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 سخن آغازین

 سخن آغازین

 
 

گیری است؛  امتا  خور پی خود، کاری شایسته و در خودی به بازخوانی میراث علمی و فکری
عکتوا   بته معرف؛ را نته از ستر ککاکتاوی و یتا صترفا   ۀهای تاریخی در عرص امروزه کاوش

همتا  دانت   گامی ضتروری در مستیر تلتو   عکوا   به کهبل، ورزی مستقل ساحتی از اندیشه
 متافیزیک ِتلقیق در تاریخ تفکتر را تتا آرتار دیریکتی هم تو   ، پیشیکۀکککد. هرچکد دنبا  می
انتد کته معرفت؛ تتاریخی در    کمتر بر این بتاور بوده پیشیکیا اما ، توا  ردیابی کرد ارسطو می

رستد کته آن تا  سازی اس؛. به نظتر می ی و اندیشهیزا معرف؛ بخشی از فرایکد   ْیک علم، خود
ختود  ۀدیگرا  و برتری نظری ۀهای اندیش داد  کاستی تاریخی را بیشتر برای نشا  جستارهای

تک تا در یتک فرایکتد خطتی ر   تولید دان  و نظریه پکداشتکد که گرفتکد. گویا می کار می به
و  تی و پیتروی از فرایکتدهای مکطقتیدهد و عالما  را جز سرسپرد  به مکابع معروف معرف می

شکاستی هتیج جتا و  نیک پیداس؛ که تاریخ اندیشه در این دان . راهی نیس؛، شکاختی روش
 .  ی نداردیپا

در علتو  تتدری   تر و جایگاهی والاتر یافتته است؛ و بته اما تاریخ علم نقشی فزو ، ایکک
ها     لهئهرچیتز متا را در شتکاخ؛ مستیابد. تاریخ علم پتی  از  انسانی جایگاه خوی  را باز می

، نگتاه پیشتیکیا  ۀهای مورد نظر متا از دری ت پرس  دهد که اساسا   رساند و نشا  می یاری می
ی یهتا شده اس؛ و آن ا برای پاسخ به کدامین پرس  بته اراهته چکتین نظریته چگونه تقریر می

ها یا به مباحث     لهئنبود  مس روشن سببکه به  ای های علمی اند. کم نیستکد تلاش روی آورده
های متورد     مرهمی بر زخم، رغم دستاوردهای علمی پرشمار بهاند و یا    مدهآای گرفتار   حاشیه

هایی از ایتن واععیت؛ را  اند و پرس  پیشتین هم کتا  برجتای مانتده است؛. نمونته   نظر نک اده
 دریاف؛.  فقه کلا ، فلسفه و اصو  چو هایی  توا  در دان  خوبی می به
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های  ی بتا شترایت تتاریخی و افکتار اندیشتمکدا  در ستدهیجا بایتد افتزود کته آشتکا همین
برای دریاف؛ درست؛ از مکتابع وحیتانی بستی ویژه  اسلامی برای ف م متو  ک ن و به نخستین  
و روایتا  استلامی کته بتدو   نآقکراز  هتایی آموزهو یتا    اس؛. اندک نیستتکد واگگتا  هبایست

ن تا آتوا  از معتانی دعیتق  در آ  عصر نمی های رای  ی؛ تاریخی نص و اندیشهشکاخ؛ موعع
هتای  میراث انکد دیگرتوا  کرد که نصوص وحیانی ما هم پرده برداش؛. بدین معکا انکار نمی

گیتری  ن ا باید شترایت شتکلآاند که برای درک درس؛    تاریخی ای معکوی و معرفتی، پدیده
   یا نزو  آن ا را بازشکاخ؛.

، شکاخ؛ تاریخ یک اندیشه ما را به فراشد اندیشید  در آ  موضوع واعت  گذشته از این
سازد  در مقا  تشتبیه، گویتا تتاریخ چونتا  آزمایشتگاهی است؛ کته تکاپوهتای علمتی و  می
های ب تتر و  نمایاند و او را در گزیک  شتیوه له را به آدمی میئبا یک مس وییهای رویار شیوه

ای   اند که پتاره   رساند. مورخا  علم بارها آزموده یاری می، های فراموش شده راهیا برگزید  
تینوین و ناب به دلاهایی  هاز نظری م تری  و دچتار بتی دانت  ککتار افتتاده ۀاز صتلک، ردلی خ 
فراروی دانشمکدا  در حل  ای روزنهبسا  آن ا، چه ۀدوبار ۀاند. بازشکاخ؛ این آرا و عرض شده

یتد. از ستوی دیگتر، در آ میچکت  نفرا ییورزی و تلاش ابتتدا ملأد که با تمعضلاتی بگشای
ککتاری ن تادی شتده بودنتد و  ل استوار بهییابیم که با دلا هایی را می تاریخ هر علم گاه نظریه

د. از ایتن نشتو ای نوین به بازار دان  عرضه می  نظریهعکوا   توجه به پیشیکه آ  به  بی  بار دیگر
پژوهتا   پتردازا  و دانت  برای نظریه سک  ای گرا   توا  گکایکه دان  را می تاریخ هرنگاه، 

   ورد.آشمار  به

دارد که در جای خود باید بته تفصتیل ازآ  یتاد  نیزدیگری  های هدیالبته فا، تاریخ اندیشه
ی با تطور تتاریخی در یجا دارد که به این نکته نیز اشاره ککیم که آشکا، کرد، اما در این میا 

ها در     سازد و با نگتاهی بته تکتوع اندیشته یک علم، آدمی را از جمود و تصلب فکری رها می
های خلاعانته  های متفتاو  و یتا تولیتد ایتده یک موضوع، ماا  برای ف م نتوین و برداشت؛

 .  شود آماده می

ی هتای بستیار مثا ، های تتاریخ تفکتر برای یکایک ایتن نکتا  و دیگتر ستودمکدی، البته
ای نیست؛ کته   رای روشن شد  جایگاه مطالعا  تاریخی در هر علم جز ایتن چتارهو ب هس؛

ای   نمونه ْپردازد، خود د. این شماره که سراسر به تاریخ تفکر امامیه میشومصادیق آ  بازگو 
توا  دس؛  گونه آرار ب تر به اهمی؛ آ  می گویا از این دس؛ مطالعا  اس؛ که با فزونی این

 یاف؛. 
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ایم و بتر مبتاحثی    های نخستتین تفکتر کلامتی امامیته پرداختته ره بیشتر به سدهدر این شما
ای   با زاویته تاانگش؛ گذاشته شده اس؛ که یا کمتر بدا  پرداخته شده و یا تلاش شده اس؛ 

رغتم پیشتگامی امامیته در عرصته   بتهنتو در آ  نگریستته شتود. ستوگمکدانه بایتد گفت؛ کته 
لیل مفقود شتد  بستیاری از مصتادر نخستتین، تلقیتق در ایتن به د، های کلامی ورزی اندیشه

های تاریتک بستیاری در تتاریخ  نقطته، رو س؛ و از ایتنرو روبههای بسیاری  زمیکه با دشواری
هتتا دامتتن زده و گتتاه بستتتری بتترای     ککتتد. آ  چتته بیشتتتر بتته ایتتن اب ا  ی میینمتتا امامیتته ختتود

یی ملققا  با ادبیا  فکری امامیته و معتارف   کامخالفا  فراهم آورده اس؛، ناآش آفریکی   شب ه
 در آ  دورا  اس؛.  اطلاعی از شرایت فرهکگی و فکری اماما  شیعه و نیز بی

مغترب زمتین  نمایتد، در مراکتز پژوهشتی   بکابر اطلاعتا  و آرتاری کته دمتاد  چ تره می
د آمتده است؛ امامیه پدی ۀدر اندیشویژه  وجوشی برای تلقیق در تاریخ تفکر شیعه و به جکب

اما از سوی دیگتر، ایتن ، که در نگاه نخس؛ باید آ  را گامی مبارک دانسته و گرامی داش؛
توانتتد در ن ایتت؛ بتته  دانتتی متتا در ایتتن زمیکتته می هتتای متمرکتتز در ککتتار سستتتی و کتتم تلاش

بته بلترا  فرهکگتی و هتویتی در جامعته شتیعه بیاناامتد. ، های معرفتی و در ن ایت؛ دشواری
علمتی شتیعه بایستتی بتا  ۀدهکتد کته جامعت اسباب و شرایت بر این گواهی می ۀهم، حا  هر به

 گذاری دوچکدا  به بازشکاخ؛ هوی؛ تاریخی و معرفتی خود هم؛ گمارد.  سرمایه
 تا در طو  سالیا  گذشته، به س م خوی  تلاش کردهاسلامی، فلسفه و کلا   ۀپژوهشکد

متکلمتا   ۀنامت  اندیشته»ۀ پتروگ کتلا رای اجت افتزو  بترگامی کوچک در این مسیر بردارد و 
اهتمتا  ورزیتده است؛. در ایتن شتماره در ککتار نیتز به تدوین آرار و مقالا  دیگری ، «شیعه

های دیگتری از ایتن  شتماره . بکا داریم تاایم   پرداختهنیز مذکور  ۀنام مقالا ، به معرفی اندیشه
ای گترا  بترای   مایته دست؛، مامتوعتاریخ کلا  امامیته، اختصتاص دهتیم تتا در  نشریه را به

 رهروا  این عرصه فراهم آید. 
 

 .وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله رب العالمین

 مسئول مدبر
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 ها ها و روی  کلا  امامیه: ریشه

 ها ها و رویش کلام امامیه: ریشه

 محمدتقی سبحانی

 چکیده

فتراز و فرودهتایی بتوده است؛ کته از اندیشۀ کلامی امامیه در گذر تاریخ شتاهد 
های معرفتتی و عقلانتی شتیعه دارد و از ستوی  مایته سویی، ریشه در پویایی درو 

بر هر دورۀ های کلامی و فلسفی غالب  دیگر، برآمده از تعاملا  آ  با چارچوب
شباه؛ با دیگر مذاهب شتیعی  تاریخی اس؛. هر چکد فرایکد تطور کلا  امامیه بی

هتا، امامیتا  بستی دیرتتر از دیگترا  پتا بته میتدا   و سکی نیس؛ و در برخی دوره
اند  ولتی از ج تاتی هتم امتیتازاتی  سازی ادبیا  کلامی خود گذاشتته دیگرگو 

آن ته دورا  نخستتین کتلا  امامیته را  دارد که عابل مطالبه و بررسی جدی اس؛.
ورزی اعتقادی در ساح؛ عقتل و وحتی بته طتور همزمتا   ککد، اندیشه ممتاز می

ای بتا گذشتته زاویته  تتا انتدازه« دوره فتتر  و رکتود»اس؛ که پت  از عبتور از 
گیری کلا  امامیه از مدیکته تتا کوفته و از آ  جتا تتا  گیرد. در این مقاله شکل می

 تأکیتدی شده و بر اصال؛ کلا  شیعه در ایتن مرحلتۀ تتاریخی مدرسۀ عم ردگیر
بکدی تاریخی کلا  اسلامی و کلا  امامیه در یک الگوی تتازه،  شده اس؛. دوره

 یکی دیگر از مباحث این مقاله اس؛. 

 ها  واژه کلید

کلا  امامیه، کلا  نظری، کلا  سیاسی، مدرسه کوفه، مدرسۀ عم، مدرسه مدیکته، 
 ود.دورۀ فتر  و رک

                                                           
 عضی هیئت علمی پژوهشگا  علیم و فرهنگ اسلامی sobhani.mt@gmail.com   

 24/25/2002تاریخ تأیید:    2002/ 33/22تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه

سخن از سرش؛ و سرنوش؛ کلا  شیعه یکی از مباحث پرپیشیکه در حوزۀ مطالعا  استلامی 
یکسا  هم شیعیا  و هم غیر شیعیا  را سخ؛ به خود مشغو  داشتته و بته  اس؛  مبلثی که به

وفور در مکابع جدید و عدیم تاریخی و کلامی از آ  بسیار ستخن رفتته است؛. ایتن بلتث از 
سویی، دستاویزی گرا  برای مخالفا  در اربا  ناراستی مذهب تشیع بوده و از ستوی دیگتر 

و حقانیت؛ تتاریخی  :اصتال؛ مدرسته اهتل بیت؛این موضتوع بتا هویت؛ و  -از نظر شیعه  -
رو، گزافه نیس؛ اگر ادعا ککیم کته تلقیتق در تتاریخ تطتور  این شیعیا  گره خورده اس؛. از

 شکاسی در روزگار ماس؛. های شیعه کلا  امامیه به دلایل گوناگو  یکی از بایسته
این علم همواره بر این باور بوده که برای روشن شتد  ایتن موضتوع و ف تم دعیتق فرایکتد 

هتای پراککتده، بته اجترای یتک  جای پژوه  گیری و توسعه فرهکت  شتیعی، بایتد بته شکل
دس؛ زد تا در پرتو آ ، ابعاد پک ا  و ناشکاخته تاریخ تشیع که در زیر « برنامه جامع پژوهشی»

ای روشتمکد و  بته شتیوه -خبری و س ل انگاری مدفو  شتده است؛  یآوار عصبی؛ یا غبار ب
 بازنمایانده شود. -علمی 

چیتز بته یتک طترن کتلا  و یتک  ناگفته پیداس؛ که برای اناا  این م تم، پتی  از هتر
ترد  چارچوب نظری استوار نیازمکدیم تا بته کمتک ایتن دو، راه بترای تلقیتق در مباحتث خ 

ای از این طرن را پتی  روی  فشرده، گوشه صور  مقاله به تر شود. امید اس؛ که این هموار
تر  ملققا  عرار دهد و الگوی مطالعه در فتراز و فترود تتاریخ تفکتر امامیته را انتدکی روشتن

 سازد.
جای تلقیق در یک موضوع یا حوزۀ ختاص، تتلاش دارد  رو به به این ترتیب، مقالۀ پی 

های کلامی آ  پرداختته  امامیه، به معرفی مدرسهتا با اراهۀ یک تصویر کلا  از تاریخ اندیشۀ 
 و جایگاه و نق  هریک را به اختصار بازگوید.

ها، ملتوای  گردد و در طو  این سا  پیشیکۀ این پژوه  به حدود بیس؛ سا  پی  باز می
کلی و یا جزهی بازتاب یافته اس؛  صور  های کلامی به آ  بارها در ملافل علمی و نگاشته

ایتن تتلاش در واعتع،  2شتود. بار در عالب یک ارر مستتقل اراهته می برای نخستینو هم اککو  

                                                           
گرایدی در كدلام    گرایدی و ندص   عقدل »بدار بداب ایدن بحد  را در ودمن مقالدۀ        نیینند  خید برای نخنتین 2.

هدایی كده زیدر نمدر نییندند  شدنل گرفدت،         نامده  ها، مقالات و پایان گشید و پس از دن در كتاب«اسلامی
هدای   مار جزئیات این پروژ  ینای  میرد بررسی قرار گرفت. بیشتر مقالات حاور در ایدن شدمار  و  شد   

← 
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درآمدی بر یک پتروگۀ کتلا   پژوهشتی است؛ کته بتر استاح آ ، تلقیقتا  متعتددی  پی 
جا به چاپ رسیده و یا در دست؛ نشتر  جا و آ  صور  پذیرفته اس؛ که برخی از آن ا در این

از سوی پژوهشگرا  در همتین راستتا و بته مکظتور  ها آرار دیگری اس؛. هر چکد در این سا 
ای فقر مکابع در ایتن عرصته  تبیین تطور تاریخی کلا  امامیه به چاپ رسیده اس؛ که تا اندازه

ایم، هکتوز بته گرفتای  جتا کته دیتده هتا تتا آ  همه، ایتن پژوه  این ککد، ولی با را جبرا  می
یتای تاریتک تتاریخ تفکتر کلامتی امامیته را اتلولا  کلامی امامیا  راه نیافته و نتوانسته زو

که عصتد ورود بته  آ  نقد و بررسی این آرار نیازمکد فرص؛ دیگری اس؛ و بی 2آفتابی نماید.
ککم تتا در ضتمن ستخن بته کاستتی  ها را داشته باشتم، کوشت  متی حوزۀ نقد دیگر دیدگاه

 های یادشده اشاره ککم. طرن

 مفاهیم اساسی پژوهش

د که علمرو بلث حاضر به تفکر امامیه ملدود شده و از دیگر مدارح نخس؛ باید یادآور ش
الامکتا  از تشتت؛ و  کلامی شیعه هم و  زیدیه، کیسانیه و اسماعیلیه پرهیخته اس؛ تتا حتی

پراککدگی موضوع در اما  ماند و بتوا  در این نوشته کوتاه به مراحل مختل  اندیشه امامیته 
میه نیز تک ا به حوزۀ کلا  به معکای خاص آ  بسکده شده تا نگاهی گذرا داش؛. در اندیشۀ اما

از ورود به اندیشۀ اخلاعی، عرفانی و فق ی پرهیز ککیم  هر چکتد اععتا  داریتم کته در یتک 
 توا  دیگر وجوه معرف؛ را نادیده انگاش؛. تللیل عمیق از تاریخ کلا  نمی

کته اربتا  و دفتاع از همتۀ  شتد کلا  در سک؛ نخستین اسلامی غالبا  به دانشتی اطتلام می
را بر ع ده داشت؛. در آ  زمتا  دانت   -چه اعتقادی و چه غیر اعتقادی -های دیکی  گزاره

شتد و فقته بته هرگونته کتار  تر از تلقتی ککتونی از فقته اطتلام می فقه هم به معکایی گستترده
   8۶و 8۵ :1391،یفتاراب)شتد  باطی در مورد معارف دیکی )اعم از عقایتد و احکتا گ گفتته میکاست

کردنتد  و از همین روی بود که فقه را به فقه اصغر و اکبر تقسیم می 5گ  به بعد 18۶: 1، ج13۶1غردیه، 
                                                                                                                                  

→ 

اند  های جمدی یابد، حاصل همین تلاش كه انشاءالله از این پس انتشار می« تاریخ كلام امامیه»نامه  دیگر ویژ 
 گ.595-50۵: 1911سبلانی، )نک: 

؛ 2، ج5333؛ فدان. اف،  5، ج5333اندد: سدامی النشدار،     تدر بددین میودیع پرداختده     هایی كه پدیش  . از كتاب2
اندد:   هایی كده اخیدراد در بداب تداریخ كدلام شدیده متشدر شدد          ؛ و نیز از كتاب2031؛ نییمن، 2031مدرسی، 
 .5323/2030؛ المدن، 2030ی، لیجبرئ؛ 2031الزنجانی، 

 .الجاحظ الکلامیه، در رسائل «رساله فی صناعه علم الکلام». مقاینه كنید: جاحظ، 5
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وظیفه بازشکاسی معارف اعتقادی دیتن را از نصتوص وحیتانی بتر ع تده داشت؛ « فقه اکبر»و 
دگرگتو  شتد تتدری   فقته بته ها برای کلا  و این کارویژهگ. 1، ج1331  ابلاغ الافغانی، 1933ابوحکیفه، )
سو، فقه به حوزۀ احکا  عملی ملدود شتد و  از حدود سدۀ چ ار  بدین. گ، فصل او 19۶8ولفسن، )

ابتتدایی آ  بته  صور  شد، به اجت اد اعتقادی در متو  دیکی که زمانی در فقه اکبر بلث می
عملا  به ملام رف؛. بتدین ترتیتب « فقه العقاید»تر در  های عمیق علم کلا  مکتقل شد و بلث

علم کلا  از سدۀ چ ار  به علم تبیین و دفاع از معتقدا  دیکی تعری  شد و بخ  م متی از 
 فتاد.های اعتقادی که برگرفته از مکابع وحیانی بود، از صلکۀ کلا  و فقه بیرو  ا اندیشه

ایم و از بیتا  تطتور کتلا  ستکی  در این مقاله تک ا به مراحل تاریخی کلا  امامیته پرداختته
های بستیاری بتا کتلا  شتیعه  که سرگذش؛ کلا  ستکی هرچکتد شتباه؛ ایم  چرا پرهیز کرده

های کلامتی  ویژه اگر بخواهیم همۀ جریا  هایی نیز دارد، به دارد، اما در برخی ج ا  تفاو 
تتوا  گفت؛  ز سلفیه و معتزله تا اشاعره و ماتریدیه را در نظر آوریم. به اجما  میاهل سک؛ ا

ار بتوده است؛ کته ردکه سیر تطور کلا  اسلامی )شیعه و سکیگ از یک فرایکد مشترک برخو
های کلامتی در تشتیع و تستکن در ایتن طترن کلتی جایگتاهی را بته ختود  هر یک از جریا 
شد  فضای بلث، نخس؛ بته ایتن مراحتل عمتومی  ای روشنرو، بر این اند. از اختصاص داده

مشخص سیر تطور کتلا  امامیته را در همتین  صور  ککیم و سپ  به کلا  اسلامی اشاره می
 گذاریم. چارچوب به بلث می
مختلت  و برختی از مراحتل را بته « مراحل»رو، تاریخ کلا  را نخس؛ به  در مباحث پی 

ایتم کته در هتر مرحلته یتا دوره، کتدامین  نشتا  دادهایم و ستپ   هتایی تقستیم کترده «دوره»
جتتا شتاید بتا برختتی  در این« مدرسته»اند. مکظتور از  هتای کلامتتی بته ظ تور رستتیده «مدرسته»

بته یتک جریتا   - گاه در زبتا  عربتی معاصتر -« مدرسه»اصطلاحا  دیگر متفاو  باشد  
گتاه کته از   ، آ شتود. بترای مثتا فکری خاص که مبانی و مواضع مشترک دارد، اطتلام می

)برای نمونته شود  رود، چکین معکایی اراده می سخن می« مدرسۀ خلاف؛»و یا « مدرسۀ اهل بی؛ »

البته، باید توجه داش؛ که در زبا  فارسی برای این مف و  اخیر از مدرسته، گ. 1119 ،یعستکرنک: 
مکتتب »و یتا « مکتتب فق تی  بغتداد»شتود  رود و برای مثا ، گفته می کار می به« مکتب»واگۀ 

رود کته  کار متی اما در زبا  عربی امروزه مدرسه بیشتر به همتا  معکتایی بته«. فلسفی  اصف ا 
شتود کته همتا  معکتای  استتفاده می« مذهب»و برای معکای نخس؛ از واگه  2مورد نظر ماس؛

                                                           
؛ حندین بدن محمدد شدیا ،     القرن الثالث الهجکر مدرسه الحدیث فی البصره حتی برای نمینه ن : امین القضا ،  2.
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 ککد. مکتب را در فارسی افاده می
تر است؛ و در  معکتای اخیتر نزدیتکرو به  در مقالۀ پی « مدرسه»به هر روی، کاربرد واگۀ 

ککیم تا یتک مکتتب  جغرافیایی را اراده می -یک حوزۀ فرهکگی« مدرسه»این بلث، از واگۀ 
ای از متخصصتا  در یتک رشتتۀ معتین علمتی  رو، مدرسه را به ماموعته این فکری معین. از

ه تولیتد دیگر و برملور یک ملیت جغرافیایی ملدود، بت ککیم که در تعامل با یک اطلام می
زنکد. بکابراین، برخلاف مف و  نخس؛، ممکن اس؛ کته در  ملصولا  نوین علمی دس؛ می

های  بسا در یک مدرسه، جریا  علمی به ظ ور رسد و چه« جریا »یک مدرسه، بی  از یک 
دیگر بپردازند. مکظور از جریا  در این طرن همتا  معکتای رایت   مخال  به رویارویی با یک

نزدیکی بسیار دارد. برای مثا ، ختواهیم دیتد کته در « مکتب»گفته از  پی  اس؛ که با معکای
جریتا  »حضور دارد و در مدرسۀ بغداد تک تا « گرا جریا  کلامی نقل»مدرسۀ کلامی عم تک ا 

به مکصۀ ظ ور رسیده اس؛، امتا در مدرستۀ حلته و یتا در مدرستۀ فتارح و « گرا کلامی عقل
 رو هستیم. دیگر روبه کاصف ا  با هر دو جریا  در ککار ی

مکاسب؛ نیس؛ که مکظتور ختود از واگۀ  های کلیدی سخن به میا  آمد، بی حا  که از واگه
را نیز روشن ککیم. روشن اس؛ که مکظور از تطوّر صرفا  تلولا  علمتی متتداو  در « تطور»

وسعه همۀ علو  نیس؛  چرا که در همۀ علو  و از جمله علو  اسلامی، همواره شاهد رشد و ت
ها و آرا هستیم و سخن از تلو  علمی بدین معکا چیزی جز بلث از تاریخ آ  علتم  در نظریه

جا، واگۀ تطور بی  از هرچیز به تلولاتی اشاره دارد که ختارج از فرایکتدهای  نیس؛. در این
هتای دانت  را تتا  گیری دهد و مفاهیم بکیادین و یا ج ؛ معمو  و متداو  در هر علم ر  می

گتاه ر  داد کته  سازد  برای مثا ، تطور علمتی در دانت  فیزیتک آ  زیادی متأرر می اندازۀ
شکاستی جدیتد در فیزیتک نتوین ستپرد و یتا  طبیعیا  عدیم جای خود را بته مفتاهیم و روش

تدری   های جدید، از اعتبار اولیه فیزیک نیوتکی کاسته شد و به هکگامی که بر ارر تراکم داده
یک کوانتومی جای آ  را گرف؛. درس؛ اس؛ که این تطورا  خود فیزیک نسبی؛ و یا فیز

توا  این تلولا  کیفی را با تغییترا  کمتی و  اند، اما نمی های علمی ای پیشرف؛ مرهو  پاره
متداو  عیاح کرد. تطوّر در یک دان  به فراز و فرودهای کلا  در مسیر تلتو  یتک علتم 

 سیام کلی دان  اس؛.اشاره دارد و نشا  از یک تلو  بیکادین در 
در همین جا باید یادآور شد که مکظور ما از تطور در کلا  اسلامی، صرفا  تغییراتی است؛ 

                                                                                                                                  
→ 

 .مدرسه الحدیث فی القیروان من الفتح الاسلامی الی منتصف الخامس الهجر 
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که در اندیشتۀ عالمتا  دیتن در درازای زمتا  ر  داده است؛ و بته هتیج روی نتاظر بته ختود 
بته وارۀ پژوهشی، علم کتلا   اند، نیس؛. در این طرن مایۀ مکابع وحیانی معارف دین که درو 
شود که به هتیج روی مقتدح  های بشری برای ف م مکابع دیکی اطلام می یک حوزه از تلاش
 گ.۵1-91:  191۵)حکفی، و مبرا از خطا نیس؛ 

اندیشتی در معتارف دیکتی   تک ا به معکای نستبی؛ رو، اععا  به تطور در این عرصه نه این از
اندیشتۀ دیکتی ککتونی و  های تتاریخی تر ریشته نیس؛، بلکه کوششی است؛ بترای ف تم دعیتق

 گشود  راهی برای بازسازی آ  در سایۀ مضامین وحیانی و عقلانی.

 مراحل تطور کلام اسلامی

گیری و مستیر تلتولا  دانت  کتلا  استلامی را  چکا  که گفته آمد، نخس؛ مراحتل شتکل
هتایی  بکتدی عمتومی، میتا  متذاهب استلامی تفاو  ککیم. در ایتن مرحله اختصار مرور می به

پردازیم. در ادامته، تتاریخ کتلا  شتیعه را بتا تفصتیل بیشتتری در  که ایکک به آن ا نمی هس؛
 همین چارچوب بازنمایی خواهیم کرد.

که بته ترتیتب  2طورکلی، کلا  اسلامی چ ار مرحلۀ مختل  را پش؛ سر گذاشته اس؛ به
گ مرحلتۀ ادغتا  و 9گ مرحلتۀ رعابت؛ و اختتلا   5گ مرحلۀ اصال؛ و استتقلا   1اند از: عبار 

 گ مرحلۀ احیاء و تادید.1استلاله  
جتا کته تطتوّر  از آ  .بکتدی کترد تتوا  دوره البته، یک دانت  را از ج تا  گونتاگو  می

ویتژه فلستفه است؛،  ونتی و بتههتای بیر ستتد بتا دان  و تاریخی  علم کلا  بیشتتر مرهتو  داد
ایم. نیتک پیداست؛ کته  دارد، برگزیتده تأکیتدگفته را که بتر ایتن ویژگتی  بکدی پی  تقسیم
دیگراند و این تک ا ویژگی علم کلا  نیست؛،  طور مستمر در تعامل با یک های بشری به دان 

 اما ماجرای کلا  با فلسفه از عراری دیگر اس؛.
گیترد و علمترو آ  در  ختوی  را از متتو  دیکتی برمی دان  کلا  از آ  رو کته موضتوع

هتای متکتوع و  آید و نیز بدا  ستبب کته ایتن دانت  از روش ملدودۀ تکگی به حصار در نمی
تری  بتا فلستفه درگیتری نزدیتکتدری   گیرد، بکابراین به متکاسب با موضوع خوی  ب ره می

 س؛.یافته و سرنوش؛ آ  با فلسفه ربت و نسبتی تکگاتک  یافته ا
این م م سبب شد که پ  از مرحلۀ نخستین تکوین کلا ، که تقریبتا  مستتقل از فلستفه و 

                                                           
 .۵5-۵1 :1111شافعی، ن :  ،بندی مشابه برای تقنیم2. 
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در تقابل با آ  شکل گرف؛ )مرحلۀ اصال؛ و استقلا گ، این دان  در پتیج و تتاب تلتولا  
تک ا وامدار فلسفه شد، بلکه سرنوش؛ خوی  را بتا آ  گتره زد. ایتن  فلسفی گرفتار آمد و نه

مکدی از ادبیا  فلسفی بتود )مرحلتۀ  و یا خواسته که در آغاز تک ا در حد ب رهپیوند ناخواسته 
نتوایی  کم هم های بکیادین و یا دست؛ رفته به یک همگونی در اندیشه  رعاب؛ و اختلا گ، رفته

در بسیاری از باورهای دیکی اناامید )مرحلۀ ادغا  و استلالهگ. این مرحله تا دورۀ معاصر کته 
وارسی در میراث کلامی را برای همتۀ متذاهب بته یکستا  بازگشتود، ادامته  میدا  بازبیکی و

های ک تن و  ای فتراهم آورد تتا اندیشته یاف؛. مرحلۀ چ ار  که تاککو  استمرار یافته، زمیکته
دیگر و در مقایسه با مکابع وحیانی به عرصتۀ رعابت؛ و  های نوپدید کلامی در ککار یک عراه؛

های  تر در ج ؛ حتل پرست  ای را برای بازپیدایی آرای عمیق هماوردی درآیکد و امید تازه
 اساسی اعتقادی بیافریککد. 

تتا  و  صتور  رسد که مرحلۀ سو  تک ا در کتلا  امامیته بته از این چ ار مرحله به نظر می
تما  تلقق یافته اس؛  هر چکد کلا  اشعری بستیار زودتتر از کتلا  شتیعه آهکت  آشتتی بتا 

انی چو  ملمد غزالی و فخر رازی ادبیا  اشعری را مطتابق بتا متذام فلسفه کرد و اندیشمکد
های اشتاعره بتا فیلستوفا   فلسفی تکظیم کردند، امتا ایتن تقتارب بته همگتونی کامتل اندیشته
ناستازگاری  های فلسفی سر نیاناامید و در بسیاری معتقدا ، کلا   اشعری هم کا  با اندیشه

مرحلته »کلا  و فلسفه هما  اس؛ که ما از آ  با عکوا  گونه اخیر از تعامل میا   گذاش؛. این
ای بودند  آنیم که اشاعره اولین جریا  کلامی )مرحله دو گ یاد کردیم و بر« رعاب؛ و اختلا 

که این مرحله از تلو  کلامی را پشت؛ سرگذاشتتکد. امتا در ایتن میتا ، متکلمتا  امتامی از 
زما  اهل کتلا  از دیگتر متذاهب بته ایتن  اواخر سدۀ ن م به طرحی دس؛ یازیدند که تا آ 

شتتد  و صتتراح؛ بتتدا  نپرداختتته بودنتتد. ایتتن اعتتدا  جدیتتد کتته تتتلاش آشتتکار در ج تت؛ 
های فلستفی  های کلامی و فلسفی و تبیین معارف وحیانی بر اساح داده سازی اندیشه همگو 

برعترار مانتده  ی باا ن اد که آرار آ  عمیقا  تا بدین زمتا تأریربود، در سرنوش؛ کلا  شیعی 
 خواهیم گرف؛. اس؛. تاریخ ۀ این مرحله از تلو  اندیشه شیعه را در ادامه به تفصیل پی
تتوا  در همتۀ متذاهب  گذشته از مرحلۀ سو ، دیگر مراحل تلتولا  دانت  کتلا  را می

کلامی با اندک تفاوتی مشاهده کرد. البته، دربارۀ کلا  معتزله یک نکته م م را نباید از یتاد 
دانتد، ایتن جریتا   که برخلاف تلقی رای  که کلا  معتزله را ستخ؛ متتأرر از فلستفه می برد

ز تن به عقاید فلسفی نداد و نبردی س مگین را در برابر فیلسوفا  رعم زد، هرگکلامی نه تک ا 
از ختود  -بتی  از اشتاعره  -بلکه حتی در رویارویی با موج نفوع ادبیتا  فلستفۀ مشتاء نیتز 
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ادبیا  جدید مشاهیا  تک ا در میتا  معتزلته گ. و مقدمه 9: 1981الملاحمی الخوارزمی، )مقاوم؛ نشا  داد 
ملتدود، راه یافت؛ و آنتا   صتور  متأخر )ابواللستین بصتری و شتاگردان گ و آ  هتم بته

یافتۀ ادبیتا  فلستفی ک تن  هم کا  به ادبیا  کلامی ختوی  کته البتته برگرفتته و گستترش
: 19۶8ولفستن، ) سقراطیا گ نظیر عیمقراطی  و زنو  و دیگرا  بود، وفتادار ماندنتد نی )پی یونا

توا  گف؛ کته معتزلیتا  بستی  به این ترتیب، با یک نگاه میگ. به بعتد 105: 5، ج5008، الکشار  سامی ۶3
ی ای از مفاهیم عقلت زودتر از دیگرا  به ادبیا  عا  فلسفی روی آوردند و برای خود مکظومه

کار گرفتته شتد. امتا نستب؛ بته  ای به آفریدند که در کلا  شیعه و اشاعرۀ نخستین نیز تا اندازه
دس؛ فارابی و ابن ستیکا ستاخته و پرداختته شتد، برختورد مکفتی  ادبیا  فلسفۀ اسلامی که به
دانیم که کلا  معتزله پت  از ستدۀ پتکام، یعکتی درست؛ همزمتا  بتا  بیشتری نشا  دادند. می

ه اشاعره اخذ و اعتباح از فیلسوفا  مستلما  را آغتاز کردنتد، رو بته افتو  ن تاد و ای ک دوره
آورد، در میتتدا  اختتتلا  بتتا فلستتفۀ استتلامی هتتم پتتای فراتتتر  بستتا اگتتر بیشتتتر دوا  متتی چتته
 گذاش؛. می

ها و شترایت مشتابه در تتاریخ  باری، این سرگذش؛ مشترک در دان  کلا  نشا  از زمیکه
دار باشتد.  تواند موضتوع پژوهشتی مستتقل و دامکته خود می خودی ه بهتفکر کلامی ما دارد ک

های کلامتی در میتا  متذاهب  شتد  اندیشته البته، این سخن را نباید به معکای فرایکد یکستا 
توا  انکار کرد که گاه همین اختتلا   شیعی وسکی در سیر تلولا  تاریخی تعبیر کرد. نمی

های کلامی را در بین علمای مستلمین فتراهم آورده  شد  اندیشه با فلسفه خود زمیکۀ نزدیک
چکا  نبوده اس؛ که برای مثا ، اشتاعره و شتیعه کته بتی  از دیگترا  بته  تأریراس؛، اما این 

دیگر نزدیک شتوند. وجتود  اعتباح از مفاهیم فلسفی روی آوردند، در عقاید خود نیز به یک
دهکدۀ فرایکد تلتو  درونتی  نشا یک مکطق مشترک تلو  در کلا  اسلامی بی  از هر چیز 

 در عقاید کلامی هر مذهب و نیز همسا  شد  ادبیا  کلامی در میا  مذاهب اسلامی اس؛.
تر مراحتل یتاد شتده  پ  از این مقدمه، نخس؛ به اختصار، به تبیین و تقستیم بکتدی دعیتق

لبتته، هتدف گتوییم. ا های کلامی را در هر دوره بتاز می پردازیم و جایگاه هریک از نلله می
اصتلی متا از ایتن بلتتث تک تا نشتا  داد  موععیت؛ کلامتتی امامیته در بستتر تتاریخی استت؛ و 

 ککیم. اختصار فراوا  از این موضوع گذر می رو، به این از

 . مرحلۀ اصالت و استقلال1

گیترد. پیشتتر  می بتر مرحلۀ اصال؛ و استقلا  در کلا  اسلامی سراسر پک  سده نخستین را در
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گونته ارزش داوری را  لم کلا  و معکای آ  سخن رف؛. بتا ایتن واگه عاالتتا  هیجاز اصال؛ ع
جا بدا  معکاس؛ که هوی؛ و بکیادهای یک دان  از شرایت  در این« اصال؛»ایم.  عصد نکرده

عوامل بیرونی شتکل نگرفتته و یتا  تأریرطبیعی ملیت فرهکگی و اجتماعی خود برآمده و زیر 
دانیم که از ادبیتا   می« مستقل»د. هم کین یک علم را آ  گاه دچار تلو  اساسی نشده باش

و مکطق متمایز با دیگتر علتو  برختوردار باشتد. متدعای متا آ  است؛ کته کتلا  استلامی در 
هتا داشت؛،  هایی که با دیگر فرهک  های نخستین حیا  خوی ، به رغم تما  داد وستد سده

هتای رعیبتی چتو   متمتایز بتا دان یک دانت  مستتقل و عکوا   هم کا  هوی؛ خوی  را به
 فلسفه و مکطق حفظ کرده بود.

گیری از میراث ک تن فلستفی یونتا  بتود کته  اند که معتزلۀ نخستین نیز با ب ره برخی گفته
  صتال  م تدی هاشتم، 11: 115۵هکتاء عبتده، )پردازی در کلا  دس؛ زند  سازی و نظریه توانستکد به غکی

های  آن ا از سک؛ آشکای فلسفی در میتا  مستلمانا ، یعکتی فلستفهب ره نگرفتن و  گ1۵-103: 115۶
افلاطونی، نباید گواهی بر تفکیک کلا  از فلسفه باشد. این گروه معمولا  کسانی  -ارسطویی

 کککد. ها یاد می بستا  های آشکار این بده نمونهعکوا   چو  نظّا  و جاحظ را به
ب اصال؛ و استقلا  کلا  بتدین معکتا نیست؛ اما نباید از نظر دور داش؛ که سخن ما در با

انتد، چکتا  کته شتکیده  ای از آ  نبرده که متکلما  با میراث فیلسوفا  ناآشکا بوده و هیج ب تره
شکاخته و یتا از  نیس؛ اگرکسی ادعا ککد که فیلسوفا  نخستین ما دستاوردهای کلامی را نمی

ها حتی  ها و فرهک  عرفتی در همۀ حوزهاند. این اندازه از کک  و واکک  م نگرفته تأریرآن ا 
رواج دارد. بلتث متا در  کتاملا  جا که چکدا  هم از نظر موضوع و روش همستو نیستتکد،  آ 
مکد یک دان  از دان  دیگر است؛. بتاور متا  مکدی نظا  جا در باب ارتبا  مستقیم و ب ره این

پیدا و پایداری برعترار است؛ بر این اس؛ که میا  کلا  و فلسفه در دورا  نخستین، نه ارتبا  
های کلا ، خبری هس؛. کسانی چو  نظتا  و جتاحظ و پیشتتر از  و نه از چکا  اخذ و اعتباح
کته احتمتالا  نته از -حکم، هرچکد از اطلاعا  پراککدۀ فلسفی  بن آن ا شخصیتی چو  هشا 

ب تره  -ه بود های مکتوب، بلکه از راه انتقا  شفاهی به جامعۀ اسلامی راه یافت رهگذر ترجمه
مکد از میتراث فلستفی در میتا   برده بودند، اما هیج شاهد روشکی بر تعامل مستقیم و دستتگاه

شود. به عبار  دیگر، کلا  اسلامی در این دوره از یک ادبیا   متلکما  این دوره دیده نمی
 گرفت؛ کته بتا ادبیتا  فلستفی های ختوی  ب تره می مستقل عقلی در تبیین و دفاع از اندیشه
ها فاصله داش؛. در عیل  اندیشۀ امامیه اشتاره ختواهیم  مصطل  و رای  میا  فیلسوفا  فرسک 

ای  هتای عمیتق معرفتتی کرد که این تفاو  صرفا  در نظا  واگگانی نبود، بلکه نشا  از تفاو 
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آورد. به هرحتا ، بتا دعت؛ بیشتتر  داش؛ که از دو دستگاه معکایی و معرفتی متفاو  سر برمی
 تر تقسیم کرد: این مرحلۀ نخس؛ در کلا  اسلامی را به سه دورۀ جزهیتوا   می

 گیری . دورۀ پیدایش و شکل1 11

سرشتی بشتری دارد  بتدین  -های دیکی  دیگر دان  همانکد –که گفته آمد، کلا   چکا 
های آنتا  بته وجتود آمتده است؛.  معکا که حاصل ف م مستلمین و بترای بترآورد  نیازمکتدی

دانت  مستلمینگ بتا کتتاب الاهتی و ستک؛ عکتوا   بایس؛ میتا  علتم کتلا  )بته میرو،  این از
سازگ فترم ن تاد. بتدین ستبب، بترای علتم کتلا   یک متن مادر و معرف؛عکوا   معصوما  )به

توا  آغاز و اناامی در نظر گرف؛ و از تطور و درستی و نادرستی  برخلاف متو  وحیانی می
بتا پرست  از مقتا  1گمتا  پت  از وفتا  پیتامبر اکتر  میا  آورد. ایتن دوره بی آ  سخن به

گیتری  های آ  عابتل پی ، اما حتی تا هکگتا  حیتا  پیتامبر نیتز ریشته2خلاف؛ ایشا  آغاز شد
پایا  این دوره به تقریب به دهۀ هشتاد هاری، یعکتی آغتاز گ. 1۵: 13۶۶  بدوی، 1100الاشعری، ) اس؛

گتردد.  های کلامی، باز می ها یا حلقه فرعه های نظری اعتقادی و پدیدارشد  بر آمد  پرس 
 های این دوره، به اجما  عبارتکد از: ویژگی

ای شتکل  گونه انگیزه و انگارۀ کلامتی بر خلاف عو  سلفیه که معتقدند در این دوره هیج .1
و در پرتتتو ستتک؛ ایشتتا ، بتته حتتل 1نگرفتتته استت؛ و مستتلمین در حضتتور اصتتلاب پیتتامبر

شتواهد عطعتی گتواه گ به بعد 5۶3: تا عبدالرازم، بی)گماردند  اختلافا  عقایدی خوی  هم؛ می
ولتی نیتک گ. بته بعتد 81: 1315هویتدی، )های کلامی در این دوره آغاز شد  آ  اس؛ که فعالی؛

ه و های اعتقتادی از دیگتر وجتوه معرفت؛  دیکتی هم تو  فقت پیداس؛ که بلتث و جتد 
بتر « کلا »روی بود که در این دوره هکوز نا   این اخلام، هکوز تمایز روشکی نداش؛. و از

 شد. ها گذاشته نمی گونه فعالی؛ این
های خود را از بستر سیاسی و اجتماعی جامعتۀ استلامی  در این دوره، کلا  بیشترین مسئله .5

تر بته رنت   های سپ  دوره رو، مباحث اعتقادی برخلاف آن ه در این گرف؛ و از وا  می
دانیم کته دورۀ  ای عیکی و عملی داشت؛. متی های آغازین چ ره نظری ر  نمود، در دوره
های  گیری جامعتۀ نوپتای استلامی است؛  دشتواری زما  با شکل نخس؛ کلا  اسلامی هم

های ختلاف در میتا   از یتک ستو و پدیتداری جرعته 5ای سازی در یک نظا  عبیلته جامعه

                                                           
: )نتکاندد   ترین اختلا  را بر سر منئله امامت یا خلافت دانندته  . تاریخ نگاران كلام اسلامی نخنتین یا مهم2

 .گ90 تا:   ش رستانی، بی 93 :1، ج1113، اشعری

 به بدد. 535به بدد و  240تا:  . برای قرائتی از این صحنه ن : ابن خلدون، بی5
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ای از  هایی را پدیتد آورد کته پتاره هتا و پرست  لما  از سوی دیگر، چال های مس گروه
های کلامی از حاشتیه  سا  جدا  خورد و بدین آن ا با بکیادهای معرفتی و اعتقادی گره می

سبب نیس؛ که برخی کتلا  ایتن دوره را  های سیاسی سر برآورد. بدین عرار شاید بی نزاع
 اند. نا  ن اده« کلا  سیاسی»
هتای عملتی و عیکتی بتود تتا نتتای   های کلامی در ایتن دوره بیشتتر کاربرد دف از بلثه .9

هتای  فکری و نظری  برای مثا ، مسئلۀ ایما  و کفر و یا موضوع امام؛ که بیشتترین تک 
های متکتوع کلامتی را در پتی داشت؛، بترای  تر ظ تور نظریته فکری را برانگیخ؛ و سپ 

 تعیین تکلی  پیشوایی جامعۀ مسلمین مطرن شد. مرزبکدی دارالایما  و دارالکفر و
ها  ها، ملاجّته یاف؛: خطابته شفاهی انتقا  می صور  مباحث کلامی در این دوره، بیشتر به .1

کاشده آمدنتد.  شتمار می های ارتباطی میا  متکلما  در آ  دوره به ترین رسانه عمده 2ها و م 
مقاصد علمی خوی  سود جسته باشتکد  شاهدی وجود ندارد که متکلما  از نوشتار برای 

تلتویلی از مباحتث  صتور  ها را سراغ گرف؛ که بته ای از نامه حداکثر شاید بتوا  نمونه
 کلامی هم در آن ا سخکی رفته باشد.

های کلامی شکل نیافته بود، بلکته در  در این مرحله اختلافا  اعتقادی هکوز در عالب فرعه .۵
یافت؛ )هم تو  تمتایز  های اجتماعی و فرهکگی نمود می بکدی گروه صور  ظاهر، تک ا به

عکتاویکی چتو  گ. ۶-۵: 19۶1  اشتعری، 181: 198۶ناشتی اکبتر، )شیعه از سکی یا خوارج، حلیسیه و ... 
ای  افتد، از تولتد دوره ها می بر سر زبا تدری   که در پایا  این دوره به« جبریه»و « عدریه»

 دهد. می تازه از تاریخ کلا  خبر
هتای عقیتدتی بیشتتر در عالتب  بلث و . یکی از نتتای  ملورهتای پیشتین ایتن بتود کته جترّ ۶

 های فکری  مکسام و مرتبت. کرد تا در سیام بسته های مکفرد و مازا بروز می «مسئله»
های اصیل اسلامی هم تو   های مشاب ی از آ  را در همۀ دان  های یادشده که گونه ویژگی

 دهکدۀ دوره تولد جکیکی کلا  اسلامی اس؛. اغ گرف؛، نشا توا  سر فقه می

 . دورۀ تکوین کلام نظری2 11

کم تتا یتک  کلا  اسلامی در دوره دو  که در حدود هشتاد هاری شکل گرف؛ و دس؛
های معرفتتی متتو  وحیتانی و یتا ارتکتازا  جتاری در  مایته سده ادامه یاف؛، به تبیین درو 

                                                           
دادن وی همدرا    پردازد و مدمدیلاد بدا قندم    گرفتن از دیگران می روشی در احتجاج كه به پرسش و اعترا  2.

، متدخل 1919)فیتومی، « انشدت  الله و بالله: ركّرت  بده و اسدتدطفت  او سدألت  بده مقندماد علید       »است، 

 .«گنشََد»
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های استلامی بتد  شتد.  ای مستقل از دان  ین رهگذر به شاخهجامعۀ مسلمین پرداخ؛ و از ا
 اجما  بسیار عبارتکد از: های این دوره به ویژگی
هتای کلامتی  در ایتن دوره بتر ایتن دانت  گذاشتته شتد و پژوه « کلا ». نا  و عکوا  1

 شمار آمد. یک تلاش علمی در ککار فقه، عراه؛ و غیره بهعکوا   به
خالص اعتقادی پیدا کرد و افزو  بتر کاربردهتای اجتمتاعی آ ، رن  تدری   . کلا  به5

 های کلامی آغاز گردید. رو، نظرپردازی این خود اعتباری مستقل یاف؛ و از خودی به
گیترد و مرزهتای فکتری  متمتایز شتکل می صور  های اعتقادی به . در این دوره، فرعه9 

تزله و سلفیهّ یا اهل حتدیث شوند. شیعه، خوارج، مع های مختل ، از هم جدا می گروه
آورند و از ستوی دیگتر، عدریته و جبریته بته  یک رویکترد کلامتی ستربرمیعکوا   به

آیتا مرجئته در ایتن مرحلته یتک  که اینشوند  در  ترتیب، در معتزله و سلفیه مکلل می
آیکد، هکوز هم چکدا  توافقی نیس؛ و اساسا  موضتوع  شمار می فرعۀ اعتقادی مستقل به

های  بکتدی گروهگ. 198۶رضا زاده لکگترودی،  نک:)تری اس؛  های جدی ازمکد پژوه مرجئه نی
شیعه نظیر امامیه )یا جعفتریگ، کیستانیه، زیدیته، استماعیلیه، فطلیته و غیتر آ  نیتز در 

 رسد. جا به ظ ور می این
مکتتوب در عالتب  صتور  آید و به . در این دوره مباحث کلامی به رشته تلریر در می1

-199 :1101  نااشتی 551 - 501تتا، ابتن نتدیم، بتی)شوند  ی موضوعی و کوچک اراهه میها رساله

شکل گرف؛، ولی در پایا  ایتن دوره بته تدری   پدیدۀ نگارش کلامی هر چکد بهگ. 191
 یک ن ض؛ علمی کم سابقه بد  شد.

بست؛،  عاعده صور  می پراککده و بی صور  . ماادلا  کلامی که در دورۀ گذشته به۵
رستمی مکتتاظرا  کلامتی بتا حضتتور « ماتال »مکتد شتد و در عالتتب  جتا عاعده در این

های فکری و با حضور داورا  درآمد. اهمیت؛ ایتن ماتال  تتا بتدا   نمایکدگا  گروه
عکتوا   شتد و بته گرا  ربت؛ و ضتبت می دس؛ حاضرا  و پیروا  مکتاظره پایه بود که به

 2گش؛. دس؛ می علمی دس؛ به های رساله
حساب آورد  چترا کته همتۀ  گذاری دان  کلا  به در حقیق؛ این دوره را باید عصر پایه

شود. با این همته بته دلایلتی  های پیدایی  یک دان   مستقل در این دوره دیده می نشانه
 رسمی در دورۀ سو  تأسی  شد. صور  که خواهیم گف؛، این دان  به

                                                           
هر دو از هشام بدن حندم ؛    المجالس فی الامامهو كتاب  المجالس فی التوحید)كتاب  400. رجال النجاشی، ص2

 الهذیل علا  .از ابی کتاب المجالس) 534، صفهرست للندیمكتاب 
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 جامع . دوره تدوین3 11

های آ  را  ای ب  دورتر یاف؛، ولی نخستین نشانه هرچکد شاید بتوا  برای این دوره ریشه
تتوا   های ستدۀ ستو  هاتری می و در آغازین ستا  پ  از استقرار حکوم؛ مأمو  ظاهر، به

سختی  گرایی طرفدارا  برادرش امین که به سراغ گرف؛. وی در ادامه سیاس؛ تقابل با عربی
کته از  شد، به تقوی؛ معتزلیتا  روی آورد و آنتا  را اهل حدیث حمای؛ می از سوی علمای

ها پی  به تا یز فکری خوی  پرداخته بودند، با حمایت؛ متالی و سیاستی بتر صتدار   سا 
گیری از این فرص؛ طلایی که با تضتعی  شتیعه  علمی جامعۀ اسلامی نشاند. معتزلیا  با ب ره

کلا  را به نقطۀ اوج شکوفایی خود رستانده و در عمتل  و اهل  حدیث همزما  بود، توانستکد
عیار تأسی  کککد. ناگفته نباید گذاش؛ که معتزله از همتا   یک دان  تما  صور  آ  را به

الرشتید نیتز فرصتتی   آغاز برآمد  عباسیا  با حکوم؛ سر و سرّی داشتتکد و در دورۀ هتارو 
عید و شر  تک تا در دورۀ متأمو   بی سویه و نیکو در گسترش خوی  یافتکد، اما حمای؛ یک

بته گ. 11: 19۶5بته بعتد  ملمتود فاضتل،  113: 5010ست یل عاشتا، ) و معتصم بود که نصیب این گروه گردیتد
توا  گف؛ که این دوره در همۀ متذاهب کلامتی حتداکثر تتا پایتا  ستدۀ چ تار   تقریب می

ا سراغ نداریم که تتا آ  ای پ  از آ  به اناا  رسید و هیج مکتب کلامی ر هاری و اندکی
 زما  شکل جامع و ن ایی خوی  را نیافته باشد.

 توا  خلاصه کرد: های این دوره را در ملورهای زیر می ویژگی
ی افتتزو  گردیتتد و در نتیاتته تأکیتتدها  هتتای مف تتومی نظریتته . در ایتتن دوره بتتر بکیاد1

لطیت  »زما  بدا  های مف ومی مکسام که در آ   های اعتقادی بر پایه دستگاه مکظومه
گفتکد، تشکیل یاف؛. بتدین ستا ، کتلا  از دایترۀ تکت   می« دعیق الکلا »و یا « الکلا 
های کلا   های جزهی در عالب چارچوب پژوهی رهایی یاف؛ و از آ  پ  مسئله مسئله

 و در نسب؛ با دیگر عضایا مورد بلث و نقد عرار گرفتکد.
عصر شکل گرف؛  شیعه، معتزله، ختوارج، کامل در این  صور  های کلامی به . مکتب5

 .شتدند سلفیهّ، اشاعره، ماتریدیه و طلاویه، هرکدا  دارای یک مکتب کلامتی متمتایز 
در شیعه نیز امامیه با ظ ور شیخ مفید به دستاوردی تازه رسید و خطو  تمتایز ختود را 

 از دیگرآراء و عقاید به دع؛ بازشکاخ؛.
شود تا  شود و تلاش می قاید دیکی در هر مذهب شماره می. در این زما  معمولا  تعداد ع9

اصو  دین به تعداد خاصی ملدود شود. تا پی  از این، هر چکد اصو  کلامتی متورد 
یتک ماموعته ملتدود و معتین در نیامتده  صور  گرف؛، ولی هکوز به بلث عرار می

 بود.
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هتا نیتز در  «تقادنامتهاع»شود و  های جامع کلامی از این دوره اس؛ که تدوین می . کتاب1
ککتتار کتتتب مفصتتل کلامتتی بتته بیتتا  رهتتوح باورهتتای دیکتتی در هتتر مدرستته کلامتتی 

 پردازند. می
 

توا  یک اختلاف اساستی در میتا  مورختا  علتم کتلا  را در بتاب  بکابر آن ه گفته آمد می
ای حتل و فصتل کترد. در تعیتین زمتا  آغتاز علتم کتلا   زما  پیدای  این دان  تتا انتدازه

 1اند  برختتی پیتتدای  آ  را بتته روزگتتار نبتتی مکتتر  استتلا  های چکتتدی اراهتته شتتده هدیتتدگا
تتا:  ابن خلدو ، بی)اندازند  های سدۀ سو  به تأخیر می و برخی آ  را تا آغازین سا  گردانکد بازمی

آغتاز »گیری ایتن دانت ، از  توا  حدح زد که هر گروه با نظر به مراحل شتکل میگ. 1۶۵ -1۶9
هتای   اند و برای مثا ، برخی اصل پیدای  انگاره معکایی متفاو  از دیگری اراده کرده« کلا 

 اند.  کلامی و برخی تکوین صور  ن ایی آ  را در نظر داشته

 . مرحله رقابت و اختلاط2

ای در کلا  اسلامی هستیم. چکا  که مش ور  گیری مرحلۀ تازه شکل از میانۀ سدۀ پکام شاهد
گ در پذیرش مکطق ارسطویی پدیتد م  ۵0۵-1۵0اس؛، این مرحله با انقلابی که ملمد غزالی )

گ م  ۶0۶-۵11رازی ) های گستتردۀ فختر آورد، آغاز شد و اوج آ  در مذهب اشعری با تلاش
در تشتیع ایتن مرحلته گ. 1۶۶-1۶۵تتا:  خلدو ، بی ابن) گ رعم خورد۶91الدین آمدی )   و سپ  سی 
ابتن گ و م  ۶۵9-۵13) خواجه نصیرالدین طوسیفیلسوف بزرگ امامی، یعکی  -با نا  دو متکلم
ای از ابواللسین بصری  گ نامبردار شد و در معتزله نیز تا اندازهم ۶33-۶9۶ )متولدمیثم بلرانی 

این پروگه ناتما   ،گا  معتزلیا گ این پرونده گشوده شده بود، ولی به سبب افو  ناب کم  19۶) 
 ماند.

داد، متورد توجته  فلسفه که تا آ  هکگا  در ککار کلا  به حیا  مستقل خوی  ادامته متی
متکلما  عرار گرف؛. هرچکد در مرحله گذشته نیز متکلما  با آراء فیلسوفا  آشتکایی داشتتکد 

فیلستوفا  نیتز بته آراء  گماشتتکد و در مقابتل، های آن تا همت؛ می و گاه حتی به نقد دیتدگاه
ورزیدنتد، ولتی در هتر حتا ،  متکلما  توجه داشته و ضمکا  از نقض و ابرا  آن تا غفلت؛ نمی

پردازند و کشمک  ویتا  ای به آراء فیلسوفا  می مستقیم و حاشیه غیر صور  متکلما  تک ا به
ر   شتود. امتا در ایتن مرحلته، دو حرکت؛ متوازی و همزمتا  ستد چکتدانی دیتده نمی داد و
هتای فلستفی روی  دستتی بته جتذب مفتاهیم و روش دهد: از یک سو، متکلما  با گشاده می
زنکتد و از ستوی دیگتر،  آورند و به بازسازی کتلا  بتر استاح ایتن مفتاهیم نتو دست؛ می می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5%DB%B7%DB%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6%DB%B5%DB%B3
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ایتن  2پردازنتد. های فلستفی می گیرانه به حفظ و دفاع از عقاید کلامی در برابر اندیشته سخ؛
شود که کلا  استلامی پت   حا  آگاهانه، سبب می ناهماهک  و در عینظاهر  دو رویکرد  به

گیترد و بختود  های بت از چ ار سده زیس؛ مستقل، ایکک در ککتار فلستفه رنت  و روی تتازه
 ةقتیطر»اس؛ کته  یزیتلو  هما  چ نیاگذارد.  مفاهیم و ساختاری دیگرگو  را به نمای  

 .گ19۶8 ،  ولفسن1۶1 :تا بیخلدو ، )ابنککد  یمتفاو  مو  زیمتما «نیکلا  الاعدم»را از  «نیخرأالمت
ستد آ  بود که علم مکطق که تا پی  از ایتن، از نظتر متکلمتا  مطترود  از نتای  این داد و

  رفیتق 11: 5001بکتری، )نیاز پژوه  در کلا  شکاخته شتد  پی عکوا   بود، در این مرحله رسما  به

که در گذشته معکتای « جوهر»برای مثا ، در این مرحله، مف و  گ. به بعتد 901به بعد و 5۵1: 1383العام،
داشتت؛، بتته مف تتو  فلستتفی از جتتوهر تغییتتر یافتت؛. پیشتتتر متکلمتتا  جتتوهر را « جتتوهر فتترد»

هتای  انگاشتکد )جتزء لایتاتزیگ و عَترَا را حاصتل انتواع ترکیب کوچکترین جزء ماده می
ألذی إعا وجتد، »گفتکد:  عری  جوهر میکه فیلسوفا  در ت حالی کردند، در جواهر علمداد می
کردنتد و تقستیم  یا متکلما  عدیم وجود را به عدیم و حادث تقستیم می« وجد لا فی موضوع

پذیرفتکد. مثا  سو ، معکای سببی؛ و علی؛ بود که مف تو   فیلسوفا  به واجب و ممکن را نمی
؛ که عل؛ صدوری بتود مف و  فلسفی علیتدری   کرد، ولی به آ  در کلا  و فلسفه فرم می

 پیوندی ناگسستکی داش؛، وارد دان  کلا  گردید.« ئ ما لم یاب لم یوجدالش»و با عاعدۀ 
گیرد این است؛ کته متکلمتا  در ایتن  که کمتر مورد توجه عرار می ای م م و اساسی ۀنکت

ه عتدیم لواز  آن ا که در فلستفه بتبه اما  ،عصر هرچکد مفاهیم فراوانی را از فلسفه وا  گرفتکد
، بتاور اناامیتد میاختیاری بود  فعتل انستا  و یتا معتاد روحتانی غیر بود  ج ا  هستی و یا 

شتود کته مکظتور از  تاختکتد. بتا ایتن وصت ، روشتن می به آرای فلسفی سخ؛ میو  نداشتکد
چیتزی « رعاب؛»و مقصود از  گیری ادبیا  فلسفی از سوی متکلما  اس؛ هما  وا « اختلا »

 های فلسفی و اصرار بر عقاید کلامی نیس؛. اندیشه با رویاروییجز 
ای از کتلا   البته، در این مرحله در ککار کتلا  مصتطل ، شتاهد حضتور و استتمرار گونته

ککتد. ایتن  هتای فلستفی و معتزلتی بته ستختی پایتداری می هستیم که در مقابل نفتوع گرای 
د نخستتتین در میتتا  فشتترد و از ع تت گیتتری از متتتو  متتأرور دیکتتی پتتای می گتترای  بتتر ب ره

نظرا  اسلامی طرفدارا  بسیار داش؛  نمونه بارز این گروه در مرحله نخستتین کتلا   صاحب

                                                           
از  مصکارع  الفلاسکفه؛ گ138۶)نتک: آلوستی، تیسط ابدن رشدد    تهافت التهافتاز غزالی و نقد دن  تهافت الفلاسفه .2

المحصل فی افکار ؛ گ1155)نک: حسیکی، تیسط خیاجه ،یسی  مصارع المصارععبدالنریم شهرستانی و نقد دن 
 خر رازی.از فالمتقدمین و المتأخرین من الحکماء والمتکلمین 
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طتاووح و شت ید رتانی  بتن شیعه، شیخ صدوم و شیخ کلیکی، و نمونه آ  در این مرحله، سید
که سراناا  رهبری فکری در اهل سک؛ نیز جریا  اهل حدیث یا سلفیه . گ1988ستبلانی، )هستکد 

ابن تیمیه و شاگردش ابن جوزی رسید، نمایکدۀ این رویکرد بودند. آن تا آ  در این مرحله به 
های کلامی شدند و مکطق دفتاعی  هر چکد خود در این مرحله به تقلید از اشاعره، وارد عرصه

ر مقابلته بتا حضتور ولتی د، گ1151برای نمونته نتک: الزاغتونی، )و جدلی خاص خود را پدید آوردند 
 کیشانه را رعم زدند. ادبیا  معتزلی و فلسفی در حوزۀ عقاید رسمی  سکی، کارزاری سخ؛

گفته، یعکی ملدرا  متکلم شیعه و سلفیه اهل ستک؛، هرگتز  ککار هم ن اد  دو گروه پی 
دهد که آنتا   ها نشا  می شکاختی آن ا نیس؛، بلکه پژوه  به معکای شباه؛ اعتقادی یا روش

ایتن مقایسته گ. 91و90ش ،1119جعفتری، )مسایل و رویکردها اختتلاف اساستی دارنتد  ترین م مر د
پتذیری از ادبیتا   بیشتر از آ  روست؛ کته هتر دو جریتا  از آغتاز در مقابتل هرگونته رن 

های دیکتی را نیتز بایتد بتا  معتزلی و فلسفی مقاوم؛ ورزیدند و بر این باور بودند کته اندیشته
ود در تراث دیکی تبیین و اراهه کرد. خواهیم دید کته ایتن انگتارۀ متفتاو  هما  ادبیا  موج

رعیتب و بتدیلی عکتوا   برجا مانده و به در تاریخ کلا  شیعی و سکی تا این روزگار هم کا  پا
 های فلسفی و عرفانی در حوزۀ اندیشۀ دیکی عد برافراشته اس؛. گرای  توانمکد در برابر
پایته نیست؛  ای مرحلۀ رعاب؛ و اختلا  در نظتر گرفت؛، امتا بیتوا  پایانی بر هر چکد نمی

اشتاعره در  ،اگر ادعا ککیم که بلوغ آ  در حوالی سده ن م هاری بوده است؛. در ایتن دوره
گرایتی  ماتریتدی داشت؛، بتا ماتریتدیا  بته هم -سایۀ دول؛ عثمانی که خود متذهب حکفتی

گ. بته بعتد 58۶: 1، ج1113ستلفی افغتانی،) نتدفکری رسیدند و به تولید آرار مرجع کلامتی دست؛ یازید

های گوناگو  بتر  مکد و نیز با نگاشتن شرن اشاعره با تدوین متونی دعیق و ساما  ،دراین دوره
هیج کتم و  میراث کلامی این دوره، چکا  صورتی بر کلا  اشعری بستکد که تا این زمتا  بتی

یشۀ امامیه اما این مرحله پایتانی دیگتر در اندگ. 1103الایای، )کاستی هم کا  برجای مانده اس؛ 
گیرانتۀ  داش؛  هرچکد کلا  امامیه در این مقطع با نبتوغ شتگرف  علامته حلتی و کوشت  پی

شاگردا  مدرسه حله هم و  فخر الملققین و سپ  فاضل مقداد به کمالی کم مانکد رسید، 
جدیتتدی از  ولتی تقتدیر بتتر آ  بتود کته بتتا ظ تور نستتلی دیگتر از فیلستوفا  شتتیعی، مرحلتۀ

 ورزی کلامی پی افککده شود. اندیشه

 . مرحله ادغام و استحاله3

اهل ستک؛ هستتیم  زیترا از یتک  میا در این مرحله، شاهد انلطا  تدریای دان  کلا  در 
و تک تا کتلا  اشتعری بته حیتا   سو، کلا  معتزلی بسی زودتر به پایا  خود نزدیک شده بود
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ی، بته تولیتد آرتار فراوانتی للتا  کمّت این دوره هر چکتد بتهدر نیز داد. اشاعره  خود ادامه می
مانکتد و افتزو  بتر  ملتدود می نگاری شترن و تعلیقته ۀدر مرحلت ولتی عمومتا   ،زنکد دس؛ می

پیشین که با فخر رازی به اوج رسید و بتا تفتتازانی و  ۀهای مرحلدچارچوب فکری و دستاور
های  در درو  مایته چکتدانی؛ ن ایی خوی  دس؛ یاف؛، پیشترف صور  شری  جرجانی به

رونق شد  کلا  در میتا   در بی نیزتیمیه و دیگر سلفیا   های ابن گیری آ  ر  نداد. از سخ؛
هتم داد تتا علتم کتلا  ستکی از دست؛  نباید چشم فرو پوشید. همۀ این اسباب دس؛ به سکیا 

هتای عقلتی  تکاپوی همگامی با نیازهای زما  فروافتد و این دان  نیتز هم تو  دیگتر دان 
 م ری عرار گیرد. مورد بی

فلستفی هستتیم کته  کتاملا  گیری کلامتی  اما در کلا  شیعه، در ایتن مرحلته شتاهد شتکل
 ترین م ممرهو  حضور تا  و تما  مفاهیم فلسفه از یک سو و پذیرش بخ  عابل توج ی از 

 یر احستاهجم و یهایی چو : ابن اب عقاید فلسفی از سوی دیگر بود. این جریا  از شخصی؛
لدین غاز شد و بتا صتدراگ آم1101) گ، میردامادم309) یدشتک نیرصدرالدیگ، م30۶از  پ )

 ایتن دوره ملاعبتدالرزام لاهیاتی متکلمتا  تترین م مبه اوج خود رسید. گ .م10۵0شیرازی )
 هستکد.گ ق 1503) و ملا م دی نراعیگ م1031ی )فیض کاشانگ، ق 1011)

)امامیهگ شاهد یک مرحله تلو  جدید اس؛ که تا حتدودی آ  بدین ترتیب، کلا  شیعه 
سازد  اما بتا ایتن حتا ، در ایتن مستیر  های جدید مسل  و آماده می را در رویارویی با پرس 

افتد و سرنوشتتی همستو بتا فلستفه  کلا  شیعه از اصال؛ و استقلا  خوی  فرو میتدری ،  به
تا بدا  پایه اس؛ کته تشتخیص آرتار کلامتی از یابد. این نزدیکی میا  کلا  و فلسفه گاه  می

توا  گفت؛ کته کتلا  امامیته  در یک کلا  می 2شود. فلسفی در این دوره سخ؛ و دشوار می
هتای معرفتتی  اندیشی اشتاعره نشتد و بستتری بترای نتونگری و نوگویی هر چکد دچار جمود

اعتکتایی و  ن ایت؛ بته کم فراهم یاف؛، اما در عمل، این فرایکد به استلالۀ کلا  در فلسفه و در
 های شیعه اناامید. اعتباری دان  کلا  در حوزه بی

 . مرحلۀ احیا و نو سازی علم کلام4

های الاهیاتی و اللتادی جدیتد کته  از سدۀ دوازدهم هاری، ج ا  اسلا  به یکباره با اندیشه

                                                           
 :، تصدحیح جکام  الافککار و ناقکد الان کار  ،2032) مدلا مهددی   ،نراقیبرای نمینه دثار ملا مهدی نراقی، ن :  2.

علدی   :، تصدحیح اللمعکا  العریکیه  ،2032) مدلا مهددی   ،نراقدی ؛ انتشارات حنمدت تهران: زاد ،  مجید هادی
یکر   ، 2033) مدلا مهددی   ،نراقی؛ الزهراء تهران: ،انیس الموحدین ، 2012) ملا مهدی ،نراقی ؛اوجبی، عهد

 ی.، كنگر  محققان نراقالالهیا  من کتاب الشفاء
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ازنگری تتدری  ضترور  بت روشد و به شد، روبه از مغرب زمین به جامعۀ مسلمین سرازیر می
رو، بازسازی این علتم در  این در علم کلا  و توسعۀ آ  متکاسب با نیازهای روز هویدا شد. از

های کلامی یکی پت  از دیگتری،  ای از علمای اسلامی عرارگرف؛ و مکتب دستور کار پاره
رو بتود کته برختی از  شکاسی و بازستازی معرفت؛ کلامتی برآمدنتد. از همتین درصدد آسیب
ستخن راندنتد و پیترای  « کتلا  جدیتد»می در این زما  از ضرور  تأسی دانشمکدا  اسلا

: 1919شبلی نعمتانی، ) های نوپدید را خواستار شدند کلا  سکتی از مباحث زاهد و پرداختن به مسئله

ته در شتیعه و ذشجالب این جاس؛ که در این دوره نمایکدگا  همۀ مدارح م م کلامی گگ. 5
دانت  کتلا  و  ۀتوستع در راستتایسکی، یک بار دیگر پتا بته میتدا  گذاشتتکد و هتر کتدا  

هتا و  تلاشگونه  تلاش کردند. امروزه برای نشا  داد  این نوپدید یها گویی به پرس  پاسخ
که بر همین شترایت « گری سلفی نو»و یا « اشعری ون»، «معتزلی نو»هایی چو   تلولا  از واگه

 .شود ید دلال؛ دارد، استفاده میجد
از آ  بته گتاه های صتدرایی در علتم کتلا  کته  در عالم تشیع نیز در ککار احیای اندیشته

کلامتی متتأخرین مثتل علامته حلتی در  ۀشود، شاهد احیای مدرس یاد می« یینوصدرا»ۀ فلسف
از آ  « فکیتکمکتتب ت»با عکوا   فقی ا  و نیز احیای مدرسۀ فکری کوفه و عم که غالبا   میا 

کتلا  روی  ۀدر این مرحله بود که روشتکفکرا  دیکتی بته حتوز هم کین .هستیم شود، یاد می
وجو کردنتد. حاصتل  هتای معاصتر را در ایتن ناحیته جست؛ آوردند و پاسخ به برختی چال 

های نوین و  کشید  پرس  بر پی  افزو حضور نسل نوگرای ج ا  اسلا  در ساح؛ کلا ، 
های جدیتد  های تفسیری تازه و برخاسته از فلستفه یدتی اسلا  در دستگاهبازخوانی عکاصر عق

های کلامتی  یا نقد اندیشته های جدیدتری برای اربا  و ها و روش کرد  سبک غربی، داخل
 بوده اس؛.

 تطوّر تاریخی کلام امامیه

خ چکا  که گفته شد، کلا  شیعه به معکای عا  و کلا  امامیه به شکل ختاص، بخشتی از تتاری
رو، آ  را بیرو  از تلولا  عمومی کلا  در ج تا   این تفکر کلامی مسلمین بوده اس؛ و از

توا  کرد که امامیه هم از نظتر شترایت و  توا  ارزیابی کرد. با این حا ، انکار نمی اسلا  نمی
هم از ج ت؛ مکتابع فکتری، شترایطی متفتاو  و نتاهمگو  بتا دیگتر متذاهب داشتته است؛. 

خواهیم کرد کته ضتمن ترستیم چ ترۀ عمتومی کتلا  امامیته در چتارچوب  رو، تلاش این از
 های تمایز و برجسته کلا  امامیه نظری گذرا بیافککیم. پیشین، به نقطه
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 کلام امامیه در مرحلۀ اصالت و استقلال

گفته شد که کلا  اسلامی تا سدۀ چ ار  هاتری هتیج پیونتد معکتادار و متبرری بتا فلستفه و 
برعرار نکرد، بلکه آشتکارا بتا ورود روش و اندیشته فیلستوفا  بته عرصته دیگر علو  بیرونی 

دانیم که افزو  بر مقاوم؛  نمو  این مرحله می کلا  مقاوم؛ ورزید. کلا  امامیه را مثا  نوع
های نخست؛ بتا کتلا  معتزلتی نیتز بته دلیتل  های بیگانۀ فلسفی، حتی در دوره در برابر اندیشه

 کرد. ری از آرای بیگانه مقابله میپذیتأریرشباه؛ و یا شاهبۀ 
ای است؛  شخصی؛ کلامی ترین م متوا  مثا  آورد. او  حکم را می بن در این میا ، هشا 

هتای گونتاگونی چتو  معکتا،  پردازی وارد ستاخ؛ و واگه که کلا  امامیه را به مرحلتۀ نظریته
شتکل  بته -هتای ختوی   هتایی از ایتن دست؛ را رستما  در تبیین جوهر، عرا و دیگر واگه

تک ا  توا  گف؛ که هشتا  نته جرأ  می وارد ساخ؛. با این همه، به -یافته  مکد و ساما  عاعده
جدیتد و تأستی    ها دس؛ یازیتد، بلکته بته ستاخ؛ واگگتا  به تعاری  جدیدی از این واگه

در گ. 199و191، 151 ،11۵: 1، ج1113،)اشتتعری ای از ایتتن اصتتطلاحا  پرداختت؛ مکظومتتۀ معکتتایی تتتازه
پردازی و تتدوین  گفتته، یعکتی تأستی ، نظریته اریخ کلا  امامیه دعیقا  همتا  سته دورۀ پی ت

که با یک مقطع تتاریخی دیگتری  توا  شکاسایی کرد  افزو  بر آ  جامع را در مرحلۀ او  می
دورۀ »شویم که سخ؛ در سرنوش؛ کلا  امامیه مبرر افتتاده است؛. ایتن مقطتع را  رو می روبه
م که از نظر ترتیب تاریخی، در میانۀ دوره کلا  نظتری امامیته و دورۀ تتدوین ای نامیده« فتر 

هتای چ ارگانتۀ کتلا  امامیته  گیرد. ایکک بته اختصتار از ایتن دوره جامع علم کلا  جای می
 سخن خواهیم گف؛ و جایگاه هر یک را در پیشبرد پروگۀ فکری شیعه نشا  خواهیم داد.

 میگیری کلام اما مدرسۀ مدینه و شکل

های تشیع را غالبا  به واععۀ ستقیفه و  برآورد و بالکده شد. ریشه الکبی سر گما  از مدیکة شیعه بی
دهتد کته ظ تور  گردانکد، اما تلقیقتا  بیشتتر نشتا  می جدایی خت امام؛ از خلاف؛ باز می

گتردد. ایشتا  بتا معرفتی امیرالمتبمکین  می بتاز 1شیعه به روزگتار زنتدگانی حضتر  رستو 
 تأکیتدعکوا  شاخص حق و باب مدیکۀ علم، بر لزو  پیروی و نصر  از آ  بزرگوار  به7علی

، گردآمتد  گروهتی را بتر گ1۵: 19۶1ی،اشتعر) «شتیعۀ علتی»ن تاد  بته جایگتاه  ورزیتد و بتا ارج
 گرداگرد علی سبب شد.

گیری جامعتۀ شتیعه در مقابتل ختت حاکمیت؛ ستکی  به شکلتدری   تک ا به این موضوع نه
رعتم زد.  :های کلامتی اهتل بیت؛ که چارچوب معرفتی متمایزی را در پرتو آموزهاناامید، بل
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های  های نمایا  شتیعی، ختود را در عرصته از آ  رو بکیاد یاف؛ که شخصی؛ویژه  این م م به
 دانستکد. معرفتی و کلامی نیازمکد اما  معصو  می

توا  دریاف؛ که اصتلاب  میبا اندک تأمل و با یک نگاه کلی به پ کۀ تاریخ تفکر امامیه 
پکتاه  1هم کا  که در یادگیری شریع؛ و احکتا  فق تی بته خانتدا  پیتامبر :بزرگ اهل بی؛

شتکاختی عاهتل  بردند، در ف م معارف اعتقادی نیز بترای ایشتا  مرجعیت؛ و اعتبتار معرف؛ می
بود که مکطتق امامیته  این نقطه دعیقا  هما  چیزیگ. 111: 1، ج1911  کلیکی، 19: ۵، ج1119)صدوم،  بودند

را در ف م حقایق دین از دو رعیب عدرتمکتد ختوی ، یعکتی اهتل حتدیث و معتزلته، متمتایز 
کردنتد و وحتی را  که گتروه او  در عرصتۀ عقایتد، بته عقتل بستکده می حالی ساخ؛  در می

آوردنتد، اهتل حتدیث بتا سترزن   میشتمار  های عقل خودبکیاد به هم و  گواهی بر دانسته
ورزی در ساح؛ دین، تک ا به ظاهر الفا  عرآ  و ستک؛ بستکده کترده و  و اندیشه گرایی عقل

 زدند. از ورود در معارف عمیق وحیانی سرباز می
شیعه اما، به راه عقل در کستب معتارف بته ختوبی بتاور داشت؛ و آ  را حات؛ ن تایی و 

العقتل و الا تل  اللرانتی، ، مقدمه و کتاب 1911کلیکی، )دانس؛  مرجع فرجامین بشر در دریاف؛ حقایق می

رَد آدمی با هدای؛ و ارشاد اولیتای الاهتی گ، 989: 115۵ ولی در عین حا ، بر این باور بود که خ 
که او  آ  گشاید و بدو  دستگیری ولی الاهی و بی اس؛ که راه به بلکدای معارف عقلانی می

پک تان  را آشتکار ستازد، عقتل های  ککتد و گکایکتهگ ، خطبته او نهج البلاغه) «ا راره»عقل آدمی را 
  11: 1، ج1911المفیتد، )خود ره به حقیق؛ نخواهد برد و راه ستعاد  را نخواهتد یافت؛  خودی به

که در اندیشه شتیعه، امتا  معصتو  بته مثابته  خلاصه آ گ. 151: 1، ج1113، اشعری  530: ص1938صدوم،
، نقت  کلیتدی و حامل وحی و ترجما  کتاب خدا، در عرصته عقایتد نیتز هم تو  احکتا 

ترین  حتتی در اساستی -برخلاف اهل حتدیث و معتزلته  -شیعیا  رو،  این بدیل دارد و از بی
ورزی صلی  را از طریق  شدند و راه تفکر و اندیشه معتقدا  نیز دس؛ به دامن معصوما  می

 آموختکد. تکبیه و تذکار می
می امامیه را بایتد در نخستتین های اندیشۀ کلا با این حا  گزافه نیس؛ اگر بگوییم که پایه

که ختواهیم دیتد،  جو ککیم. هر چکد چکا  و اماما  شیعه و رهکمودهای هوشمکدانه آن ا جس؛
کلا  شیعه در کوفه بود که درخشید  گرف؛ و عمق و اعتبار ختوی  را بته ر  کشتید، امتا 

شتیعه پک ا  نیس؛ که حرک؛ فکری و اجتماعی شیعه در همه جا بر ملور شخصتی؛ امامتا  
در مدیکه شکل گرفت؛ و شتیعیا  بتا مراجعته بته اهتل بیت؛ در مدیکته بته طترن معضتلا  و 

سازی میراث کلامی امامیه  پرداختکد و با انتشار و تللیل آن ا به افزو  های خوی  می پرس 
 رساندند. یاری می
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در  گیری کلا  شیعه بر ملور مدیکه، میراث بازمانتده از ایتن دوره های شکل یکی از نشانه
بیت؛ و یتارا  ایشتا  در ایتن  میا  روایا  فریقیَن اس؛. البته، نیک پیداس؛ که نه برای اهتل

دوره چکا  فرص؛ فراخی پدید آمد که به تبیین همۀ ابعاد معارف عرآنی بپردازند و نه تعتداد 
و نفوع آنا  بدا  اندازه بود که در نگاهداری هما  ماموعه از سخکا  هم توفیق تما  یابکتد. 

، ستبب شتد 7که تک ا یک فرص؛ کوتاه چکدساله در حکوم؛ حضر  علتی شاهد سخن آ 
تا حام بالایی از حکم؛ الاهی از زبا  ایشا  به مخاطبا  عرضته شتود و معتارف حکیمانته 

های دیگتری هتم از ایتن بیانتا  هست؛ کته  آ  حضر  بر همگا  آشتکار شتود. امتا نمونته
ا در خانتدا  وحتی پت  از رحلت؛ رستو  روشکی حضور یک مکتب فکری و عقیتدتی ر به

 سازد. آشکار می 1خدا
در ایتن دوره، بته برختی از صتلابیا  نامتدار امامتا   :افزو  بر میراث معرفتتی اهتل بیت؛

های اعتقتادی ممتتاز و  ختوبی از اندیشته توا  اشاره کترد کته تتاریخ بته نخستین شیعه نیز می
 متمایز آنا  یاد و نامی به یادگار گذاشته اس؛.

هتای فکتری در خانتدا   های مدرسه شتیعی در مدیکته، حضتور جریا  یکی از دیگر نشانه
های م م در ایتن زمیکته، مدرسته فرزنتد  در مدیکه اس؛. یکی ازنمونه :و فرزندا  علی1پیامبر

ترین باورهتای  توا  گف؛ که تقریبتا  اصتلی بن حکفیه اس؛ که از ب عد کلامی می ایشا  ملمد
داش؛  اعتقاد بته توحیتد و عتد  کته از  بر کوفه تبیین و تشری  شد، در تشیع را که بعدها در

این طریق به واصل و معتزلیا  راه یاف؛، اعتقاد به وصای؛ و ورار؛ معکوی در نظریۀ امامت؛، 
های ربت؛ شتده در ایتن  ای از اندیشه موضوع غیب؛ و م دوی؛، مسئلۀ بداء و امثا  آ ، نمونه

این عقاید را مخالفا  شیعه نیز در آرار خود رب؛ نمتوده و البتته  که اند. طرفه آ  مدرسه شیعی
شتود  کته ادعتا می-ستبا  بتن بسیاری از این افکتار را بتا انتستاب بته شخصتی بته نتا  عبتداّ ل 

دهکتتد. کستتانی بتتر ایتتن باورنتتد کتته  متتورد طعتتن و لعتتن عتترار می -زاده بتتوده استت؛ ی تتودی
نتا  دیگتری گ، بته بعتد 1۵: 1115عستکری، )ف بوده است؛ نیز معرو« ابن السوداء»سبا که به  بن عبداّ ل 

برای مالک اشتر یا عمتار یاستر است؛ کته بترای پک تا  مانتد  نامشتا ، بتدین صتور  از او 
های کلامتی  نماید این اس؛ که اندیشه اند. هرچه باشد، آن ه از نظر تاریخی م م می یادکرده

 رن بوده اس؛.شیعه با عو  در ملیت جامعۀ اسلامی بر ملور مدیکه مط
ای نتو و  اگر در نظر آوریم که تاآ  زما  معارف کلامی در میتا  مستلمانا  هکتوز مقولته

شتود  توا  انتظار داش؛، روشتن می بار بوده اس؛ و بی  از این هم نمی و بر  چونا  ن الی کم
 آید. پیشتر گفتته شتد میشمار  که مدرسۀ مدیکه در تشیع از پیشگاما  عرصۀ کلا  اسلامی به
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های اجتمتتاعی استت؛ و طاعتت؛  دار مستتئله و کتته کتتلا  استتلامی در ایتتن دوره بیشتتتر در گیتتر
روست؛ کته اخیترا ، برختی  شود و از این ها مصروف می ورزی در این حوزه مسلمانا  به تأمل

اند. با این وص ، روشن اس؛ که زمیکۀ اجتماعی  نا  ن اده« کلا  سیاسی»این مرحله را دورۀ 
گونته  های دعیتق و نتاب نظتری آمتاده نیست؛ و این طبا  برای اراهۀ اندیشهو سط  دانایی مخا

تواند مخاطبتا  بستیاری بیابتد. شتاید بته همتین دلیتل است؛ کته ستخکا  گرف و  سخکا  نمی
ها و یتا مکتاظره  های عادی مثل خطبه نیز در این دوره بیشتر در موععی؛ 7توحیدی امیرمبمکا 

بستا همتین  گیترد. چه های افرادی خاص صتور  می پرس با صاحبا  ادیا  و یا در پاسخ به 
ها و  نبود فضای فکری مکاسب در آ  زما  اس؛ که برختی را در درستتی نستب؛ ایتن خطبته

در  7رغتم پتذیرش کلمتا  بلکتد امیرمبمکتا  سخکا  به آ  حضر  در تردیتد انداختته و بته
اند  های متأخرتر دانستته ههای سیاسی و اخلاعی، در اندیشه نظری آن ا را مربو  به دور عرصه

های پراککده و پیشتین دربتارۀ مدرستۀ  پژوه رغم  نیک پیداس؛ که بهگ. 188-181: 1315فرو ، )
 های فزونتر اس؛. مدیکه، این موضوع هم کا  نیازمکد پرتوافککی

 پردازی در مدرسه کوفه دوره نظریه

در کوفه و مدیکه کار تبیتین و دفتاع  7به گواه برخی شواهد، اصلاب اهمه از دورۀ اما  سااد
بتود کته  7از معارف را آغاز کردند، هرچکد تردیدی نیس؛ که این امر تک ا در دورۀ اما  باعر

جایگاه والای خوی  را در میا  شیعیا  بازیاف؛. اگر آغتاز ایتن دوره را در کوفته حتتی بته 
ن ن ض؛ علمی تا اواختر ایتن توا  نشا  داد که ای های سدۀ دو  بازگردانیم، می آغازین سا 

الرشید ادامه یاف؛. در این هکگتا  بودکته شتیعیا  در یتک چتال    سده در اوج اعتدار هارو 
عباح گرفتار آمدند و این دوره طلایتی کتلا  امتامی بتا افتولی  جدی سیاسی با حکوم؛ بکی

 رو شد. زودهکگا  روبه
آغتاز شتده است؛ و چ تار   ستدۀدر  گمتا  بستیاری، مدرستۀ کلامتی امامیته از بغتداد به
آورند. از  میشمار  کم نیس؛ نوشتارهایی که بغداد را سرآغاز تاریخ کلا  امامی بهرو،  این از

پوشی ککیم، تردیدی نیس؛ که پی  از بغداد، این کوفته بتود کته  مدرسه مدیکه هم که چشم
نمود. آری، در های تئوریک تبیین  را مکتشر و آ  را در عالب بسته :بی؛ معارف اعتقادی اهل

های آ  تا چکتد  های کلامی چکدی پاگرف؛ و پی  رف؛ که نشانه سدۀ دو ، در کوفه جریا 
، الباب 5، ج5008، الکشار  سامی 111: 5008)فا  اح.، سده در آرار کلامی شیعه و سکی عابل مشاهده اس؛ 

 الرابعگ. 
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کل گرفت؛ کته کم دو جریا  م م کلامتی شت توا  گف؛ که در کوفه دس؛ به اجما  می
گرفتکد. این دو را پیشتتر  دیگر فاصله می ای ج ا  از یک های فراوا ، در پاره شباه؛ رغم به

یتاد «گرایتی نص»و « گرایی عقتل»در عالب دو جریا  عمومی در کتلا  استلامی بتا برچستب 
کم برای مدرسۀ کوفه چکدا  گویتا و شایستته  که این عکاوین دس؛گ 1988سبلانی، )کرده بودیم 

و « جریا  کلامتی »نیس؛  به دلایلی که خواهیم گف؛، شاید ب تر باشد که این دو جریا  را 
 بکامیم.« کلامی-جریا  حدیثی»

که پیشتر گفته شد، اصلاب امامیه درکوفه، دریاف؛ حقایق دیتن در پرتتو تتذکار و  چکا 
کتدی عقتل از م شود و حای؛ عقل در عرصۀ عقاید هیج مکافاتی با ب ره تعالیم وحی میسر می

هدای؛ معلما  الاهی ندارد. با این وصت ، جتای شتگفتی نیست؛ کته بزرگتا  شتیعه از هتر 
وجتوی مستایل فکتری از حضترا   ختود را متع تد بته پرح:گرایشی در زما  حضتور اهمته

دیدند  اصل ایتن رویکترد را در هتر دو  و نگاهداری و نقل آن ا برای دیگرا  می :معصومین
که همتۀ اعضتای ایتن دوگتروه در  توا  دید. شاهد این مدعا آ    میشده به یکسا جریا  یاد

آمدند و از این ج ت؛ بترای نمونته هتیج تفتاوتی  میشمار  به1شمار راویا  بزرگ اخبار اهمه
عبتتدالرحمن بتتا دیگرانتتی چتتو   بتتن حکتتم و شتتاگردان  هم تتو  یتتون  بتتن میتتا  هشتتا 

 نیس؛.ابی یعفور و خاندا  زراره  بن تغلب، عبداّ ل  بن ابا 
دنبا  تبیین عقلانی معارف مدرسۀ  تفاو  این دو جریا  در آ  بود که رویکرد کلامی به

پی ف تم  های فکری رعیب بود، ولی رویکرد حدیثی در دفاع از آ  در مقابل جریا :بی؛ اهل
دهتد کته میتا   دعیق هما  معارف و عرضۀ آ  به جامعۀ مبمکا  بود. برخی اسکاد گتواهی می

هتایی  گرفته اس؛ که البته، تتاککو  پژوه  هایی در می بلث و گاه و بیگاه جرّ این دو گروه 
دانیم  های آ  پرده بردارد، در دست؛ نتداریم. بترای مثتا ، متی که از واععی؛ موضوع و ریشه
های  مایه در ع  متکلمتا  صتادر شتده بودنتد، از جملته دست؛ :روایاتی که از سوی اهل بی؛
و متقتابلا  گ 1، ج1911  کلیکی 1۵1: 1938)صدوم، های متکلما  بود  ی؛ملدرا  برای ملدودسازی فعال

متکلما  کوفه بر این باور بودند که این روایا  ناظر به شترایت و یتا افتراد خاصتی هستتکد و 
: 1918)کشتی، نباید آ  را مکع و مانعی برای نظرپردازی و دفاع عقلانی از میراث وحیانی دانس؛ 

این تفاو  هرچکد در آغاز یک اختلاف در روش و رویکرد بود، اما این اختتلاف گ. 510-519
 تأریرهای این  ای به اختلافا  اعتقادی هم اناامید. شاید نخستین نشانه شکاختی تا اندازه روش

حکم از باورعمومی اصلاب امامیه در کوفه در بتاب معرفت؛  بن را در واگرایی جریا  هشا 
 گ. 151: 1، ج1113،اشعری) ر شکاخ؛ حقایق دیکی بتوا  دیداضطراری و نق  عقل د

گذشته از اختلافی که هشا  با دیگر جریا  امامیته در بتاب مکتابع علتم امتا  داشت؛، ایتن 
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مالکیت؛ »ی در بتاب ابو مالک حضترمخوبی در اختلافی که میا  ابن ابی عمیر و  واگرایی به
ابن ابی عمیر حکم کرد، عابتل مشتاهده  پدید آمد و هشا  برخلاف رأی« اما  نسب؛ به زمین

رستتد کتته همتتین رویکتترد متکمتتا  کوفتته در بتتاب  . بتته نظتتر میگ110: 1، ج1911)کلیکتتی استت؛ 
  11۶: 1، ج1113، اشتعری)کرد  عقاید امامیه بود که دیدگاه زراره در باب استتطاع؛  خردپسکدانه

فا  الاهی و تاسیم را ص ،حکم در باب عصم؛ بنو نیز تبیین هشا  گ 1۵0و118-11۵: 1918کشتی، 
در میتتا  متکلمتتا  کوفتته در ککتتار گ 1، ج1911 کلیکتتی 151و 101 -10۶: 1،ج1113،)اشتتعریپدیتتد آورد 

اعتتین کتته البتتته بعتتدها از ختتت کلامتتی بازگشتت؛،  بتتن تتتوا  از زرار  حکتتم می بتتن هشتتا 
 . گ191: 1،ج1113،)اشعری اسماعیل میثمی و امثا  آ  یادکرد بن ، علیالطام مبمنسالم،  بن هشا 

در رو،  ایتن داد و از البته، طبیعی اس؛ که میا  متکلما  کوفه نیتز گتاه اختلافتاتی ر  متی
توا  نشا  داد که کوفه در خت کلامتی ختود چکتدین گترای  را  تر می های پیشرفته پژوه 

بکدی در میا  متکلما  و نیز در میا  متکلمتا   گونه دسته در دامن خوی  پرورانده اس؛. این
 معروف بود، ردیابی کرد.« مقالا »هایی که در عدیم با نا   توا  از کتاب و ملدرا  را می

 یکترد کته در دو ستو ادیت گترید ا یاز دو جر یدبا  ،یکلام یاصل ا یجر دو نیدرککار ا
از خت ی توا  بخش معکا می کیرا به  ا یدو جر نی. البته ارندیگ متکلما  کوفه عرار می  یط

مفضتل  ،یجعفت دیتزیجابر بن  ریمت ما  به غلو نظ ،یکیشمار آورد:  کوفه بهملدرا  متکلم 
 ّ هم تو  عبتداّ ل  ریمت متا  بته تقصت ،یگتریو د  یبتن خکت یبن عمر، ملمد بن سکا  و معل

عابل اربا   رجانبدارانهیو غ قیدع یها آن ا در پژوه  یات اما  که نادرست نی. اعفوری یاب بن
)کته  هیتو بتر ا یتدو گتروه غال ا ،یتاز حلقته امام رو یتکته در ب افت؛یاس؛، از آ  رو رواج 

بته  هیتبزرگا  امام نیلقب داده بودندگ سخ؛ فعا  شدند و ا نیز «عهیشۀ مرجئ»مخالفا  به آن ا 
بتدانا  مکستوب گشتتکد. از  یارتباطا  جزهت ای و یاعتقاد یظاهر یها مشاب ؛ یا سبب پاره

معتروف بته  یالستد کتبیز یملمد بن ابت د،یبن سع  ریبن سمعا ، مغ ا یکوفه، ب ا یغال ا یم
: 1، ج1113 ،ی  اشتعر 81، 1۶، 99،۵0: 19۶1 ،یاشتعراند ) بوده ورمش  ایفعا   گرا یاز د  یابوالخطاب، ب

حفصته،  یستالم بتن ابت ،یالکواء، حسن بن صال  بن ح ریچو  کث یکسان هیو از بتر گ31، 1۶، ۶3
 قتبلنیتز  «هیدیضعفاء ز»المقدا  راب؛ اللداد که آن ا را  وو اب لیبن ک  ةسلم به،یحکم بن عت

  .گ111: 1، ج1113 ،همو  19: 19۶1 ،ی)اشعراند، نا  بردارند  داده

 دورۀ فترت و رکود

کرد  دورا  تأستی  نخستتین در ستدۀ او  هاتری و بتا توستعۀ  کلا  امامیه پت  از ستپری
کوفته، دچتار وعفته و رکتودی شتد کته تتا برآمتد  پردازانۀ آ  در سدۀ دو  هاتری در  نظر
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. البتته، کتلا  گ1-1:  1119)خیا ،  مفید در بغداد، دیگر آ  اعتبار دوباره خوی  را باز نیاف؛ شیخ
ملتدود بته  صتور  بتار دیگتر بته -با ظ ور نوبختیتا  در بغتداد -امامیه در پایا  سدۀ سو  

صلکه بازگش؛ و با اف؛ و خیزهایی تا دورا  شیخ مفید ادامه یاف؛، اما همین فتر  و رکود 
هتای  سبب شد تا جریتا  کلامتی کوفته کته بتر بکیاد د،یبه درازا کش سده کیبه  کیکه نزد

 پرداخ؛، دچار سستی شده و حرک؛ جدید کلامی امامیته پردازی می نصوص دیکی به نظریه
تر با ادبیا  کلامتی روز  های وحیانی و همدلی افزو  مایه ای بیشتر از درو  فاصله با در بغداد

خیتا ، ) بپتردازد :بیت؛ به تبیین و دفتاع از مدرستۀ اهتل -  که در آ  زما  غلبه با معتزله بود-

 . گ، مقدمه1911، مقدمه  کلیکی، 1911  مفید، 195و 155-150 ،118، 111: 1، ج1113،اشعری  ۶:  1119
ای  ظاهر تاککو  پژوه  جتدّی اسباب رکود کلا  امامیه در پایا  سدۀ دو  هاری، به در

صراح؛ به این موضوع اشاره کرده اس؛. عامتل  صور  نگرفته اس؛ و اساسا  کمتر کسی به
و شتیعیا  درآ  مقطتع  7کتاظم الرشید بر اما  موستی باره، فشار سیاسی هارو   اساسی در این

ی شتدید حاکمیت؛ از گستترش معرفتتی و اجتمتاعی تشتیع سرچشتمه زمانی بود که از نگران
گرف؛.دستگاه سیاسی و امکیتی عباسیا  شرایت ویژۀ خفقا  و تقیته را چکتا  بتر اصتلاب  می
های کلامتی را کته بته فضتای بتاز  ها و دغدغته گیری پرست  حاکم کرد که امکا  پی :اهمه
. درست؛ در گ510-5۶3، 1918شتی، )ک وگوی اعتقادی نیاز داش؛، ملدود و مسدود ستاخ؛ گف؛

شتود و کستانی چتو   حکم از بغداد آواره و پک ا  می بن همین دورۀ تاریخی اس؛ که هشا 
عبدالرحمن و ابن ابی عمیر که از متکما  بزرگ امامیته در پایتا  دورۀ دو ، یعکتی  بن یون 

-5۶۵، 5۶9-5۶0: همتا ) شوند فرسا می های سخ؛ و طاع؛ دورۀ کلا  نظری هستکد، گرفتار زندا 

البته در ککار این عامل خارجی نباید از عوامل داخلی در افتو  مدرسته کوفته گ. 513-518و  5۶۶
ای  توا  به مخالف؛ گروهی از بزرگا  شیعه با کلا  و نیز پاره غفل؛ نمود که از آ  جمله می

تاستیم و یتا جبتر را هایی چو  تکتز  مقتا  اهمه،تشتبیه،  های متکلما  که ب انۀ ات ا  از نظریه
 فراهم آورد، اشاره کرد.

جا هستیم، ولی  جا و آ  در این دورۀ رکود، هرچکد شاهد حضور متکلمانی اندک در این
ای  دهد که در این دوره هیج مدرسه یا ستک؛ کلامتی پراککدگی و ناشکاختگی آنا  نشا  می

یدی معروف در کلا  بودنتد و یافتۀ اسات نه تربی؛ نیزگروه اندک  نیادر امامیه وجود ندارد  
یادگتار گذاشتتکد و نته حتتی گتامی در راستتای حفتظ و استتمرار میتراث   نه شاگردانی را به

کلامی کوفه و یا تاسی  جریا  جدیدی در کلا  امامیه در این دوره برداشتکد. نمونه نادر از 
ار ختت د گ است؛ کته هرچکتد ختود را میتراثم5۶0شتاعا  نیشتابوری )   بن این دس؛، فضل

داند، اما هیج شاهد آشکاری بتر شتاگردی مستتقیم  عبدالرحمن می بن حکم و یون  بن هشا 
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شود.ناگفته نماند یون  نیتز کته از بزرگتترین شتاگردا   علمی از این مکتب در او یاف؛ نمی
هشا  بود، پ  از او چکدا  تلرک کلامی نداش؛ و گویا کسانی را که بته عکتوا  اصتلاب 

آیکتد، نته  شود، تک ا در ب عد فق ی از پیروا  او به حساب می از آن ا یاد می« یهیونس»یون  و یا 
در عرصۀ کلا . به هرحا ، بررسی ماموعۀ شرایت در این دوره در عیاح با مدارح کلامتی 

دهد که حوزۀ کلامی امامیه با رکود شدیدی  پیشین و پسین امامیه در کوفه و بغداد، نشا  می
وی  و زایشی که با کوفه آغاز شده بود در عمتل بته ستردی و سستتی رو شده اس؛ و پ روبه

 گراییده اس؛.
نکتتته م تتم آ  استت؛ کتته ایتتن دوره درستت؛ همزمتتا  بتتا عصتتری استت؛ کتته معتزلیتتا  بتتا 
برخورداری از موععی؛ سیاسی و فرهکگی ختود از زمتا  مکصتور عباستی تتا زمتا  متأمو  و 

گیری  دوین کترده و بستت دهکتد. شتکلمعتصم، توانستکد دان  کلا  را بر مذام ختوی  تت
کسانی چو ، ابوال تذیل عتلاف، نظتا ، جتاحظ، دس؛  های فکری معتزله به جریا  ترین م م

معتمر، جعفربن حرب، جعفربن مبشر و  بن ابوعلی و ابوهاشم جباهی )در معتزله بصرهگ، و بشر
از جملته تلتولا  تتاریخ  ابوالقاسم بلخی )در معتزله بغدادگ و نیز تولید بیشترین آرار اعتزالی

همین حضتور و . گ588-181: 1، ج110۵به بعد  صتبلی،110: 5010)س یل عاشا،  اند کلا  معتزلی در این دوره
حتدیث بتود، ستبب شتد تتا  تازی معتزله که همزما  با فشار بر شیعه و تتا حتدودی اهتل یکه

از این پت  تتا یکتی  که مایۀ کلا  اسلامی رن  معتزلی به خود بگیرد، چکا  ساختار و درو 
آمتد، تک تا معتزلیتا  را بته یتاد  بته زبتا  یتا علتم می« متکلما  »و یا « کلا »دو سده هرگاه نا  

 آورد و گویا نا  کلا  با این گروه گره خورده بود. می

 مدرسه کلامی قم

چکا  که پیشتر یاد شد، کلا  امامیه از مدرسۀ کوفه با دوگرای  نظری و حتدیثی )وحیتانیگ 
های خود را به مکصۀ ظ ور رساند. هرچکد این دو گرای  در یک فضتای مشتترک و  شهاندی

ای کته گتاه بته  تتدری  سرنوشتتی متفتاو  یافتکتد بته گونته از یک خاستگاه برآمدند، اما به
 های علمی نیز اناامید.  رویارویی

 تور در حالی که کلا  نظری امامی در پایا  ستدۀ دو  در کوفته بته زوا  گراییتد و تتا ظ
گرایانه کلا  با از  مدرسه بغداد در اواخر هما  عر ، دیگرنمودی نمایا  نداش؛، اما خت متن

مانکد گرف؛. عتم هتر چکتد  باری بی و جا بر رونق افتاد  کوفه، به ش ر عم انتقا  یاف؛ و در آ 
متی های سدۀ دو  و با انتشار اشعریا  کوفه در این ش ر، به یکی از مراکتز عل از آغازین سا 

کته حاتم بتالایی از میتراث -اما تتا آستتانۀ ستدۀ ستو   گ1153)جعفر م تاجر، شیعه بد  شده بود 
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 گاه چ رۀ یک مدرسۀ کلامی را به خود نگرف؛. هیج -حدیثی کوفه روانۀ عم شد
که بعد کلامتی آ  نیتز  اند، حا  آ  غالبا مدرسۀ عم را با سیمای حدیثی آ  شکاساهی کرده

های ممتاز این مدرسه که از عضا بر ابعاد کلامی عتم نیتز  . از ویژگیبسی بارز و برجسته اس؛
 توا  اشاره کرد: دهد، به موارد زیر می گواهی می

. مشایخ عم به انتقتا  حتدیث کوفته بستکده نکردنتد، بلکته بته پتالای  و پیترای  آ  از 1
نتت  ها و انلرافتتا  نیتتز دستت؛ یازیدنتتد. ایتتن کتتار هتتر چکتتد از استتاح در علمتترو دا کاستتتی
دهتد.  گکاد، اما در این جا بر صبغه و سیمای کلامتی عتم نیتز شت اد  می شکاسی می حدیث

درس؛ اس؛ که در نزاع بزرگا  عم با برخی ملدرا  هم و  احمد بن خالد برعی، س ل بتن 
توا   زیاد و ملمد بن علی صیرفی که گاه به اخراج آن ا از این ش ر نیز اناامید، همواره نمی

ویتژه آ   های کلامی و به چال  فکری و عقیدتی یاف؛، اما اختلاف در نگرش هایی از نشانه
ها بود. اگر  ورزی گما  یکی از اسباب این ستیزه زد، بی دسته از باورهایی که به غلو شانه می

هتایی  بیاد آوریم که احادیث اعتقادی امامیه در کوفه سخ؛ مورد طمتع غالیتا  بتود و تلاش
لت ماعولا  آنا  با میراث ناب امامیه صور  گرفتته بتود، اهمیت؛ نیز برای درآمیختن و خ

شتود. بتا ایتن  گرایانتۀ امامیته بیشتتر روشتن می ها برای کتلا  متن گرایانۀ عمی حرک؛ اصلان
 :بیت؛ وص ، دور نیس؛ اگر بگوییم که مدرسۀ عم در مسیر پاسداش؛ از میراث کلامی اهل

 ؛ کرده اس؛.گا  بلکد و استواری را در کارنامه خوی  رب

. شاید برای نخستین بار در مدرسۀ عم بود که احادیث کلامی امامیه در یک نظا  جتامع 5
و هماهک  گردآوری و تبویب شد. پی  از آ ، حدیث فق ی شیعه به دس؛ کستانی چتو  

، ولتی گ۶0و ۵8: 1101)نااشتیگ تتدوین و تکظتیم یافتته بتود م5۵1حسین بن سعید اهوازی )زنده تا 
کار در احادیث اعتقادی تا عصر شکوفایی مدرسۀ عم به تأخیر افتاد. در این عصتر، گویا این 

پی  ن اد که بعتدها از  :بی؛ ساختاری را برای مکظومه کلامی اهل کافیالاسلا  کلیکی در  رقة
گ سرمشق عرار الوافیگ و فیض کاشانی )در بحار الانوارگ، مالسی )در التوحیدسوی صدوم )در 

گرف؛. به گما  ما یکی دیگر از ساختارهای کلامی در ایتن دوره توستت ملمتد بتن حستن 
کتافی  الحج ریزی شد که هرچکد از سوی کلیکی در کتاب  پی بصائرالدرجا صفار در کتاب 

مورد استفاده عرار گرف؛، اما توجته جتدی بزرگتا  امامیته را بته عکتوا  یتک ستاختارکلا  
 .گ198۶ومنین  1930،یرمعزیام)لب نکرد کلامی به خود ج

این نکته را نیز باید افزود که کلا  امامیه تا آ  زمتا  حتتی در شتاخه نظتری نیتز از یتک 
بکدی جامع در عقاید ملرو  بود و به جز تقسیم به توحید و عد  که در برختی روایتا   طبقه

 مده بود. ای به میا  نیا بکدی کلامی امامیه انعکاح یافته بود، هیج دسته
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هتای امامیته را کته دربرگیرنتدۀ همتۀ ارکتا   دانیم که شیخ صدوم نخستین اعتقادنامته می
بته تلریتر کشتید کته ایتن نیتز نشتانۀ  الهدایک و  الاعتقادا اصلی اندیشۀ تشیع اس؛ در دو ارر 

های کلامتی است؛. در یتک کتلا ، مدرستۀ عتم در  گرای  برخی از بزرگا  عم بته ستاح؛
 چو  دارد. کلا  نیز س می بی ساختارسازی دان 

. ملدرا   متکلم عم نه تک ا با سامانۀ دستگاهمکد  روایا  و نیز برگزید  عکاویکی برای هر 9
هتای کلامتی ختود پترده  هتا و نگتره از دغدغته -که گویای اجت اد کلامی آنتا  بتود-باب 

جای آرار ختوی  بتا تبیتین نکتا  م تم و پی یتدۀ کلامتی از عمتق  برداشتکد، بلکه در جای
صتفا  عا   زیدر تما یکیکلتوا  به گفتار  می ،نمونه یبرااندیشۀ کلامی خوی  خبر دادند. 

 «الا بته عترفیانه عزوجل لا »باب  لیصدوم در ع ا یب ،گ519-515: 1،ج1911،یکی)کلو صفا  فعل 
اشتاره کترد. در  گ531)همتا ،  ششتم ثیحد لیع «العالم اربا  حدوث»باب و  گ589، 1190)صتدوم، 

هتایی کته در ایتن مدرسته نگاشتته شتده و از انگیتزۀ  توا  به مقدمۀ کتاب همین راستا نیز می
 .گکمال الدین و تمام النعم و  التوحیدو  کافیهای  )نک: مقدمه کتابدارد، مراجعه کرد  می کلامی ایشا  پرده بر

هتای فکتری زمتا   اندی  عتم در مقابتل جریا  هایی که از سوی متکلما  متن .  نقد نامه1
)نااشتی نگاشته شده اس؛، از دیگر وجوه کلامی در این مدرسه اس؛: ردیۀ کلیکی بر عرامطته 

 111)همتا :  های جعفریه و ملمدیته ، نقد سعدبن عبداّ ل بر غلا ، جبرگرایا  و گروهگ911: 1101

دهتد کته ختت  آیکتد. همتین مقتدار گتواهی متی هایی از این دست؛ بته شتمار می هنمون گ118و
در نگتاه نخست؛، رویکتردی دفتاعی  -هرچکد بر خلاف کلا  نظری  -گرای کلا   حدیث

 ککد. ندارد، اما در فرص؛ مکاسب و به هکگا  ضرور  از اناا  این مسئولی؛ شانه خالی نمی

پترورش یافتته ملتیت علمتی عتم  کتاملا  کته ختود -روس؛ که شیخ صتدوم  . از همین۵
بویته در ری، بته صتلکۀ رویتارویی بتا  گاه که به سبب حاکمی؛ دول؛ شتیعی آ  آ  -اس؛
ای بته مصتاف  کککتده شتود، بتا استتواری و توانمکتدی خیره های رعیتب فراخوانتده می اندیشه
)نتک: پتردازد  های سکگین با رعیببا  به هماوردی می وگو و مکاظره رود و درگف؛ ها می اندیشه

 . گ1۶9: 1، ج1911 ،یشوشتر  81: 1ج : 193۵صدوم، 

جتویی و  هتای دانت  کتلا  وفادارنتد، بلکته از پی تک ا خود بته رستال؛ . متکلما  عم نه۶
مانکد. در این زمیکه به دو نمونه که  ها نیز برککار نمی گیری اندیشۀ متکلما  در دیگر حوزه پی
های گذشتته و نیتز تعامتل بتا اندیشتۀ معاصترا  است؛،  اندیشهدهکدۀ واکک  فعا  عم به  نشا 

ی دربارۀ نظریۀ صفا  هشا  کتابنخس؛، علی بن ابراهیم عمی )استاد  کلیکیگ   ککیم. بسکده می
ستعد بتن و در مقابتل  گ5۶0: 1101ی)نااشت نگتارد متی ونسیکهشکام و  یمعنک یرسال  فک نا  اببن حکم 

 نویستد ابراهیم می بن و در نقد علیکتاب  نیبر اای  ردیهاشعری )استاد دیگر کلیکیگ اّ ل  عبد
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های  و نمونۀ دیگتر، آگتاهی و اطتلاع گستتردۀ شتیخ صتدوم از میتراث و اندیشته گ111هما : )
ی و گتزارش مفصتل آن تا در کتتاب علتو دیتابتو ز ،ابن بشارکلامی نوبختیا ، ابن عبه رازی،

 . گ3۶-88 و ۵9-۵1: 1ج ،193۵)صدوم، خوی  اس؛ 

گرای امامیته  خلاصه آ  که کلا  امامیه در عم به میدانی برای رشد و توسعه کلا  حدیث
ستکگی پدیتد آورد کته نته تک تا در متدارح بعتدی هم تو  حلته و  بد  شد و میتراث گرا 

اندی  امامیته بته عکتوا  مراجتع فکتری  اصف ا  ارر گذاش؛، بلکه تاککو  نیز خت کلا  متن
 ککد. ها تکیه می خوی  بدا 

ای بترای رویتارویی بتا رعیبتا   این نکته را نیز بیافزاییم که مدرسۀ عم هر چکد کمتر عرصه
های فکری مختلفی تقسیم شد کته ایتن نیتز ختود  بیرونی یاف؛، اما در درو  خوی  به گروه

های کلامی در اصلاب این مدرسه دارد. البته تتاککو  دربتارۀ ایتن واگرایتی  نشا  از دغدغه
شتده تتا آناتا کته  ه  در خور جامعی اناا  نگرفته اس؛ و آرتار نگاشتتهدر مدرسۀ عم پژو

  1برند. های جدّی رن  می دانیم از کاستی می
هتای بتزرگ علمتی  ناپذیر به یکی از عطب مدرسۀ عم که در طو  دو سده تلاش خستگی

های پایانی ستدۀ چ تار  و شتاید همزمتا  بتا هاتر   شیعه تبدیل شده بود، سراناا  در سا 
های  سک  ختوی  را بته سترزمین خ صدوم به ری از تکاپو فروافتاد و دستاوردهای گرا شی

 دیگر و به ویژه به دو مدرسه ری و بغداد تقدیم نمود.
هتای  در پایا  این مقاله کته ختود سترآغازی بتر تبیتین تطتورا  کلامتی امامیته در دوره

ه آن ه اندیشۀ کلامتی امامیته ککیم ک تأکیدجاس؛ که بار دیگر بر این نکته  تر اس؛، به سپ 
مکدی همزمتا  از دو بتا  عقتل و  سازد، ب ره های اسلامی متمایز و ممتاز می را از دیگر گروه

وحی در پیشبرد فرایکد معرف؛ کلامی اس؛. چکا  کته دیتدیم، بترخلاف اهتل تستکن کته از 
بتر ستک؛  گرایا  تقسیم شدند و یکی بر عقل و دیگتری گرایا  و عقل آغاز به دو گروه نص

گیری از میراث عرآنی و نبوی که در میتا   و با ب ره :کرد، امامیه به راهبری اهل بی؛ تکیه می
ها برعرار مانتده بتود و نیتز بتا رویکترد عقلانتی کته  ها و کاستی خاندا  وحی به دور از پیرایه

؛. ریتزی راهتی در الاهیتا  پرداخت آموزه ایشا  در رویارویی با وحی و حقیق؛ بود، به پی
ککتد، ستوگمکدانه کمتتر  این بخ  از تاریخ که تکوین بکیادهای کلا  امامیته را گتزارش می

مورد بررسی عرار گرفته اس؛ و به مطالعا  موردی فراوانی نیاز دارد تا زوایتای تاریتک آ  
 .روشکایی بیشتری یابد

                                                           
 .198۶ومنی  ن1930،یرمعزی: امنکها  دس؛ پژوه  نیاز ا یا نمونه یبرا .2
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 مدرسۀ کلامی کوفه

 مدرسۀ کلامی کوفه

 اکبر اقوام کرباسی

 چکیده

. دارد ای ژهیتو و اهمیت؛ ممتتاز گتاهیجا راستتی بهه، یامام کلا  خیکوفه در تار
ورزی  ایتن دوره از  فکری و اندیشتهاین برجستگی از آ  روس؛ که بازخوانی  

ای در بته تصتویر کشتید  اصتال؛ و استتقلا  تفکتر  تاریخ امامیه، س م عمتده
های تاریخی از ایتن دورا ، نشتا  از  گری امامیا  خواهد داش؛. برخی تصویر

ای از  ورزی دارد. پتتاره  تعبتتد ملتتض و غیتتر عقلانتتی ایتتن گتتروه در اعتقتتاد
لاب امامیه در ف م معتارف دیکتی را ملتدود های عقلانی اص مطالعا ، تلاش

داند، اما حقیق؛ آ  اس؛ که امامیته در  به چکد نفر و یا یک جریا  ملدود می
ای از اندیشتمکدا  و عالمتا  دیکتی در  این دوره از تاریخ فکر خوی ، مدرسه

های مختلت  فکتری درو   تاریخ برای خوی  رب؛ نموده که با وجود جریا 
در ج تا   -رو  ا  روایی و کلامی تولیتد کترده و از ایتنهای گر خود، میراث

های فکری ربوده اس؛. هوادارا  ایتن  گوی سبق؛ را از دیگر جریا  - اسلا 
اند تتا ف متی  های خاص خوی ، کوشتیده های فکری هر کدا  با روش جریا 

دهکد. این داستا  پی  روی امتا  معصتو  ر  داده دس؛  عقلانی از معارف به
شتده است؛. خورشتید ایتن مدرسته پتی  از  ایشتا  نیتز هتدای؛ میو از سوی 

هتای  گتذارد و میتراث جریا  گیری مدرسۀ کلامی بغداد رو به افتو  می شکل
 شود.  فکری مختل  آ  به عم و بغداد مکتقل می

 ها   واژه دیکل

رسۀ کلامی کوفه، ملدرا   متکلم، متکلما   ملدث، متکلمتا  کلا  امامیه، مد
 غالیا ، اهل تقصیر.  ،ملور متکلما  متن ،پرداز هینظر

                                                           
 علیم و فرهنگ اسلامی  گاپژوهش پژوهشگر       akbarkarbassi@gmail.com  

 31/35/2005تأیید: تاریخ    2002/ 52/25تاریخ پذیرش: 
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 درآمد

تفکر کلامی  ۀپیشیکه، یامام کلا    خ  یۀ تاربرخی صاحبا  علم در حوز یها مطالعا  و پژوه 
کته اصتال؛ اس؛  یاشکالات نخس؛ ۀککد. دست می رو روبهعمده  با دو دسته اشکا   را  امامیا 
این اشکالا  درصدداند تا اربتا  کککتد کته دهکد.  را هدف عرار می هیامام اعتقادا    ی  معرفت
هتای امامیتا  در ایتن  نتدارد. باوراستلا   یدر مصادر و مکابع اصتل شهیر، یهامام فکرهای  بکیاد

 ریتکته ز شتود دانستته میاستلا   خیدر تتار دینوپد ید و آرایاز عقا یا ماموعهنگاه، چونا  
ه است؛. دستته دو  امتا، وجود آمد بهو شرایت فرهکگی و اجتماعی زمانه  یرونیعوامل ب تأریر

 نیت. بر اکشکد کلا  امامیه را به چال  می یخیتار ؛  یهو که استقلا  و استمرار   اند یاشکالات
در دانشتی است؛ کته  نیس؛، بلکهو مستمر  تفکری مستقل یخیاز نظر تار کلا  امامیهاساح، 
ی اراهه نتداده بلکته وامتدار تک ا ادبیا  و دستگاه معرفتی مشخص نه، تاریخ مختل    های دوره

نظا  و ادبیا  علو  دیگر ت چو  تفکتر اعتتزا ، فلستفه و مکطتق ت بتوده است؛. طبیعتی است؛ 
جتایی رانیتا ، کشتد و  استقلا  این دان  را به چال  متی ،ی کلا  در این الگو اولا  ریپذ رن 

 یچتو  مدرست یآرتار ملققتان 2ذاردگت تتاریخی  مستتمر بتاعی نمی  ؛یتهوبرای احراز یتک 
، ولفستو ، تگهیچو  مادلونت ، مکتدرمو ، اشتم یا دیگرانی وریوکد یی، امیرمعزیطباطبا

 کککد.  نیومن و... هر کدا  بخشی از این مشکلا  را به خوانکده القا می
پتردازا    خاستگاه و بستر طرن چکین مشکلاتی بته تصتویر  نظریته ترین م مرسد  به نظر می

گتردد  دورانتی کته در نگتاه ایشتا  عصتر ایمتا   ا  حضتور برمیاین دس؛ مطالعا  از دور
)بترای گیرند  شود و باورهای امامیا ، صرفا  با تعبدّ از معصو  و بدو  تعقلّ شکل می دانسته می

ورزی  ، بلکتدای اندیشته5هتا این ملققّا ، با استتکاد بته برختی گزارشگ. 91: 1911نمونه نک: مدرستی، 
گرایانته از کوفته ستده دو  بته تصتویر  گرفتته و یتک تلقتی نقتل امامیا  در کوفته را نادیتده

کشکد تا نشا  دهکتد کته کوفیتا  تک تا از طریتق مکتابع وحیتانی بته معتقتدا  ختوی  رو  می
نیز در این تصویرسازی  تاریخی، پت  از دورا  حضتور و بتا ظ تور  هیامام کلا   اند.  کرده می

                                                           
دادوستد  ،بری یا نادشنایی متنلمان با میراث فیلنیفان تفنیر نمید. به هرحال این سخن را نباید به عدم بهر . 2

های غیر مرتبط امری عادی اسدت. دن ده در اشدنالاتی از ایدن      میان دو دانش و یا فرهنگ، حتی در حیز 
 های مدرفتی است.  مند كلام از دیگر دستگا  مندی نمام ارتبا  منتقیم و بهر  دست بر دن تنیه شد  است،

و بیاندات اصدحاب در ردّ و انندار ایشدان، رجدیع       :هم ین روایات رم كلام، ،دن متنلمان از سدیی ائمده  . 5
و شدیاهدی دیگدر از    شدید   اصحاب به امام در دریافت اعتقادات كه به مدنای حجت نداستن عقل تلقی می

 این دست. 
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شتود. دیگتر  آغتاز می یمرتضت دیو ست دیتمف خیشتنوبختیتا ،  چتو گرایی  اندیشمکدا   عقتل
ستتالم،  بتتن  حکتتم، زراره، هشتتا  بتتن  اندیشتتمکدا   پیشتتین امامیتته در عصتتر حضتتور مثتتل هشتتا 

هتایی  شوند که هر چکد فعالی؛ هایی مکلصر و مکفرد معرفی می الطام و... نیز، شخصی؛ مبمن
امامیه دس؛ و پتا نمایکتد.  برای کلا  ن کامیاند  درستی نتوانسته اند، اما به در عرصه کلا  داشته

، 5008) نتک: فتا  اح،  توا  یاف؛ می علی سامی النشارو فان اس این تصویرگری تاریخی را در آرار 

. در خوان  ایکا  از تاریخ کلا  امامیه، هرچکد شاهد یک یا چکتد جریتا  گ5008سامی الکشار،   1ج
دهکدگا  آ ،  هتای فکتری ستاما  بکیادهتایی کته اصتال؛ ندارنتد و  کلامی هستیم، اما جریا 

 مین شده اس؛. أبسا از بیرو  متو  دیکی ت چه
 بتاور است؛ کته نیتاز شتواهد گترا  بتر ا یانبتوه ۀپشتوانای رعیب با  در مقابل اما، فرضیه

اندیشمکدا  کوفی در عین دریاف؛ معارف از معصوما ، عقلانیت؛، تبیتین، نقتد و بررستی و 
ورزی دارنتد.  گرایانه در اندیشه تابکد و از عضا رویکردی عقل می بر بیخو ها را به ابرا  اندیشه

پردازی، تبیتین و  ای پ رمایته از نظریته فرضیۀ اخیر بر آ  اس؛ که در کوفۀ سدۀ دو ، ماموعه
انتد تتا  تللیل  عقلانی اعتقادا  وجود دارد. در این الگو، اندیشمکدا  امامیه درکوفه کوشیده

دهکتد و از دست؛  های معارف وحیانی بته مایه ی، ف می عقلانی از درو در سایۀ تعالیم وحیان
های دیگر دفاع نمایکد. همین دیدگاه به این نکته نیز اشاره دارد کته ایتن  آ  در مقابل جریا 

شتده است؛.  داده و از سوی ایشتا  نیتز هتدای؛ متی اتفام در پیشگاه و مکظر اما  معصو  ر  
رویارویی اصتلاب و رفتتار آنتا  در ایتن اعتدا ، یکستا  نبتوده و همه، شیوه و گسترۀ  این با

 آورده اس؛. وجود  های مختلفی میا  کوفیا  به بدیکسا  جریا 
در کوفه دارد کته پتی  از  ای در روش و ملتوا بر این اساح، تاریخ کلا  امامیه مدرسه

دیتدگاه نخست؛ آ  کلامی دارد. نقطۀ عو  ایتن فرضتیه در مقابتل  کاملا  های  بغداد، فعالی؛
های مخال  خود که عمدتا  مورد استکاد فرضیۀ نخس؛ بود را تللیل کرده  اس؛ که گزارش

هر دو دسته اشتکالا   راستی اربا  فرضیۀ اخیر به ،این افزو  بردهد.  و درو  خود جای می
رو بازشکاسی و واکاوی مدرسۀ کوفته را ضترورتی  کشد و از همین گفته را به چال  می پی 
 بخشد.  چکدا  میدو

ن مایانتد کته دو مف تو   گاه خود را ب تتر می اما تقابل این دو تصویر از کوفۀ سده دو ، آ 
 خوبی تبیین شوند.  به« جریا »و « مدرسه»

گاه میا  عترب زبانتا  معاصتر در معکتای یتک جریتا  فکتری ختاص « مدرسه»اصطلان 
)برای نمونه، نک: علامته عستکری، دارند   کگرفته شده که وابستگا  آ  مبانی و مواضع مشترکار  به

شود. امتا همتین واگه،  شکاسانده می« مذهب»یا « مکتب»این معکا در زبا  فارسی با واگۀ  .گ1119
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 نیتو در اداشتته  یشتتریرواج ب نیتز یدارد که امروزه در فارست یدر زبا  عربتری  معکای عا 
از عالمتا  و  یا ماموعتهنیز هما  معکتا اراده شتده است؛. در معکتای اخیتر، مدرسته بته  مقاله

دیگر و بتر ملتور  در تعامتل بتا یتک که شود میاطلام در یک رشته علمی معین دانشمکدا  
، 1935)ستبلانی،  زنکتد یک ملیت جغرافیایی ملدود، به تولید ملصولا  نوین علمی دست؛ می

بسا در یک مدرسه، بتا بتی  از  چه  روس؛ که از آ « مدرسه»ی دو  عمومی؛ معکا .همین شمارهگ
معکتا و معتاد    کته معکتای نخست؛ از مدرسته هم رو باشتیم، حتا  آ  یک جریا  علمی روبته

 گتریاز د یرونتق بلتث و مبتادلا  فرهکگت و یعلم شد. تولید ملصولا  تلقی می« جریا »
 .  اصطلان اس؛ نیمف و  مدرسه در ا یها مشخصه

دارنتد و  کستا ی ایهمگو   ی  فکر هاى     یکه گرا شود میاطلام  یبه گروهنیز « ا جری»
را  ها  ا ی. جردهکد  یم شکل  یارتباط ییها  شبکهکرده و احساح وابستگی  دیگر یکنسب؛ به 

. کدینما  یرا بدا  متصل م دیجد یو اعضاکرده  ؛یهدا یمرکز ۀهست عکوا  به یعموما  افراد
زنتدگی  یها  رفتار و گونته هاى  وهیها، ش  ارزشاعتقادا ، از  ینظامتا  کوشکد میها  این گروه

)طالقتانی،  ولی با آ  مترتبت است؛ز، یمولد آ  متما ۀچکد از فرهک  جامع  دهکد که هردس؛  به

 گ. 1۵-13: 1985
بتا چکتد   کلامکی ا  مدرسکهدو ،  ۀکوشد تا نشا  دهد که امامیه در کوفته ستد این نوشتار می

هتا در ایتن  جریا  اصیل دارد و میراری گرا  در این زمیکه تولید کرده اس؛. برخی از جریتا 
های دیگر نیز اگرچه به کلا  اشتت ار  مدرسه در هما  سدۀ دو  به کلا  مش ور بودند. جریا 

 للتا  انتد. ایتن مدرسته بته گذاشتتهجای  رفتاری کلامی از خوی  به خوبی اند، اما به نداشته
 کم همزما  با آ  فعا  بوده اس؛.  تاریخی اگر نگوییم بر کلا  اعتزا  سبق؛ دارد، دس؛

اصال؛ کلا  امامیه مورد توجته است؛ و هتم استتقلا  آ  از مقاله هم  نیدر ا بیترت نیبد
 .  شود نشا  داده میمکاتب کلامی دیگری همانکد معتزله 

 پیشینۀ مدرسۀ کلامی کوفه 

در تتاریخ کتلا  امامیته، جایگتاه ممتتازی دارد. بتازۀ زمتانی ایتن کوفه و مدرسۀ کلامتی آ  
زمتا   هتایی کته هتم هاری عمری دانس؛  سا  180تا  80های  توا  حدود سا  مدرسه را می

هتای اصتلاب بترای تبیتین و دفتاع از  شاهد  آغتازین تتلاش 7اما  ساادامام؛  ریدوره اخبا 
عیَن هستیم. این تلاش  معارف  7اواخر امام؛ اما  کتاظمرسد و تا  ه اوج میب3ها در عصر صاد 
 یابد.  می ادامه ،اس؛ ا یعیبر اما  و ش دیهارو  الرش نیسکگ یبا فشارها زما  همکه 

نیکتویی  بته ایتن نکتته است؛ کته در ایتن دوره، بته هاهمی؛ تاریخی این مدرسه بیشتر بست
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مباحث  صری  و آشکار  نظری و اعتقادی در سط  جامعۀ علمتی عابتل مشتاهده است؛. حتا  
که پی  از این عصر، در مدرسه مدیکه عشر فرهیختۀ جامعه بیشتر  تأملا  کلامی ختود را  آ 

کردنتتد و غالتتب مستتایل اعتقتتادی،  یمصتتروف م یاجتمتتاعسیاستتی و  یها مستتئلهگرداگتترد 
اجتمتاعی مطترن -جبتر و اختیتار در ستایه و زمیکته مباحتث سیاستیهم و  ایما  و کفر یتا 

   2شدند. می
 ، امتا نبایتد5آ  دورا  یافت؛بازمانتده از  راثیتمتتوا  در  می خوبی این اتفام را هرچکد به

تصور کرد که مباحث اعتقادی پی  از کوفه مطرن نبوده اس؛. به هرحا ، فعالی؛ فکتری و 
های مکسوب به خاندا  وحی )هم و  مکتتب فکتری و اعتقتادی  و جریا 7علمی اما  سااد

و بالاخره حضتور فکتری  7ویژه گفتار حضر  علی به :بی؛ حکفیهگ فرمایشا  اهل بن  ملمد
در مدرستۀ مدیکته شتواهدی بتر فعتا  بتود  مباحتث اعتقتادی در  :و اعتقادی اصتلاب اهمته

 اند. مدیکه
دیتدگاهی  یافت؛   توستعه می ا یامام ۀشکاسان معرف؛ دگاهیداین زمیکه روز به روز به دلیل 

اما در ککار آ  ، : مقدمهگ1101)کلیکی، دانس؛  که هر چکد عقل را حا؛ ن ایی  دریاف؛ حقایق می
 یایتو اول یارشتاد وحت ازمکتدیبته معرفت؛، ن یابیو دستت یابیتراه یمکبع برا نیامعتقد بود که 
طبیعتی گ. 1۵-11: 1915)مفیتد،  یابد راه حقیقی؛ میی الاه یایاول ارشاد  و تک ا در ککار الاهی اس؛ 

در آورد تا ایشتا   وجود  این ظرفی؛ را به خوبی ، بهاما  معصو  ۀشکاسان بود این نق  معرف؛
راه را از   یصتل ی  ورز شتهیاند مسیرو  دس؛ آویزندمعتقدا  به دامن معصوما   نیتر بکیادی

 کتهیدر مد بیت؛ بته اهتل کتوفی ا یعیشت  ایشا  بیآموزند. بر پایه همین مبکا نیز تذکار   هدای؛ و
گترفتن  . اما بتا رونتقپرداختکد یم  یخو یها به طرن معضلا  و پرس کرده و  مراجعه می

ستازی  های نظتری در غکی عقلانی مساهل اعتقادی در آ  دیار، فعالی؛ ل  یتللمدرسۀ کوفه و 
 نقطه عطفی در کلا  تا آ  عصر رسید. به  هیامام اعتقادی راثیم

                                                           
، بح  از جبر و اختیار نه برای حل منئله اختیار اننان و اراد  خداوند كه عمدتاد به دلیدل تیجیده   . برای م ال2

رفتار خلفای ظالم مطرح بید. ایمان و كفر نیز بیشتر به قصد نشان دادن دارالایمدان و دارالنفدر و از دسدت    
 شد تا مدنا و ماهیت ایمان و كفر! ندادن حقیق شهروندی مطرح می

؛ 231تدا  211 :2، جالغکدیر ؛ امیندی، 024، ح 020 :مناقکب خدیارزمی، طالدۀ شیاهدی بر این ادعا، ن : . برای م5
، مککروا الککذهب؛ مندددیدی، 533 :0، جالبلاغککه یککر  نهج؛ ابددن ابددی الحدیددد، 234: 0، جمجمکک  الزوائککدهی مددی، 

؛ مجلنی، 02115، ح005 :22، جکنز العمال؛ متقی هندی، 213 :3، جتاریخ مدین  دمشق؛ ابن عناكر، 035 :5ج
 .003 :وقع  الصفین؛ نصر بن مزاحم، 020 :01، جالانوار بحار
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 کلام در مدرسۀ کوفه

کتلا  . اند دیگر عترار داشتته دو دانشی هستکد که در ابتدای پیدایی، در مقابل یکفقه  وکلا  
و  یچته اعتقتاد - یکتید یهتا گزاره ۀکه اربا  و دفاع از هم شد یاطلام م یبه دانشدرآغاز 
بتا  و دو  ۀستد نخست؛ ۀنیمت پت  ازکتلا  این معکا از را بر ع ده داش؛.  -یاعتقاد ریچه غ

تر  یاف؛. در مقابل، فقه نیز معکایی عتا تری  بست پیدا کرد و معکای عا  و گسترده، گذر زما 
هتای نظتری  ف م گزارهو  از آن ه امروزه مطرن اس؛، داش؛  چونا  که به هر گونه استکبا 

مکطتق  چونتا بر پایه این دیدگاه، فقه گ. 8۶-8۵: 1391، یفتاراب)نک:  شد ، فقه اطلام میدین عملیو 
هتای  هتا و گزاره دفتاع از آموزهاراهته و که بته بود با رعیب  و کلا  مکطق رویارویی ف م دین
 گ. 1۵-10: 1981، سبلانی) پرداخ؛ دیکی می

 یمعرفتت یهتا مشتترک  تمتا   گروه ۀنقطتف م و تلقی صلی  معتارف دیکتی، معکای  فقه به
هایی که با کلا  مخال  بودند و چه آن ا که با جدی؛ّ تمتا  در  بود. چه گروهکوفه امامیه در
های کلامی حضور داشتکد، در نقطتۀ ف تم و دریافت؛ معتارف، اختلافتی نداشتتکد. از  فعالی؛
)بترای نمونته نتک: ستبلانی،  اند رو  بسیاری از متکلما  این دوره با واگۀ فقیه نیز شکاسانده شده همین

تما  دغدغتۀ اندیشتمکدا  امتامی را در کوفته  :بی؛  اما ف م معارف اهلو...گ.  901، 905، 538: 1151
هتای  فرهکگی ش ری بودکه امامیه به ناچار با جریا  للا  داد. به هرحا  کوفه به تشکیل نمی

شتده از ایتن  گو   درونی و بیرونی مراوده داش؛. ماموعۀ مخاطبتا  در مکتاظرا  نقتل گونه
های مختلت   درونتی  دهد که اندیشمکدا  کوفی، از سویی با گرای  نشا  می خوبی دوره به

 انتهیگرا عقل یها  شتهیو اند ثیحتد اهل نفتوع  پ ر  ا یتجرهمانکد غالیا  یا مقصره و از سویی با 
نیتز نته بته و...  قا یزنتد ایتو  ا یئگوناگو  چتو  صتاب ا یاد یها باوراند.  ه رو بود روبهمعتزله 

های پیشین، اما آ  عدر مطترن بتود کته بترای اندیشتمکدا  ایتن ستاما  دردستر  یا اندازۀ جر
ایتن تکتوع  خوبی گویی را به ارمغا  آورد. ماموعه مکاظرا  رب؛ شده از این دورا  به پاسخ

، یو تعتامل یارتبتاط یفضتا نیتا. طبیعی بود که گ9-1، ج1911)نک: احمدی میانای،  دهد را نشا  می
هتای رعیتب،  پی  روی اندیشمکدا  امامیه ن د و در رویارویی با اندیشهای  های جدی پرس 
های مختال  بلکته حتتی  از سوی جریا  تک ا ها نه های درخور مطالبه نماید. این پرس  پاسخ

گری اصتلاب در مستاهل اعتقتادی  از جانب امامیا  نیز مطرن بود. شواهد متعددی از پرس 
های جتدّی در تللیتل اعتقتادا   ود امامیه نیز پرس دهد میا  خ نقل شده اس؛ که نشا  می

 گ. 111: 1، ج1101  کافی، 110: 1938)برای نمونه نک: صدوم،  وجود داشته اس؛
در ادامه نشا  خواهیم داد که گروه بزرگی از راویا  و اندیشمکدا  کوفه در پاسخ به ایتن 

کردنتد و  فکتر متی معارف د  یزتولو با یشیبه بازاندنیاز  درونی و بیرونی جامعه فکری امامیه، 
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هتای دیکتی  های بیرونتی و دفتاع از آموزه گویی بته اندیشته حتی برخی از آنا  در مقا  پاسخ
 ۀشاخص متکلمتا  آ  دوره بیشتترین چ تر عکوا  های اعتقادی به آمدند. دفاع از آموزه می بر

مواقکف هی به کتاب داد. نیم نگا خود را در بلث و جدا  و در عالب ماال  مکاظره نشا  می
 ختوبی های اصلاب امامیه را گتردآوری ککتد، بته که نویسکدۀ آ  تلاش کرده مکاظره الشکیعه

)نک: احمدی میتانای،  دهد که متکلما   از اصلاب تا چه اندازه به این م م اهتما  داشتکد نشا  می

 گ. 9-1، ج1911
معکتای  بته -گفته کافی است؛ تتا نشتا  دهتد کته کتلا   ماموعۀ مکاظرا  پی  راستی به

میتا  اصتلاب امامیته در کوفته وجتود داشتته   - های دیکتی یعکی دفاع از آموزه ،اش تاریخی
بتا  -ای از اصتلاب  دهکد پتاره اس؛. اما شواهد تاریخی دیگری در دس؛ داریم که نشا  می

)بترای  شدند های امامیا  ظاهر می   ها و باور که در صور  ضرور  در میدا  دفاع از اندیشه آ 

، ولی با کلا  و متکلما  نیز سر سازگاری نداشتکد و گاه ایشا  را 2گ۶55: 5، ج19۶9، یکشنمونه نک: 
این دستته گ. 35: 1، ج1101  کلیکی، 19: 1111)برای نمونه نک: صدوم،  کردند به دلیل ورود در کلا  نقد می

ا  مطابق با رفتار اهمته متکلماز اصلاب، بر پایه برخی روایا ، معتقد بودند که رفتار و مک  
شتد  که بسیاری از مکاظرا  متکلما  در پیشگاه و مکظر اما  معصو  اناا  متی حا  آ  ،نیس؛

متتورد نقتتد و ارزیتتابی عتترار  :و حتتتی روش بلتتث و مکتتاظرۀ ایشتتا  از ستتوی حضتترا  اهمتته
گیتری اصتلاب  رسد چرایی این موضتع به نظر میگ. 111 :1، ج1101، یکینمونه نک: کل یبرا) گرف؛ می

هتای  آیا چه ویژگی یا رفتاری در فرآیکد فعالیت؛ راستی گرف؛. به را باید در فرآیکد دفاع پی
کردنتد و بتر آنتا   کلامی کوفیا  وجود داشته که برخی از اصلاب، اهتل  کتلا   را نقتد متی

پاسخ این پرس  مستلز  خوان  دعیق دو جریا  م م معرفتی در فضتای  ؟اند گرفته خرده می
 کوفه آ  دوره اس؛. 

 های معرفتی و کلامی امامیه در مدرسۀ کوفه جریان

امروزه ملققا  بر پایۀ بسیاری از شواهد تاریخی تردیدی در این مسئله ندارند کته در کوفته 
اند  جریتانی  آرایی کرده دیگر ص  روی یک در رو« معرفتی»کم دو جریا   سدۀ دو ، دس؛

دهتد و جریتانی کته  که با کلا  و متکلما  درگیر اس؛ و روی خوش به این رفتار نشا  نمی
های کلامی اهتما  دارد. جریا  اخیر که از آنا  بتا نتا   در مقابل این دیدگاه نسب؛ به فعالی؛

                                                           
عنیان نمینه مطرح شد به جریانی وابنته است كه با  . در ادامه خیاهیم دید كه ابان بن تغلب كه مناظرم او به2

 كلام رایج در دن دور  میانۀ خیبی ندارند. 
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معکتای تتاریخی و ختاص  ایم بته یاد کرده« متکلما   ملدث»یا « پرداز متکلما   نظریه»و نشا  
ا   متکلمت»کلمه و در هما  دوره به تکلتّم شت ر  داشتتکد. امتا جریتا  دیگتر کته بتا عکتوا  

بتریم، اگرچته در آ  دوره بته کتلا  شت ره  از آن تا نتا  متی« ملتدرا   متتکلم»یا « ملور متن
 انه دارند. متکلم کاملا  واععی و امروزین  کلا ، رفتاری معکای  اند اما به نبوده

البته، نباید از نظر دور داش؛ که گرایشی هم میا  برخی از اصلاب کوفه وجتود داشت؛ 
در رویتارویی بتا ستک؛ « سیره عملی»که مانکد دو جریا  پیشین معرفتی نبود، بلکه بیشتر یک 

بتدی ککیم. این گروه به دلیل تع یاد می« ملدرا  صرف»بود. از این گرای  با نشا    :بی؛ اهل
متکلمتا   دارند، همانکتد  - و از آ  میا  روایا  ن ی از کلا   ـکه نسب؛ به نصوص دیکی 

میانۀ خوبی با کلا  ندارند. به همتین دلیتل از ایتن گترای  عیتل جریتا  ملتدرا    ملور متن
 متکلم بلث خواهیم نمود. 

  متکلمتا   در ادامه شواهد این ادعتا را اراهته و نشتا  ختواهم داد کته اختتلاف دو جریتا
ورود بته مباحتث  گسکتر و روش، بتی  از همته اختتلاف در ملتور پرداز و متکلما   متن نظریه
 کته داردوجتود  یفراوانت ییستو اشتتراک و هم یها اختلافا ، نقطته ۀرغم هم به یولاس؛. 

 نیت. اامامیه اس؛ یفکر ن  یادیبک یها و مبلفه ها هیما در بنداستانی دو جریا  پیشین  گویای هم
 رو در ، رودر کوفته را هیتکه کتلا  امام اس؛ ییها شهیها و اند باور  هما ، یمشترکا  اعتقاد

مقایستۀ باورهتای امامیته در مقایسته بتا دو جریتا  . داد یمتعترار  ثیحد با کلا  معتزله و اهل
معرفت؛ اضتطراری، ارتبتا  عقتل و اعتزا  و اهل حتدیث در بستیاری از موضتوعا  چتو  

 ،صفا  عا  خداوند، عضا و عدر، امر بین الامرین، استطاع؛، عصتم؛وحی، صفا  فعل و 
دهد که با تمتا  اختلافتا    نشا  می خوبی این نکته را به گ1، ج1190)اشعری، گسترۀ علم اما  و... 
گرایتتی فراوانتتی در استتاح  اندیشتته میتتا   گتتو  کتتوفی، هتتم هتتای گونتته درونتتی میتتا  جریا 

هتا،  ا یجر نیتشتباه؛  ا تترین م م دیتآ یهمه، به نظر مت نیبا اهای امامی وجود دارد.  جریا 
 یبتر استاح آ  تمتام  که ییگفته آمد  مبکا پیشترکه  اس؛ یا یمشترک  معرف؛ شکاخت یمبکا

عقتل  یمکتد ب ره یبترا یو مشکل دانستکد ی؛ مرا حاّ  یعقل و وحی امامی، کلام یها گروه
اساح  نیبر همگ. 515: 1، ج1110کراجکی،   1۵-11: 1915د، ی)نک: مف دندید ینم یمعلما  الاه ؛یاز هدا

هتر دو  نیبتگرا ، ید یآن ا برا یها دگاهیو نقل د نیاز معصوم یفکر لیمسا یوجو  پرح زین
 یفترد یها دگاهیتو د ثیتاحاد یتۀکوتتاه و اول ستهیاس؛. مقا یریعابل ردگ کسا یبه  ا یجر

حکتم از  بتن  ا   کوفه با هشتا  متکلم -از تبار ملدث  یفرد عکوا  به مسلم بن  هم و  ملمد
 یثیاحتادر هتر دو جریتا  زمیکه تفکتکه  ککد یرا القاء م کا یاطم نیاار، یمتکلما   آ  د ۀراست

 اند.  کرده اف؛یاس؛ که از اما  معصو  در
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از  راستتی کوفیتا  را چونتا  طیفتی ما  الاهی در ککار عقل، بتهشکاختی معل اعتبار  معرف؛
 برختوردبتا روایتا  تبییکتی بتا روش  ، متکلمتا یک ستوی آ در ککد که  راویا  تصویر می

دیدنتد. ایتن  مکاسب میتمرکز بر صیان؛ و نقل روایا  را سوی دیگر طی ، در کردند و  می
بته دلیتل نبتود همتین  کته باشتیم  دهد که توجه داشته تر خود را نشا  می نکته آ  هکگا  بی 

حدیث، تتاریخ کتلا  اهتل ستک؛ همتاره دو جریتا   شکاختی میا  معتزله و اهل معرف؛ اصل
کلا  امامیه و البته در اند، اما  دیگر را برنتافته گاه هم ملدرا  و متکلما  را شاهد بوده که هیج

طور که ختواهیم دیتد، وابستتگا   مدرسۀ کوفه، این تمایز صلی  نیس؛  زیرا هما  ۀدر دور
ایتن گ. 185-1۵0: 1119، یجعفتر) اری کلامتی دارنتداند و هم رفتت ها هم از ملدرا  شیعه این جریا 
 کتار گذاری  دو جریا  نیز مورد توجه بوده اس؛ که دو لفظ ملدث و متکلم به دع؛، در نا 
 گرفته شود. 

تبیین  معارف اعتقادی نیز عکصر مشترک دیگری اس؛ که دو جریا  پیشین بتر اناتا  آ  
دست؛ داد   ستاختن مفتاهیم و بته بترای روشتناهتما  دارند. مکظور از تبیین، تلاشتی عقلتی 

ارتبا  میا  آن اس؛. در این کوش  حل تعارضا  احتمالی میا  مفاهیم مختلت  اعتقتادی 
مد نظر اس؛. تبیین در این معکتا، نخستتین  کاملا  دیگر  ها با یک نسب؛ اندیشهدس؛ داد   و به

  چرا کته دفتاع متکلمانته ای ناگریز از آ  اس؛ گامی اس؛ که متکلم در هر گونه رویارویی
اراهه معارف ف م شده به غیر، متوع  بتر تبیتین آ   و های دیکی، فرع بر ف م معارف از آموزه

پرداز چکدا  ضتروری  معارف خواهد بود. به همین دلیل اربا  این رفتار برای متکلما  نظریه
شواهد زیتادی بتر مه ه این نیس؛، چرا که به حکم تکلمّشا ، گریزی از این داستا  ندارند. با

 این ادعا در دس؛ داریم که در خلا  بررسی این جریا  اراهه خواهیم نمود. 
های دیگر حاکی از آ  اس؛ که بستیاری از مخالفتا   کتلا  هتم در  اما از آ  سو گزارش

اند و در عین مخالف؛ بتا کتلا   رایت  در آ  دوره،  مکد معارف  اتبیین و ف م نظدنبا   کوفه به
گتری معتارف نیتز  اس؛، بته تبیین :بی؛ مت م به مراء و جدا  و دوری از معارف ناب اهلکه 
های کلامتی و اعتقتادی   غیر متکلما  کوفه نیز رستاله که دهد می نشا    بکدند. این شواهد پای
های اعتقتادی  گویی به پرس  کککد و دغدغۀ پاسخ های اعتقادی طرن می نویسکد، پرس  می

کککد. شتواهد ایتن  عابل توج ی از روایا  اعتقادی را مخابره و مکتقل می دارند و حتی حام
ادعا را نیز عیل بررسی این جریا  اراهه خواهیم نمود، اما آن ته م تم است؛ اختتلاف ایتن دو 

گتری، هرچکتد رفتتاری مشتترک میتا  دو جریتا   جریا  در همین نقطه تبیتین است؛. تبیتین
وحیتتانی، ازخوانی، بازاندیشتتی و تللیتتل  میتتراث  بتت گفتتته استت؛، امتتا چگتتونگی  آ  در پتتی 

 شود.  خاستگاه اختلاف این دو جریا  دانسته می
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  )متکلمانِ محدث( پرداز . جریان متکلمان نظریه1

، مکاظره، جتد ، ملور اما، جریانی بود که در مقابل متکلما  متن پرداز هینظرجریا  متکلما  
اساح نظتا  و دستتگاهی بیترو  از  داش؛ و این رفتار را برها را عبو   نقد و رد و ابرا  اندیشه
کلا  »داد. این جریا  نخستین گروه در تاریخ کلا  اسلامی هستکد که  متن مقدح ساما  می

و ع قلایتی معتارف  یعقلانت ل  یتو تلل ی، تفسیرنظر کلا را تعینّ بخشیدند. مکظور از « نظری
د، یتجد مفتاهیم و ادبیتا دست؛ داد   کته بتا بتهدر یتک دستتگاه معرفتتی است؛  :بی؛ اهل
آن تا، انستاا   قیتکست داده و ضتمندست؛  کوشد مبانی عقلانتی باورهتای اعتقتادی را بته می

 . درونی آ  را به تصویر بکشد
ایتن دستتگاه خودبکیتاد  عقلانیکتنکته م م در دستگاه مف ومی این جریتا  آ  است؛ کته 

کته پیشتتر بتدا  اشتاره  ـو وحی در امامیته نیس؛، بلکه بر اساح اندیشۀ بکیادین ارتبا  عقل 
کشتید.  دید و آ  را با ادبیاتی نوین به تصتویر می عقلانی؛ خوی  را در عبا  وحی می ـشد

و رویارویی بتا  نییتب یگروه برا نیبه زعم امتکی این معارف از آ  رو بود که  بازسازی برو 
. از همتین رو لاز  بتود نبتود یمتتن کتاف ا یتو ادب یکرد  به مبتاد بسکدهب، یرع یها شهیاند

ادبیا  پایه اراهه شود تتا معتارف اعتقتادی بته  عکوا  ادبیاتی در حا  و هوای عقلانی؛ متن به
حکتم  بتن  گری امثا  هشا  توا  در فرآیکد تبیین می خوبی عرصۀ ف م درآیکد. این اتفام را به

بتا همتین الگتو گ 18: 1، ج1190)اشتعری،  یاف؛. اراهۀ نظریۀ معانی از سوی هشا  برای ف تم صتفا 
ککد تتا متتن مقتدح را بته عرصته ف تم عقلانتی درآورد.  عابل توجیه اس؛ که وی تلاش می

گ ۵8)همتا :  ارتبا  میا  معرف؛ عقلی و معرف؛ اضطراریگ. 908و  ۵1)هما :  تأویل اراده به حرک؛

 اند.  توضی و... همه بر پایه همین دغدغه عابل گ ۵5)هما :  نظریۀ استطاع؛
متکلمتا    یبرخت  میتادر کوفته و در  نخستتین بتار ی بترایخیتتار رخداد نیابه هرحا ، 

شکاختی متفاو  میتا   و جریا  اعتزا   سکی ر  تاباند. با این همه، مبانی معرف؛کوفه  ملدث  
 دیگر یتکدو گتروه را از  نیتراه ا، یمکتدی از عقتل و وحت ب ره یچگونگامامیه و معتزله در 

. از این نکته نباید غفل؛ کرد که اگرچه امتروزه از شتیوه و روش معتزلیتا  و ساخ؛ جدا می
شتود، امتا تکترار ایتن نکتته مفیتد است؛ کته نقطتۀ فتارم   یاد می« ییگرا عقل»عکوا  امامیه با 
های پسیکی کتلا  امامیته در  شکاختی امامیه در مدرسۀ کوفه با معتزلیا  و یا حتی با دوره روش

احادیتث و  ۀپرداز کوفی در یتک چتارچوب مشتخص و بتر پایت که متکلما   نظریه آ  اس؛
ورزی کترده و معتارف را تئتوریزه  کردنتد اندیشته معارفی که از ستامانۀ وحتی دریافت؛ متی

رفتاری کته بتر استاح بود  « اندی  متن»پردازی متکلما  کوفه  نمودند. در این معکا نظریه می
یه، تبیین عقلانی باورهای دیکی را در پرتو متن مقتدح بتاور امام ویژۀشکاختی  دیدگاه معرف؛
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تدری  در بغتداد بته  این چارچوب و پارادایم در کلا   امامیه، به 2رساند. داش؛ و به اناا  می
کککتده  کته نقت  تعیین آ جای  جا که معارف وحیانی به سم؛ جریا  اعتزا  میل کرد تا آ 

 داشته باشکد، بیشتر نق  مبید به خود گرفتکد. 
مطالعا  اکتشافی گرداگرد این جریا ، از چکد خت فکتری و درونتی میتا  ایتن جریتا  

هتا  جریا  اند. از ایتن خرده یاد کرده« اصلاب»نویسا  از آ  با عکوا   دارد که مقاله پرده برمی
ستالم  بن  الطام، هشا  أعین، مبمن بن  زرار  ـممتاز  کوفی  ی؛  چ ار شخصبیشتر با نا  و نشا  

 دیگترا بتر زمتانی  للا  بهزراره یاد شده اس؛. در این میا  خت فکری  ـحکم  بن  و هشا 
تولید نظریه و آرار علمی و تعتدد شتاگردا   للا  حکم به بن  و خت کلامی هشا  مقد  اس؛
 گیرد.  و  فکری پیشی میبر دیگر خط

 و آل أعین ۀخط فکری زرار. 111

أعین شیبانی، از اصلاب و شاگردا  امتا  پتکام و ششتم، فقیته، متتکلم و ادیتب  بن  زرار 
و  ستو یتکاز  او میزا  نقل و انتقا  روایا  میا  خانتدا گ. 1۶9، ش11۵: 19۶۵نااشی، ) کوفی اس؛

بتا گروهتی ، متا را زراره میتا  ایتن خانتدا  از ستویی دیگتر هایی ختاص   وفاداری به اندیشه
های او ملتور آ  ختت  کته زراره و اندیشته ستازد می رو روبهبسته درکلا   نخستین  امامیه  هم

استتطاع؛  ۀمسئل باب ویژه در هاو ب های ههای خاص و نظری . دیدگاهآیکد به حساب میفکری 
تلتتدیث و... وی را یکتتی از خبرستتازترین ، ایمتتا  و کفتتر، معرفتت؛افعتتا  الاهتتی، و عتتدر، 

گونی را در مصادر به  دانشمکدا  شیعه آ  دورا  جلوه داده و به تبع احادیث مدن و ع  گونه
 گ. 59۵-508، ش91۵: 1، ج19۶9کشی، ) ارمغا  آورده اس؛

س؛. نظریۀ او در این ا« استطاع؛» ترین اندیشه زراره و خت فکری او و جکاالی ترین م م
را بترای زراره  7ر هتم کتدور   ختاطر امتا به راه انداخ؛ و در آخدر کوفه موضوع بلوایی 

گ. 591و 111، 9۶0همتا : )زراره بر نظریه خوی  در استطاع؛ مصمم بتود همه  این . باآورددنبا   به

الطتام و  بتود و بتا نظریتۀ امثتا  مبمن حکتم بن  ۀ هشا نظریدیدگاه او در این مسئله در مقابل 
کتتتابی کلامتتی در  اوگ. ۵5: 1، ج1190، )اشتتعری ای تفتتاو  داشتت؛ هشتتا  جتتوالیقی هتتم تتتا انتتدازه

راریتة الز ـبا نا  و نشا  او  نیزای  فرعهگ. 1۶9 و 11۵: 19۶۵)نااشی،  هم نوشته اس؛استطاع؛ و جبر 
که نشا  از وجود یک خت فکتری گ 1۶: 1153)بغدادی،  رب؛ و ضبت شدهنگارا   در آرار فرعه -

 خاص برای او و اصلاب  دارد. 

                                                           
ارائده و  « اندیش در مدرسه كلامی كیفه پردازی متن نمریه»ند  با عنیان ای از نیین . شیاهد این ادعا در مقاله2

 دماد  انتشاراست. 
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مرا پ  از  ترین فرد این گروه به شتمار  پرآوازهـ برادر بزرگ او  ـأعین  بن  زراره، ح 
 مکدی او در ماال  مکتاظره ربت؛ شتده است؛ توا مبکی بر های گوناگونی  گزارشو  دآی یم

ویژه در باب فرم میا  امتا   هروایا  اعتقادی او بگ. و ... 3: 59ج و 9: ۶۶، ج1109مالسی، برای نمونه نک: )
و... در مصتادر اصتلی حتدیث گ 53۵: 1938)صتدوم،  اربا  صانع، .گ.و.111و1۶3: 1، ج1101)کافی،  نبیو 

 اس؛.  بکدی شده امامیه طبقه
و از جملته  از نامتدارترین ملتدرا دیگر از ایتن خانتدا  و یکی  نیأعبن   ری  ب کَ بن   عبداّ ل 

داد هشا  جوالیقی و زراره دارد. اشعری از او در ع نیزاس؛ که تفکر کلامی  اصلاب اجماع
ای همانکد نظر زراره در استتطاع؛ بته او مکستوب داشتته  هنظریحکیم یاد کرده و  بن  و ملمد
گ، 981: 5، ج1101)کتافی،  ایما  و کفر ۀروایا  اعتقادی او بیشتر در حوزگ. ۵5: 1، ج1190، )اشعری اس؛

)صدوم، توحید و عد  ، گ993-991: 1، ج1101)کافی،  )ع گغیب؛ اما  عصرگ، 1۵8: 1938)صدوم،  استطاع؛

و فقیته 3اما  صادم أعین را هم از یارا  اما  باعر و بن  جای گرفته اس؛. عبدالملک گ958: 1938
اعین و بکیر ملضتر دو  بن  او اگرچه کمتر از برادران  زرار گ. 19۵و  195: 19۶3)زراری،  اند دانسته

پاستخ بستیاری  ه،ای که با حضرا  معصومین داشتت رابطهاما  بزرگوار را درک کرده ولی با 
درآختتر گ. 100: 1، ج1101)بتترای نمونتته نتتک: کلیکتتی،  کتترده استت؛ ختتود را دریافتت؛  های پرستت از 

است؛. وی نیتز همانکتد زراره 3أعین نیز از اصلاب فقیه اما  باعر و امتا  صتادم بن  عبدالاعلی
)کشتی،  را هم داشته است؛ 7توصیه اما  صادماهل کلا  و جد  و مکاظره بوده و در این مسیر 

 گ115همتا :) معرفت؛، گ9۵1: 1938)صتدوم،  از او نیز روایاتی در باب استتطاع؛گ. ۵18، ش۶10: 5، ج19۶9

 و... وجود دارد. 

 سالم  بن  خط کلامی هشام. 2 .1

عفتی از اصتلاب بتزرگ امتا  صتادم و  بن  ابوملمد هشا  پ  از زراره،  والیقی ج  سالم ج 
ای با نتا   گزارش فرعهگ. 11۶۵، ش191: 19۶۵نااشی، ) یکی دیگر از متکلما  کوفه اس؛3اما  کاظم
: 5، ج19۶9کشتی، ) شتدۀ دورا   م تدی عباستی م شکاساییرَ در ف رس؛ ف    ـجوالقیه  ـو نشا  او 

کته ختت  پوشیده داش؛توا   نمی ،گذار کلامی او دارد. البتهتأریرنشا  از حضور گ 113، ش۵15
تتوا  نشتا  داد کته جتوالیقی در  اما می ،حکم سترگ و فربه نیس؛ بن  فکری او چونا  هشا 

 حضور او در سلسله طرم حتدیث ،دارد. به هرحا  فراگیرمتن تفکر امامیه در کوفه مقبولیتی 

 7ماز امتا  صتاد پت نمایکدگی مردما  کوفه در تعیین امتا  ، گو...  9، ن100: 1، ج1101نک: کلیکی، )

، ۵۶1: همتا ) حضور در ماال  مکاظره در ککار بزرگتا  از متکلمتا ، گ۵05، ش۵۶۵: 5، ج19۶9کشی، )

هتای  و گتزارشگ 185، ش139: 1150طوستی، ) های کلامی مورد عبتو  نگاشتن آرار و رساله، گ۵00ش
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جایگتاه او را در اعتبار و و... گ  ۵9، ۵5 ،۵1، 1۶ :1، ج1190، )اشتعری های فرعه جوالقیه گو  از باور گونه
دست؛  فارغ از مکاظرا  و دفاعیا  وی از باورهای امامیه، بههمه  این سازد. با کوفه نمایا  می

جا مانتده  های به گزارشهای اوس؛.  مبانی و تبیین عقلانی آ  باورها نیز از جمله تلاشداد  
ر چته مانکتد جتوالیقی اگتدهتد کته  نشا  می خوبی های کوفیا  در کتاب اشعری، به از نظریه
در همته  ایتن بتا ،دستی در تما  موضوعا  دعیق الکلا  و جلیل الکتلا  نتدارد حکم بن  هشا 

حقیق؛  ،گ۵5همتا : )استطاع؛ ، گ۵8: 1، ج1190، )اشعری بلث معرف؛ اضطراری در باب موضوعاتی
ایتن ای داشتته است؛. بته رغتم  ورزی کرده و دیتدگاه ویتژه و... اندیشهگ ۵9هما : )انسا  اعما  
حکتم چکتدا   بتن ستالم نیتز چونتا  مکتتب کلامتی هشتا  بتن  فکری هشا  گرای ، داستا 

شکاسانده نشده و اطلاعا  ما از هوادارانی که پ  از وی خت فکری او را ادامته داده باشتکد 
  چراکته فکری او مقبولی؛ نداشتته رویکرداس؛. این مدعا ولی، بدین معکا نیس؛ که  اندک

و نقتل  -حکتم است؛  بن  که تقریبا  چ ار برابر هشا  ـ شده از سوی اوحام روایا  مخابره 
از  عابتل تتوج یجریانی که ستط   ـاحادیث هشا  جوالیقی از سوی جریا  ملدرا   متکلم 

نشا  از مقبولی؛  اندیشۀ او از سوی عمو  اصلاب  ـ دهد پوش  میاندیشۀ مدرسۀ کوفه را 
 در کوفه دارد. 

، حکتتم ابنبتتاری بتتن  علتتی، ملمتتد بتتن ابتتی عمیتتر تتتوا  در میگتترای  فکتتری او را 
ابی نصر بزنطی و... دنبا  نمتود کته چگونته ایتن  بن  یزید، احمد بن  ، یعقوبملبوب بن  حسن

 گ. 10۵: 1931)گرامی،  میراث به مدرسه عم مکتقل شده اس؛

 الطاق مؤمنکلامی  . خط3 .1

متکلمتی است؛ کته در کتلا  کوفته  ترین م مالطام  پ  از زراره و هشا  جوالیقی، مبمن
اما کمتتر بته گ. 88۶، ش95۵: 19۶۵نااشی، ) نعما  اس؛ بن  علی بن  مطرن اس؛. نا  او ابوجعفر ملمد

در استلا  و  یادیتز کهیشتینا  شکاسانده شده اس؛. وی بر خلاف دیگر متکلما  مش ور کته پ
: 1919شتیخ طوستی، ) رشتد کترده است؛ 7تشیع ندارند، در خاندانی شیعه و دوستدار حضر  امیر

های مختلت  فکتری،  توا  اراهه مباحث آزاد بتا پیتروا  نللته های او می ز ویژگیاگ. 185و  11۶
مکدی از رون  نقد و عدر   بیا ، جرأ   اطلاعا  وسیع دیکی، حضور عهن و تیزهوشی، ب ره

: 1، ج1101  کلیکتی، 15۶-151: 5، ج19۶9برای نمونه نتک: کشتی، ) و گستاخی در بیا  مطلب و... اشاره کرد

کته تقریبتا  همگتی در عرصته ـ 2از او مکاظرا   زیبایی در اعتقادا  و آرار متعددیگ. ۵، ن111

                                                           
 .231 :2، جالملل والنحل؛ شهرستانی، 533 :الفهرست؛ شیخ ،یسی، 331، رقم051-052 :رجال. ن : نجاشی، 2
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 دهتد نشتا  می اومانده که در ککار تصری  اهمه و دیگر اصلاب  معاصر جا به ـ کلا  اس؛
 اس؛.  متبلر و کارآزموده بودهابوجعفر در دان  کلا   که

ن تد مبکتی  ای را پی  رو می  الطام نکته کلامی مبمن ها از اندیشه و آراء جویی پینخستین 
نیستت؛.  دیتتدگاهاو و امثتتا  زراره و هشتتا  جتتوالیقی فاصتتله چکتتدانی در  میتتا  کتته اینبتتر 

کلامتی موضتوعا   تترین م مالطام در  دهد که مبمن نشا  می خوبی های اشعری به گزارش
استطاع؛، حدوث علم الاهی، تقدیر و... بتا عاطبته جامعته راری، طمثل معرف؛ اضآ  دورا  
متوجته هتم هیج ات امی را   د وای با اندیشه متعارف جامعه شیعه ندار نواس؛ و زاویه شیعی هم

 .گ۵9-۵5، 18: 1، ج1190اشعری، ) خود نکرده اس؛
کمتتر بیشتر ناشی از آ  اس؛ که دهد  که اعتدا  فکری او را نشا  می جدا از آ نکته این 

دهتد چونتا  متکلمتی  ککتد و تترجی  متی پردازی کلامی ظتاهر متی خود را در عرصه نظریه
کته  گتواه است؛ ختوبی الطتام بته های متبمن گر ظ ور و بروز داشته باشد. نوع مکاظره مدافعه

 او اش دس؛ یابتد تتا بتوانتد بته های فکری   دهد به بکیا هکرمکدانه به طرف مخال  اجازه نمی
 لتدودن نکته اما، شخصی؛ کلامی او را بیشتتر در عرصتۀ جتد  و مکتاظره مچیره شود. همی

او را بته دلیتل  7امتا  صتادم ویتژه کرده اس؛. شواهدی در روایا  شیعه وجود دارد کته بته
 3بیت؛ های او از سوی اهتل اند. نیم نگاهی به نقد های غیر مشروع متذکر شده کاربس؛ روش

او نیست؛ و روش کلامتی او را  ۀناظر به ملتتوای اندیشتها  این نقدکه  دهد نشا  می خوبی به
 گ. 81: 1935اعوا  کرباسی و سبلانی، ) دهد مد نظر عرار می

الطتام پتی  ای از افتراد بترای متبمن تتوا  بته حلقته ها می حتی در هما  گزارشهمه  این با
ش رستتانی، )« نعمانیته»تر از اشعری با نا  و نشا   ای که مکابع متتأخر حلقه  گ18: 1، ج1190اشعری، ) برد

فکتری  ۀایتن حلقتاعضتای انتد. امتا  از آ  یاد کرده گ11: 1153بغدادی، )« شیطانیه»یا  گ518: 1، ج1151
 .  نداریمهم برای بازشکاسی ایشا  در دس؛ ی شده نیستکد که شواهد شکاخته تک ا نه

 حکم بن  خط فکری هشام. 4 .1

دهکدگا   اصتلی جریتا    حکم و خت فکری او ساما  بن  هشا که توا  گف؛  به جرأ  می
ترین متتکلم  امتامی در عصتر  امتا    حکم برجسته بن  پرداز هستکد. ابوملمد هشا  کلامی نظریه

)کشتی، متذهب بتوده  اس؛. وی پی  از گروید  به مذهب امامیه ج می 3صادم و اما  کاظم

بتا افترادی چتو  ابوشتاکر  ای هتا ارتباطتا  فکتری رخی گزارشببکابر و گ 11۶ش، ۵51: 5، ج19۶9
 نیتاگتر ا یحتت ،به ایتن ترتیتبگ. 89تا:  )خیا ، بیداشته اس؛  نیز ـاز بزرگا  رکویا   ـدیصانی 
  او مربو  باشتد یجوان زما از  یکوتاه ۀبه دور س؛یبا یتک ا م ،دکدرس؛ باش نیزها  گزارش
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 بود.  وستهیپ 7اما  صادم ارا یبه  یچرا که او از عکفوا  جوان

پردازی و تتلاش وی در تکقتی   هشا  بی  از هر چیتز بته نظریتهگی رسد برجست به نظر می
در میتا  کته او گردد. این ادعا چکدا  غریب نیست؛ اگتر گفتته شتود  مباحث کلامی باز می

از   کمتکر به میتزا مسیری در کلا  اس؛ که دیگر متکلما  تا آ  زما ،  بخ  تکاملامامیه، 
تواند کافی باشد تتا نستب؛ بته او حساستی؛ عابتل تتوج ی  آ  برخوردار بودند. همین امر می

  آید. انعکاح  رعاب؛ و اختتلاف او بتا دو جب تۀوجود  میا  ملدرا  شیعی یا حتی متکلما  به
درونی و بیرونی امامیه در بیشتر موضوعا  و مباحث دعیق و جلیتل الکتلا  مبیتد ایتن گفتته 

و  هتای مقتالا  نگتاری حکتم در کتتاب  بن  های کلامی هشا  به ماموعه باور اس؛. نگاهی
دهتد کته وی در بیشتتر موضتوعا  و مباحتث   نشا  متی خوبی روایا  تاریخی درباره او، به
شتته مذهبا  ختوی  دا حتی متفاو  با هم هایی هو نظری ها دیدگاهجامعۀ علمی زمانۀ خوی  

 گ. اعتقادا  روافض: بخ  1190نک: اشعری، ) اس؛
جتدا از  -کلامتی هشتا   ـ فکری ۀهای گسترد ورزی و تلاش برو  داد  اندیشه ،سو از آ 
دنبتا   دارترین نسل از شاگردا  را بترای  بته ادامه - های علمی های اعتقادی و مکاظره رساله

ی دار ستالم کته مکتتب دنبالته بتن  الطتام و هشتا  مبمن کسانی چو داشته اس؛ تا بر خلاف 
شتتاگردا  و متکلمتتا  پتترورش دهتتد و جریتتانی از ای ، در اطتتراف ختتود حلقتته نداشتتتکد
با نا  و نشتا   ـهکگا  افو  مدرسه نظری کوفه  ـاز خود  پ ای تا دو نسل  کلامی ـ فکری

یتا « اصلاب هشتا »نویسا  از این جریا  عمدتا  با نا   خوی  در تاریخ رب؛ ککد. ملل و نلل
تا وابستگی فکری این جریتا  را بته هشتا  گوشتزد گ 11: 1153نک: بغدادی، ) کککد یاد می« هشامیه»

 کرده باشکد. 
هتتای کلامتتی هشتتا  را بایتتد در عرصتته توحیتتد، علتتم الاهتتی،   بتتاور تتترین م مدر هرحتتا  

. کترد، امام؛ و نص برآ ، تلدیث، عصم؛ و... دنبا  و اضطراری استطاع؛، معرف؛ عقلی
انستا  و... از  تعریت هایی در رد نظریه جزء لا یتازی، طفره،  هدعیق الکلا  نیز اید ۀدر حوز

 گ.  510تا  ۵1: 1988اسعدی، ) گزارش شده اس؛او 
 لیتخل بتن  ملمتد، ابومالک حضترمی، مکصور بن  یعلفکری هشا  بی  از همه در   جریا 
آرتار فکتری در ختت . ایتن اس؛ افتهیامتداد شاعا   بن  عبدالرحمن و فضل بن  ، یون سَکاّک
)نتک: گرامتی،  ککتد نیتاز متی گونی بازشکاسی شده اس؛ که عملا   ما را از واخوانی آ  بتی گونه

آن ه در این خت فکری م م اس؛ وجتود انبتوه همین شتمارهگ :   رضایی889: 5008  سامی الکشار، 15: 1931 
بتل توجته نشا  از جریتانی عا خوبی ها و مکاظرا  اس؛ که به های کلامی، ردیه پردازی نظریه



58 

 

 

س
ر
د
م

ۀ
 

م
لا
ک

ی
 

ه
ف
و
ک

 

 در عرصه کلا  و دفاع از اعتقاد  دیکی دارد. 

 در کوفه پرداز نظریهکلامی  جریانافول 

پرداز در کوفه چته بتوده  پرداختن به این موضوع که علل و عوامل افو  جریا  کلامی نظریه
تتوا   طلبد. بتا ایتن حتا  می اس؛، از حوصله این نوشتار خارج اس؛ و خود ماالی دیگر می

علمتی و  عظتیمچترا ماموعتۀ  کته تا نشا  دادف رستی از دلایل درونی و بیرونی را برشمرد 
 .  پایداری نداش؛پایایی و کوفه  شکاسی کلا  در روش
 ۀدرحتتوز ؛یتتحضتتور عقلانو  متتتن مقتتدح هیتتپتتردازی بتتر پا نظریتته  دشتتواریالتت گ )
گونته  بود  بسیاری از معتارف دیکتی آ  مستصعبو صعب بگ ) ،یکیمعرف؛  د ی  شکاس روش

 متکلمتا بته  :امامتا  هیو توصت ریتلتذ جگ) ،گ9ن، 101: 1ج، 1101، یکیکل) فرمودند 7که اما  صادم
  ملدودی؛دگ ایااد ) ،گ991، ش153: 5، ج19۶9، یبرای مثا ، نک: کش) ورزی در روش تکلم برای دع؛

: 1938)صتدوم، مثتل مباحتث مربتو  بته عا  ختدا ، ای معارف برای بیا  پاره :؛یب اهل یاز سو

 یع   کتلا  از ستو ا یتطترن روا هتتگ) ،گ9، ن9۶۵: 1938)صدوم، عضا و عدر  ایو... گ  5و1ن، 1۵1-1۵۵
 فشتار سیاستی حاکمیت؛ تتأریرزگ ) ،نوپا بود  دانت  کتلا  در مدرستۀ کوفتهوگ ) ،:؛یب اهل

رونقتی کتلا  را بترای  از جمله عواملی هستکد که بی گ100تا  88: 1119)نک: مرزبانی،  برمتکلما  و...
زیتر کته خواص  اصلاب از  چه بسیار، با تما  این داستا مدرسۀ کوفه به ارمغا  آوردند. اما 

کلامی که بر ختلاف   گ991، ش153: 5، ج19۶9برای مثا ، نک: کشی، ) گرفتکد می را فراکلا   :أهمهنظر 
متتن،  ۀوفادار باشد و بتر پایت 7بی؛ نسب؛ به کلا  اهل تا کرد جریا  رعیب معتزلی، تلاش می

ه هتختوی  را در عالتب نظتا  و ادبیتاتی نتوین ارا ی مباحث  نپردازی کرده و مبانی عقلا نظریه
هتای ایشتا ، متکلمتا   و تشویق 7چکد به دلیل فضای باز  دورا   اما  صادمرنماید. این م م ه

معضتتلا  ، لتتیکن رعتتم زدزیتتادی را رشتتد داد و نقطتتۀ اوجتتی در تتتاریخ بتترای ختتوی  
هتای  ریزشبه عمل  درو  آوردوجود  به اصلابهایی را برای  تردیدگفته،  پی های  دشواری

جریتا  کلامتی امتا از آ  ستو، . اناامیتدپترداز امامیته  گرا و نظریته کلا  عقل درونی جریا 
 .  در مدرسۀ کلامی عم دنبا  شد ملور متکلما  متن

 ور )محدثانِ متکلم( مح . جریان متکلمان متن2

ی و روشتتی فکتتر هتتاى     یگراانتتد کتته  از راویتتا  و ملتتدرا  کوفهبرختتی ملتتدرا  متتتکلم 
هتایی در  دیگر گزارش اند. از ارتبا  هوادارا  این جریا  با یک دیگر داشته هماهکگی با یک
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)نک: کشتی،  دارندوابستگی  دیگر یکنسب؛ به دهد ایشا  تا چه اندازه  دس؛ اس؛ که نشا  می

ن اس؛ این داستا  برای بسیاری از راویا  و ملدرا  کوفه عابل طر 2گ.513-51۵، ش911: 1، ج19۶9
گذارد. برای شکاستایی  دهکد، باعی نمی جریانی را ساما  می که اینو از همین رو تردیدی در 
)نتک:  ککتد نیاز متی الامله ما را بی هایی صور  گرفته اس؛ که فی نا  و نشا  این افراد تلاش

گفتته  ای پی ه شکاسی اما آن ه  در تمامی جریا گ. 103-۶9: 1931  گرامی، 111-111: 1، ج5008فا  اح، 
برخی از ایتن تلقیقتا ، اعتقتادی بته   غایب اس؛، رفتار کلامی این جریا  اس؛  زیرا اساسا  

 کلامی این جریا  ندارند.   فعالی؛
دستی در تبیین معارف  -پرداز همانکد متکلما  نظریه -پیشتر اشاره شد که این جریا  نیز 
گری ایتن جریتا   معرفتتی آ  بتود کته هتوادارا  آ ،  دارند، اما نکتۀ اساسی در فرآیکد تبیین

کوشتیدند  کد و میداشت روا نمیدر تبیین معارف  را از چارچوب و ادبیا  روایا  روگردانی
یی وابستتگا  بکد باشتکد. گتو هم نظا  معارف اعتقادی پای وهم به متن  گری در فرآیکد تبیین

معتارف   / دستتگاهی  تبیتین و تللیتل  درو  متکتی بتااین م م را تا  این جریا  در تلاش بودند
در کته  بتر ایتن بتاور بودنتد جریتا  ملتدرا   متتکلم توا  گف؛ وابستتگا    می. ملقق سازند

نیتاز  بتیهتای بیرونتی  تبیین از مکتد ف تم شتود،  درستتی و نظا  صورتی که میراث اعتقادی به
 داش؛. خارج از چارچوب معارف دیکی نخواهیم  دستگاهی احتیاجی به و اهیم بودخو
کوشیده تا با استتفاده  هیج شاهدی در دس؛ نداریم که نشا  دهد این جریا  می راستی به
بیرو  از متن مقدح، اعتقتادا  را تبیتین نمایتد و یتا نظتا  معرفتتی  اصطلاحا  و واگگا از 

جا مانتده تک تا نصتوص و  گیرد. آن ته از ایتن جریتا  بتهکار  دیگری را برای ف م آ  متن به
های پسین مکتقل شتده است؛. همتین متک  ستبب شتده تتا  درپی به نسل روایاتی اس؛ که پی

گرایانتۀ ایتن جریتا  هتر چکتد از  د. متک  نتصبدانک« گرایی نص»برخی رفتار ایشا  را نوعی 
شتد، امتا بستیاری از  به یک نقتل ستاده تلویتل بترده متی 5سوی برخی مانکد ملدرا   صرف

وابستگا  فکری این رویکرد، رفتاری متفاو  از یک نقل ساده روای؛ اعتقتادی بته نمتای  

                                                           
 نیبن أع  منلم و زرارمحمد بن ر، یبص اباه، یبن مداو دیبر یو هماهنگ یهمننگ 7از امام صادق یتی. در روا2

  كده از هدم   520 -522، ش043 :2، ج2010، ی)كش میشاهد گرید  یرا با  ـ انیجر نیاز وابنتگان ا ـ
، 523: 3؛ ج22334و 22330، ش543: 23؛ ج2130، ش503: 0، ج2420، )ندد : خددییی كننددد یمدد تیددروا
نمینده ند :    ی)بدرا  كندد  یمد  تیحنا شانیاعتقادات ا یا پار  یننانیها از  گزارش ی  و هم برخ4115ش
 . 403، ش 543 :2، ج2010، یكش

 این گرایش در ادامه مدرفی خیاهد شد. . 5
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 قادی داش؛. گذاشتکد  رفتاری که نشا  از ف م عمیق و فقی انۀ ایکا  از روایا  اعت
توا  گف؛ که این جریا  نیز بر پایه الگوی  امامی  ارتبا   عقل و وحی، معتقد بتود کته  می

خاص ختود را  های ویژگیو   ها نظا  و دستگاه معارف دیکی، واگگا ، اصطلاحا ، استدلا 
 نیتاشتاهد ایتن ادعتا آ  است؛ کته . اس؛الاهی عابل دریاف؛   که با تدبر و ارشاد اولیاء دارد
تتا سترحد امکتا  از جتدا  و بلتث و  دیکوشت یمتپترداز  بر ختلاف متکلمتا  نظریته ا یجر

)برای نمونته  پکداش؛ یم :؛یب بسا آ  را مخال  با سک؛ اهل چه ککد و یدور یرونیهای ب مکاظره

متکتی بته  زعم ایکا ، ورود بترو  دلیل این رفتار بی  از همه آ  بود که بهگ. 19، 1111صدوم، نک: 
اناامد و این طبیعی  جتدا  و مکتاظره است؛ کته از واگگتا ،  تبیین، به جدا  و مراء می ۀعرص

ایکتا  بستیاری از  کته اینها و حتی نظا  معرفتی دیگری استفاده شود. شاهد این ادعا  استدلا 
دیدنتد و نستب؛ بته ملتتوایی کته از ستوی متکلمتا  اراهته  متکلما  را در این دا  گرفتار می

 :هایی که در استکبا  معارف در پی  گرفته بودند، شکوه به اماما  معصتو  وهشد و یا شی می
روایتا  نفتی کتلا  و اساستا  نفتی جتد  و گ. 599، ن9۵8: 1ج، 19۶9، کشتینتک:  ،نمونته یبرا) بردند می

  کلیکتی، 1۵۶: 1938صتدوم، )نتک:  2شتد مکاظره نیز بیشتر به همین دلیل از سوی این جریا  مطرن می

 گ. 35: 1ج ، 1101
نشتا   3عمیتق هتوادارا  ایتن جریتا  از اهمته های گری و طرن پرست  پرس  ،سو از آ 

 گر این افراد، در پی رفع مشکلا  ریز و احتمالا  تکاعضاتی اس؛ کته دهد که عهن تللیل می
، یکتی  کل۵۶: 1، ج1918)نتک: صتدوم،  انتد بی؛ پیدا نمتوده در رویارویی با میراث اعتقادی اهل بسا چه

گتری  اعتقتادی بتا  پرست  ۀناگفته پیداس؛ که ورود به عرص. گ911: 1ج، 1101  صفار، 11ج: 1، 1101
هتا،  و اب ا  ها پرست  نیتااما  معصو ، برآمده از دغدغۀ تبیین در حوزه معرف؛ دیکی اس؛. 

 ۀکیزم نیزو معارف  ا یتعمق در روابسا  چه  و شد ینم مطرن بیرع یها ا یجر یلزوما  از سو
 .  نمود یمطلب درخور  ییها و پاسخ آورد یفراهم م اصلاب یرا برا ییها طرن پرس 

ها و  هردیتّ هرچکتد چ ترۀ اصتلی ایتن جریتا  نبتود امتا بته هرحتا نیتز رویارویی بیرونتی 
تتلاش  کتهگفتتۀ کوفته بتود  عمومی فضای پی  ۀمکاظره و... پاسخی بر مطالب، های نقد رساله

 نیت، انلرافتا  و مشتکلا  را پاستخ دهتد. اآ مایۀ  داش؛ از درو  دستگاه و مقید به درو 
 ریتبته تلر، یو جتدل یاتخاع موضع انتقادجای  و به بیرع یها شهیدر رویارویی با اند ا یجر

کته هرکتدا   پرداخت؛ میهم و  بداء، معرف؛، عضا و عدر و...  یمختل  اعتقاد یها رساله

                                                           
یا زِیادُ إِیاک وَالخُْصُیمَاتِ فَإِنَّهَدا    7باب النهی عن النلام والجدال والمراء فی الله عزوجلّ: قَالَ لِی أَبُیجَدْفَرٍ. 2

 ی صاَحبَِهَا... . تُیرِثُ الشَّ  وَتحُبْطُِ الْدمََلَ وَتُرْدِ
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شیوه اصلی ایتن جریتا  در همه  این با 2.زما  بود یفکر یها از چال  یکیپاسخ به  ،در واعع
 نیتاو البتته  گرفت؛ مبانی اعتقادی در عالب نقل حتدیث و از ایتن دری ته صتور  متی ۀاراه

مدرسه عتم ند که عمدتا  به بود یدر موضوعا  اعتقاد ا یاز روا یا ها معمولا  ماموعه رساله
 ،  همین شمارهگ. مدرسۀ کلامی قم)طالقانی،  مکقل گردیدند

و روایتا  ن تی از کتلا   دهد می جریانی که متن را ملور عرارکه روشن اس؛ همه  این با
بتدو  ی کتیف تم معتارف د ضرورتا  در پتی گ151: 5، ج19۶9)برای مثا ، نک: کشی،  ککد را برجسته می
کتتاب العقتل از ستوی ملتدرا  متتکلم . بستیاری  نقتل روایتا  س؛ین یعقلان یتوجه به مبان

بته مضتامین  -پترداز همانکد جریا  کلامی نظریته -نیز  این جریا دهد که  نشا  می خوبی به
عقلتی  را مایتۀ معتارف دیکتی درو ه و نگریستت میتراث معرفتتی و عقلتی متی چونا اعتقادی 

ه اعتقتاد ایتن جریتا ، ختود  متتن اما بتگ. کتاب العقل والجهل، 1101)برای نمونه نک: کلیکی،  دانسته اس؛ می
کتافی است؛ و امتا  بتا بیتا  عقلتی ختوی ، مطالتب را  -برای ف م کتاب و سک؛ -مقدّح 

متکی نخواهتد بتود.   های برو  بکابراین، نیازی به تبیین .5گ151: 5، ج19۶9)کشتی،  ککد روشن بیا  می
دستتگاه معرفتتی درو  ف م  دعیتق  معتارف و کشت   رسال؛ اساسی این جریا ،  ،رو از همین
باشتد  مؤمنکانجامعتۀ توانس؛  شد. روشن اس؛ که مخاطب این رویکرد می دانسته می روایا 

متکتی نداشت؛ و انستاا  و  هتای  کتلا   بترو  نیازی به تللیتلو طبیعی اس؛ که این مخاطب 
 .  کردمیهای خوی  را از درو  متن طلب  سازگاری باور

مشتغولی  دلیل، بلکه شتاهدی بتر د  عکوا  ی نیز نه بهحام عابل توجه نقل روایا  اعتقاد
سو  روایا  ابابصتیر را  وابستگا  این جریا  به مباحث اعتقادی اس؛. برای مثا ، بی  از دو

مسکند )نتک: چکتین نیمتی از روایتا  زراره  هتمگ. مسکند ابابصکیر)نک:  دهد روایا  اعتقادی تشکیل می

 گ.  مسلم بن  مسند محمد)نک:  اند مسلم کلامی بن  و حام عابل توج ی از روایا  ملمد گاعین بن  زرارة
کردنتد و آ  را بترای نقتد جریتا  رعیتب  م فترار متیتکلاین جریا  هرچکد از نا  و نشا  

بردند، اما مقابله آنا  از حیث دفاعی متکلما  نبود، بلکته بیشتتر شتیوه و مکشتأ ایتن  کار می به
خود ایتن جریتا  در معکتای امتروزین کتلا ، رفتتاری  ،همه این عرار داش؛. با دفاع مورد نقد

                                                           
، ی؛ ،یسد 220، ش524 :2012، یند : نجاشد   انید جر نید هدیاداران ا  یهدا  از رساله ییها نمینهبرای مطالدۀ . 2

 .41: 2453، ی؛ ،یس021، ش540 :2030

شَرْقاد أَوْ غَرْباد لَنْ تجَِدَا علِمْاد صحَیِحاد إِلَّا شیَئاد خَرَجَ مِنْ عنِْدِناَ أَهلَْ البْیَتِ؛ »فرماید:  روایاتی از این دست كه می. 5
  دینخیاه یحیاست، علم صح د یرس تیب ما اهل هیهرگز به جز دن ه از ناحد، یشرق و غرب عالم را درنیرد

 تیاند شاهدی بر این داستان باشد.  می« افتی
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متکلمتا  »از این جریا  با نتا   ،گذاش؛. بر همین اساح انه از خود به نمای  میمتکلم کاملا  
 یاد شده اس؛. « ملور متن

  گم111ربتان کتوفی )  بتن  تغَل تب بتن  بته أبتا   ایتن جریتا  ۀدهکتد ساما  افراد ترین م ماز 
از روش فکری او در ایتن  راستی توا  اشاره نمود. تعری  ماندگار و مش ور او از شیعه به می

مبکتی  7دستور اما  صادمکه نیس؛ دور از عهن  گ. 1، ش15: 19۶۵نااشتی، ) 2دارد جریا  پرده برمی
، 19۶9، ی)کشت باشد تتا جتد  در اعتقتادا  اخبار و فتوا  معکای  تر به بر مکاظره با اهل مدیکه، بی 

 هایی پرست ما رسیده اس؛  دس؛  به 7از اما عالب پرس  بسیاری از روایا  او در گ. ۶55: 5ج
 رجعت؛، گ1۶0: 1931نعمتانی، )  دوی؛، مگ۵۶: 1، ج1918صتدوم، ) در باب توحید، امام؛، تعداد اماما 

لتتی  بتتن  ب رَیتدگ. 51 و 59، ج1109مالستتی، ) و دیگتتر مستاهل اعتقتادیگ 15۶: 19۶5حتر عتاملی، ) معاویته ع ا 
او و  ،. در گزارشتیبتوده است؛طبقۀ نخست؛ ایتن جریتا  در افراد  ترین م ممگ نیز از 1۵0) 

مستلم  بن  ملمدگ. 191، ش 510: 1، ج19۶9کشی، ) اند عقیده دانسته شده در مسئله استطاع؛ هم زراره
ای از  برهتهدر  مگ1۵0أعتین )  بتن  زرار و  عاستم کتوفی بن  ابوبصیر یلیی گ،م1۵0رقفی ) 
این چکد تن، جملگی از اصلاب اجماع هستکد کته بتا گیرند.  در این جریا  جای می زندگی

بترای ختوی  رعتم  نیتزای  معتارف، نقت  متکلمانتهدرو  دستتگاهی  ورود در عرصۀ تبیین  
 د. کزن می

م ستکا  العکتزی )زنتده عبتل از  بتن  ابوملمد کوفی عبداّ ل پ  از این طبقه، راویانی چو  
کتتابی در امامت؛ توا  نتا  بترد. او نیتز  را می گ۵۵3، ش511: 19۶۵نااشتی، ) از اصلاب اجماع گ509

از اصلاب امتا  صتادم و امتا   نیزرهاب التمیمی  بن  ابواللسن کوفی علیگ. هما ) نگاشته اس؛
، 519: 1919طوستی، ) از خوی  به یادگار گذاشته اس؛ الوصی  والامامک کتابی با نا  و اس؛ 3کاظم

دو برادر داشته کته یکتی  اند که او هایی از او رب؛ شده اس؛. نوشته و در تاریخ مکاظره گ91۶ش
ساله سته روز   رهاب همه بن  علی و  از بزرگا  اهل سک؛ و دیگری از سردمدارا  خوارج بوده

 گ. 91۶: 1، ج1151سبلانی، جعفر، ) داده اس؛ مکاظره با برادرا  خوی  اختصاص می هرا ب
گری اعتقتادی دارنتد، هتم  ای از وابستگا  این جریانکد که هم پرس  افراد تک ا نمونهاین 

انتد.  اند و هتم در صتور  لتزو  و فتراهم شتد  بستتر بته مکتاظره تتن داده تولید میراث کرده
دهد که ایکا  تا چه اندازه دغدغته  نشا  می خوبی به :های هوادارا  این جریا  از اهمه پرس 

را دارند. اما این اعدا  از آ  سو که در درو  دستتگاه و نظتا  معتارف ر  ف م عمیق معارف 

                                                           
سخن علی را بپذیرد و وقتی در  اختلا  پیدا كنند،  1كنی است كه وقتی مردم در گفتار پیامبر اكرم شیده  2.

 گفتار علی اختلا  پیدا كنند، سخن جدفر بن محمد را قبیل كند. 
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 داد، چ رۀ بیرونی نگرف؛ و در دوره خوی  به کلا  مش ور نشد.  می
برختی وابستتگا  شتده از ستوی  نقلمضامین که  ای که نباید از آ  غفل؛ ورزید آ  نکته

دهتد  دو  ا نیتز بته متا نشتا  متیرغلو و تقصتیر فکری دیگر با عکوا  ، دو گرای  این جریا 
 - نته روش رویتارویی -ستاح ملتتوای مختابره شتده و مضتامین اعتقتادی جریانی که بر ا

 شوند.  شکاخته می

 و متهمانِ به غلو  غالیانگرایش . 1 .2

هتای  دو  دوشتادوش جریا  ۀبودند کته در ستد  هایی از بارزترین جریا  راستی غالیا ، به
دو  و ستو ، دو  ۀستد ۀدهتد کته درکوفت اند. تلقیقتا  نشتا  می کلامی کوفه حضور داشته

دیگر بازشتکاخ؛  گروهتی موستو  بته غالیتا  و  بایتد از یتک «غالیتا »گروه را با نا  و نشا  
 گ. 53۶: 1931نک: گرامی، )گروهی با نشا   مت ما  به غلو 

صتفری، ) شتد بود و از ستوی ایشتا  ملکتو  متی:بی؛ نزد اهل گروه نخس؛، جریانی مکفور

به شیعه مکسوب هستکد اما نه در جامعه عمومی شتیعه و نته  که اینبا  ،رو از این گ. 1۵1-1۶۶: 1918
شتاهد از سامانه اصلاب مکتقل نشتد.  نیزمیا  اصلاب مورد استقبا  نبودند و طبیعتا  آرارشا  

 عهیشده و نه نا  آن ا در رجا  ش ؛یروا عهیش الما ع نیگروه نه در ب نیآرار اکه  این ادعا آ 
فکتری  ویژگتیاند. بارزترین  کرده ادیاز آن ا  عهیف رس؛ ش یها کتابحتی وجود دارد و نه 

و یا تا سترحد  -های خاص نبو   با ویژگی ـرا در حد پیامبری  :این جریا  آ  بودکه اهمه
ند. در نگاه این جریتا ، ولایت؛ و پتذیرش آ ، جتای مکاستک شترعی را دبر خدایی بالا می

انتد.  گری بوده وابستتگا   ایتن جریتا ، اهتل اباحته برختیرو هتم  گرف؛ و شاید از همتین می
 اند.  ترین افراد این جریا  و ابوالخطاب شاخص سعید بن  ، مغیر سمعا  بن بیا 

ای از احادیتث بتا مضتامیکی  نقتل پتارهای از اصلاب بودند که بته دلیتل  دسته ،گروه دو 
 للتا  هتم بته -ای شد تا این گروه از اصلاب  ، به غلو مت م شدند. همین ات ا ، زمیکهخاص

ایتن دو  که ایندر باب از گروه پیشین متمایز شوند.  -معرفتی للا  هوی؛ اجتماعی و هم به
 یو چته نستبت اند هم داشتتهبا  یرشد و گسترش، چه ارتباط ریگروه از ابتدای پیدایی و در مس

هایی رواج داشته است؛ کته  یگمانه زن میدو گروه برعرار اس؛، از عد نیا یعلم راثیم ا یم
تتراث فکتری و میتراث که بیکیم  میهمه  این با. ردیعرار گ قیو تلق یبه دع؛ مورد وارس دیبا

شصت؛ نفتر از  نزدیتک بتهمتت م، میتا  علمتای امامیته رواج داشتته است؛.  گروهروایی این 
سو   کیاند که  مت م به غلو شده - یبه تلو ایصراح؛  به -ی در کتاب نااش عهیمصکفّا  ش

 گ. 19۶۵نک: نااشی، ) اند مدرسۀ کوفه یآنا  از اصلاب فکر
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عفتی بتن  ابوملمد جابر ای بترای ایتن  چونتا  سرشتاخه -3از راویتا  صتادعین - یزیتد ج 
تتوا   نیس؛. این ات ا  را نمیآشکار  راستی دانسته شده اس؛. دلیل ات ا  او به غلو به گرای 

ارتبتا  جتابر بتا ختت امثتا   بترکته شتاهدی  چترا  به دلیل ارتبا  بتا جریتا  غالیتا  دانست؛
 کته دهتد . اما ملتوای برخی روایا  او نشا  مییس؛سمعا  در دس؛ ن بن  ابوالخطاب و بیا 

)صتدوم،  کترده داشته که به دستور اماما  برای مردمتا  آشتکار نمتیا خاص ویژه یاو معارفی 

 گ. 1۵1: 8، ج 1101 )کلیکی،  گذاشته اس؛ با چاه در میا  می در خلو  خود و یا حتی گ5۵9: 1، ج193۵
از  بته غلتو است؛ و همانکتد اومتت م  دیگری است؛ کته چونتا  جتابرراوی عمر  بن  مفضل

عفی اس؛. وی ملضر  کرده اس؛ و گفته شتده را درک  3اما  صادم و اما  کاظمخاندا  ج 
تترین  ستکا  معتروف بتن  پ  از او ملمتدگ. 1115، ش11۶: 19۶۵)نااشی، بوده اس؛ « خطابی»که او 

چکتدا  نیتز ایتن ات تا   ۀشده اس؛. ریش مت م از جابر به غلو پ شخصیتی اس؛ که در نسل 
خاسته از نقل روایتا  جتابر بتوده باشتد کته اما بسیار ملتمل اس؛ این ات ا  بر ،معلو  نیس؛

 گ.995، ش158هما : ) نااشی از آ  خبر داده اس؛

کیَت ، صلابی خاص اما  صادم بن  ابوعبداّ ل معلی بته  متت م ، راوی دیگری اس؛ کته7خ 
در کته  در دست؛ است؛گری از اختلاف میا  اصلاب کوفته  اس؛. گزارش روشنشده غلو 

مت ما  به غلو و تقصتیر  ۀدکنمای عکوا  ابی یعفور به بن  عبداّ ل  خکی  و بن  دو طرف آ ، معلی
بترد و در مقابتل ابتن ابتی  عرار دارند. در این روای؛ معلی اماما  را تا مرتبه پیتامبری بتالا می

ککد. این داستا  بتا بترد  اختتلاف نتزد امتا   معرفی می «علمای ابرار»یعفور آنا  را با عکوا  
ایتن داستتا  ختود شتاهدی بتر گ. 513: 19۶9، ی)کشت یابتد یعفتور پایتا  می به نفع ابن ابی 7صادم
 گرای  اس؛.  اینمتکی  ورزی درو  اندیشه

 و متهمان به آن ریتقص شیگرا. 212

ش ره بتود.  بتَرَیهبه در ککار گرای  پیشین، خت فکری دیگری در کوفه وجود داش؛ که 
عیَن مقامتا  در بلتث همته  این بودند با 3سردمدارا  این خت فکری هرچکد از اصلاب صاد 

 هم کتینگ. 933:  9و ج 115:  ۶، ج1119)موستوی ختویی،  دکردنت یم دیترد شا یا ۀژیعلم و ویژه ، بهاما 
نامیتده گ. 181: 1، ج1151، یش رستتان) گرفتکتد یمت هیتزاوباور امامیا  با  زین فهیدر امر براه؛ از دو خل

 ختت فکتری اگرچته نیتاروست؛.  شد  این خت به نا  اهتل تقصتیر در ایتن نوشتته از همین
و  دانست؛ صتلی  متی نیتزرا  نینخستت یخلاف؛ خلفااما ، پذیرف؛ را می 7یاما  عل ؛یافضل

این . نمود یاراهه م عهیاز اعتقاد ش یپوش تن در مسئله امام؛ و خلاف؛،  ا یسک پکدار   یعملا  برا
ای که در ابتدا از سوی این خت  خود را در نظریۀ مش ور امام؛ مفضو  نمایاند  نظریهنظریه 
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تتترین هتتوادارا  ایتتن جریتتا  عبارتکتتد از  سرشتتکاحگ. 18۶: 1، ج1151ش رستتتانی، ) فکتتری اراهتته شتتد
ک یتل و  بتن ابتی حفصتة، ستلمة  بتن  ستالمو برادرش علی،  حی بن  صال  بن   الکواء، حسن کثیر
تدری  از امامیه جدا شدند  . این افراد با بروز جریا  زیدیه در کوفه، بهاللداد راب؛المقدا   واب

  2و به جریا  زیدیه پیوستکد. 
 )معتقتدا  ا یامام مقصرا  )مککرا  براه؛گ و ا یکه مهای بسیاری  اختلاف لیبه دلبسا  چه

کته  لیتدل نیتبته ا تک ا هیاز بزرگا  امام یبرخگ  131: ۵)برای مثا ، نک: طبری، ج روز کردبه براه؛گ ب
، 1101، یکتیکلنک: ) بود کیمقصره نزد دگاهیاندند که به در بر زبا  می یکردند و سخکان یم هیتق

  ات امی که بی  از همه از یک برداش؛ نتاعص و نادرست؛ از ندشد ریبه تقصمت م ، گ199: 9ج
ابتی یعفتور  بتن  عبتداّ ل گرفت؛. از جملته ایتن افتراد، بته  شخصی؛ و سخن آنا  سرچشمه می

گ. 1۵0: 198۶)مدرستی،  دکترتتوا  اشتاره  متی گ۵۵۶، ش519: 19۶۵نااشتی،  ) 7اما  صتادمصلابی خاص 

جکتازه  عییدر تشت، قصتره بتودم   ایت هیتتربَ  یبترا یگتریکته لقتب د« عهیش ۀمرجئ»حضور انبوه 
از بارزترین دستاویزها برای ایتن ات تا  است؛. گ 1۵8، ش۵1۶: 5، ج19۶9)کشی،  عفوری یبن اب اّ ل  عبد

موسو  به علمای تقصیری ای  او، اندیشه ازگو  از روایا  نقل شده  تفسیرهای گونههم کین 
انکتار عصتم؛ و سکدگا ، این نگره و نظریه . به زعم برخی نوینسب؛ داده اس؛را به او ابرار 

اما این ادعا موجه نیس؛ و شتواهد کتافی و گ. 19: 198۶)مدرسی،  دارد  را در پی بی؛ اهل  ۀعلم ویژ
که اصطلان اند  درستی نشا  داده ها به برخی پژوه  که   چراککد دعیقی آ  را همراهی نمی

و عصتم؛ در  ژهیعلم و یمعکا نییتب یبرا بی؛ اهل یبود که از سو یاصطلاح «ابرار یعلما»
نتزد  ،اما  یها یژگیو ورزید  در یکوتاهمعکای  به یرو جیه و به رفته اس؛کار  به هیعصر تق

 گ. 91: 1931، ییرضا  جلسه دو ، 1930ی، )سبلان س؛ین هیامام

 و میانهمتکلمان منفرد . 3

تتوا  از دو جریتا  کلامتی در کوفته یتاد کترد.  تر اشاره شد، امتروزه می گونه که پی  هما 
آ  میا ، بلاتکلیفتی داردکه از  نیز در پی، پیامدهایی میا  این دو جریا  بکدی اصلاب ص 
ایتن افتراد روش و مک اتی گفتته است؛.  ها عیل عکاوین پی  گرفتن برخی شخصی؛ جایدر 

دهتد  جدا از این دو جریا  ندارند، اما شواهد موجود، آنتا  را در میانته دو جریتا  جتای می
نتوا  ای مسایل بتا یتک جریتا  و در برختی متوارد بتا جریتا  رعیتب هم ای که در پاره گونه به
گتواه ات  اس؛ که مکاظر افراد زمرۀ اینز خثعمی ا حکیم بن  ملمدابوجعفر کوفی شوند.  می

                                                           
 واكاوی شد  و دردستانه نشر قرار دارد. « مرجئه شیده»ای از نیینند  با عنیان  این جریان در مقاله. 2
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 گ.881، ش11۶: 5، ج19۶9کشی، ) بر این ادعاس؛

 همانکتدنیتز  3از شاگردا  اما  صادم و اما  کاظم ابزدی حکیم بن  حدیدابوعلی مداهکی، 
بترای اربتا  چ ترۀ اما شتواهد ، گ98۵، ش118: 19۶۵نااشی، ) شود میحکیم متکلم دانسته  بن  ملمد

نیست؛. ماموعته روایتا   بالتی حتاز  بتن  مکصتوربه اندازه تکلمّ ابوأیوب کوفی  کلامی او
دهد که وی تا چه اندازه در موضوعا  مختل  اعتقتادی فعتا  و  نشا  می خوبی به ایوب ابو

 های او هکتوز در میتراث متا وجتود دارد ی از مکاظرهنهایی خواند گر بوده اس؛. نمونه پرس 

، 19۶9کشتی، ) معروف به هشا  مشرعیهیم ختلی ابرا بن  هشا گ. 9، ن8۶: 1، ج1101برای نمونه نک: کلیکی، )

توا  آ  را به یکتی از دو جریتا  پیشتین  سختی می از متکلمانی اس؛ که به نیزگ 131، ش۵۶1: 5ج
 وابسته دانس؛. 

 صرفمحدثانِ  . گرایش4

بته معارف را نداشتتکد و مکد  و دستگاه قیعمف م  ۀبر خلاف ملدرا  متکلم، دغدغاین گروه 
هتای  کردند. وابستگا  این گرای  اگرچه شخصتی؛ بسکده می  آ یو ف م عاد ا ینقل روا

اند. اگتر کتلا   ملتدرا    ورزی نبودند اما حامل میراث زیادی از روایا  برداری در اندیشه نا 
دهتی بته روایتا  و  هتای کلامتی، نظتم های اعتقادی، پرست  متکلم را بتوا  با نوشتن رساله
تتوا   از این گروه روایا  کوفه نمتی راستی   داد و اربا  کرد، بهچیک  مکطقی آنا  و... نشا

س؛ که بیا  طرن یا نقشه  انه آنا  باشد. متکلمگر رفتار  ای فکری ج 
 بسکدهروایا  اعتقادی  نقکلروش خود تک ا به  بکا بهاین جریا   نباید از نظر دور داش؛ که

بته همتین دلیتل نیتز  و های کلامی را نتدارد کش   درگیر این رفتار  که  روشن اس؛. کرد می
 متوجته آنتا از ستوی مخالفتا   انتد و ات تامی وابستگا  این جریا  مورد احترا  همگا  بوده

 نشده و یا فرعه و مذهبی به نا  و نشا  آن ا ضبت نشده اس؛. 
ی بتود کته صوصننیز به دلیل های متکلما   ناخوشی این دستۀ راویا  از کلا  و فعالی؛ د 
التتزا  طبعا  . گ19: 1111صدوم، برای مثا ، نک: ) کلا  و فعالی؛ کلامی مذمو  شمرده شده بوددر آ  
دیتتد و آ  را  روا نمتتیایکتتا  بتته نصتتوص دیکتتی، تبیتتین معتتارف دیکتتی را   بکتتدی ویتتژۀ و پتتای
وابستگا  ایتن  نیزبه همین دلیل و بود  م متاف؛. برای این گروه تعبد به نصوص بسیار  برنمی

 معارف به هر زبا  و الگتویی دیگترمکد کرد   نظا بکدی و  جریا  هیج زحمتی برای صور 
القتو  متا عتا  »گفتکتد:  از کستانی کته متیاشتعری چه بستا گتزارش خریدند.  به جا  نمیرا 

ناظر به همین گرای  باشد. بایتد توجته داشت؛ کته اشتعری در گ 18: 1، ج1190اشتعری، ) «7الاعفر
 ککد.  ککد و تک ا به عکر همین روش بسکده می مواردی اساسا  دیدگاهی را مطرن نمی چکین
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متکی و طرن روایتا   های برو  عد  ورود به حوزۀ دفاع، تعبد به نصوص و پرهیز از تبیین
بتا جریتا   ملتدرا   را از ایتن جریتا  عراب؛ زیتادی راستی  ع  کلا  از سوی این گرای ، به

روایتا  میتا  ایتن گتروه از ملتدرا  بتا ستتد  و داد ،آورد. افزو  بر ایتن وجود می بهمتکلم 
 دو تمتایز ن تاد  میتا  ایتن نیتزشاید از همین زاویته  و بسیار عابل توجه اس؛ملدرا  متکلم 

 باشد.  مشکل
عثمتا   بن  أبا  ،گم130عثما  الکاب )  بن  حمادتوا  از  میاین جریا  ترین افراد  شاخصاز 

ابوملمتد  و گ509از  پتی  عبداّ ل کتوفی )زنتده بن  د رّاج بن  جمیل ،گم500 . نأحمر باََلی )
 د. نا  برگ 509مغیر  خزاز کوفی )زنده عبل از  بن  عبداّ ل 

 بندی جمع

تتا  80های  برای این تاریخ در بازۀ زمانی سا ، های نوین در زمیکۀ تاریخ کلا  امامیه پژوه 
و مدرسۀ فکری آ  خطته را  بغداد رو اند و از همین جایگاهی واععی به تصویر نکشیده م181

مدرسۀ کلامتی کوفته  نیا، از آ   یپ طور که دیده شد هما اما اند.  دانسته هیمولدّ کلا  امام
موستو  بته  یم تم کلامت ا یتدو جردر کم  دست؛ -را  بیت؛ اهتل یبوده که معارف اعتقتاد

 یها مکتشر و آ  را در عالتب بستته -« ملدرا   متکلم ا یجر»و « پرداز هیمتکلما  نظر ا یجر»
ها هر یک خطو  مختلفی در درو  خود داش؛ و  البته این جریا نموده اس؛.  نییتب معرفتی

 یفکتر لیمسا یوجو به پرح بکدی پایو  یگر ؛یرواها،  ا یجر نیا ترکوجه مشهمه  این با
 کتردیحتا ، رو نیتبتود. بتا ا گترا ید یو نقل آن تا بترا یو نگاهدار :نیاز حضرا  معصوم

و دفتاع از آ  در  بی؛ رد معارف مدرسه اهلگ   یپرداز هینظریا و  یعقلان نییتب در پی یکلام
همتا  معتارف و  قیتف تم دع یدر پ یثیحد کردیرو یلبود، و بیرع یفکر یها ا یمقابل جر

آن ه در این دوره بی  از همه باید متورد توجته عترار گیترد مبمکا  بود.  ۀآ  به جامع ۀعرض
شکاستی ختاص  ای کلامی بتا روش مدرسه کاملا  ها، کوفه  آ  اس؛ که بر خلاف برخی تلقی

های گوناگو  کلامی، متکلما  سرشکاح و تتراث فکتری و کلامتی بتوده و در  خود، جریا 
و مکظتر  دگاهیداین مدرسه در شده اس؛.  چکد فرد  متکلم یا یک جریا  ملدود خلاصه نمی

شده اس؛. از ایتن دو جریتا ،  اما  معصو  شکل گرفته و از سوی خود ایشا  نیز راهبری می
متکلما   ملدث هرچکد بکا به دلایل مختل  رعیتق و کتم رنت  شتدند و ختت فکتری آن تا 

مدرستۀ  الامله در بغداد دنبا  شد، اما رفتار کلامی جریا  ملدرا  متکلم بته نیکتویی در فی
 .گیری شد کلامی عم پی
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 نامه کتاب

 ت را : نشر صدوم. ، یاکبر غفار یعلتصلی : ، ب یالغگ، م1931ی )نعمانکب، یز یابن اب .1

 سستةمببقم المشرفة،  نیجماعة المدرسعم: ، عهیمواقف الش ،گ1911علی )، یانایم یاحمد .5
 ی. الکشر الاسلام

 ، عم: نشر پژوهشگاه علو  و فرهک  اسلامی. حکم بن  هشام گ، 1988اسعدی، علیرضا ) .9

، تصلی : نعتیم حستین مقالا  الاسلامیین و اختلال المصلّینگ م1190)اشعری، ابواللسن  .1
 زرزور، بیرو : مکتبة العصریة. 

، «او یالطتام و روش کلامت مبمن»گ، 1935اعوا  کرباسی، اکبر و ستبلانی، ملمتد تقتی ) .۵
 .8۵ش ، کلام اسلامی

: ، تصتتلی : ابتتراهیم رمضتتا ، بیتترو الفککر  بککین الفککر گ، م1153بغتتدادی، ابومکصتتور ) .۶
 المعرفة.  دار

 دیتالمف خیموعع الشتوته وتطوره أنشه، یالکلا  عکد الامام» ،گم1119ملمدرضا، )، یجعفر .1
 . 91و 90، شتراثنا، «مکه

 ، ت را : نوید. الإیقاظ من الهجع  بالبرهان على الرجع گ، 19۶5) حسن بن  حر عاملی، ملمد  .8

 مکتبة الثقافة الدیکیة.  ، عاهره: الانتصارتاگ،  خیا ، ابواللسین )بی .3

تتا مدرستۀ کلامتی حکتم  بتن  امتداد جریا  فکتری هشتا » گ1931)رضایی، ملمد جعفر، .10
 ..شمارهگ )همین ۶۵، شنقدون ر ،«بغداد

 ،زدهمیستا  ست، هفکت آسکمان، «ابترار یعلمتا ییمعکا نییتب»گ، 1930)ملمدجعفر ، ییرضا .11
 .  ۵5ش

رسال  أبی غالب الزرار  إلى ابن ابنکه فکی رککر آل گ، م19۶3) ملمد بن  زرارى، أبوغالب احمد .15
 .مرکز البلوث والتلقیقا  الإسلامیةعم: : ملمد رضا حسیکی، ، تلقیق أعین

 السلا . ، عاهره: دار5، جالفکر الفلسفی فی الاسلام أةنش ،گ  5008)علی ، سامی الکشار .19

 ، عم: موسسة الاما  صادم)عگ. 1، جمعجم طبقا  المتکلمین ،گمهت 1151سبلانی، جعفر ) .11

اخبار نامه  فصل، «ها تلولا  و چال ؛، ی، ماهیعیکلا  ش» ،گ1981ملمد تقی )، یسبلان .1۵
 . 98شدی ماه، ، انیعیی

 ..شمارهگ )همین ۶۵، شنقدون ر  ،«ها  یو رو ها شهیر هیکلا  امام» گ1931)تتتتتتتتتتت  .1۶

عتم: پژوهشتگاه علتو  و فرهکت  ، تکامکل نکدینقد کتاب مکتکب در فراگ، 1930) تتتتتتتتتتتتت .11
 . و سیره اسلامی، پژوهشکده تاریخ
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، تصلی : امیتر علتی م کتا وعلتی الملل والنحلگ، م1151) معبدالکری بن  ش رستانی، ملمد .18
 حسن فاعور، بیرو : دارالمعرفة. 

: م تتدى  یصتتلت،  7عیککون أخبککار الر ککاگ، 1918)  علتتی بتتن  ملمتتدگ، ابتتن بابویتته) صتتدوم  .13
 ت را : نشر ج ا . لاجوردى، 

 ت را : اسلامیه.  : علی اکبر غفارى، یصلت، کمال الدین وتمام النعم گ، م193۵) تتتتتتتتتتتتت .50

التابعته  الکشر الاستلامی ةموسسعم:  : هاشم حسیکی، یصلت، التوحیدگ، م1938)  تتتتتتتتتتتتت .51
 .  لاامعة المدرسین

 . دیالمف خیللش ی، چاپ دو ، عم: المبتمر العالمالاعتقادا گ، م1111) تتتتتتتتتتتتت .55

 : ملستن یصتلت ، 1بصائر الدرجا  فی فضکائل آل محمدکدگ، م1101حسن ) بن  صفار، ملمد .59
 .  مکتبة آیة اّ ل المرعشی الکافیعم: کوچه باغی، 

 های اسلامی.  ، مش د: بکیاد پژوه غالیانگ، 1918صفری فروشانی، نعم؛ اّ ل ) .51

 .شمارهگ )همین ۶۵، شرنقدون  ،«مدرسۀ کلامی عم» گ،1931) طالقانی، سید حسن .5۵

 .113، شحوزه، «شکاسی فرهکگی ا یجر کولوگىیترم»گ، 1985سیدعلی )، یطالقان .5۶

 ، عاهره: استقامه.تاریخ الامم والملوک ،گ19۵8) بن جریرطبری، ملمد  .51

عتم: عیتومی اصتف انی،  : جتواد یصتلت، رجکال الطوسکیگ، 1919حستن ) بن  طوسی، ملمد .58
 .   لاامعة المدرسین ةالتابع، یموسسه الکشر الاسلام

، فهرسکت کتکب الشکیع  وأصکولهم وأسکماء المصکنّفین وأصکحاب ا صکول ،گم1150) تتتتتتتتتتتتت .53
  مکتبة الملقق الطباطباییعم:  : عبدالعزیز طباطباهی، یصلت

دانشتکده  یاستلام یعلمتمامتع : ت ترا ، نیمعکالم المدرسکت ،گم1119) یمرتضت، یعسکر .90
 . نیاصو  د

: عتاهره، مصتر، نی: عثما  ملمد امتتعلیق، احصاء العلوم ،گ 1391) ملمد بن  ملمدفارابی،  .91
 ی. مکتبة الخانا

، 1، جةوالثالکث للهجکر یالثکان نیالقکرن یعلم الکلام والمجتم  فکگ،  5008)  یوزاح، ج، فا  .95
 . الامل، بیرو : سالمه صال  :ترجمه

 ، عم: دارالذخاهر. کنز الفوائدگ، م1110) ابوالفت ، یکراجک .99

 : م تدى رجتایی، یصلت،  معرف  الرجال اختیار - رجال الکشیگ، 19۶9) عمر بن ملمد، یکش .91
 . ؛یآ  الب عم: موسسه

  : علتی اکبتر غفتارى و ملمتدیلتصت، 1، جالککافی،  گم1101) یعقتوب بن  ملمدکلیکی،  .9۵
 الکتب الاسلامیة.  ت را : دارآخوندى، 

، ت را : انتشارا  دانشگاه نخستین مناسبا  فکر  تشکیعگ، 1931گرامی، سید ملمدهادی ) .9۶
 اما  صادم )عگ. 
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 . یث العرباالتر اءیاحدار : رو ی، بالانوار بحارگ، م1109) ملمد باعر، یمالس .91

الکشتر  ةموسست: عتم، یالطکائف یمسلم الثقف بن  مسند محمدگ، 191۵) ریبش، یمازندران یملمد .98
 . نیالمدرسة معااالتابعة ل یالاسلام

 . داراللدیث، عم: بصیر  ابیمسند گ، 1989) تتتتتتتتتتتتت .93

ة معتاای التابعتة لالکشتر الاستلام ةموسست: عتم، أعکین بکن  زرارةمسکند گ، م1119) تتتتتتتتتتتتت .10
 . نیالمدرس

فصتلکامه، ، «مکتاظرا  کلامتی و نقت  متکلمتا »گ، 1911مدرسی طباطبایی، سید حسین ) .11
 . 1و 9، شنقدون ر

 هاشم ایزدپکاه، ت را : انتشارا  کویر.  ۀ، ترجممکتب در فرآیند تکاملگ، 198۶) تتتتتتتتتتتتت .15

کوشت : شتیخ ملمتد هتادی  ، بهمختصر اخبار الشعراء الشیع گ، م1119مرزبانی خراسانی ) .19
 امیکی، بیرو : شرکة الکتبی للطباعة والکشر والتوزیع. 

موسسه مطالعتا  ، اوائل المقالا  فی المذاهب والمختکارا  ،گ1915) ملمد بن  مفید، ملمد .11
 . گیل دانشگاه مک -اسلامی دانشگاه ت را 

: عتم، ةالکرواطبقکا   لیوتفص ثیمعجم رجال الحد ،گم1119موسوی خویی، سید ابوالقاسم ) .1۵
 یة. الاسلام ةمرکز نشرالثقاف

لاامعتة  ةالتابعت موسسه الکشر الاسلامیعم: ، رجال النجایکی ،گ19۶۵علی ) بن  ، احمدنااشی .1۶
 .  المدرسین

 . یشکاس عهیانتشارا  ش عم: ، یدوازده امام عیگیر  تش دوره یکلگ، 198۶)ومن، آندره ین .11

 ی.ال دت را : احمد آرا ،  ۀ، ترجمعلم کلام ۀفلسف ،گ19۶8)ن یاوستر یهرولفسن،  .18
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 مدرسۀ کلامی عم

  مدرسۀ کلامی قم

 سید حسن طالقانی

 چکیده

ای بتا  ستو  هاتری مدرسته ۀدر آغتاز ستد با انتقا  میراث حدیثی کوفته بته عتم
تترین  ملوری؛ّ ش ر عم پدید آمد که اگرچه رویکردی حدیثی داشت؛ و بزرگ

های کلامی، در یک سلسله پیوسته  مرکز نشر حدیث بود، اما با دارا بود  ویژگی
ه برجتتای نقتت  متتبرری در تتتاریخ کتتلا  امامیتت، از اندیشتتمکدا  و صتتاحبا  آرتتار

ای کلامتتی پدیتتد آورد. مدرستتۀ عتتم، در شتتیوه و روش کتتار   گذاشتت؛ و مدرستته
کوفه بود که با التزا  و تکیه بر نص به تبیین  ا متکلم کلامی ادامه جریا  ملدث  

و به هکگا  ضرور ، به دفاع از آ  پرداخته و نظتامی  :بی؛ معارف رسیده از اهل
اندیشه امامیه اراهه نمود. این جریا  البته اختلافاتی درو  خود داش؛ که جامع از 

 خطو  فکری مختلفی را در عم پدید آورد. 

 ها  واژه دیکل

 . متکلما  گرایی، مدرسۀ عم، ملدث   تاریخ کلا  امامیه، کلا  نقلی، نص
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 درآمد

هتای مختلفتی را پشت؛ سرگذاشتته،  مراحتل و دوره، کلامتی امامیته در تتاریخ ختود ۀاندیش
 ۀهتا کته عمتدتا  بتر پایت به ختود دیتده است؛. ایتن جریا  گونی گونههای  ها و گرای  جریا 
بتتا  و هتتای مختلتت  در دوره ،شتتوند دیگر متمتتایز می شتتکاختی از یتتک هتتای روش تفاو 

رتار گونتاگونی های جدیدی از مضامین اعتقادی اراهه نموده، آ خوان  فاو رویکردهای مت
هتای کلامتی و  ای از اندیشمکدا  در عالتب جریا  اند و البته در هر دوره تاریخی، پاره آفریده

انتد. متراد از مدرسته در  ای فکری را فراهم آورده های پیدایی مدرسه با تعاملی هدفمکد زمیکه
بتر  دیگر و ای از متخصصا  در یک رشته علمی اس؛ کته در تعامتل بتا یتک جا ماموعه این

 زنکد.  ملور یک ملیت جغرافیایی ملدود، به تولید ملصولا  نوین علمی دس؛ می
تتوا  شکاستایی کترد کته در  را می چکد مدرسته تاریخ کلا  امامیه این تعری ، در ۀپای بر
نق  این مدارح در تاریخ کتلا  امامیته روشتن و  و جایگاه ممتازی داشته «کلا »آن ا بیشتر 
استاح  س؛. اما در این میا  مدرسۀ عم کمتر بته کتلا  شتکاخته شتده و بترنیاز از استدلا  ا بی

 ۀمطالعت س؛ که دررو نهمیوج ه غالب  به حدیث و حتی مخالف؛ با کلا  مش ور اس؛. از 
کلامتی  ۀها و میراث این مدرسته فکتری و نقت  آ  در اندیشت شخصی؛، تاریخ کلا  امامیه

ایتن  دربتارۀگیرد. در تلقیقا  پراککده و مختصری کته  میگرفته و امامیه مورد غفل؛ عرار 
مورد مطالعته عترار « مکتب»یک عکوا   فکری اناا  شده و حتی در آراری که عم را به ۀحوز
 ۀیتک حتوزعکتوا   بتهتک تا عم توجه نشده و عتم را  مدرسۀ فکری کلامی ۀنیز به جکب اند داده

های کلامی گتاه از حتد  ن عم در تاریخ اندیشهاند. نادیده گرفت حدیثی مورد مطالعه عرار داده
کلامتی و حتتی مختال  بتا کتلا  معرفتی  ای غیتر ، مدرستۀ عتم را مدرستهغفل؛ فراتر رفتته

ای  البتته بته شتیوه - رستد در عتم شتاهد یتک جریتا  مستتمر کلامتی اما به نظر میاند.  کرده
های یک جریتا  کلامتی   ویژگیدارا بود   هستیم که با - گرا متفاو  با شیوه متکلما  عقل

دار در  گتذار و دنبالتهتأریرتوانسته اس؛ در تاریخ کلا  امامیه نقت  ایفتا ککتد و بته جریتانی 
در مدرستۀ عتم  کته تاریخ فکر امامیه تبدیل شود. این نوشتار در پی آ  است؛ تتا نشتا  دهتد

یوستته و پ ۀگروه عابل توج ی از مشایخ عم در یک سلسل کم دس؛پویا و فعا  بوده و « کلا »
 ای کلامی پدیدآوردند.  مدرسه و کلامی داشته با یک شیوه مشخص تلاش

 متکلمان جریان محدث  

هتای آغتازین ستده دو  و از دورا  امامت؛ امتا   از نخستین مدارح فکری شیعه که در ستا 
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گذارترین ادوار تتاریخ تأریرتردید از  این مدرسه بی 2شکل گرف؛، مدرسۀ کوفه اس؛. 7باعر
گیری اندیشه تشیع اس؛. در همین مدرسه بتود کته معتارف  امامیه و پایگاه اصلی شکلکلا  

بته معکتای « کتلا »های کلامتی تبیتین شتد و  مکتشر و نیتز در عالتب نظریته :بی؛ اعتقادی اهل
 مصطل  آ  شکل گرف؛. 

بتود، همته اصتلاب امامیته بتا  :بیت؛ در این دورا  که معاصر با عصر حضور امامتا  اهتل
بته ، :بیت؛ و با هدف شکاخ؛ حقایق دین در پرتو تعتالیم اهتل :به مرجعی؛ علمی اهمهاعتقاد 

عکتوانی فراگیتر « ملدّث»رو عکوا   نقل روایا  و حفظ میراث حدیثی اهتما  داشتکد  از این
گروهی تک ا به نقل روایتا  و  ،های مختل  فکری اس؛. در این میا  گرای  دربرگیرندۀ و

ک  نتامبردار شتدند. امتا گتروه  «ملتدّث»کترده، بته نتا   بستکدهدیثی های ح پدید آورد  ج 
کته در زمترۀ ملتدرا  عترار داشتتکد،  ، گذشتته از آ دورهدیگری از بزرگتا  امامیته در ایتن 

هتای  یتک دانت ، تعری عکتوا   شتدند. کتلا  اگرچته بته نیتز شتکاخته می «متکلم»عکوا   به
های مختل  با معیارهای گونتاگونی معرفتی شتده است؛، بتا ایتن  در دوره و یافته گوناگونی
معرفت؛ دیکتی را  متکلم که ایند  از جمله کرهایی برای متکلم معرفی   ویژگیتوا   وجود می

بر خلاف ملدّرا  به تکاعضا  درو  متن  ،رو ککد. از این در عالب یک نظا  معرفتی تلقی می
مقدّح به تبیتین  نظا  معرفتی  درو  متن  داد   فاهیم و نشا کرد  م برای روشن و توجه داشته

های بیرونتی نیتز توجته دارد و در رویتارویی بتا  بته پرست  متکلم ،پردازد. از سوی دیگر می
 پردازد.  نویسی می های مخال  به نقاّدی، مکاظره و ردّیه اندیشه

جریا  ملدّرا  کته تک تا گذشته از - در کوفهکه توا  گف؛  ها می ویژگیبا توجه به این 
 نتدکرد میهای کلامی پرهیز  از ورود به عرصه تبیینکد و پرداخت می :بی؛ به نقل روایا  اهل

ای  های فتراوا ، در پتاره رغم شباه؛ کم دو جریا  م م کلامی حضور داش؛ که به دس؛ -
ریتا  ج»و  «جریتا  کلامتی»د. این دو جریا  کته بتا عکتوا  داشتکدیگر فاصله  ج ا  از یک

در  شوند، چکان ه شیوه همه اصلاب امامیه در ایتن عصتر بتود بازشکاخته می «کلامی-حدیثی
مساهل فکری و اعتقادی  در بابگری  د به پرس متع ّ بکد و  پایخود را  ،رویکردی مشترک

که همه افتراد ایتن  دعا آ ادیدند. شاهد این  و نیز نقل آن ا برای دیگرا  می :بی؛ از اهمه اهل
آیکد. اما تفاو  این دو گتروه در آ   میشمار  گروه در شمار راویا  بزرگ اخبار اهمه بهدو 

 بیت؛ بازخوانی و تبیین عقلانی معارف رسیده از مدرسه اهتلدنبا   بود که رویکرد کلامی به

                                                           
 ، همین شمار .نقدون ربرای دشنایی بیشتر با این مدرسه ن : اقیام كرباسی، مدرسۀ كلامی كیفه، . 2
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های فکری رعیب و با ادبیتاتی جدیتد بتود. در مقابتل، رویکترد  آ  در برابر جریا   و دفاع از
گوی  با هما  چارچوب و ادبیا ، پاستخ بی؛ میراث رسیده از اهل که اینعتقاد به حدیثی با ا

ف م دعیق هما  معارف و عرضه آ  بته جامعته مبمکتا  دنبا   نیازهای جامعه اسلامی اس؛  به
کترد.  های خارج از چارچوب نتص، پرهیتز می پردازی و تبیین نظریه ۀبوده، از ورود به عرص

پرداخ؛، اگرچه  قل میراث حدیثی، به تبیین مبانی اعتقادی شیعه میاین جریا  که در عالب ن
امتا ، متکی نبود های برو  تبییندنبا   شد و به ا ، از چارچوب نص خارج نمیمتکلمبر خلاف 
ا  در پی تبیین این نظا  متکلمنگر به مضامین اعتقادی  روایا  داش؛ و هم و   نگاه مکظومه

گر این افراد، کتلا  امتا  را نته از روی تعبتّد، بلکته  تللیل جوگر و و معرفتی بود. عهن جس؛
 کرد.  مکد مطالبه می ی و نظا نراهکمای دریافتی عقلاعکوا   به

و در روش، متفاو  بتا  اگرچه در عالب نقل میراث حدیثی متکلما  تلاش جریا  ملدث  
های خود تفتاو  اساستی بتا جریتا  کلامتی  مایه رسد در بن اما به نظر می ،ما  بودمتکل ۀشیو

توا  این جریا  فکری را بخشی از جریا  کلامی دانس؛. این جریتا  در  نداشته و حقیقتا  می
 .رفت؛ و مصتادیق فراوانتی بترای آ  عابتل شتمارش است؛ میشتمار  کوفه، جریا  غالتب بته

مستلم، ابتن ابتی عمیتر و...  بن ندا  او، ابوبصیر، ملمّدأعین و ملدّرا  بزرگی از خا بن زرار 
 های روشکی از این گرای  فکری هستکد.  نمونه

سی  و ورود به عصتر طلایتی  أکرد  دورا  ت پ  از سپری کلامی-این دو جریا  فکری
جریا  کلامی که بتر بکیادهتای نصتوص  .دو ، سراناامی متفاو  یافتکد ۀکلا  امامیه در سد

پرداخت؛ و کتلا   عقلتی و حتوزه دفتاعی را  هتای فرامتکتی می پردازی و تبیین ریتهدیکی به نظ
زیتادی  انتدازۀدو  هاری دچار وعفه و رکود شد که البته تا  ۀکرد، در پایا  سد پشتیبانی می

کلامتی -امتا جریتا  حتدیثی ،معلو  فشار سیاسی و جوّ خفقا  و تقیه حاکم بر آ  دوره بود
؛ مدرستۀ کوفته تا پایا  دورا  فعالیتّ فظ و نقل میراث حدیثیرسال؛ خوی  را در عالب ح

با سستی و رکود  -)نیمه سده سو گ به اناا  رسانید. در همین زما  که مدرسۀ کلامی کوفه 
گیری  ای دیگر با ب ره رف؛، در حوزه های کلامی رو به افو  و خاموشی می پردازی در نظریه

مرکتز  شتده وگرف؛ که به سرع؛ جانشین کوفه  ای فکری شکل می از میراث کوفه، مدرسه
 این پایگاه جدید، ش ر عم بود. گردید. حضور اندیشمکدا  شیعه و ملور اندیشه تشیع 

 گیری مدرسۀ قم شکل

نخس؛ هاری و در پی م اجر  اعراب اشتعری از کوفته، بتا هتویتی  ۀش ر عم در اواخر سد
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دیتار در زمترۀ   زودی با ورود مردانی از آ  و بهگ ۶88: 198۵)عمی،  شیعی شکل گرفته بود -عربی
ای حدیثی بد  شد. با گذش؛ چکد دهه، تعتداد ملتدرا  و راویتا   به حوزه :بی؛ راویا  اهل
هایی از احادیتث، در ایتن حتوزه حتدیثی  در عم فزونی یافت؛ و ماموعته :بی؛ احادیث اهل

دیثی کوفته نمتودی دو  هاتری هکتوز عتم در برابتر مدرستۀ حت ۀفراهم شد. اما تا پایتا  ستد
نداش؛ و حام اندکی از میراث حدیثی را در اختیار داش؛. به تدری  و با گذش؛ کمتتر از 

حتدیثی وارد  ۀسو  با انتقا  میتراث حتدیثی کوفته بته عتم، ایتن حتوز ۀنیم عر  در اوایل سد
مرحلۀ جدیدی از رشد و بالکدگی معرفتی شد. پی  از این زما  نیز میا  عم و کوفته ارتبتا  
حدیثی وجود داش؛، اما این ارتبا  بیشتر به شکل نقل شفاهی و ملدود بتود. آن ته در ایتن 

سبب تلوّ  شد، انتقتا  گستتردۀ میتراث مکتتوب کوفته بتود  بترای  و زمانی جدید بود ۀباز
ای از میراث مکتقل شده توستت یتک راوی در  نمونه ماموعه آرار  صد راوی  حدیث، گوشه

 گ. 518: 1150طوسی، )این دوره اس؛ 
گتذار در ایتن انتقتا  میتراث، ختود  تأریرهای  دلایل انتقا  میراث کوفه به عم و شخصتی؛

تتا پایتا  ستده که توا  گف؛  اما به اجما  می ،طلبد داستانی مستقل داشته و ماالی دیگر می
 حتدیثی  عتم و کوفته ۀسو ، بخ  اعظم میراث  مکتوب کوفه با تلاش مردانی از هر دو حوز

بته شتکل مکتتوب و در عالتب  گستترده از آرتار حتدیثی به عم انتقا  یاف؛. انتقا  این حاتم  
انتقا  حدیث، در ککار راویا  برجسته و ممتتاز، نقطته آغتاز تلتوّلی در ایتن  های معتبر   سک؛

رشتد  ۀدستی مذهبی در عم نیز زمیک اجتماعی و یک -حوزه حدیثی شد و البته شرایت سیاسی
فراهم نموده بتود. شتاید بتتوا  نقطته آغتاز مدرستۀ عتم را در  خوبی ی را بهاین مدرسۀ حدیث

اما به سرع؛ و تا پایا  سده ستو ،  ،های نخس؛ سده سو  و با انتقا  میراث کوفه دانس؛ دهه
ای فکتری پدیتد آمتد کته  ترین مرکز حدیثی شیعه شکاخته شتد و مدرسته بزرگعکوا   عم به

 جای کوفه را گرف؛. 
تردیتد یکتی از بزرگتترین متدارح  لی در عم رویکرد حدیثی بوده و بتیاص ۀگرچه وج 

ای  تتوا  بته مدرسته حتدیثی می ۀاما درو  این مدرست، حدیثی شیعه در عم شکل گرفته اس؛
گذاری را در تتاریخ تأریرای تاریخی در کوفه، جریا  مستمر و  کلامی اشاره کرد که با عقبه
 کلا  امامیه پدید آورده اس؛. 

یابتد و  ها و باورهتای کلامتی نیتز انتقتا  می طبیعی اندیشهطور  کد انتقا  میراث، بهدر فرای
مقصد، بر اساح روش و ملاک  مورد  پذیرش خود، مبکایی اتخاع کرده، بر پایه آ  بته  ۀحوز

ها نیتز  ، اما این فرایکد ملدود به انتقا  باورها نیس؛ بلکته شتیوهپردازد تولید میراث جدید می
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دو گرای  اصتلی در مباحتث کلامتی  کم دس؛ پیشتر اشاره شد که در کوفهود. ش مکتقل می
کلامی که به تبیین باورهای اعتقتادی در چتارچوب نتص ملتتز  -وجود داش؛  خت حدیثی

 ی جدیتد وادبیات با های کلامی های خارج از متن و تولید نظریه بود و خت کلامی که با تبیین
جا که گرای  فکری غالب در عتم  پرداخ؛  از آ  های اعتقادی می متمایز، به دفاع از آموزه

های  پردازی ود، نظریتهگیرانه در پذیرش احادیث بت گرایی با معیارهایی دعیق و سخ؛ حدیث
های خارج از متن روایا  در عم جایگاهی نداش؛ و  های عقلی و تبیین کی بر دادهکلامی  مت

بین نبودنتد. ایتن نگتاه مکفتی  های کلامی ختوش یشتر مشایخ عم نسب؛ به جریا در ماموع، ب
ایتن دستته از روایتا  کته . کترد ای از روایا  تقوی؛ می های کلامی را پاره نسب؛ به جریا 

ها و یا مباحث کلامی بود از سوی مشتایخ  ا ، یا ن ی از برخی شیوهمتکلمشامل نقد برخی از 
رویتارویی  2شتد. ای بترای نقتد جریتا  کلامتی گتردآوری می عم روای؛ و گاه در ماموعته

حکتم و شتاگردان  را در  بتن های کلامتی هشتا  برخی از مشایخ عم با شخصتی؛ و اندیشته
بر اساح این نگره اگرچه میراث خت کلامی کوفه بته عتم  5کرد. بررسیتوا   همین راستا می

جا  بته :بیت؛ احادیث و معتارف اهتلمکتقل شد، اما تک ا بخشی از این میراث که در عالب نقل 
های کلامتی  هتای عقلتی و نظریته تبیین شیوۀ ایشا  در و ، مورد استقبا  عرار گرف؛مانده بود

   0شد. کمتر مکتقل می و مورد انتقاد عرار گرفته
را در عتم داشت؛ جریتا   تتأریرترین جریا  کلامی کوفه کته بیشتترین  اصلی ،در حقیق؛

ای از ظرفیت؛  کلامی است؛ کته البتته بخت  عابتل ملاحظته-ییا خت حدیث متکلما  ملدث  
آرتار  :بیت؛ کلامی کوفه را به ختود اختصتاص داده و بتا تکظتیم و گتردآوری روایتا  اهتل

بلکه روش کلامتی ، میراث این جریا تک ا  رسد نه کلامی فراوانی پدید آورده بود. به نظر می
روست؛  از همینو  به عم مکتقل شتدهای معرفتی  در بستری جدید و با هما  شاخص ایشا  نیز

 ای در عم به این جریا  فکری تعلقّ دارند.  های برجسته شخصی؛که 

                                                           
، باب النهی عن الندلام والجددال والمدراء فدی الله عزوجدل؛ همدی،       التوحیکدبرای نمینه ن : صدوق، كتاب . 2

 ، باب الاعتقاد فی التناهی عن الجدال والمراء فی الله عزوجل وفی دینه.الاعتقادا 

. سددد بدن عبدد الله كتدابی در     گ181: 5، ج19۶9)کشتی، احمد بن محمد بن عینی ننبت به یینس بددبین بدید   . 5
كدرد   . برقی هشام بن الحنم را اهل تجنیم مدرفی مدی گ111: 1101)نااشی، د م الب هشام و یینس تالیف كر

  گ.9۵: 1915)برعی، 

كه ی  كتاب صدرفاد حددی ی و   « اصل هشام بن الحنم»شاهد این مدعا ایننه نجاشی و شیخ ،یسی تنها به . 0
ندد. ایدن ننتده    های كلامی است ،ریق دارند و به دیگدر دثدار كلامدی او ،ریدق متصدل ندار      خالی از نمریه

 اند تا از دن ،ریق به بغداد برسد.  ها دثار كلامی او را روایت ننرد  تیاند شاهدی باشد بر این كه قمی می
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گرچه جریا  کلامی کوفه در عم جایگتاهی نیافت؛ و گترای  اصتلی در ایتن  ،با این بیا 
حتدیثی شتیعه را پدیتد آورد   ۀسترین مدر بزرگ شک بیروایا  مبتکی بود،  مدرسه بر نقل

این مدرسۀ حدیثی تک ا یتک جریتا  نقتل حتدیث نیست؛، بلکته که دهد  اما شواهد نشا  می
ّ  -های فکری دارای انگاره ؛ حدیثی ایشتا  در یتک چتارچوب نظتری و معرفتی بوده و فعالی

هتای کلامتی،  ها و گرای  علمی است؛. نتیاتۀ ایتن دغدغته شکاسی روشکلامی و تابع یک 
ظ تور مدرستۀ هتای کلامتی بتود کته  ادی و پالای  احادیث و تکظیم آرار بر استاح ملورنقّ 

در بستیاری کته دهد  . نگاهی به کارنامه عملی مدرسۀ عم نشا  میکلامی عم را در پی داش؛
از موارد، رویارویی مشایخ عم با میراث رسیده به این مدرسه و پذیرش یا عتد  پتذیرش ایتن 

مایته  ارزش درو  ۀگری، بلکه همزما  بر پای های مقبو  در روای؛ یه شیوهبر پاتک ا  میراث، نه
اعتقادی این میراث بوده اس؛. نیز باید توجه داش؛ که تکظیم و تبویتب روایتا  اعتقتادی و 

بتار در مدرستۀ عتم اتفتام  بترای نخستتین های معرفتی چیک  این روایا  بر اساح چارچوب
 افتاد. 

های معرفتی و کلامی مشایخ عم اس؛ کته  انگارهدهکدۀ  نشا  این نوع رویارویی با حدیث
تبیین معارف اعتقادی از سامانه نقل روایتا  رستیده از دنبا   هم و  سل  خود در کوفه به

 نباید از نظتر دور داشت؛ ،معرفتی سازگار و روشن هستکد. البته ۀیک مکظوم ۀو اراه: بی؛ اهل
ویژگتی ایتن  گونته کته هما این مدرسه، نقلی و مبتکی بر نصوص است؛ و   که روش کلامی

دستتگاهی و رویتارویی بتا  های بترو  ا  در پی تبیینمتکلماز  دستهجریا  در کوفه بود، این 
ایتن نظتا   اراهتۀف تم دستتگاه معرفتتی درو  روایتا  و  بترای ، بلکهههای رعیب نبود اندیشه

های بیرونی  به پرس  این جریا  جا که از آ  ه،البتکردند. تلاش میمکا  مب ۀمعرفتی به جامع
و  معرفتتی شد مقیدّ به هما  دستتگاه ، هرگاه زمیکه رویارویی بیرونی پیدا مینبوده توجّ  نیز بی

 .  بوده اس؛ ها نیز  گوی پرس  پاسخ، بر اساح هما  مبانی
برخوردهتتا و ، مختال  بتود های دست؛ و ختالی از اندیشته جتا کته فضتای عتم یتک از آ 

بیشتتر تتلاش کلامتی ایتن  نمتود و می جلوه های بیرونی اندک رویارویی با شب ا  و پرس 
 متکلمتا  چو  جریا  ملدث  مدرسه به حوزۀ تبیین باورهای اعتقادی معطوف بود. از طرفی 

 هلیدشتد، بیشتر آرار توپرداختکد در چارچوب متن مقدح به تبیین باورها میاندی  بوده،  متن
 ،همته پردازد. با ایتن به اراهه نظا  و تبیین مفاهیم متن می، در مدرسۀ عم در عالب آرار حدیثی

ری کته در ایتن زمتا  ملتل شت ر جواری بتا  وجود اختلافا  درونی میا  اصلاب و نیز هم
های مختلفی چو  معتزله، اصلاب حدیث، زیدیه و استماعیلیا   های گوناگو  و فرعه اندیشه
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رویارویی بیرونی را نیتز بترای برختی از  ۀ، زمیکساخ؛بود و ملیت آرا  عم را آشفته عرمطی 
 را نیز در این رویارویی و اربا  عقلانی معارف توا  کلا  دفاعی آورد و می مشایخ عم پدید 

کته ختود شتاهدی دیگتر بتر وجتود یتک جریتا  کلامتی م تم در دید های رعیتب با اندیشه
 اس؛.  عم

گیری  ، جریانی پیوسته از آغاز شتکلمتکلما  جریا  ملدث   ویژگیا مدرسۀ کلامی عم ب
تتوا  کلیکتی و  شتود و می این مدرسه اس؛ که در پایا  بته کلیکتی و شتیخ صتدوم ختتم می

صدوم را برآیکد این مدرسۀ کلامتی دانست؛. بتا توجته بته اهمیت؛ ایتن دو شخصتی؛ و نیتز 
های تکلتم و تتلاش کلامتی را در  شاخصتههای ایشا ، ابتتدا  دسترسی بیشتر به آرار و اندیشه

های ایتن جریتا  فکتری  آرار کلیکی و صدوم بررستی کترده، در ادامته بته دیگتر شخصتی؛
 خواهیم پرداخ؛. 

 کلینی و صدوق الگوی تفکر کلامی در قم

ملدری بزرگ در دورا  شتکوفایی مدرستۀ عتم است؛ کته  یعقوب کلیکی بن ابوجعفر ملمد
بتا طترم معتبتر دسترستی  می میراث حدیثی رستیده بته عتم و ریبه تما کرد کهتوا  ادعا  می

 بیت؛ لین از توابع ری متولد شد و تلصیل علم و اخذ احادیتث اهتلداشته اس؛. کلیکی در ک  
 ۀب تر ،همته . با ایتنرر شدأرا در ری آغاز کرد و البته از فضای اجتماعی و فرهکگی ری نیز مت

 ککافیاز روایا  شیعه در عم و از مشایخ بزرگ عم بود  این واععی؛ را استکاد کتتاب  اواصلی 
وی را باید ملصو  مدرسۀ عم دانس؛. شخصتی؛ حتدیثی و  ،دهد. بکابراین نشا  می خوبی به

ر دور داشت؛ کته نظتامتا نبایتد از  ،گری کلیکی برای همگا  پذیرفته شده اس؛ اعتبار روای؛
اس؛ که در عین تع تد بته نتص و در  متکلما  رگ از تبار ملدث  کلیکی همزما  متکلمی بز

کته  شد پردازد. پیشتر اشاره هما  چارچوب روایا ، به تبیین و حتی دفاع از معارف دین می
نگر به مضامین اعتقتادی روایتا ، در پتی ف تم و تبیتین  با رویکردی مکظومه متکلما  ملدث  

 این نظا  معرفتی بودند. 
اش و نیز درخواست؛ تتألی  کتتابی  زمانی که با انلراف اهل زمانه، ساحهمین ا کلیکی بر

دست؛  هما  نظا  معرفتی  متخَّذ از روایا  ۀبر پای ،شود می رو روبهجامع برای اخذ علم دین، 
دهتد  بررسی کتتاب کتافی نشتا  میگ. 3: 1، ج1153)کلیکتی،  زند می کافیبه تکظیم ارری بدیع چو  

، بلکه چیتک  و اس؛ حدیثی که روایا  را گردآوری کرده ۀماموعیک تک ا  این کتاب نه
که در پ  این ماموعه نمایا  اس؛. ککد حکای؛ میتبویب این روایا  از یک نظا  فکری 
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شود و آ  را به ملوری تشبیه  کلیکی در مقدمه همین کتاب جایگاه والای عقل را یادآور می
وی بتا مقتدّ  گ. 13: 1، ج1153)کلیکتی، اب است؛ کرده که مدار تکلی ، حق و باطل و رواب و عقت

روای؛ دربارۀ اهمی؛ و جایگاه عقل در نظا  معرف؛ دیکتی،  9۶و عکر  «کتاب العقل»نمود  
د که نقل روایا  بته معکتای تعبتّد و پتذیرش عتاری از ف تم و تعقتّل کک می تأکیداین باور بر 

د. نشتو ک نظتا  معقتو  اراهته میمیراری عقلی و در یتعکوا   نیس؛، بلکه مضامین روایا  به
و حتی میتا  روایتا   درو  ابواب ها،  کتاب روایا  در مکد مکطقی، سازوار و دستگاه چیک 
 دهد.  نشا  می خوبی به مکدی را ، این نظا هر باب

نمونته  2ای از روایتا  های کلیکی در عیل پتاره وار روایا ، تبیین گذشته از چیک  مکظومه
در  است؛ متکلمتا  چکان ه شیوۀ ملتدث   ها می اوس؛ و البته این تبییندیگری از فعالی؛ کلا

. بتا ایتن وجتود، در متواردی بترای شود اراهه می ا غالب موارد در چارچوب و ادبیا  روای
دهد و این همدلی گتاه  تبیین معارف ن فته در احادیث، با جریا  کلامی نیز همدلی نشا  می

 گ. 51۵: 1، ج1153)کلیکی، رود  حکم در ککار روایا  پی  می بن تا نقل بیانا  هشا 
معتقدنتد بوده، اندی   اگر چه در شرایت عادی متن متکلما  تر اشاره شد که ملدث   پی 

هتای بیرونتی در مقتا   رویارویی ۀفراتر رف؛، اما به هکگا  پیتدای  زمیکت نباید از ادبیا  متن
کککد. گسترش و نفوع مخترّب عرمطیتا     دفاع میاز نظا  معرفتی خویو دفاع و ردّ برآمده 

گویی و  را در پاستخ الردد علکی القرامطکهدر ری این زمیکه را برای کلیکی پدید آورد و او کتاب 
 های ایشا  نگاش؛.  رد دیدگاه

جا کته صتدوم در  ولی از آ   بیکیم می روشکی ها را در عملکرد صدوم نیز به این ویژگی
بته حتوزۀ شترم استلامی ویتژه  های متعتددی بته و نیز سفری یا  حضور یاف؛ و  ری و دربار ب  

ورود وی را بته رو  از ایتنبتود،  رو روبتها  و معارضا  متکلمهای مختلفی از  با گروهداش؛، 
 بیشتر شاهدیم.  های بیرونی حتی در عالب مکاظره یهای کلامی و رویاروی عرصه

کتاب در اربتا ، تبیتین و دفتاع از  90ی  از ب هدر مراجعه به ف رس؛ آرار شیخ صدوم، ب
، هتم التوحیکدبرخی از این آرار مانکد کتاب گ. 983، 1101)نااشتی، یم خور می برهای کلامی  آموزه
ای استدلالی و با استتفاده  هم به شیوه و اند دفاع از اعتقادا  شیعه به نگارش درآمده ۀبا انگیز

های صدوم در لابلای روایتا  و  . بیا اند پرداختهاز دلایل عقلی به توضی  و تبیین احادیث 
 خوبی های مش ور کلامی، این ویژگی را به های عقلی و حتی استدلا  گیری از استدلا  ب ره

                                                           
« الاراد  أن ا من صفا  الفعل»برای نمینه ن : بیان كلینی در تمایز صفات رات و صفات فدل در ریل باب . 2

 . گ519-515: 1، ج1153)کلیکی، 
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نیز در موضوع امام؛ و م دوی؛ از دیگر آرار  وتمام النعمک  الدین کمالکتاب  2دهد. نمای  می
ضترور  و  ،تاب ابتدا با دلایل عقلیصدوم در این ک .موجود صدوم با همین ویژگی اس؛

دلیتل بتر طتو   ۀو اعام )ع گسپ  به اربا  امام؛ اما  دوازدهم و ککد لزو  اما  را اربا  می
ی یاه شتیخ صتدوم نیتز ماموعته الهدایک و کتتاب  الاعتقکادا  ۀپتردازد. رستال عمر ایشتا  می

ده و حتی در بستیاری از های روایی تکظیم ش که بر اساح آموزه اند مکد از معارف شیعی نظا 
 انتد. یتک دستتگاه معرفتتی اراهته کرده ،و در عین حا  اند گرفتهموارد از الفا  روایا  ب ره 

هتتای امامیته بترای تتدوین یتتک ف رست؛ جتامع و رستتمی از  ها از نخستتین تلاش ایتن رستاله
 آیکد.  شمار می باورهای امامیه به

موضتوعا   در بتابگو بتا مخالفتا   و های کلامی یک متکلم، گفت؛ از بارزترین فعالی؛
شیخ صتدوم نیتز  راستاهای مخال  اس؛. در این  اربا  دیدگاه حق و ردّ نظریه برایکلامی 

 :بیتت؛ عملتی اهتل ۀرا مطتابق بتا ستتیر  بتا مکتتاظره و احتاتاج مختال  نبتتود، بلکته آ تک تا  نته
وی تک تا اعتقتاد  و بته شمرد افراد جایز نمی ۀااج و مکاظره را برای هماحت او ،دانس؛. البته می

هتم مشترو  بته   آ   نتدبودمتخصصا  در دان  کلا  مااز به مکاظره و احتاتاج بتا خصتم 
 درتک تا  وی نتهگ. 31: 1983)صتدوم، احتااج کککتد  : بی؛ با کلما  و یا با معانی کلا  اهل که این
هتای  بتا گروه ا  دورا  حضتورمتکلمتو برختی از  امامتا  هتای آرتار ختود مکاظره جای جای

، بلکه خود نیز مکاظرا  متعدّدی با صاحبا  آراء مختال  اناتا  داده 5دکک را نقل می مختل 
الدوله دیلمتی برگتزار شتده در کتتاب   ها که با حضور رکن اس؛. شرن برخی از این مکاظره

در ف رس؛ آرار صدوم، از پک   نااشی نیزگ. 81: 193۵)صدوم، آمده اس؛  وتمام النعم  الدین کمال
)نااشتی، الدوله اس؛ یاد کرده اس؛  کتاب که شرن مکاظره صدوم با مخالفا  در ملضر رکن

آوری و تکظتیم  ای از مکاظرا  وی را جمتع برخی از شاگردا  شیخ صدوم نیز پارهگ. 935: 1101
ای از مکتاظرا  شتیخ را فتراهم  هاند که از آ  جمله شیخ جعفر دوریستی اس؛ که نسخ دهکر

)شوشتتری، از آ  نسخه نقتل کترده است؛  مجالس المکؤمنینآورده بود و عاضی نور اّ ل در کتاب 

 گ. 1۶9: 1، ج1911

ا  کته در کلیکتی بته آ  اشتاره شتد در آرتار متکلمتهتای  ها و تبیین گیری از استدلا  ب ره
ا  را بتا متکلمتاز کتتاب یکتی از لی دارد. وی گاهی بخ  مفص بسیارهای  صدوم نیز نمونه

                                                           
 معککانی الاخبککار و علککل الشککرایع، کمککال الککدین؛ نیددز در كتدداب 502، 523، 240، 200، 250، 50: التوحیککدندد : . 2

 های متدددی از این دست وجید دارد.  نمینه

 .11و 12های  ، فصلالتوحیدبرای نمینه ن : . 5
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هایی از  عکر نتا ، استتدلا  دو گاه بعکر نا  نویسکده و نا  کتاب در آرار خود درج کرده و 
در و  گ۶۵ و ۶9: 193۵  همتو، 533 و 530: 1190)صدوم، استفاده کرده اس؛   اا  نقل و از آنمتکلمبرخی 

ایتن  2شب ا  مخالفا  ب ره گرفته است؛.ها و  ا  به پرس متکلمهای  نیز از پاسخبرخی موارد 
، گواه دیگتری بتر جریا  کلا  عقلیهای  ها و اندیشه هایی از کتاب ها و درج بخ  نقل عو 

است؛. ایتن رویکترد و روش را  متکلمتا  رویکرد کلامی شیخ صدوم و البته جریا  ملدث  
چکان ته در  -اد توا  ملاحظه کرد. دغدغه مشترک همه این افتر در بسیاری از مشایخ عم می
تبیتین و ف تم نظتا  معرفتتی درو  روایتا  است؛ و البتته در  - کلیکی و صتدوم اشتاره شتد

دستگاهی را ایااب نمایتد، از درو   های برو  مواردی که رویارویی بیرونی، ضرور   تبیین
 .  اند عقلانی نیز پرداخته تبیین و دفاع بهدستگاه و مقیدّ به هما  نظا  معرفتی، 

گیری مدرستۀ عتم تتا  از زما  انتقا  میراث کوفه و شکل، ای از این مشایخ به پاره در ادامه
هتا  جا که درو  این مدرسته جریا  از آ  ،ککیم. البته پایا  دورا  حیا  این مدرسه اشاره می

شتود در یتک برداشت؛ اولیته ایتن  های مختلت  فکتری وجتود داشت؛ تتلاش می و گرای 
   ها به تفکیک معرفی شود. جریا 

 در قم متکلمان خطوط فکری جریان محدث  

هایی کتته در انتقتتا  میتتراث کوفتته بتته عتتم نقتت  داشتتتکد عبارتکتتد از:  شخصتتی؛ تتترین م م
ستتعید اهتتوازی،  بتتن عیستتی اشتتعری، حستتین بتتن ملمتتد بتتن هاشتتم عمتتی، احمتتد بتتن ابتتراهیم
زیتاد  بتن عبدالابار، ست ل بن خالد، ملمد بن ملمد بن خالد برعی و فرزندش احمد بن ملمد

گر چه بیشتر ایشا  با داشتن مشایخ مشتترک . علی أبوسمیکه، ابن أورمه و...  بن آدمی، ملمد
ای باورهتا یتا  جتا کته اختتلاف در پتاره از آ اما  ،اند از یک جریا  فکری در کوفه ب ره برده

عم نیز  متکلما  ملدث   ،شود ها مکشأ پیدای  خطو  فکری متمایزی در یک جریا  می شیوه
 ک نگاه دعیق به خطو  متمایزی عابل تفکیک هستکد. در ی

 عیسی بن محمد بن خط فکری احمد

بیشتترین  عیستی بتن ملمّتد بتن احمدی که در انتقا  میراث کوفه نق  داشتکد، افراد میا در 

                                                           
 الاشدهاد  ؛ بخشدی از كتداب   22: 2002، صددوق های ابن قبده بده دن )   بن احمدبن بشار و پاسخ شبهات علی .2

  از 33ابیسدهل نیبختی)همدان:    التنبیده  هایی از كتاب  ؛ و بخش04: ابیزید علیی و رد ابن قبه بر دن )همان
 این نمینه است. 
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آیتد.  میشمار  گذارترین شخصی؛ این طبقه بهتأریرشاید و ، 2حام میراث را به عم انتقا  داد
از اصتلاب امتا  رضتا، امتا  جتواد و امتا   5اشتعری،  عیستی بن ملمد بن احمدشیخ ابوجعفر 

  ۶0: 1150)طوستی، میین و در عم ریاس؛ و جایگاه اجتماعی والایی داشت؛ فقیه ع   شیخ و ،:هادی

تترین مشتایخ کوفته و بغتداد  وی برای اخذ حدیث به کوفه رفت؛ و از بزرگگ. 81: 1101نااشی، 
بسیاری از مشتایخ م تم او بته جریتا   میا را اخذ نمود. در این  شا  روایا  و میراث حدیثی

 کوفه تعلق داشتکد.  متکلما  ملدث  
نیتز  هایی آرتار و نوشتتهعیسی گذشتته از نقتل میتراث مکتتوب کوفته،  بن ملمد بن احمد

از آرتار کلامتی  الاظلّکهو کتتاب  فضکل النبکی، کتتاب التوحیکدکتاب  رسد داش؛ که به نظر می
های احمد اشعری تلاش گسترده وی در مبارزه با جریا  غلو و جلتوگیری  اوس؛. از ویژگی

کته ختود نمونته بتارزی از تتلاش کلامتی  3های انلرافی در عم است؛ از انتشار میراث جریا 
ای از  رود. وی شتاگردا  زیتادی داشت؛ کته شتبکه متیشتمار  عیستی بته بتن ملمد بن احمد
ادامته دادنتد.  ری او را تا پایا  حیا  مدرستۀ عتمخت فکند و را پدید آورد  متکلما ملدث  

 . درانتد پذیرفتهعیستی  بتن ملمتد بتن را از احمد تأریرطبقه دو  از مشایخ مدرسۀ عم بیشترین 
، ملمتتد بتتن ایتتن افتتراد ستتعد میتتا  ار، یلیتتی العطّتت بتتن اللستتن الصتتفار، ملمتتد بتتن عبتتداّ ل
جعفر حمیری بیشترین روای؛ را از احمد اشتعری نقتل  بن عبداّ ل ملبوب و  بن علی بن ملمد
عیستی  بن ملمد بن توا  احمد ای که می گونه اند و عراب؛ فکری بیشتری با وی دارند به کرده

 یابد.  را سرآغاز یک خت فکری در عم دانس؛ که در نسل شاگردان  ادامه می
ختود از خانتدا  اشتعریا  عتم بتود،  گذار این طبقته کتهتأریر ۀعبداّ ل اشعری چ ر بن سعد

بیشترین عراب؛ را به استادش احمد اشعری داش؛. حام روایا  سعد از احمد اشعری و نیتز 
پتذیری تأریرها، ایتن  عری در بیشتر طریقحضور نا  وی در طرم ف رستی پ  از نا  احمد اش

هتم در کتلا  دفتاعی  عبداّ ل هتم در کتلا  تبییکتی و بن دهد. با توجه به آرار سعد را نشا  می
دانست؛. ستتعد در نقتّادی، مکتتاظره و  متکلمتا  تتتوا  وی را از جریتا  ملتتدث   می روشتکی بته
او گیر بتود.  پرداز کوفه ستخ؛ نویسی پرتلاش و البته در رویارویی با خت کلامی نظریه ردیهّ

                                                           
ها به میدراث كیفده    بن عینی در بیشتر ،رق قمی بن محمد های میجید، نام احمد . . بر پایه گزارش فهرست2

د  و نجاشی نیز در كرز اصحاب، نام وی را ركر تن ا 202ركر شد  است. شیخ ،یسی در ،ریق به میراث 
 نفر از راویان حدی  از او یاد كرد  است.  223،ریق خید به میراث 

 .35: 2433؛ نجاشی، 030و  030، 022: 2032؛ همی، 13: الفهرست. دربارم او، ن : ،یسی، 5
 بید. اخراج ابیسمینه، سهل بن زیاد و حنین بن عبیدالله از قم در همین راستا . 0
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و  گ111: 1101)نااشتی،  نگاشت؛هشا  و یون   هایها و کژی عیبدر بیا  کتابی در همین راستا 
 ،های هشتا  نگاشتته بتود ابتراهیم دربتارۀ یکتی از اندیشته بتن نیز در واکک  به ارری که علی

به تلریر درآورد. این آرار گذشته از  ابراهیم فی معنی هشام ویونس بن الردد علی علیای با نا   یهردّ 
، نشا  بن رویکرد کلامی سعد فکتری  گونه مباحث کلامی در فضتای این واجردهکدۀ  عبداّ ل

کتتاب بته تتوا   می، هتای انلرافتی ستعد در ردّ جریا  های کلامتی   عم اس؛. از دیگر نگاشته
. اشاره کرد کتاب الردد على المجبدرهو  کتاب الردد على الغلاة، الضیاء فی الردد على المحمددیه والجعفریه

  وی بتا بغتداد و های کلامی سعد را نتیاه ارتبا ها و رویارویی شاید بتوا ، نگارش این ردّیه
 د. کرسک؛ ارزیابی  حدیثی اهل ۀنیز جامع

، کتتاب 1فضکل النبکی، کتتاب الإمامک ، کتتاب بصائر الکدرجا کلا  تبییکی، کتاب  ۀدر حوز
احتجکاا ، کتتاب مناقب الشکیعه، کتاب الاستطاع ، کتاب :فضل أبی طالب وعبد المطلب وأبی النبی

در ایتن میتا  آرتاری چتو  گ. 111: 1101)نااشتی،  از آرار اوس؛ ثابت فی الفرائض بن الشیعه على زید
هتای کلامتی است؛ و  کلامتی رایت  در حوزه ۀبلتث از یتک مستئل آشکارا الاستطاع کتاب 
 حدیثی، فارغ از اختلافا  کلامی دانس؛.  ۀیک نگاشت تک اتوا  آ  را  نمی

به احمد اشعری داشتته و  بسیارعبداّ ل عراب؛ فکری  بن شخصی؛ دیگری که در ککار سعد
جعفر  بن رود، ابوالعباح عبداّ ل  میشمار  به متکلما  البته شخصیتی برجسته در جریا  ملدث  

 ،عران  چکتدا  زیتاد نیست؛یری در مقایسه با اَ م  مانده از ح   ااحمیری اس؛. اگرچه روایا  ب
دهد. نیز حضتور وی در طترم  وی به احمد اشعری را نشا  می فکری اما همین مقدار، عراب؛

نق  فعا  وی در انتقتا  دهکدۀ  نقل میراث مکتوب که در کتب ف رستی مکعک  شده، نشا 
موضتوعا   تترین م مکتلا  پدیتد آورد کته  ۀحمیتری آرتار م متی در حتوز 1میراث اس؛.

کتکاب الع مک  ، اب الکدلائلکتک، کتکاب الإمامک دهد  آراری چو   کلامی آ  عصر را پوش  می
کتکاب مکا بکین ، کتاب التوحیکد والبکداء والإرادة والاسکتطاع  والمعرفک ، کتاب الغیب  والحیرة، والتوحید
 ]کتتاب[و الجنک  والنکار ]کتتاب[، ا روا  ]کتاب[، القیاس ]کتاب[سالم و بن الحکم وهشام بن هشام

نتاظر بته  الغیبک  والحیکرةبرختی از ایتن آرتار مثتل کتتاب گ. 513: 1101)نااشتی،  الحدیثین المختلفکین
آمتد   شتیعی آ  روز است؛ کته بتا پدیتد ۀجامعت مطرن شده درهای بیرونی و مساهل  پرس 
کرد و این کتتاب در تتلاش بترای تبیتین  ای از شب ا ، حیا  جامعه شیعی را ت دید می پاره

دهکتدۀ  ن نشتا ی  شامَ ختلافا  ه  پرداختن به ا هم کین .نگاشته شدصلی  مسئله و دفع شب ا  
. عکاوین دیگتر آرتار حمیتری نیتز اس؛های کلامی مشایخ عم و از جمله حمیری  دغدغهنوع 

                                                           
 نفر قرار گرفته است.  33،یسی و نجاشی، حمیری در ،ریق نقل دثار  الفهرستهای كتاب  بر اساف داد . 2
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یتک ملتدث در راستتای عکوا   ککد که کسانی چو  حمیری اگرچه به این نکته را تأیید می
کلامتی های  دغدغته ی بر سراما این رویکرد مانع ،کککد نقل و حفظ میراث حدیثی تلاش می

فکر و تتلاش  ،ا  در حوزه عقاهدمتکلمایشا  نیس؛ و هم کا  در تمامی مساهل مورد اهتما  
 ند.  داشته های متکلما  نیز نظر علمی خوی  را مصروف داشته و البته به اختلافا  و اندیشه

و  3فترّو  الصّتفار از اصتلاب امتا  هتادی و امتا  عستکری بن اللسن بن جعفر ملمد ابو
نیز از مشایخ بزرگ عم در نسل دو  این مدرسه است؛. وی کته  بصائرالدرجا کتاب  ۀنویسکد

هاشتم و احمتد برعتی بتود، ختود نیتز در انتقتا   بتن عیسی، ابراهیم بن ملمد بن شاگرد احمد
ای از میراث کوفیا  نق  داش؛ و البته بیشترین روای؛ را از طریتق احمتد اشتعری نقتل  پاره

در مساهل اعتقادی اندک اختلافی میا  وی و احمد اشتعری کرده اس؛. گرچه ممکن اس؛ 
روایتا  احمتد اشتعری بیشتترین ست م را بته  الدرجا  بصائر اما حتی در کتاب ،احساح شود

عیستی  بتن ملمتد بتن عراب؛ فکری صفار و احمتددهکدۀ  دهد و این نشا  خود اختصاص می
 های دیتدگاه یکتی از معترّف بصکائرالدرجا مانتده از وی کتتاب  جتا هاس؛. در میتا  آرتار بت

شکاستی است؛. چیتک  روایتا  و  ترین مکابع درحوزه امتا  معرفتی مدرسۀ عم و البته از اصلی
طرحی کلی برای روش اخذ معارف دیکی است؛. گذشتته از  ۀدهکد اراهه اررمکطق درونی این 
 نیز از آرار کلامی اوس؛. کتاب المثالب و کتاب المناقب ، ةکتاب الردد علی الغلا، بصائر الدرجا 

 «الروایته کثیتر»یلیی العطار است؛. وی را نیتز  بن شخصی؛ برجسته دیگر این طبقه ملمد
عیستی نقتل کترده است؛. وی از  بتن ملمتد بن اند و بیشترین روای؛ را از احمد معرفی کرده

 ابتی الخطتاب نیتز روایتا  زیتادی را نقتل بتن اللستین بن عمرا  و ملمد بن یلیی بن ملمد
نیز در طرم نقل میراث مکتوب با واسطه حمیری و صفار میتراث متعتددی را نقتل و کرد  می
یلیتی العطتار است؛.  بتن صفار نیتز ملمتدبصائر الدرجا  ده اس؛ و البته تک ا راوی کتاب کر

کته در ادامته ایتن نوشتتار بته ختت فکتری  -هاشم و احمد برعتی  بن عد  نقل وی از ابراهیم
عیستی  بن ملمد بن تقابل خت فکری احمد اشد وتواند معکادار ب می -شدایشا  اشاره خواهد 

ارتر دیگتری  النکوادرو کتتاب  مقتکل الحسکینبا خطو  مقابل را تأیید ککتد. از وی جتز کتتاب 
ای دارد و  نمود ویژه ککافیکتاب ویژه  اما روایا  وی در مکابع حدیثی به ،گزارش نشده اس؛

 گیرد.  ربر میابواب مختل  فق ی و اعتقادی را د
و کلیکتی  بابویه یعکی ابن ولید، ابن ،های مدرسۀ عم پ  از این طبقه مش ورترین شخصی؛

تتتتوا  در ختتتت فکتتتری  را می بابویتتته . در ایتتتن میتتتا  ابتتتن ولیتتتد و ابتتتنعتتترار دارنتتتد
 عیسی دانس؛.  بن ملمد بن احمد
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دوره شتیخ امتا در ایتن ، 1الولیتد گرچته در اصتل عمتی نبتود بن احمد بن اللسن بن ملمد
عیستی است؛.  بن ملمد بن عبداّ ل و احمد بن القمیین، خل  صال  و نمایکده فکری خت سعد

، صفار، احمد بن وی بیشترین روای؛ را از سعد ادری ، ملمتدبن یلیتی العطتار و  بن عبد اّ ل
که در ادامه به خت فکتری او اشتاره  ابراهیم بن ابا  دارد. در مقابل، از علی بن حسن بن حسین
ابتراهیم  بتن ابن ولید در طبقته شتاگردا  علتی هرچکدهیج روایتی نقل نکرده اس؛.  ،شود می

اما حتی در مواردی کته ابتن ولیتد روایتتی از  ،بوده و در طرم ف رستی نیز به وی طریق دارد
ککتد نته  عبداّ ل یا دیگر مشایخ خود روای؛ می بن سعد ۀککد به واسط هاشم نقل می بن ابراهیم

دهکده نوعی تقابل و اختتلاف و تعلتق بته  تواند نشا  ابراهیم که این عمل می بن علیاز طریق 
در ابتواب  گویتااست؛ کته  جکام و کتتاب ن آتفسکیر قکرفکری متمایز باشد. از آرار او  ختدو 

ولید نزدیک به احمد اشعری گزارش شتده و  های کلامی ابن مختل  فقه بوده اس؛. دیدگاه
در پذیرش اخبار ملتا  و سختگیر بوده اس؛. گتزیک  و استتثکاء  رسد همانکد وی به نظر می

 اس؛. احتیا  ای از این  روایا  در آرار رسیده به او نمونه
تتوا  ردگیتری کترد. صتدوم  ولید را در شاگردش شیخ صدوم می های ابن آرا و اندیشه
ختی اشتارا  ایتن مطلتب را گذشتته از بر  بتود ولیتد های  تابع استادش ابن در بیشتر اندیشه

ککتد. امتا عتد  ورود  در آرار صدوم تأییتد می ولید روایا  ابن ۀصدوم، حام گسترد شیخ
در  ولیتد به حوزه کلا  دفاعی و تولید آرار در این حوزه را باید معلتو  حضتور ابتن ولید ابن

هتای بیرونتی شتده،  ها و رویارویی صدوم به دلیل م اجر  به ری وارد درگیری ،عم دانس؛
بتا  .نبتود رو روبتهدر عم با چکین فضتایی  ولید اما ابن ،کلا  دفاعی بود ۀنیازمکد ورود به عرص

گیری وی در برابر جریا  غلو که در آستانه ورود به عم عرار داش؛، مشت ور  موضع ،این حا 
های  ادی وی نسب؛ به این جریا  خود نوعی تتلاش کلامتی و از شتاخصو زبانزد اس؛ و نقّ 

 آید.  میشمار  این جریا  به
و در ایتن دوره فعتّتا  و  ولیتد همفکتر ابتنای  انتدازهشخصتی؛ دیگتری کته معاصتر و تتا 

 بتن  حستین بتن بابویته پتدر شتیخ صتدوم است؛. ابواللستن علتی بتن گتذار بتوده، علتیتأریر

گ از فقی ا  و ملدّرا  بزرگ شیعه و ملل رجوع مترد  عتم و م953بابویه )متوفای  بن موسی
رستد وی نیتز ایرانتی  بته نظتر میگ. 51۶: 19۶۶نتدیم،    ابن5۶1: 1101)نااشی، اطراف آ  در احکا  بود 

بیشتترین ب تره را از  بابویته بوده و از عبایل عرب یا خاندا  اصیل اشتعری در عتم نیست؛. ابتن
ابتراهیم،  بتن جعفتر حمیتری، علتی بن اس؛. پ  از سعد، عبد اّ ل عبداّ ل اشعری برده  بن سعد

                                                           
 .030: 2433ولید، ن : نجاشی،  دربارم ابن. 2
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رونتد.  میشتمار  مشایخ حتدیثی وی بته ترین م میلیی العطار از  بن ادری  و ملمد بن احمد
عبتداّ ل  بتن جا مانده از وی پیداس؛، در این میا  بیشترین س م را ستعد از روایا  به که چکا 

عبتداّ ل  بتن و دیگر شاگردا  ستعد ولید نزدیک به ابناشعری دارد و گرای  فکری او را نیز 
وی را هاشتم  بتن ابراهیم و خت فکری ابراهیم بن توا  یاف؛. اما توجه وی به روایا  علی می
بابویه مردی پرتتألی  بتود و بکتا بتر گزارشتی  بن سازد. علی متمایز می ولید حدی را از ابنتا 
مباحتث کلامتی  ۀاز جمله آرار وی در حوزگ. 51۶: 19۶۶)ابن ندیم، ارر بر جای گذاشته اس؛  500

التبصکرة مکن الامامک  و اس؛. در این بین کتتاب والتبصرة من الحیکرة الامام و کتاب  التوحیدکتاب 
های اعتقادی زمانته است؛. از آرتار وی غیتر از  ها و نیاز توجه وی به پرس  ۀدهکد شا ن الحیرة
ویتژه  اما حام زیتادی از روایتا  وی بته 2ارر دیگری در دس؛ نیس؛ الامام  و التبصرةکتاب 

در آرار فرزندش شیخ صدوم مکعک  اس؛. شواهدی از نق  وی در نقل میراث مکتتوب، 
تتوا  حتدح زد  اما از طرم شیخ صدوم در مشتیخه می ،های ف رستی وجود ندارد در کتاب
کترده است؛.  م را روایت؛ میبابویه حاتم زیتادی از میتراث مکتتوب کوفته و عت بن که علی

هایی با برخی از افراد فاسد الاعتقاد نیز داشته اس؛ کته از آ   مکاظرا  و رویارویی بابویه ابن
 مقاتتل رازی بتن مکتاظره بتا ملمّتد و گ511: 1150)طوستی،  توا  به برخورد وی با حتلّاج جمله می

 .  کرداشاره گ 1: ۶، ج1101)افکدی، 
گرچته صتدوم  در شیخ صدوم ادامه یافت؛ و بابویه و ابن ولید این خت فکری پ  از ابن

اندیشه ، ای از این خت فاصله گرف؛ اما در ماموع دیگر خطو  فکری، تا اندازه تأریرتل؛ 
تتوا  ارزیتابی کترد. پیشتتر بته رویکترد و  عیسی می بن ملمد بن وی را در خت فکری احمد

بررستی  ککیم کته متی تأکیدبر این نکته  جا تک ا و در این های کلامی صدوم اشاره شد تلاش
عیسی در نقطته شتروع مدرستۀ  بن ملمد بن از احمد ی نامبردهها شخصی؛اندیشه و رویکرد 

پیوستته را نشتا  خت فکری یک ، عم تا شیخ صدوم که در پایا  حیا  مدرسۀ عم عرار دارد
عمتل  حتدیثی تعلق دارنتد و گرچته بته شتیوه نقلتی و متکلما  دهد که به جریا  ملدث   می
 اند.  دهدا تلاش کلامی در خور توج ی اراهه، را دارا بوده متکلم های ویژگی، اما کککد می

 هاشم بن خط فکری ابراهیم

ترین خت فکری در عم بتود و در هتر  گذارتأریرو  ترین م مدر ککار این خت فکری که شاید 

                                                           
به  مصادق  الاخوانای كه با نام  دانند و نیز ننخه ابن بابییه می الشرایع کتابرا همان  فقه الر االبته برخی كتاب . 2

 اند. ابن بابییه داننته کتاب الاخوانخ صدوق مننیب است برخی همان شی
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تتوا  شکاستایی  نیتز مینسل، شاگردا  و هوادارا  زیادی داش؛، خطتو  فکتری دیگتری را 
 عیسی اختلاف دیدگاه داشتکد.  بن ملمد بن ای ج ا  با خت فکری احمد کرد که در پاره

 -و البته نه بدا  گستتردگی  -یکی از این خطو  فکری که در ککار خت احمد اشعری 
. هاشم بته عتم راه یافت؛ بن با ابراهیم ،در عم فعاّ  بود و اختلافاتی با خت احمد اشعری داش؛

  1۶: 1101)نااشتی،  جا رشد کرد هاشم عمی در اصل اهل کوفه بود و در آ  بن ابواسلام ابراهیم

بعدها به دلیل سکون؛ در عم و نق  بسیار م می کته در انتقتا  حتدیث بته  و گ11: 1150طوستی، 
ش ر  یاف؛. وی در مدرستۀ حتدیثی کوفته پترورش یافت؛ و از  «عمی»این ش ر ایفا کرد به 

ترین ملدرا  آ  زما ، در کوفه و بغداد اخذ حدیث کرده، میراث عظیمتی را  ملضر بزرگ
از میتراث  بتالاییحاتم  دربردارنتدۀتتوا  آ  را میتراث حتدیثی کوفته دانست؛ و  که می -

وی  کته شتود کترد. گفتته می به عتم مکتقتل -های متعدد از مشایخ کوفه بود حدیثی و نسخه
 گ. 1۶: 1101)نااشی، نخستین کسی اس؛ که حدیث کوفیا  را در عم مکتشر نمود 

)موستوی  اند شیخ حتدیث شتمرده 1۶0هاشم در مدرسۀ حدیثی کوفه را تا  بن مشایخ ابراهیم

و   تتهتتا و احادیتتث برختتی از مشتتایخ بتتزرگ ختتود هم وی همتتۀ کتابگ. 911: 1، ج1119ختتویی، 
دانیم ابتن  و متیگ 10۵: 1150  طوستی، 951: 1101)نااشتی، عمیتر را روایت؛ کترده است؛  بیا بن ملمد
ا  متکلمتدراز بتا  ختود زمتانیبود که مدرسۀ کوفه  متکلما  ترین ملدث   عمیر از بزرگ  ابی

نوح بتود و حتتی نتزد ایشتا  شتاگردی أسالم مت بن حکم و هشا  بن مش ور کوفه چو  هشا 
 گ. 9۵۵: 5، ج1153)کلیکی،  کرد می

بتوده است؛ در ا  کوفه متکلمهاشم از تبار  بن ابراهیم که اینهای آشکاری از  نشانه گرچه
حکم به  بن های مدرسۀ کلامی هشا  واسطه انتقا  اندیشه ترین م م تردید اما بیدس؛ نیس؛، 

هاشم به عم راه  بن هشا  از طریق ابراهیم های هعم بوده اس؛. بخ  زیادی از روایا  و مکاظر
متکلم بتزرگ کتوفی کته ختود  - عبدالرحما  بن یاف؛. از این گذشته وی را شاگرد یون 

انتقتا  میتراث  ۀو ابراهیم واسطگ 1۶: 1101نااشی، ) اند معرفی کرده -نیز شاگرد هشا  بوده اس؛ 
 اس؛. به عم و اندیشه یون  
شخصی؛ برجسته دیگتری از طبقته دو  ابراهیم  بن فرزندش علی، هاشم بن پ  از ابراهیم

رستد متعلتق بته  آیدکته بته نظتر می میشمار  به عبداّ ل و صفار بن هم طبقه با سعد ملدرا  عم
ابراهیم از دیگتر مشتایخ بتزرگ عتم نظیتر  بن هاشم اس؛. اگر چه علی بن خت فکری ابراهیم

عبید نیز روایا   بن عیسی بن خالد برعی و ملمد بن ملمد بن عیسی، احمد بن ملمد بن احمد
میتتراث  ۀتتتوا  وی را وارث میتتراث پتتدر دانست؛ کتته همتت امتا می ،دکتتر ی را نقتتل متتیبستیار
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ابتراهیم از طریتق پتدرش و  بتن هاشتم را روایت؛ کترده است؛. علتی بتن مانده از ابراهیم جا به
کترد و  حکتم را روایت؛ می بن عبد الرحما  و هشا  بن میراث یون  عبید بن عیسی بن ملمد
رسکال  فکی  نتا هشا  داش؛. وی در این راستا کتابی بتا  ۀهای مدرس نیز گرایشی به اندیشه خود

های  نظریته تترین م مدانیم که نظریه معکای هشتا  یکتی از  . نیک مینوش؛ معنی هشام ویونس
کته در کوفته متورد انتقتاد هتم عترار گ ۵5: 5، ج19۶3)اشتعری،  هشا  برای حل مساهل الاهیاتی بتود

ابراهیم به دفاع از این نظریه پرداخته اس؛. البته این کتاب از  بن علی رسد نظر میبه گرف؛ و 
ابترهیم و نقتد آ  از ستوی  بتن علتی کتاباین گ. 111: 1101)نااشی، عبداّ ل نقد شد  بن سوی سعد

دهکتدۀ  ابتراهیم بته ختت فکتری هشتا ، نشتا  بن سعد اشعری گذشته از گرای  کلامی علی
مشتتایخ عتتم استت؛. از دیگتتر آرتتار کلامتتی  میتتا مستتاهل کلامتتی در گونتته  مطتترن بتتود  ایتتن

را   عاالمککؤمنین کتککاب فضککائل امیر و کتککاب الانبیککاء، التوحیککد والشککرکابتتراهیم، کتتتاب  بتتن علتتی
مستاهل  دربتابویتژه  بته ،از روایتا  اعتقتادی آککتدهتفسیر وی نیتز  ،توا  یاد کرد. البته می

حکتم و  بتن ابراهیم به میراث فکتری هشتا  بن علیتوجه ، مربو  به امام؛ اس؛. در ماموع
عبد الرحمن و نقل مکاظرا  و میتراث ایشتا ، وی را در ختت کلامتی متمتایزی از  بن یون 

از او کته پیشتتر بتدا  اشتاره شتد و تقابتل  ولید دهد. عد  نقل ابن خت احمد اشعری عرار می
 ککد.  عبداّ ل با وی این تمایز فکری را تأیید می بن سعد
دار ایتن ختت  تتوا  میتراث یعقوب کلیکی را می بن جعفر ملمّد ابراهیم، ابو بن   از علیپ

پیشتر دربارۀ کلیکی و رویکرد کلامی وی مباحثی اراهته شتد. گرچته کلیکتی  2فکری دانس؛.
تعلق دارد، اما گرای  فکری او بته ختت  متکلما  هم و  دیگر مشایخ عم به جریا  ملدث  

؛. بررسی اسکاد کتافی ترین خت فکری عم بود، اندک اس که اصلیعیسی  بن ملمد بن احمد
ختت فکتری  ابتراهیم و بتن از علتی بابویته و ابتن ولیتد کلیکی بر خلاف ابتن که دهد نشا  می
عبتداّ ل  بتن اش از میراث ستعد اس؛ و در مقابل ب ره پذیرفته را تأریرهاشم بیشترین  بن ابراهیم

حتاکی از آ  است؛ کته نزدیتک بته  ککافی. استکاد اشعری بسیار انتدک و نتاچیز بتوده است؛
گرچه کلیکتی در ایتن ارتر ابراهیم روای؛ شده اس؛.  بن از طریق علی ککافیروایا   سو  یک

امتا بررستی استکاد و مضتامین  ،فاخر خود از دیگر خطو  فکری در عم و ری نیز ب تره بترده
ا  کوفته متکلمابراهیم و از طریق او به جریا   بن شده در کافی عراب؛ فکری وی به علی نقل

 دهد.  را نشا  می

                                                           
، «گیدری مدرسدۀ كلامدی بغدداد     امتداد جریان فنری هشدام بدن حندم تدا شدنل     »بار  ن : روایی،  در ابن. 2

 همین شمار .ر، نقدونظ
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 خط فکری برقی

هاشتتم شتتاید  بتتن عیستتی اشتتعری و ابتتراهیم بتتن ملمتتد بتتن گذشتتته از ختتت فکتتری احمتتد
خالد برعی و فرزندش احمد را نیز بتوا  سرآغاز خت فکری دیگری در عم دانست؛  بن ملمد

خطتتتو  فکتتتری دیگتتتر، از ختتتت  گتتتری و ارتبتتتا  بتتتا کتتته بیشتتتتر در شتتتیوه روایتتت؛
شد. ویژگتی مشتترک ایتن پتدر و پستر، نقتل از ضتعفا و  عیسی متمایز می بن ملمد بن احمد

ای از راویا  مت م به غلو نیز شاید  رسل بود. ارتبا  حدیثی با پارهمااهیل و اعتماد بر اخبار م  
ضوعا  کلامتی، در برخی از مو باورهای این خت فکری ،در همین راستا باشد. با این وجود

فاصله زیادی با خت احمد اشعری نداش؛ و در طبقا  بعد، راویا  مشترک بین این دو ختت 
 فراوا  بودند. 

های انتقتا   از واستطه :از اصلاب اما  کاظم، اما  رضا و اما  جتواد 1خالد برعی بن ملمد
گ. 99۵: 1101)نااشتی، رود از مکتاطق اطتراف عتم است؛  میراث کوفه به عم بود. نستب؛ او بته برعته

ویتژه  بته ،هتایی از او کتاب کرده و نااشی وی را ادیب و آگاه به اخبار و علو  عرب معرفی
عیسی روای؛ شده  بن ملمد بن که توست فرزندش احمد و احمد 2برد نا  می در تاریخ عرب

از آرار کلامتی  در این میا  کتابی دربارۀ علم خداوندگ. ۶10: 1150  طوستی، 99۵: 1101)نااشی،  اس؛
بخشی از میتراث حتدیثی کوفته را بته  نیز با سفر به کوفه های  افزو  بر نگاشتهاوس؛. برعی 
نخستین کسی اس؛ که در این حام، میتراث کوفته را بته عتم آورد.  اود. شاید کرعم مکتقل 

، کته کتردهخالد نزدیک به پکااه کتاب را روای؛  بن ، ملمدفهرسکتبکابر گزارش طوسی در 
طریتق یتاد کترده  98خالتد را در  بتن بیشتر آن ا از مشایخ کوفه اس؛. نااشی نیز نتا  ملمتد

عیسی روای؛  بن ملمد بن فرزندش احمد برعی و احمد ۀاس؛. این روایا  که بیشتر با واسط
 اس؛.  متکلما  حام عابل توج ی مربو  به مباحث کلامی و از جریا  ملدث   ،شده

خالد برعی نیتز در ایتن انتقتا  نقت  داشت؛. وی از  بن ملمد بن فرزند وی ابوجعفر احمد
انتد  گتزارش کرده م580یتا  511بتود. تتاریخ وفتا  او را  3اصلاب اما  جواد و اما  هادی

کرد و بر اخبار مرسل  روای؛ می نیزالبته وی نیز مانکد پدرش از افراد ضعی  گ. 11: 1101)نااشی، 

                                                           
الغضدائری،  ؛ ابدن  033، 010، 040: 2032؛ همدی،  143، 2010؛ ،یسدی، 002: 2433. دربارم او ن : نجاشی، 2

 .22-24، 23: 2045؛ برقی، 00: 2455
مککه و ، كتداب  التفسکیركتداب   یکوم ولیلکه،، كتداب  التنزیل والتعبیرها نام برد  است: كتاب  . نجاشی از این كتاب5

. ،یسدی نیدز از او   الخطکب ، كتداب فکی علکم البکار ، كتداب  العلل ، كتابحروب ا وس والخزرا، كتاب المدینه
 نام برد  است.  وادرالنكتابی با عنیان 
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)نااشتی، عن و تضتعی  برختی از مشتایخ عترار گرفت؛ د و به همین دلیل مورد طکر اعتماد می

انتقتا  میراری که پدرش از کوفه به عم تک ا  وی نهگ. 93: 1155  ابن الغضاهری، ۵5: 1150  طوسی، 1۶: 1101
در عم انتشار داد، بلکه خود نیز با سفر بته کوفته و بغتداد بخشتی از  و بود را روای؛ کردداده 

 . احمتد برعتی ختود نیتزکتردبته عتم مکتقتل  و میراث کوفه را از مشایخ حدیث استماع کرده
هتای  شتد. در بخ  شتکاخته می المحاسکنای از آن تا بتا نتا   کتاب داش؛ که ماموعه چکدین
هتای کلامتی بتا همتا  شتیوه  ای از بلث پتاره مانده از ایتن کتتاب توجته بته عقتل و نیتز باا

 1توا  دید. را می متکلما  ملدث  
 گویتا اوبر این ختت فکتری است؛.  اللسین سعدآبادی میراث بن پ  از احمد برعی، علی

نا  او هم در طترم ف رستتی و  کرده اس؛ و خالد را روای؛ می بن ملمد بن تک ا میراث احمد
خالد یاد شده است؛. روایتا  کلامتی وی  بن ملمد بن مدهم در اسکاد روایا  پ  از نا  اح

 در آرار صدوم و کلیکی مکتشر اس؛. 
از دیگر راویا  ایتن  «ماجیلویه»عمرا  الاکابی معروف به  بن ابی القاسم، عبیداّ ل  بن ملمد
حلقته اتصتا  و نقتل میتراث  تترین م موی دامتاد و شتاگرد احمتد برعتی و البتته  .طبقه اس؛

 .  گزارش شده اس؛ پراککدهموضوعا   آرار وی نیز درگ. 115: 1150)طوسی، ابوسمیکه اس؛ 

 خط فکری متهمان به غلوّ 

گیری این مدرسه و انتقا  میراث کوفه نقت  داشت؛ و  خت فکری دیگری که در نقطه شکل
د، جریتانی است؛ کته از ستوی کترشاید اختلافاتی با دیگر خطو  فکری درو  مدرسه پیدا 

گذاری و تبدیل ایتن ختت فکتری بته تأریرگرچه میزا  عم به غلوّ مت م شد. ی از مشایخ ا پاره
اما حضور این ختت فکتری در نقطته  ،یک جریا  فعا  در عم نیازمکد مطالعا  بیشتری اس؛

 توا  پذیرف؛.  اجمالی آ  را می تأریرآغاز این مدرسه و 
گ بته ابوستمیکه از موستی الصتیرفی ملقتب )یتا مککتّی بتن ابراهیم بن علی بن ابوجعفر ملمد

  995: 1101)نااشتی، انتد  کسانی اس؛ که در این دوره بخشی از میراث کوفه را به عم انتقتا  داده

: 1981)طوستی، عکر شده است؛ 7وی کوفی و نام  در زمرۀ اصلاب اما  رضاگ. 115:  1150طوسی، 

های متعددی  اند. وی کتاب الاعتقاد معرفی کرده فاسد شکاسا  او را ضعی  و همۀ رجا گ. 911
)طوستی، ستعید است؛  بتن های حسین های او )در عددگ مثل کتاب کتابکه داشته و گفته شده 

کتکاب الکدلائل، کتکاب های او نا  پک  کتتاب را عکتر نمتوده است؛   نااشی از کتابگ. 911: 1981

                                                           
 «.مصابیح الملم»و كتاب « الصفو  والکور والرحمة» كتاب، المحاسنن : . 2
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هتای  . ابوستمیکه افتزو  بتر کتابالادابکتکاب و  کتاب تفسکیرعمد یتسکاءلون، کتاب العتق، الوصایا
 1.انتقا  دادخود بخشی از میراث مشایخ کوفه را نیز به عم 

وی بته عتم  .گویی ش ر  یافتته بتود ابوسمیکه پی  از ورود به عم در کوفه به غلو و دروغ
در عم نیز به غلتو شت ر   که اینعیسی می ما  بود تا  بن ملمد بن وارد شد و مدتی نزد احمد

: 1155  ابتن الغضتاهری، 995: 1101)نااشتی، عیسی وی را از عم اخراج کترد  بن ملمد بن یاف؛ و احمد

در متدتی کته  .مباحث اعتقادی است؛ ۀتوجه او به حوزدهکدۀ  ات ا  غلو به ابوسمیکه نشا گ. 31
را استتماع نمودنتد. از هتا وروایتات   در عم اعام؛ داش؛ برخی از مشتایخ عتم از او کتاباو 
 خالتتد برعتتی و بتتن ملمتتد بتتن انتتد، احمتتد کستتانی کتته از وی روایتت؛ کرده تتترین م م

هتا و روایتا  او را غیتر از آن ته غلتو و  القاسم ماجیلویه اس؛. مشایخ عم کتاب ابی بن ملمد
  گ115: 1150)طوستی،  انتد آمتد، روایت؛ نموده میشتمار  تخلیت بود و یا از مکفردا  ابوستمیکه بته

 روای؛ از طریق ابوسمیکه وارد شده اس؛.  585 کافیای که در کتاب  گونه به
وی از اصتلاب . أورمه عمی از دیگر راویا  میراث کوفته در عتم است؛ بن بوجعفر ملمدا

را نیتز درک کترده است؛.  7و امامت؛ امتا  هتادیگ. 9۶1: 1981)طوستی،  شمرده شتده 7اما  رضا
ایتن ات تا   2.عتل او گرفتکد های که تصمیم ب گونه غلوّ شد به ها مت م به اورمه از سوی عمی ابن

و صتدوم دست؛ بته گتزیک  و استتثکاء  ولیتد سبب شد در طبقا  بعد نیز کسانی چتو  ابتن
 شاید به همین دلیتلگ. 550: 1150  طوسی، 953: 1101)نااشی، روایا  او زده، مکفردا  وی را نپذیرند 

ک ا حام ملتدودی از روایتا  و احادیتث مکقتو  از ت رغم تالی  چکدین کتاب، اس؛ که به
این ماموعه از روایا  ابن اورمته نیتز عمتدتا  در آرتار کلیکتی و  3 سوی او به ما رسیده اس؛

اورمه خود کتابی در رد بر غتلا  نگاشتته  جاس؛ که ابن صدوم وارد شده اس؛. جالب این
در  اواز دیگتر آرتار  کتکاب المثالکبو  المناقبکتاب ، کتاب ما نزل فی القران فی أمیرالمؤمنینبود. 

 .  اند حوزه کلا 

                                                           
شیخ ،یسی نیز در پدنج ،ریدق بدا    و  ،ریق از ،رق نجاشی به میراث راویان كیفی ركر شد  20نام وی در . 2

 .  استكردواسطۀ او روایت 

أبی جدفر القمی ركر  القمیدین وغمدزوا    ورمةبن أمحمد »د  است: كر. نجاشی از این تصمیم چنین گزارش 5
ابدن  ؛ «علیه ورمی  بالغلی حتى دف علیه من یفت  به، فیجد  یصلی من أول اللیدل إلدى دخدر  فتیقفدیا عنده     

وقد حدثنی الحنن بن محمد بن بندار، القمدی  »گیری چنین گزارش كرد  است:  غضائری نیز از این میوع
لیقتلی ،   لما ،دن علیه بالغلی )اتفقت  الأشاعر مةیقیلین: إن محمد بن أور)رحمه الله  قال: سمدت مشایخی 

 .«، فتیقفیا عن اعتقادهم فیجدو  یصلی اللیل من أوله إلى دخر ، لیالی عدید

 روایت. 23در مجمیع شاید كمتر از . 0
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نیتز از  :زیاد آدمی از اصتلاب امتا  جتواد، امتا  هتادی و امتا  عستکری بن ابوسعید س ل
امتا حضتور وی در  ،کسانی اس؛ که در انتقا  میراث مکتوب کوفه به عم س می داشته اس؛

 و گویی متت م شتده عیسی به غلو و دروغ بن ملمد بن دوا  نیاف؛ و از سوی احمدچکدا  عم 
زیاد پت  از اختراج از عتم، در  بن س لگ. ۶۶: 1155  ابن الغضاهری، 18۵: 1101)نااشی، از عم اخراج شد 

ری فعالی؛ حدیثی داش؛ و بخ  زیادی از میراث حدیثی او با واستطه راویتا  حتدیث ری 
جا مانده از  . ماموعه روایا  بهبرای ما رب؛ شده اس؛ ککافیبه کلیکی مکتقل شده و در کتاب 

 دهتد. وی در زیتاد، اهتمتا  وی بته حتوزه اعتقتادا  و مباحتث کلامتی را نشتا  می بن س ل
اصتلاب امامیته مشت ور بتود و  میتا را نگاشت؛ کته در  التوحیکدموضوع خداشکاستی کتتاب 

 گ. 18۵: 1101)نااشی، کردند  ی آ  را روای؛ میبسیار
آفترین در عتم  و از راویتا  جکاتا  7از اصتلاب امتا  هتادی عبید اّ ل ملرّر نیز بن حسین

ات تا  گ. 133: 5)کشّتی، جعیسی وی را نیز به ات ا  غلو از عم اخراج نمود  بن ملمد بن اس؛. احمد
شتود کته  ولتی نااشتی در عتین حتا ، متتذکر می ،وی به غلو در همه مکابع عکر شده است؛

التوحیکد و ، کتتاب الایمکان کتتابگ. 15: 1101)نااشی، وی صلیلة اللدیث بوده اس؛  های باکت

 ار روای؛ شده اس؛. یلیی العطّ  بن دتوست ملمّ  بیشتراز آرار کلامی اوس؛ که کتاب الامام  
های  شخصتی؛، گذشته از این افراد که واسطه انتقا  میراث حتدیثی کوفته بته عتم هستتکد

اند که با اطلاعا  موجود و انتدک  شتهدیگری نیز در این بازه زمانی در عم فعالی؛ کلامی دا
گترای   ،توا  ایشا  را به یکی از خطو  فکری عکر شده انتساب داد. با ایتن وجتود ما نمی

ایشا  به جریا  حدیثی کلامی روشتن و غیتر عابتل انکتار است؛ و هتدف متا از اربتا  یتک 
هتر اشتعری عمتی ابتی زا بتن این افتراد احمتد ۀککد. از جمل مین میأمدرسۀ کلامی در عم را ت
های انتقتا  میتراث  های برجسته و شکاخته شده در عم و معاصر با حلقه اس؛. وی از شخصی؛

عیسی بود. اگرچه رجالیا  دربارۀ اتقا  روایا  وی تردیتدهایی  بن دملمّ  بن کوفه مثل احمد
ادریتت  و  بتتن را  بتتزرگ عتتم مثتتل احمتتدامتتا برختتی از ملتتدّ  گ88: 1101)نااشتتی، اند  داشتتتهروا 
ار را از اصلاب ختاص ای که عطّ  اند تا درجه ار از وی اخذ حدیث کردهیلیی العطّ  بن دملمّ 
ابتی زاهتر چکان ته از عکتاوین آرتارش پیداست؛،  بن اند. احمد ابی زاهر معرفی کرده بن احمد
عکاوین کلامی ملل بلث و اختلاف، کتاب نوشتته  ترین م مهای کلامی داشته و در  دغدغه

 کتاب الجبر والتفویض، کتاب صف  الرسل وا نبیاء والصالحین، کتاب البداءر وی اس؛ از جمله آرا
 ۀدر حتوز بیشتترمانتده از وی  اتااس؛. اما روایتا  ب کتاب ما یفعل الناس حین یفقدون الإمامو 
از طریتق  ککافیای نیتز در کتتاب  صتفار و پتاره بصائر الکدرجا شکاسی اس؛ که در کتاب  اما 
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 ای انتدازهتوانتد تتا  عطتار بتا وی می ۀار نقل شده است؛. ارتبتا  گستتردیلیی العط بن ملمد
 فکری وی را نشا  دهد.  های گرای 

معرفتی  7ملمد بن )ابیگ اسلام عمی نیز راوی دیگری اس؛ کته از اصتلاب امتا  جتواد
کترد  خالتد از او روایت؛ می بتن ملمتد بتن هایی در کلا  داشته اس؛ که احمد شده و کتاب

 گ. 191: 1150)طوسی، 

 افول مدرسۀ کلامی قم

گرفتن کلا  عقلی در بغداد و انتقا  میتراث فکتری امامیته  با عو و چ ار   ۀدو  سد ۀدر نیم
رونتق ختود را از دست؛ داد. ایتن مستئله رشتد و تتدری  مدرستۀ عتم  به، به این حوزه فکری

شتد  یافت؛.  ،مدرسۀ عم پیدا کتردبه دلیل تقابلی که مدرسه بغداد به للا  روش با ویژه  به
بغداد به مدرسه فکری عم و از طرفتی  ۀگسترش کلا  عقلی در بغداد، هاو  اعتراضا  حوز

متکتی  وگوهای برو  گف؛نیازمکد  بویه که بیشتر های بیرونی در دول؛ آ  گسترش رویارویی
اوجتی در  و پ  از شیخ صدوم که نقطته ساخ؛افو  مدرسۀ عم را فراهم  ۀو عقلی بود زمیک

تتوا  وفتا   این مدرسه فکری اس؛، شاهد یک جریا  مستتمر کلامتی در عتم نیستتیم و می
 شیخ صدوم را پایا  حیا  مدرسۀ عم دانس؛. 

ککد این اس؛ که این مدرسه توانست؛  ولی آن ه مدرسۀ عم را دارای اهمیتی مضاع  می
ه امامیته، هتوادارانی های مختلت  تتاریخ اندیشت یک جریا  تاریخی پدید آورد که در دوره

امتا در عتم بته یتک نظتا   ،گرچه در کوفه ریشه داشت؛ متکلما  داشته باشد. جریا  ملدث  
طرن و روشی برای اخذ معارف دیکی اراهته داد و بتر استاح آ  جوامتع ه، معرفتی تبدیل شد

ر   نرف؛ و در مدارح دیگتمیاحدیثی اعتقادی را پدید آورد. این شیوه با افو  مدرسۀ عم از 
 .یاف؛طرفدارانی 

های بزرگتی چتو   مدرسه اصف ا  شاهد شخصتی؛ ،ن ای؛ درمدارح فکری ری، حلهّ و 
مه مالستی و... است؛ کته بته شتیوه مدرستۀ عتم عطب راوندی، ابن طاووح، ش ید رانی، علّا 

هتای  پیدای  جریا ، آیکد. در نقطه مقابل میشمار  امتداد تاریخی این مدرسه بهو  پایبکد بوده
تواند حاکی از اهمی؛ این مدرسه در تاریخ اندیشه امامیته باشتد.  مخال  با مدرسۀ عم نیز می

نستب؛ بته مشتایخ عتم و شتیوه ایشتا  در مباحتث ، در بغداد و نیز مدارح دیگر شتیعه که این
اهمیت؛ دهکتدۀ  های جدّی شده و آراری را پدیدآورده اس؛ خود نشتا  گیری کلامی موضع

 ن حوزه فکری اس؛. ای
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 گیری نتیجه

به عم و پذیرش آ  از سوی مشتایخ ایتن ملدث متکلما  کوفه با انتقا  میراث جریا  فکری 
ترین جریا  فکری عم تبدیل شد که در عتین  به اصلی متکلما  حوزه حدیثی، جریا  ملدث  

های  ستا اختلافا  درونی و خطو  فکتری متمتایز، تتا پایتا  دورا  حیتا  مدرستۀ عتم در 
دارا بود  ای کلامی را پدید آورد. این جریا  با  چ ار ، جریانی مستمر و مدرسه ۀسد پایانی

کلا  تبییکتی ناهتل  ۀروش مشخص به تولید میراری ارزشمکد در حوزهای کلامی و با شاخص
گتذار و پراهمیت؛ در تتاریخ اندیشتۀ کلامتی امامیته تأریرای  آمد و مدرسۀ عتم را بته مدرسته

 .   .کرد بد 
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 نامه کتاب

به کوش  ملمدرضا حسیکی جلالتی،  ،الرجالگ، م1155اللسین ) بن بن الغضاهری، احمدا .1
 . عم: داراللدیث

کوش  رضا تاتدد، ت ترا : انتشتارا   ، بهالفهرستگ، 19۶۶اسلام ) بن ابن الکدیم، ملمد .5
 امیر کبیر. 

ملمتتد  تصتتلی :، مقککالا  الاسککلامیینگ، م19۶3استتماعیل ) بتتن اشتتعری، ابواللستتن علتتی .9
  الدین عبداللمید، عاهره: مکتبة الک ضة المصریة. ملیی

، بته اهتمتتا  ستتید ملمتتود ریکا  العلمککا وحیکا  الفضککلاگ، م1109افکتدی، میتترزا عبتتداّ ل ) .1
 مرعشی، عم: کتابخانه آی؛ اّ ل مرعشی نافی. 

 ، ت را : انتشارا  دانشگاه ت را . طبقا  الرجالگ، 1915ملمد ) بن برعی، احمد .۵
 جلا  الدین ملدث، عم: دارالکتب الاسلامیة.  تصلی :، المحاسنگ، م1911تتتتتتتتتتتتتت ) .۶
 ، ت را : کتابفروشی اسلامیه. مجالس المؤمنینگ، 1911شوشتری، سید نوراّ ل ) .1

 عم: موسسة الاما  ال ادی.، الاعتقادا گ، م1190) بابویه بن علی بن صدوم، ابوجعفر ملمد .8

علی اکبر غفاری، ت را : دارالکتب تصلی : ، کمال الدین وتمام النعم گ، م193۵) تتتتتتتتتتت .3
 الاسلامیه. 

الکشتر  هاشتم حستیکی ط رانتی، عتم: مبسسة ، بته کوشت  ستیدالتوحیکدتتاگ،  )بتی تتتتتتتتتتت .10
 . الاسلامی

، به کوش  سید م دی رجایی، عم: اختیار معرفک الرجال ،گ19۶9اللسن ) بن طوسی، ملمد .11
 . :مبسسة آ  البی؛

 . ، نا : انتشارا  حیدریهالرجالگ، م1981)    تتتتتتتتتتت .15
 ، به کوش  عبد العزیز طباطبایی، عم: ستاره. فهرست کتب الشیعهگ، م1150) تتتتتتتتتتت .19

 . کوش  عباداّ ل ت رانی، عم: دارالمعارف الاسلامیة بهالغیب ، گ، م1111) تتتتتتتتتتت .11
بته کوشت  ملمتد رضتا انصتاری عمتی عتم: تکاریخ قکم، گ، 198۵اللسن ) بن عمّی، ملمد .1۵

 اّ ل مرعشی نافی.  کتابخانه آی؛
 . عم: داراللدیث، الکافیگ، م1153یعقوب ) بن کلیکی، ملمد .1۶

 .، عم: مرکز نشر آرار شیعهمعجم رجال الحدیثگ، م1119م )لقاساخویی، سیدابوموسوی  .11

زناتانی، عتم: ، بته کوشت  ستید موستی شتبیری الرجالگ، م1101علی ) بن نااشی، احمد .18
 .مبسسة الکشرالاسلامی
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 بغداد گیری مدرسۀ کلامی تا شکل حکم امتداد جریا  فکری هشا  بن

  حکم امتداد جریان فکری هشام بن

  بغدادگیری مدرسه کلامی  تا شکل

 لعفر رضابی محمد

 چکیده

دوره نخس؛ کتلا  امامیته )مدرستۀ  ۀاب اما  تاریخ کلا  امامیه رابط ترین م ماز 
کوفتتهگ بتتا کتتلا  امامیتته در مدرستته بغتتداد در ستتده چ تتار  و پتتکام استت؛. 

است؛. در ایتن مقالته  حکتم حضور هشا  بن ۀترین متکلم امامیه در دور سرشکاح
امتداد جریا  فکری وی و پیروان  را تا سده چ تار  بررستی  تاسعی شده اس؛ 

گیری امتداد شتاگردا  ایتن جریتا   با پی ،؛در بخ  نخس در همین راستاشود. 
فکری به این نتیاه رسیدیم که آراء کلامی این جریا  فکتری از طریتق افترادی 

شتتاعا ،  بتتن عبیتتد، فضتتل بتتن عیستتی بتتن عبتتدالرحمن، ملمتتد بتتن مانکتتد یتتون 
ابراهیم و کلیکی به بغداد مکتقل شده اس؛. در بخ  دو   بن هاشم، علی بن ابراهیم

در  حکتم بتن های هشتا  اندیشته تتأریرنیز بدو  توجه به سیر استاد و شاگردی به 
ایتن نتیاته  بته و در ن ایت؛ ه شتدهزمانی پرداخت ۀدیگر متکلما  امامیه در این باز
ه و در های وی کاستته شتد گتذاری اندیشتهتأریررسیدیم کته بته مترور از میتزا  

 به حداعل )مباحث مربو  به امام؛گ رسیده اس؛. مرتضی  افرادی مانکد سید

 ها   واژه دیکل

 .، متکلما  امامیهحکم ، جریا  فکری هشا  بنحکم مدرسۀ کوفه، هشا  بن

                                                           
 پژوهشگا  قردن و حدی           :پژوهشگر پژوهشند  كلام اهل بیت(jafarrezaei61@gmail.com 

 23/35/2005تاریخ تأیید:    2002/ 51/22تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه

های  م م در تاریخ کلا  امامیته تفتاوتی است؛ کته بتین اندیشته های و اب ا  ها پرس یکی از 
عالمتا  ویژه  بته ،هتای بعتد ر )مدرسۀ کوفهگ با متکلمتا  امامیته در دورهمتکلما  عصر حضو

هتا و  و سید مرتضی وجود دارد. توجته بته ایتن تفاو مفید  مانکد شیخ، 2بغدادمدرسۀ کلامی 
بته معتزلته بتر جتدی؛ پرست  پتی  مرتضی  و سیدمفید  نزدیکی دیدگاه عالمانی مانکد شیخ

افزاید. چه امامیه را در این دوره متأرر از معتزلته بتدانیم و چته ایتن ادعتا را انکتار  روی ما می
های ایتتن دو گتتروه از متکلمتتا  امامیتته  دیتتدگاه میتتا هتتای موجتتود  تتتوا  تفاو  ککتتیم، نمی

مگ را نادیده انگاش؛ )متکلما  امامیه در عصر حضور و متکلما  امامیه در سده چ ار  و پکا
آورد کته کتلا  امامیته در  ها این پرست  را بته عهتن متی این تفاو  5گ.111-1۵1: 1981)مادلون ، 

های کلامی امامیه در مدرسۀ کوفه به کلتی از  مدرسۀ کوفه چه سراناامی داش؛؟ آیا اندیشه
 به نوعی به حیا  خود تا مدرسه بغداد ادامه داد؟  که اینرف؛ یا  میا 
 تترین م متوا  خت فکری هشا  و پیتروان  را یکتی از  متکلما  عصر حضور می یا ماز 
ملتل و نلتل  هتای باهای فکری دانس؛. حام ارجاعاتی که به وی و پیروان  در کت جریا 

 میا داده شده و حملاتی که از سوی معتزلیا  به وی صور  گرفته اس؛، اهمی؛ وی را در 
مختل  بیتا  شتده است؛ نیتز شتاهد  های ابی که از او در کتهای دهد. مکاظره امامیه نشا  می

توا  هشا  و پ  از او یون  )شتاگرد  به جز این موارد می 0اس؛.  م م دیگری بر این جایگاه
خودشا  و پ  از آ  دانست؛.  ۀارشد ویگ را رهبر فکری گروهی از متکلما  امامیه در دور

معرفتی « یونستی»یتا « من اصلاب هشتا »را  7رجا  برخی از یارا  اهمه های بادر کت که این
 ، شاهد م می بر این ادعاس؛. 4اند کرده

انتد کته  برخی استمرار این خت فکری را تا یکی دو نسل پ  از آن ا دانسته و ادعتا کرده
ندادنتد و آ  را   پ  از آ  متکلما  و ملدرا  امامیه همگی روی خوش به تفکر هشا  نشتا 

                                                           
در افدرادی   ،ای كلامی است كه از غیبت صغری دغداز شدد  و در نهایدت    . مقصید از مدرسه بغداد، مدرسه2

 مانند شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ ،یسی به اوج خید رسید  است. 

مدرسه كلامدی را بیگانده از ینددیگر قلمدداد     دو   از محققان اینكه برخی  ها چندان زیاد است . این تفاوت5
 .گAmir Moezzi, 1994: 5-28) اند كرد 

استعدی، نتک: )دوری شدد  اسدت    ها در ی  فصدل جمدع   ای از این مناظر  مجمیعه حنم بن . در كتاب هشام0
 .گ5۵1-909  :1988

 . در ادامه به این میارد اشار  خیاهد شد. 4
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این مقاله در پی آ  اس؛ که امتداد و بسامد جریتا  گ. Madelong, III, 496a)به فراموشی سپردند 
مرتضتیگ  و ستیدمفیتد  مانکد شیخ)بغداد  ۀرا تا متکلما  امامیه در مدرس حکم بن فکری هشا 
 بررسی ککد. 

مقاله به این بلتث ختواهیم پرداخت؛ کته آیتا  نخس؛پرس  در بخ   این برای پاسخ به
در بخت  دو  بته  و اند وجود داشته مدرسۀ کلامی بغداد ی، درشاگردانی از این جریا  فکر

گتر پیتروی  هایی وجود دارد کته بیتا  این مسئله خواهیم پرداخ؛ که آیا گزارش یا گزارش
باشد. پتی   حکم های خاص جریا  هشا  بن افرادی در این دوره بغداد از تفکرا  و اندیشه

 نماید.  ضروری می حکم به این دو پرس ، معرفی جریا  کلامی هشا  بن گویی از پاسخ

 2یو یو اختصاصات فکر حکم بن هشام

و امتا   ترین نمایکده کلا  امامیه در زما  اما  جعفر صتادم ابوملمد سرشکاح حکم هشا  بن
جزو نظتا  فکتری او بتوده است؛.  ترین م مبود. اندیشه هشا  در بلث امام؛  3مموسی کاظ

پردازی آمتوزه امامت؛ شتیعی  هایی در تبیین، توضی  و نظریه نوآوری حکم بن هشا  شک بی
تتوا  بته  ها نبوده اس؛. از جمله این متوارد می اما این به معکای ابداع این اندیشه 5داشته اس؛ 

مستلمانا   1 پ  از پیامبر اکر به اعتقاد او 0عصم؛ و نص اشاره کرد. ۀاز نظری ویژه اوتبیین 
خداوند هدای؛ شده و مرجع بلافصل امور دیکی باشتد. هشتا  از سوی امامی نیازمکدند که به 

مقا  امام؛ و نبو ، هرگونه ارتبا  آسمانی )نتزو  ملاهکتهگ را بترای  میا   ن ادبرای تمایز 
و  1 نبو  از طریق نزو  ملاهکه و امام؛ از طریق پیامبر اکتر ،نظر او در 4کرد. اما  انکار می

                                                           
تدرین دنهدا    در این بخش از منابع مختلفدی اسدتفاد  شدد  اسدت كده مهدم       حنم بن های هشام بیان اندیشه. در 2

 در انجمن كلام حیز  بید  است.  گفتارها  استاد محمد تقی سبحانی مجموعه درس
ای عقلدی تبیدین    نص و عصدمت را بدا شدیی    ویژ   . این ننته غیرقابل اننار است كه هشام مباح  امامت و به5

تبیدین   را اسدت   ای كه از هشام دمیختده  سخن ابن ابی عمیر كه بهترین ننتهاین بنگرید به  ،كرد؛ برای م ال
 . گ51۵  :1ال ، ج1109نک: صدوم، )داند  وی از عصمت می

تدیان بده روایدات برخدی از      مدی  ،. اصل اندیشه عصمت پیش از هشام نیز در امامیده مطدرح بدید؛ بدرای م دال     0
وجدید دارد و یندی از ایدن     :ای در ائمده  گانده  كه ارواح پنج این مدربار  مانند جابر)م اصحاب پیش از هشا

 .گ515  :1 ، ج19۶۵)کلیکی، اشار  كرد  ،شیند این روح از گناهان بازداشته میبا ارواح روح القدف است و ائمه 

یدا بده میدراث     قکرآنیدا بده    :مهكرد. به نمر او علم ائ . هشام هرگینه وحی و حتی الهامی را برای ائمه اننار می4
پیامبر)یا مدنیی مانند گشید  شدن هزار باب علم یا مادی مانند كتبدی كده بده ائمده بده ارث رسدید  اسدت         

 . گ1931نک: رضایی، )متنی است 
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هتیج  بترای جلی باشد و جتاآشکار و . هم کین این نص باید نصی شود   مکعقد مینص ایشا
اما  باید معصتو  از گکتاه  بر این باور بود کهمانکد دیگر امامیه هنیز او  2اختلافی باعی نگذارد.
تفستیر ختاص او از عصتم؛ در امتتداد همتا  دیتدگاه او در انکتار  ،و خطا باشد. با این حا 

عصتم؛ امتا  نتیاته ککتتر  درونتی ختود اوست؛، نته  ،ا  بود. در تبیتین اوارتبا  آسمانی ام
توا  او را نخستین فردی دانس؛ کته بترای اربتا  عصتم؛ از  هم کین می 5ملافظ؛ بیرونی.

 .  گرفته اس؛استدلا  عقلی ب ره 
بتود. معتقد بود  معرف؛  به اضطراری هشا  در بلث معرف؛ خداوند هم و  دیگر امامیه

بر خلاف دیگر امامیا ، وی و اصتلاب  معتقتد بودنتد کته ایتن معرفت؛ پت  از با این حا  
 :عقتل را در ککتار انبیتا و اهمته او 0گ.۵5: 19۶0)اشعری،  رسد به فعلی؛ می« نظر»استدلا  عقلانی و 

عقتل ابتزاری  ،از نگتاه اوگ. 1۶: 1، ج19۶۵)کلیکی، داند  که حا؛ ظاهری هستکد، حا؛ باطکی می
را متوهبتی  «عقتل» ،عبیتد علتب بتن از خطاس؛. وی در مکاظره با عمروبرای شکاخ؛ صواب 

وی معتقتد بته ملتدودی؛  ،با ایتن حتا گ. 593)هما : داند  برای برطرف شد  شک و تردید می
از شکاخ؛ عا  ختدا ناتوا  عقل اس؛ و در عبارتی که کلیکی از او نقل کرده اس؛، عقل را 

به نیازمکدی عقل بته وحتی تصتری  7مایتی از اما  کاظهم کین وی در روگ. 191 )هما : داند  می
 گ. 18-1۶)هما : کرده اس؛ 

اس؛. گفته شده که هشا   «تاسیم»بلث  حکم بن های هشا  ترین اندیشه یکی از جکاالی
مقصود هشتا   که ایندانس؛.  کالاجسا گ می لا خداوند را جسمی نه مانکد اجسا  دیگر )جسم  

به دیدگاه او دربتارۀ  ای اندازهچه بوده اس؛، ما را تا  «کالاجسا  لا جسم  »از جسم در عبار  

                                                           
 1مدعیان امامت در خاندان پیامبر اكرم میان. به نمر او ینی از دلایل لزوم نص بر امام این است كه اختلا  2

 نص خفی چنین كاركردی ندارد.  كه ، حال دنرودب میاناز 
در برابر این تفندیر از   .گ199  ب:1109نک: صدوم، ). در این بار  به تفنیر خاص هشام از عصمت مراجده كنید 5

نتک: )دانندتند   عصمت برخی عصمت را حاصل ارتبا  امام با روح القدف و محافمت این روح از امام می

 . گ1931رضایی، 
بده وجدیب    امدا  ،دانندته  تیان نتیجه گرفت كه هشام در حالی كه مدار  را اوطراری می از این عبارت می. 0

 كدم  دسدت است. اقیال اصحاب دیگر كه در سخن اشدری دمد  اسدت، بیدانگر دن اسدت كده      قائلنمر نیز 
تدیان   این تقابل را می انجامد. نمینه دیگر كه نمر و استدلال عقلی به علم نمی اعتقاد داشتندبرخی از امامیه 

مشاهد  كرد. در این گزارش دمدد  اسدت كده یدینس مددار  را      3در گزارش دیدگا  یینس نزد امام روا
 .گ111  :1101)ابن شعبه حرانی، داننت  اكتنابی می
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خداوند نزدیک خواهد کرد. به احتما  زیاد ایتن دیتدگاه هشتا  در تقابتل بتا تکزیته افراطتی 
مقصتود هشتا  از عبتار  جستم در ایتن  ،دیگتر بیتا )تعطیلگ در معتزله بیا  شده است؛. بته 

در  ،البتتهگ. 110-11۶: 1988  استعدی، 8۶0 -8۵9: 5، ج5008ر، کشاال)سامی عبار  چیزی معاد  وجود اس؛ 
کار رفته است؛ و  برای خداوند به «شیء»حکم در این بلث اصطلان  روایتی از خود هشا  بن

و مفیتد  شتیخگ. 101 : 1938)صتدوم، اطلام عکوا  جسم و صتور  از خداونتد انکتار شتده است؛ 
، مفیتد) اند جسم دربارۀ خداوند اشاره کرده نیز به بازگش؛ هشا  از کاربرد اصطلانکراجکی 

 گ. 11-10: 1110کراجکی،   13: ال 1119
نقل عولی در کافی آمده اس؛ کته ادراک بصتری و  حکم بن از هشا در بلث رؤی؛ اّ ل 

 ،مقصود وی از ادراک عقلی معرف؛ عقلی خداوند نیست؛ ،ککد. البته را انکار می 2حتی علبی
عقتتل توانتتایی تخیتل و تصتتور ختتدا را نتدارد. ایتتن ادعتتا از بلکته مقصتتود وی آ  استت؛ کته 

عابل اربا  اس؛. در این عبارا  هشا  ادراک اشتیاء را یتا  کافیعو   توضیلا  هشا  در نقل
دهتد کته ادراک حستی  دانتد و توضتی  می علتب )عقتلگ ممکتن می ۀحواح و یا به وستیل اب

ادراک عقلتی  ،ککتد. از نظتر او ای عقلتی اعامته می خداوند ممکن نیس؛ و برای این ادعا ادله
ککد که در هوا موجتود است؛  خداوند نیز ممکن نیس؛  چراکه عقل تک ا اموری را درک می

قتل نیتز توانتایی درک آ  را نتدارد و چو  خداوند و امر توحیتد در هتوا موجتود نیست؛، ع
این سخن هشا  با آن ه در برخی از روایا  مبکی بتر امکتا  رؤیت؛  ،البتهگ. 33: 1، ج19۶۵)کلیکتی، 

علبی آمده اس؛، ناسازگار نیس؛ و حتی از هشتا  روایتتی در انکتار رؤیت؛ بصتری و اربتا  
ککتد ادراک بصتری و  نکار میآن ه هشا  اگ. 5۶1-5۶0، 1101)خزاز، جا مانده اس؛  رؤی؛ علبی به

تعبیتر « احاطتة التوهم»یتا « اوها  القلوب»علبی )عقلیگ اس؛ که در برخی از روایا  از آ  به 
شاید به همین دلیل اس؛ که هشا  در بلث معتراج معتقتد بتود گ. 33 : 1 ، ج19۶۵)کلیکی،  شده اس؛

 گ. 50  :1، ج1101)عمی، خداوند را دیده باشد  1 پیامبر اکر ممکن نیس؛که 
ای ختاص داشت؛. بته نظتر او علتم، عتدر ،  نظریه حکم بن در بلث صفا  الاهی، هشا 

عتدیم یتا عکتوا   شکوایی صفا  هستکد و به همین دلیل ممکن نیست؛ کته بته و حیا ، بیکایی
پرسشی که معتزلیا  دربارۀ تعتدد کمکد حادث توصی  شوند. هشا  هم کین با این نظریه از 

این صفا  نته  و چ ،کرد، گریخ؛ کردند و یگانگی خدا را ت دید میاعراا الاهی مطرن 
ایتن نظریته گ. 91: 1100)اشعری، « ا  العلم صفة له لیس؛ هی هو ولاغیره»خدا و نه غیرخدا هستکد: 

نیز مبرر بود. به نظتر او اراده الاهتی، حرکت؛  «اراده»هم کین در دیدگاه هشا  دربارۀ صف؛ 

                                                           
 .تر گفتیم قلب در نمر هشام همان عقل است ،یر كه پیش همان. 2
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روشتن بلکته معکتایی بترای خداست؛.  ،خدا و نته غیرخداست؛خداوند اس؛ و حرک؛ نیز نه 
بلکه حرک؛ در نگتاه او فعتل خداونتد  ،که این حرک؛ به معکای حرک؛ مکانی نیس؛اس؛ 

در چیزی )فعله الشیءگ اس؛ و این حرک؛ مستلز  آ  نیس؛ که خداوند از جتایی بته جتای 
 گ. 519)هما : دیگر نقل مکا  ککد و دیگر در مکا  نخس؛ نباشد )زوا گ 

دیگر هشا  که حتی در برخی روایا  انکتار و رد شتده است؛، بلتث علتم الاهتی  ۀنظری
هشا  معتقد بود که خداوند به اشیاء یا وعتایع پتی  از وجتود آن تا  کا بر ادعای برخی،اس؛. ب

کرد که علم خداوند به آن ا از از ، مستلز  وجود آن ا از از   علم ندارد و چکین استدلا  می
 ببتا ها و احادیتث دربتارۀ دیتدگاه هشتا  در هر چکد گزارشگ. 180: 1981)مادلون ، ود خواهد ب

بترخلاف تصتور ایتن گتروه کته مبتکتی بتر گتزارش  -هشا  علم الاهی متفاو  اس؛، ولی 
 ۀبلکته بته گفتت ،کترد علتم عتدیم الاهتی را انکتار نمی -است؛ مقکالا  الاسکلامییناشعری در 

خداوند از از  بکفسه عالم بوده است؛ و بته اشتیاء بعتد از تلقتق »ش رستانی از دیدگاه هشا  
زیترا صتف؛ است؛ و   آن ا به سبب علمی عالم اس؛  علمی که نته حتادث است؛ و نته عتدیم

 گ. 511: 1 ، ج19۶1)ش رستانی، « شود صف؛ وص  نمی
هتای دیگتر در بتین امامیته  روهوی را از گ ای اندازههشا  در بلث استطاع؛ نیز تا  ۀاندیش
هشتا   ،دانستتکد از فعتل می  که برختی مانکتد زراره استتطاع؛ را پتی  کرد. در حالی جدا می
استطاع؛ شامل پک  عکصر صل؛، رهایی از عیتود،  ،هشا  ۀای خاص اراهه کرد. به گفت نظریه

متورد  م ل؛ زمانی، ادوا  لاز  مانکد دس؛ و ستبب م تی  اضتافی است؛. بته نظتر او چ تار
دس؛ خداوند اس؛. وعتی خداوند ایتن   با فعل و به زما  همپی  از فعل و مورد آخر  نخس؛

ه این سخن در برخی از روایتا  یشبگ. 15 : 1100)اشعری، شود  سبب را فراهم سازد، فعل ایااد می
 نیز نقل شده اس؛. 

 حکم شاگردان و جریان کلامی هشام بن

امامیا  معاصر و پت  از او پیروانتی پیتدا کترد. در همتا    میا در حکم های هشا  بن اندیشه
و در آ  مباحثتا   ای نگاش؛ رسالهمکصور  بن دورا  حیا  هشا  فردی به نا  ابواللسن علی

مبتاحثی دربرگیرنتدۀ نا  داش؛ و  التدبیرآوری کرد. این رساله  را جمع حکم کلامی هشا  بن
نلتل از وی یتاد  مکتابع رجتا  و ملتل وگ. 199: 1101)نااشتی، امامت؛ بتود  ۀتوحید و مسئل ببا در
 گ. ۶9 : 1100، یاشعر، 5۵1 : 1101، ینااش)دانکد  کککد و او را جزء شاگردا  هشا  می می
کته از وی  خلیتل الستکاک نیتز اشتاره کترد بتن توا  به ملمد شاگردا  هشا  می میا  از
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اعوالی به وی مکتسب شتده است؛ م و رجا  رَ در مکابع مقالا  و ف   حدیثی نقل نشده اس؛، اما
، پتذیرش علتم و عتدر  حتادث 2توا  به اعتقاد به حرک؛ برای خداونتد که از آ  جمله می

 اشاره کرد.  0و اعتقاد به تشبیه 5اعتقاد به تاسیم لفظی، گ11۶ : 9 ، ج111۶)ابن حز ، وند برای خدا
 ابتتدا در کوفته میتثم تمتار است؛. وی بتن شتعیب بن اسماعیل بن شاگرد دیگر هشا ، علی

عضتدنا »وی از هشتا  بتا عبتار  گ. 5۵1 : 1101)نااشتی،  و سپ  به بصره رفته است؛ اعام؛ داش؛
وی هم کتین در کتتابی ماتال  گ. 5۶9: 1103طوستی، )ککتد  یتاد می« وشیخکا والمکظتور الیته فیکتا

وی در دو  ،با این حا گ. 5۵1: 1101)نااشی،  آوردی کرده اس؛ را جمع حکم بن هاگ هشا  )مکاظره
 نظری متفاو  با استادش داش؛. گ ۵1)هما :  و ایما  گ15: 1100اشعری، ) بلث اراده الاهی

عبتدالرحمن  بتن دار اصلی تفکر هشا  دانس؛، یون  توا  او را میراث فرد دیگری که می
اس؛. وی بغدادی اس؛ و به احتما  زیاد در بغداد بتا هشتا  آشتکا شتده است؛. کشتی اخبتار 

لما  هشا  )شتاگردا  هشتا گ صراح؛ او را از غ   بهککد و در جایی  ارۀ او نقل میبسیاری درب
و  -وی در بلث تاسیم دیدگاهی مشتابه که  گفته شده اس؛گ. ۵93و  518: 1103طوستی، )داند  می
وی در بلتث استتطاع؛، گ. 55۶: 9، ج1101ابتن ابتی اللدیتد، )هشتا  داشت؛  دیدگاه   -شده تعدیل یا

نظری مشابه هشا  دارد و خود از راویا  روایتی اس؛ که ف تم زراره و بریتد را از استتطاع؛ 
ناعل روایاتی  حکم، در مباحث امام؛ وی برخلاف هشا  بنگ. 118: 1103طوسی، )کشد  به نقد می

حاتم عمتده میرارتی  ،با این حتا  4گ.511: 1، ج19۶۵کلیکی، )اس؛  :مبکی بر تلدیث و ال ا  به اهمه

                                                           
. تفنیری كه از حركت خداوند در منابع به او منتنب شد  است، با دن ه دربدار  هشدام گفتده شدد متفداوت      2

است. اشدری نیز به وی ننبت داد  است كه او در بح  حركت برخلا  هشام زوال را برای خداوند جایز 
م کین نتک: مادلونت ، )همقصید وی از زوال، زوال حركتی بید  است  ش  بی .گ519 :19۶0)اشعری، داند  می

 . گ118  :1981
. گفته شد  كه وی نیز به تجنیم اعتقاد داشته ولی تجنیم در دیدگا  وی نه مدنیی كه لفمی بید  است. بده  5

نتک: ابتن ابتی ) دانندت  اما خداوند را جنم نمی ،برد كار می او اصطلاح جنم را برای خداوند به ،دیگر بیان

 . گ55۶  :9، ج1101اللدید، 
 . گ958  :1101نک: نااشی، )« وهی تشبیه وقد نقض علیه التوحیدوكتاب سما   مةله كتب منها كتاب فی الاما». 0
بدید  اسدت.    :ها وی الهام و تحدی  را قبیل نداشت و قائل به قیاف بدرای ائمده   . البته بنا به برخی از گزارش4

دیدگا   7امام جیاد مامامیه دربار میانهای میجید  . سدد در جریان اختلافات دیدگا گ38-31  :19۶0)اشعری، 
یینس را چنین بیان كرد  است. این در حالی است كه بنا به چنددین گدزارش در كشدی یدینس در اواخدر      

در میویع روایاتی كه از یینس  افزون بر این، .گ18۶و  11۵  :1103)طوسی، از دنیا رفته است 7امامت امام روا
 .گ1۶5و 995 ،951  :1101)صفار، علم امام میجید است، در تقابل با این ادعا ننبت به وی است 
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که از یون  به جا مانده، فق ی اس؛. حام زیاد اجت ادهای شخصی او کته در مکتابع روایتی 
کلیکتی عبتاراتی را در  ،دلیتل بتر ایتن مدعاست؛  بترای مثتا  تترین م مما نقتل شتده است؛، 

. یکتدخود او بلکه اجت اد و یا عیاح ،ککد که روای؛ نیستکد موضوعا  فق ی از یون  نقل می
کلیکتی، )توا  به سخکا  مکقو  از وی در ابواب ارث و زکا  اشاره کرد  از جمله این موارد می

شاید نقطه تمتایز اصتلی یتون  از دیگترا  را بتتوا  در . 2گ1: 5، ج1930  طوسی، 515و  11۵: 1، ج19۶۵
بته دلیتل  چته بستاکته  کدشیعیا  بصره با یون  خصومتی داشت 5همین روش فق ی او دانس؛.

چتترا شتتیعیا  بصتتره چکتتین  کتته این 0باشتتد. او کلامتتی های دیتتدگاه ش فق تتی یتتا برختتی ازرو
بتته تقابتتل مرجعیتت؛ فکتتری وی و  ،اند، معلتتو  نیستت؛. بتته احتمتتا  زیتتاد داشتتته رویکتتردی

 گردد.  کرد، برمی اسماعیل میثمی )دیگر شاگرد هشا گ که در بصره زندگی می بن علی
کلیکتی از اصتلاب  ۀضرمی اشاره کرد. او نیز بکتا بته گفتتتوا  به ابومالک حَ  غیر از او می

های اشعری وی متکلم  با توجه به گزارش ،البتهگ. 110: 1، ج19۶۵کلیکی، )بوده اس؛  حکم هشا  بن
 4متفاوتی با دیگرا  نیز دارد.های  دیدگاهمستقلی اس؛ که گاه 

؛ کترد و جریتانی شاگردا  هشا  تک ا کسی که خود نیز شتاگردا  بستیاری تربیت میا از 
یتا « متن اصتلاب یتون »عبدالرحمن بود. عبارا   بن فکری اطراف خود پدید آورد، یون 

تتتتوا  بتتته  از جملتتته شتتتاگردا  وی می بارهتتتا در مکتتتابع عکتتتر شتتتده استتت؛.« یونستتتی»
گ. 931: 1101)طوسی،  معرفی کرده اس؛« یونسی» را اوعبید اشاره کرد. طوسی  بن عیسی بن ملمد

بترای   ای از آرار و روایا  یتون  توستت وی مکتقتل شتده است؛ خ  عمدهاین، بافزو  بر 
روای؛ از یون  نقل کترده  ۵0نزدیک به  کافی نخس؛عبید در جلد  بن عیسی بن ملمد ،مثا 

الامترین،  اعتقتادی مانکتد جبتر و تفتویض و امتر بتین های بیشتر باباس؛ که این روایا  در 

                                                           
بده اجتهداد و بیدان دیددگا  فقهدی خدیدش        ،روایدت  پدس از نقدل  یینس در بنیاری از میارد  ،. افزون بر این2

 . گ15  :3 ، ج1103  حرعاملی، ۶  :10 ، ج19۶۵  طوسی، 515  :1 و ج ۵58و  ۵03  :9 ، ج19۶۵نک: کلیکی، ) خته استپردا
گفتند. این در حالی است كه در  در بح ی فقهی گفته شد  است كه یینس و پیروانش چنین می ،. برای م ال5

، 1930نتک: طوستی، )از منابع امامیه چنین سخنی ننبت به میاوع كلامی یدینس نقدل نشدد  اسدت     ی  هیچ 

  .گ188  :1 ج
هشام بن  نیزدر جایی دیگر  .433  :2430از یینس ن : ،یسی، 7شیدیان بصر  نزد امام روابدگییی  م. دربار0

)نک:  كرد  استنقل 7ابراهیم از اصحاب یینس برخی از اشنالات بصریان ننبت به یینس را نزد امام روا

 .گ130 هما :

وی در منائلی مانند اراد  الاهی، استطاعت و نمدر و مدرفدت، نمدری متفداوت بدا هشدام داشدته         ،. برای م ال4
 .گ۵1و  19-15  :1100نک: اشعری، ) است
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 . تقسیم شده اس؛. .و.مشی؛ و اراده، عضا و عدر، باب اللاة 
موستی  بتن فرد دیگری که در مکابع رجالی از اصلاب یون  معرفتی شتده است؛، عبتاح

ملمتد التورام ضتبت کترده  بن طوسی به اشتباه نا  او را عباحگ. 581 : 1101)نااشتی،  الورام اس؛
او از  روایتاتی هتم کتهگ. 581همتا : ) بتوده است؛ المتعک تک ا کتاب وی کتتاب  2گ. 9۶3: هما ) اس؛

را در  شاید بتتوا  او 5اند. فق یروایا  روای؛گ همگی  ۶0یون  نقل کرده اس؛ )نزدیک به 
 .  به حساب آورداصلاب یون   ۀزمردر فقه 

خوانده اس؛. از او اطلاع چکتدانی « یونسی»را نیز  0عمرا  ال مدانی بن شیخ طوسی، یلیی
روایتا  فق تی و بخت  برخی از این نداریم. وی روایا  بسیاری از یون  نقل کرده اس؛. 

عمترا  روایت؛  بتن یلیتی 4هستتکد.اعتقادی )تک ا در مباحث مربو  به امام؛گ   ازیادی از آن
بکتا گ. 113: 1103)طوستی،  م می از یون  در تأیید ماادله و بلث با دیگر مذاهب نقل کرده اس؛

 2به گزارشی در کشی خود او نیز پیروانی داشته اس؛.
یتاد شتده است؛. بتا « یونسی»مط ر نیز از کسانی اس؛ که از او با عکوا   بن احمد بن ملمد

او را  شتیخ طوستی و چت ،توا  او را از شاگردا  یتون  علمتداد کترد توجه به طبقه وی نمی
ایتن در حتالی گ. 101و  931طوسی، رجا : )ه اس؛ برشمرد3و اما  عسکری جزء اصلاب اما  هادی

هیج روایتتی  اوبوده اس؛. در اعتقادا  از 3و اما  رضا ماصلاب اما  کاظ ازاس؛ که یون  
احمد و یون  دربتارۀ نمازهتای مستتلب شتب ای متاه  بن موجود نیس؛. تک ا اشتراک ملمد

تواند  دانسته اس؛، می« یونسی»شیخ چکین فردی را  که این. 1گ1۵۵: 1، ج19۶۵کلیکی، )رمضا  اس؛ 
 .  اس؛  وا  یون  تا این دورا  نیز ادامه داشتهپیرسلسلۀ گویای آ  باشد که 

گ. ۵۶۶: 1103طوسی، )م را  کرخی نیز از شاگردا  یون  معرفی شده اس؛  بن عبداّ ل  بن احمد

                                                           
تنها عباف بن میسدی اسدت كده از یدینس روایدت كدرد         اما. از این افراد روایاتی در منابع ما میجید است، 2

 شید.  بن میسی دید  میتنها در عباف  «الیراق»است. گذشته از دن قید 

  .گ۶۶۶ :5، ج193۵نک: صدوم، ). تنها روایت كلامی وی روایتی است دربار  ماهیت ملائنه 5

. بخش زیادی از روایاتی گ90  :51 ، ج19۶5)نک: خوبی، . وبط دقیق نام وی یحیی بن ابی عمران الهمدانی است 0
 دمد ، با این نام است.  بصائر الدرجا كه از او در 

، 032، 030، 053، 050، 034، 033، 522، 223، 243، 242، 221، 223، 3، 1  :2434برای م ال ن : صدفار،  . 4
 . )اینها بخشی از روایات او از یینس است  415، 424، 423

  . 225  :2430ن : ،یسی، ) ای به وی و اصحابش نیشته است نامه 7امام روا ،. بنا بر این نقل2
خیاندندد تصدریح    در ما  رمضان پس از نماز مغرب و عشا مدی  0زهایی كه پیامبر اكرم. در این روایت به نما1

 . گ۶1  :9 ، ج19۶۵)نک: طوسی، شد  است. یینس نیز روایتی مشابه همین مضمین دارد 
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موجود نیس؛. او کتابی با  ،کلامی باشد-از وی هیج گزارشی که گویای دیدگاهی اعتقادی 
این کتتاب گ. 31 : 1101نااشی، )خوانده شده اس؛  یوم ولیل دارد که گاهی نیز  کتاب التأدیبعکوا  

 هتایی چتو  باکت و و اعمتا  روزانته است؛  در موضتوع ادعیته :روایاتی از اهمه دربرگیرندۀ
 5۵1، 508 : 110۶طتاووح،  بن   سید1۶1 : 1111طوسی، )اند  از او استفاده کرده فلا  السائلو  مصبا  المتهجد

 اند.  مط ر هر دو در مساهل فق ی پیرو یون  بوده بن احمد بن . شاید او و ملمدگ588و 
: 1101نااشتی، )ست؛ شاعا  نیز از شاگردا  یون  معرفی شتده ا بن خلیل پدر فضل بن شاعا 

روایا  وی در موضوعا  فق ی اس؛ و حتی یک روای؛ کلامتی نیتز از او نقتل نشتده گ. 90۶
فضتل در اواختر عمتر از  کته ایتناس؛ که شاید به دلیل عد  گرای  کلامتی در وی باشتد. 

 از پتدرش این میا ولی در  ،ککد پرداختکد، یاد می پیشیکیان  که به مقابله با مخالفا  تشیع می
 گ. ۵93 : 1103طوسی، نک: )تواند مبید خوبی بر این ادعا باشد  آورد، می نمی نامی

نااشتی بتر  ،ککد. با ایتن حتا  هاشم را نیز از شاگردا  یون  معرفی می بن کشّی، ابراهیم
هاشتم مستتقیما  هتیج روایتتی از  بتن ابتراهیم کته ایناین سخن خرده گرفته اس؛. با توجه بته 

پتی  از ایتن  ،یون  نقل نکترده است؛، بته نظتر ستخن نااشتی عابتل اعتمتادتر است؛. البتته
مط ر نیز چکتین وضتعی داشت؛. او از نظتر طبقته امکتا  نقتل از یتون  را  بن احمد بن ملمد

های کلامتی و  هاشتم بته یتون  و هشتا  و اندیشته بتن ابراهیم خاطر   حا  تعلق  نداش؛. به هر 
 دهد.  فق ی آن ا او را در جریا  فکری یون  و هشا  عرار می یآرا ویژه به

سو بته عتم مکتقتل شتد. دیگرسو به نیشابور و از  یکو یون  از  حکم های هشا  بن اندیشه
در  اوشتاعا  و شتاگردا   بتن هتای فضتل شو  تلارهتانتقا  این جریا  فکتری بته نیشتابور م

فضل به گفتته ختودش آخترین متتکلم از نستل  2اس؛. گعتیبه بن ملمد بن مانکد علی)نیشابور 
طتور کته پتی  از ایتن  همتا  -خلیل  بن پدرش شاعا گ. ۵93: 1103، )طوستیاس؛  حکم هشا  بن
افتزو  فضل در این جریا  فکری عترار دارد،  که ایننزد یون  درح خوانده اس؛.  -گفتیم
در علم کتلا   ،های فضل دارد  برای مثا  ادعای خودش مبیداتی نیز در روایا  و اندیشهبر 
کالاجستا  و مباحتث  های او در بلث صفا  الاهتی و اعتقتاد بته جستم لا توا  به اندیشه می

: 1 ، ج1119صتدوم، )اشتاره کترد  0ی از عیاحو در فقه به استفاده و 5گ. ۵11 – ۵93 : 1103، یطوس) امام؛

                                                           
ای از روایات مدح یینس را علی بن محمد بدن قتیبده از فضدل بدن      . شاهد این ادعا دن است كه حجم عمد 2

  .گ138 -181  :1103نک: طوسی، )است  شاران نقل كرد 
  .گ901  :1101نک: نااشی، ). وی هم نین كتابی در اثبات اعتقاد به تجنیم در رد اسنافی نیشته است 5
های بددی نینت، بلنه هر نیع استدلال عقلی  قیاف در این دور  به مدنای قیاف مصطلح در دور  ش ، بی. 0

 . گیرد دربر میرا 
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فضل در نیشابور جریا  فکتری خاصتی را در اطتراف ختودش ایاتاد  که اینبا توجه به گ. 510 
استماعیل  بتن و ملمتد 2عتیبته بتن ملمتد بتن علی)  شاگردان گ۵11–۵93 : 1103طوستی، ) بودکرده 

 کد. پی گرفتهای او را  اندیشهپ  از او نیز  5گبکدفر یا بکدعی
 مسعود عیاشی نیز از کسانی اس؛ کته از روش کلامتی )مکتاظرهگ بن در همین دوره ملمد

: همتا ) روایتی نیز در تأیید شخصی؛ هشتا  نقتل کترده است؛ اوگ. 5۶۵ : )هما د رک هشا  دفاع می

در مکابع رجالی « اصلاب»و « غلما »عیاشی شاگردا  بسیاری داشته که با تعابیری مانکد گ. 518 
وی گ. 110 : )همتا عمتر کشتی است؛  بن اند. یکی از ایک ا ملمد طوسی مشخص شده رجکالمانکد 
عتیبته نیتز بتود و از آ   البته کشی شاگرد ابن 0رد.ک شد  از جریا  هشا  و یون  دفاع می به

جریا  کلامی هشا  مرتبت اس؛. پ  از کشی اطلاع چکدانی از ادامه این جریا  طریق نیز با 
دانیم کته بخشتی از ایتن  . تک تا متیست؛دست؛ نی درفکری در نیشتابور و مکتاطق اطتراف آ  

 4ها در عالب روایا  و کتب این افراد به عم و بغداد مکتقل شده اس؛. اندیشه
هاشم  بن عبید و ابراهیم بن عیسی بن ملمدجریا  فکری هشا  و یون  در عم نیز به هم؛ 

ها و میراث علمی مکتب کوفته  هاشم نخستین فردی بود که اندیشه بن گسترش یاف؛. ابراهیم
پی  از این گفتیم که وی در خت فکری هشا  و یتون  گ. 1۶ : 1101نااشتی، )را به عم مکتقل کرد 
آرار یون  را به عم مکتقل کرده  عبید نیز بخ  عابل توج ی از بن عیسی بن جای دارد. ملمد

 اس؛ و خود نیز در این جریا  فکری عرار دارد. 
عبتدالرحمن دو موضتع متفتاو   بتن و یتون  حکم در عم در برابر جریا  فکری هشا  بن

 اتخاع شد: 
ب متن موضتعی  بن حدید و یون  بن عیسی اشعری، علی بن ملمد بن . برخی مانکد احمد1

این تفکر پت  از  برجستۀنمایکده گ. 131 : 1103، یطوس)ن  اتخاع کردند مکفی نسب؛ به هشا  و یو
 مثالکب هشکام ویکونسگ اس؛. وی حتی کتابی بتا عکتوا  م533عبداّ ل اشعری ) بن این افراد سعد

                                                           
صداحب الفضدل بدن    ». بنیاری از روایات مدح هشام، یینس و فضل از وی نقل شد  اسدت. از او بدا عندیان    2

)نااشتی، یاد شد  است. وی هم نین كتابی مشتمل بر مجالس مناظر  فضل با مخالفان داشدته اسدت   « شاران
 .گ5۵3 :1101

  كند با واسطه همین فرد است. . كلینی همه روایاتی كه از فضل نقل می5

و از یدینس   ، پرداختده اندد  هدا نقدل كدرد     . وی در مدرفی یینس به نقدد روایدات رم وی كده برخدی از قمدی     0
اسدتطاعت زرار  از   ۀ. هم نین روایاتی كده كشدی در نقدد نمرید    گ131  :1103نک: طوسی، )كند  می جانبداری

 .گ1۵0-118، 111، 1103)طوسی، یینس نقل كرد  است از ،ریق عیاشی است 
 ، شاگرد او علی بن محمدد بدن   450 :2422فضل بن شاران )،یسی،  های باتیان به انتقال كت م ال می. برای 4

 به بغداد اشار  كرد.  گ۶1  :19۵۶  طوسی، 5۶1  :1101)نااشی، و محمد بن مندید عیاشی  گ5۵3 :1101)نااشی،  قتیبه
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از  فی معنی هشکام ویکونسابراهیم در کتاب  بن و هکگامی که علی گ111 : 1101نااشی، ) نگاشته اس؛
بته  ابکراهیم فکی معنکی هشکام ویکونس بکن الرد علی علکیککد، در کتاب  برخی از عقاید آن ا دفاع می

ابراهیم در اربتا  دیتدگاه هشتا   بن اگر کتاب علیگ. 5۶0 : 1101نااشی، )دهد  سخکا  او پاسخ می
 گتواهیعبداّ ل در رد این دیدگاه باشتد،  بن در بلث معانی عاهم به اجسا  باشد و کتاب سعد

نیتز  المقکالا  والفکر عبداّ ل در کتتاب  بن اس؛. سعد حکم بن های هشا  بر مخالف؛ با اندیشه
عبتدالرحمن  بتن یتون  های دیتدگاهبه بیتا   7پ  از عکر اختلافا  شیعیا  پ  از اما  رضا

  2گ.38: 19۶0اشعری، )پردازد  دربارۀ امام؛ و علم اما  می
هاشم موضع مثبتی نسب؛ به این جریا  نشا  دادنتد  بن مابراهی بن . برخی دیگر مانکد علی5

 . هما  طتور کتهنگاش؛ فی معنی هشام ویونس نا و حتی در دفاع از این دو شخصی؛ کتابی با 
 در بلث صفا  الاهی باشد. « معکا» ۀاین کتاب در اربا  نظری رسد گفته شد، به نظر می
ایتن ختت فکتری را ادامته داد و آ  را بته  -ابتراهیم  بتن شاگرد علی -چکدی بعد کلیکی 
برخلاف این تلقی رای  که کلیکی به دلیل ملدّث بود  رابطه خوبی بتا بغداد نیز مکتقل کرد. 
از متکلما  تالیل کرده یا حتتی  :ککد که در آن ا اهمه روایاتی را نقل میکلا  ندارد، کلیکی 

هم کتین در جتایی دیگتر گ. 111: 1، ج19۶۵کلیکتی، ) انتد را به آن ا آموخته علم کلا روش درس؛ 
گتاه در بلتث و  دیگتر هتیج 7ککد که با آموختن نکاتی از اما  صادم کلیکی از هشا  نقل می

کلیکتی روایتاتی نیتز  ،البتتهگ. 111 : 1هما ، ج)مکاظره با دیگرا  در آ  موضوع مغلوب نشده اس؛ 
ایتن ن تی  شتک بیگ. 35 : 1 جهمتا ، )گفتن دربارۀ عا  الاهی نقتل کترده است؛  در مذم؛ سخن

در آیکده به مواردی که خود کلیکی حتی در بلث صفا   و چ ،مختص به عا  الاهی اس؛
الاهی به تبیین کلامی پرداخته اس؛، اشاره خواهیم کترد. هم کتین از مامتوع روایتاتی کته 

که کلا  متذمو  در نظتر او کلامتی است؛ کته از ستخکا   دریاف؛توا   ، میهکلیکی نقل کرد
 گ. 111: 1 هما ، ج) در روایتی وی به این بلث اشاره کرده اس؛که    چکا فاصله بگیرد :اهمه

توا  ادعا کرد که کلیکی با بلث و مکتاظره در صتورتی کته بته  می گفته پی بکا به شواهد 
باشتد، موافتق است؛. آن ته کلیکتی  :عا  خداوند مربو  نباشد و موافق سخکا  پیامبر و اهمته

که در آغاز مقاله  چکا  - اس؛ که هشا  نیز 5ساسی؛ دارد، خودبسکدگی عقلنسب؛ به آ  ح

                                                           
را درک نندرد    7امام جیاد دورانش   بیدرگذشته و  7امامت امام روا م. پیشتر گفتیم كه یینس در دور2

 سخنان افرادی مانند سدد بن عبدالله اتهاماتی بیش نینت.  است. به همین دلیل

. مقصید ما از خیدبنندگی عقل همان چیزی است كه در روایت یینس بدن یدقدیب دربدار  روش درسدت     5
،دیركلی بدا كدلام     به :كرد كه ائمه گمان می :یینس بن یدقیب بنا به برخی روایات ائمهكلام دمد  است. 

شدنل   :تیجه به سدخن ائمده   كلامی مذمیم است كه بی گیشزد كردند كهبه او  7ولی امام صادق ،مخالفند
← 
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 نظر اس؛.  در این نکته با وی هم -گفته شد
او کتتابی در  ،بترای مثتا   ه اس؛جستاین، کلیکی خود از روش کلامی نیز ب ره افزو  بر 

گاه خود بته تبیتین و  کافیروایا  کتاب  میا در و گ 911 : 1101نااشی، ) رد بر عرامطه نوشته اس؛
صفا  فعل  وصفا  عا  میا   ن اد تمایزدر مقا  برای دس؛ یازیده و حتی استدلا  عقلی 

  2گ.115-111 : 1 ، ج19۶۵کلیکی، )کرده اس؛ مانکد متکلما  استدلا  ه -پ  از نقل روایا   -
 میا در  0عبدالرحمن بن یون و  5حکم بن هشا  چو نقل سخکا  )غیر روایا گ متکلمانی 

تبیین آنا  از روایتا  را پستکدیده  کم کلیکی دس؛آ  اس؛ که  ۀدهکد نشا  نیز :روایا  اهمه
 اس؛. 

این نتیاه رسید که کلیکی نیز  به توا  در بلث جایگاه عقل نیز میبا نظر به برخی شواهد، 
یتابی  دست؛اس؛ که شتر  اما بر این باور  ،داند مانکد هشا  هرچکد معرف؛ را اضطراری میه
آغتاز بستیار کلیکتی بتر جایگتاه عقتل و  تأکید ،این معرف؛ استدلا  عقلی اس؛. از سوییبه 

عقل و ج ل، نشا  از توجه وی به جایگتاه با احادیث و روایا  مربو  به  ککافیکتاب  کرد 
تر نوع چیتک  روایتا  در ابتواب مختلت  اعتقتادی است؛.  . شاهد م مداردعقل در معرف؛ 
شروع کرده اس؛. این شیوه « حدوث العالم واربا  الملدث» را با عکوا  توحیکدکلیکی کتاب 

کته ملتتوای  آغتاز کتردهنیز رعای؛ شده اس؛. وی این کتاب را با روایاتی  کتاب الحج در 
اس؛. در این باب نیتز روایتا   اللاةگ آن ا استدلا  عقلی بر ضرور  حا؛ )الاضطرار الی

 .  اند برخوردار ای ویژه حا؛ از جایگاه عقلی وی بر ضرور  های  اهشا  و بره
در مساهل کلامی نیز اشتراکا  بسیاری بتا هشتا   ،مباحث مربو  به روشکلیکی افزو  بر 

   4دارد.
که هشا  هرچکتد در ابتتدا از اصتطلان جستم بترای خداونتد  تر اشاره شد . توحید: پی 1

شتیء »یرش عبتار  کترد، ولتی دیتدگاه ن تایی او انکتار جستم و صتور  و پتذ استفاده می
                                                                                                                                  

→ 

باید  ،. البتهگ111 :1، ج19۶۵)کلیکی، «   بیا إلى ما یریدونها قلْت فییل لهم إن تركیا ما أَقیل ورمإن»گرفته باشد: 
 اوائکل المقکالا ،یر كه شیخ مفیدد نیدز در    بلنه همان ،تیجهی به عقل نینت ه مدنای بیتیجه كرد كه این ب

ایدن بدرخلا    . گ11 :1119)مفیتد، دهند  ها را به كیفیت استدلال تنبیه می ، انبیاء و ائمه انناناست اشار  كرد 
عقلی قائل نبیدند اند شیدیان به دلیل پذیرش امامت، جایی برای استدلال  سخن برخی است كه گمان كرد 

 .  532  :2033)مدرسی، 
 .32  :2431. برای مشاهد  عبارتی مشابه در همین بح  از شیخ ،یسی كه ی  متنلم است ن : ،یسی، 2
 . 00  :2 ، ج2012. در بح  نفی رؤیت ن : كلینی، 5
 . گ۵10 :۵)هما ، جو در باب نناح  گ۵03 :9)هما ، جدر بح  زكات  ،گ118و  11۵ :1)هما ، ج. در بح  ارث 0
 . البته، كلینی نقدهایی نیز بر هشام بن حنم دارد كه در ادامه به برخی از این نقدها اشار  خیاهد شد.4
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در  حکتم اس؛. کلیکی نیز این نظر را پذیرفته و حتی روایتی طولانی از هشا  بتن «کالاشیاء لا
ه شتیء نتّأارجتع بقتولی التی اربتا  معکتی وهو شیء بخلاف الاشتیاء، »باره آورده اس؛:  این

ّ أغیر بلقیقة الشیئیة،  نقتدهایی کته  ۀهمت ،بکتابراینگ. 89: 1، ج19۶۵)کلیکتی، « لا صتور ه لا جستم ون
 .  اند ناظر به دیدگاه نخس؛ هشا گ  101-101)هما :  آورده اس؛ تاسیمکلیکی در بلث 

هشا  در عین انکار رؤی؛ بصری و پذیرش رؤی؛ علبی بتر ایتن  نیز. در بلث رؤی؛ اّ ل 5
که رؤی؛ علبی به معکای ادراک علبی )اوها  القلتوبگ نیست؛. کلیکتی نیتز  داش؛ تأکیدنکته 
ستخکا  ختود « فتی ابطتا  الرؤیتة»در بتابی بتا عکتوا  و رؤی؛ بصتری ضمن انکار  اومانکد ه

. چیتک  وی از کترده است؛خداونتد نقتل  را در انکتار ادراک حستی و علبتی   حکم بن هشا 
روایا  ابطا  رؤی؛ بصری و تأییتد رؤیت؛ علبتی  نخس؛اس؛ که  گونه روایا  این باب این

ککد کته بتا ایتن حتا  خداونتد در روز معتراج  و در ادامه به این بلث اشاره می کردهرا نقل 
خواس؛گ را بته پیتامبرش نمایانتد. در ادامته  کمی از نور عظم؛ خود )آ  مقدار که خود می

آورده است؛ کته در ایتن « لا تدرکه الابصار وهتو یتدرک الابصتار» ۀاحادیثی در توضی  آی
ستخکا  هشتا  در  ،و در ن ایت؛ اند اک علبی انکتار شتدهادراک بصری و هم ادر نیزاحادیث 

 توضی  این بلث را نقل کرده اس؛. 
هرچکد علتم الاهتی را حتادث  حکم که هشا  بنتر گفته شد  پی الاهی  . در بلث علم9
دانس؛، ولی مککر علم عدیم الاهی نبود. روای؛ نخس؛ کلیکی در بتاب صتفا  عا  نیتز  می

وَ لمَ  ی»بیانگر همین دیدگاه اس؛:  تدَثَ زَ   اّ ل  عَزَّ تا أَح  ل تم  عَات ته  وَلَا مَع ل توَ ... فلَمََّ
َّکتَا وَال ع  جَتلَّ رَب

ی شَ   گ. 101 : 1 ، ج19۶۵کلیکی، )« کاَ  ال مَع ل و   وَععََ ال ع ل م  م ک ه  عَلیَ ال مَع ل و   اءَ وَ اب 

ه حرکت؛ در نظتر هشتا  ک ه شدتوضی  دادتر  پی دانس؛ و  . هشا  اراده را حرک؛ می1
باید توجه داش؛ که فعل الاهی در ایکاا به معکای اشیاء و امتور  ،هما  فعل الاهی اس؛. البته

اند. کلیکتی نیتز در  بلکه مقصود فعلی اس؛ کته ایتن امتور از آ  ایاتاد شتده ،خارجی نیس؛
ل بخشی روایا  اراده را جمع کرده و در ایتن روایتا  اراده صتف؛ فعتل و حتتی همتا  فعت

 بلکته احتداث شتیء ،نیز از فعل الاهی شیء ختارجی نیست؛ اومقصود  ،داند. البته الاهی می

خلق اّ ل المشتیة بکفست ا وخلتق »کلیکی هم کین با عکر روای؛ گ. 110 -103 )همتا :  )احدارهگ اس؛
 دهد.  این تمایز را بیشتر نشا  می« الاشیاء بالمشیة

همتا  مرتبت بتا در بلث استطاع؛ آورده اس؛، کلیکی . استطاع؛: نخستین روایتی که ۵
این مشاب ؛ در رأی ن تایی کلیکتی نیتز  2مضمونی اس؛ که اشعری به هشا  نسب؛ داده اس؛.

                                                           
نتک: فتا  اح، ). فان اف اشار  كرد  است كه اولدین فدردی كده بده ایدن مشدابهت تدذكر داد مادلیندگ بدید          2

  .گ۵59  :5008
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است؛ بخشتی از   داشته و بکا بتر روایتاتی کته وی در ایتن بتاب جمتع کترده تأریردر این باب 
 با اناا  فعل اس؛.  زما  هماستطاع؛ پی  از فعل و بخشی 

در کلیکتی  ،اس؛  برای مثتا  با هشا  رأی و گاه مخال  کی در بلث امام؛ گاه هم. کلی۶
بتا   و مالکیت؛ زمتین بترای امتا 2طور خاص تلدیث و ال تا گ مساهلی مانکد مکابع علم اما  )به

در این بلث گاهی شاگردا  هشتا   ه شدپی  از این گفتگونه که  هما هشا  مخال  اس؛. 
 اند.  و تلدیث را پذیرفته  نیز دیدگاهی متفاو  داشته گمانکد یون )

کته کلیکتی هرچکتد در برختی متوارد گفت؛ تتوا   با توجه به آن ه تا ککو  گفته شد، می
و عتد  توحیتد بیشتر مباحتث )مانکد موارد مربو  به امام؛گ به هشا  نقدهایی دارد، ولی در 

ستابقه  نیتزجریا  هشا  پتی  از ایتن گیرد. چکین اختلافاتی در  در خت فکری هشا  عرار می
خلیتل الستکاک در برختی از مستاهل بتا  بتن گفتته شتده کته ملمتد ،داشته اس؛  برای مثا 
 گ. 195 : 19۵۶، طوسی) ه اس؛نظر داشت استادش هشا  اختلاف

حضور کلیکی در بغداد و نقل کتاب او توست بسیاری از عالما  بغداد در این شت ر شتاهد 
از طریق احادیتث او و  حکم های هشا  بن تا این دوره اندیشه کم دس؛ که اینبر  اس؛ م می

کته ختت فکتری هشتا   ادعتا کتردتتوا   می ،شاگردان  در بغداد مطرن بوده اس؛. بکابراین
هرچکتد روشتن با ورود کلیکی به بغداد در این ش ر حضتور داشتته است؛.  کم دس؛ حکم بن

 نیس؛ که آیا این جریا  فکری پی  از این نیز در بغداد حضور داشته اس؛ یا نه. 

 حکم بن های هشام هیشسوم و چهارم و اند ۀدر سد یهمتکلمان امام

گیری مدرستتۀ کلامتتی بغتتداد، متکلمتتانی در امامیتته پدیتتد آمدنتتد کتته بتته  در آستتتانه شتتکل
 هتارو  بن ملمدنداشتکد. برخی از این افراد مانکد  امامیه در کوفه وابستگی ینهای پیش جریا 
ابن به  معروف اسلام بن یلیی بن احمد ابواللسین گ،م518 /511 ) ابوعیسی ورام به معروف
ابتن عبته رازی پتی  از گترای  بته  بته عبدالرحمن معتروف بن ملمد گ وسو  سدهراوندی )

علتی معتروف بته ابوست ل  بتن )استماعیلاند و برختی نیتز مانکتد نوبختیتا   امامیه معتزلی بوده
متکلمتتا  گگ م910 موستتی معتتروف بتته ابوملمتتد نتتوبختی ) بتتن گ و حستتنم911 نتتوبختی )
. رابطته در دست؛ نیست؛ شتا  دربارۀ استادا  آن ا و خت فکری اند که اطلاع چکدانی مستقلی

نیتز  حکتم بتن طتور ختاص جریتا  فکتری هشتا  این متکلما  بتا کتلا  گذشتته امامیته و بته
 در این دوره اس؛.  حکم بن جریا  فکری هشا  تأریرمیزا   ۀدهکد شا ن

                                                           
 . 2002ن : روایی،  ،الهامدیدگا  هشام در بح  تحدی  و  م. دربار2



760 
 

 

 

،
م
ه
د
ف
ه
 
ل
ا
س

 
ه
ر
ا
م
ش

 
5
6

 
 
ر
ا
ه
ب
 
،

1
9
3
1

 

 به خصوص ادله عقلی بر وجوب امام؛ ،این متکلما  همگی در مباحث مربو  به امام؛
پتذیری حتتی در افترادی تأریرانتد. ایتن  بوده حکتم بن های هشا  نص متأرر از اندیشه ۀو نظری

گیری اس؛. عاضی عبدالابار معتزلی اعتقاد به نص  پینیز عابل مرتضی  و سیدمفید  مانکد شیخ
، ابوعیستی ورام و ابتن حکتم بتن را از ابداعا  هشتا  7جلی و ادله عقلی بر امام؛ اما  علی

وی هرچکتتد نوبختیتتا  را از ایتتن گتتروه گ. 118 : 50، ج13۶۵)عاضتتی عبتتدالابار،  راونتتدی دانستتته استت؛
 ،انتد بر ادله نقلی وجتوب امامت؛ را اربتا  کرده آن ا با تکیهکه ککد  مستثکی کرده و ادعا می

ککتد کته ابوست ل نتوبختی و ابوملمتد  بتر مبکتای کتتب نوبختیتا  ادعتا میمرتضی  ولی سید
بته گ. 38 : 1، ج1110، علتم ال تدی) اند نوبختی در اربا  وجوب امام؛، هما  راه گذشتگا  را پیموده

عکتوا   و از ادلته نقلتی بته  اربتا  کترده ادله عقلی باآنا  نیز وجوب امام؛ را  ،عبار  دیگر
 اند.  هب ره گرفتشاهد و مبید 

شده در این دوره از برخی مفتاهیم معتزلتی  شیعه معتزلیا    ویژه هرچکد متکلما  امامیه و به
در نظتا  پیشتک ادی  یتغییراتتانتدک و  2در این مسئله استتفاده کردنتد گمانکد لط  و اصل )

و مفیتتد  هایی مانکتتد شتتیخ ایتتن نظتتا  فکتتری در شخصتتی؛ایاتتاد کردنتتد و  حکتتم بتتن هشتتا 
امام؛ در امامیه بر پایته نظتا   ۀولی بکیا  اصلی نظری ،به تکامل ن ایی خود رسیدمرتضی  سید

 شکل گرفته بود.  حکم بن پیشک ادی هشا 
 حکتم بتن های ختاص هشتا  متکلما  این دوره در دیگر مساهل کلامی نیز گاه بتا اندیشته

مرتضتی  توا  ادعا کرد که در سید این همراهی به مرور کمتر شده و می ،اند. البته همراه بوده
توا  بته ابتن راونتدی    متکلما  امامیه در این دوره میمیابه جدایی کامل اناامیده اس؛. از 

تتوا   می ،با این حا  5دیکی مت م شده اس؛. یاشاره کرد. وی از سوی مخالفان  به اللاد و ب
وی را یکی از متکلما  بزرگ امامیه دانس؛ که ابتدا معتزلی بوده و سپ  به امامیته گرویتده 

را نوش؛ و این یکتی از  فضیح  المعتزلهپ  از گرای  به امامیه بر ضد معتزله کتاب  اواس؛. 
 گ. ۵9۵ -۵91: 1989زریاب، )دلایل ات ا  وی به اللاد از سوی معتزله بوده اس؛ 

جتز   است؛ حکتم شود، مشابه عقاید هشا  بن اعتقاداتی که به وی نسب؛ داده میبرخی از 
اشاره کترد.  حکم توا  به مشاب ؛ اندیشه وی دربارۀ علم خدا با هشا  بن بلث امام؛ که می

بته . گ1۶0 : 1100اشتعری، )است؛ « موجتود»و هتر شتیئی « شیء»راوندی هر موجودی  ابنبه اعتقاد 
ایتن بتر د نیس؛، شتیئی؛ نتدارد و نبایتد بته آ  شتیء گفت؛. بکتا هر چه موجو ،عبار  دیگر

، عالم باشد. ابن راوندی برای حتل کددیدگاه ممکن نیس؛ خداوند به اموری که موجود نیست

                                                           
 . گ51۵  :1981مدرسی طباطبایی، نک: )اصلح اشار  كرد  مبه استفاد  ابن قبه رازی از قاعد تیان ، می. برای م ال2
 . 202-204  :0 ، ج2030ن : زریاب،  ،اقنام این اتهامات م. دربار5
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ست؛ کته خداونتد از از  بته ایتن معکااین اشکا  گفته اس؛ که علم ازلی خداونتد بته اشتیاء 
  .گ1۵3: هما )دانس؛ که این اشیاء وجود پیدا خواهکد کرد  می

 یبته اشتیا تک تانیز معتقد بود کته علتم خداونتد  حکم هشا  بن تر گفته شد، پی که  چکا 
همانکتد ابتن راونتدی  - اشتعری ۀبکا به گفت -گیرد. در بلث استطاع؛ نیز  موجود، تعلق می

 گ. 591-590 : )هما  دانس؛ میمع الفعل را استطاع؛ هشا ، 
نیز مانکد ابن راوندی از معتزلیانی اس؛ کته وی اس؛.  بغدادی متکلم دیگر ابوعیسی ورام  

 حکتم بتن پیرو دیتدگاه هشتا استطاع؛ نیز  به امامیه پیوسته اس؛. وی به جز امام؛ در بلث
 گ. 53۶ : 5، ج1159آمدی، ) بوده اس؛

از متکلمتا  امتامی  اسلام نوبختی بن علی بن موسی و ابوس ل اسماعیل بن ابوملمد حسن
اند که آنا  نیز در برخی از مباحث کلامی دیدگاهی  چ ار  سدۀ سو  و اواهلدر اواخر سده 
بلکته گفتته  ،پذیری به معکای تبعی؛ مطلتق نیست؛تأریراین  ،البته 2دارند. حکم مشابه هشا  بن

گ. ۵۵1: 5، جتتا بیعاضتی عبتدالابار، )پرداخت؛  های هشا  نیتز می شده که ابوملمد گاه به نقد دیدگاه

رأی بتوده و حتتی کتتابی در تأییتد  موسی در بلث استطاع؛ با هشتا  هتم بن ابوملمد حسن
کتکاب ابوس ل نوبختی کتابی بتا عکتوا   ،با این حا گ. ۶9 : 1101نااشی، )دیدگاه هشا  نوشته اش؛ 

مختال   شتایددارد کته گ 99: 1101  نااشی، 15 : 19۵۶طوسی، ) الرد علی المجبره فی المخلو  والاستطاع 
  -انتد از آناا که مابره عاهل به استطاع؛ متع الفعتل بوده رسد به نظر می باشد. دیدگاه هشا 

 5این کتاب نیز در پی رد استطاع؛ مع الفعل اس؛.
تتوا   انتد. از جملته آن تا می بوده حکم بن رأی با هشا  نوبختیا  در مباحث دیگری نیز هم
 رد امکا  معازه بترای غیتر انبیتاء، گ10-۶3)جگ: 1119)مفید،  :به انکار و رد تلدیث و ال ا  به اهمه

اشاره کرد. اندیشه هشا  در گ ۵3 -۵8: ب1119مفیتد، )و اعتقاد به رون  چیستی انسا ، گ۶3 -۶8: )هما 
 )هما گ. نیز پی گرفته شد مفید  مورد اخیر توست شیخ

 بندی  جمع

بتر پایته ستخکا  کلا  امامیه را  تا کردتلاش از متکلما  متقد  امامی اس؛ که  حکم بن هشا 

                                                           
نتک: عاضتی )اندد   های هشام استفاد  كرد  . قاوی عبدالجبار بر این مطلب تصریح دارد كه نیبختیان از اندیشه2

 .گ۵۵1 :5تا، ج عبد الابار، بی
هدای وی   كه ابیسهل نقدی بر دیدگا  مدتزله در بح  خلق اعمال ندارد و در عناوین كتداب  . با تیجه به این5

تیان ادعا كرد كه وی با هشام در ایدن   نمی ،بینیم در این بح  نمی محن بن تلاشی برای اثبات میوع هشام
 رأی بید  است.  بح  هم
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فکری وی چکا  بود که جمعتی از امامیته آ  دوره  ۀتدوین ککد. جایگاه و سیطر :اهمه اط ار
های هشتا  در همتا  دوره ختودش بتا مخالفت؛  برخی از اندیشته ،را با خود همراه کرد. البته

انتد،  نیز در عین تمایداتی که از هشتا  کرده :شد. اهمه اط ار رو روبههای دیگر امامیه  جریا 
 اند.  ها و سخکا  او خرده گرفته گاه به برخی از اندیشه

های حکوم؛ نسب؛ به امامیه شد   گیری سخ؛ ،الرشید در اواخر دورا  حکوم؛ هارو 
برختی تتوا   در این دوره می گرف؛ و همین یکی از اسباب افو  کلا  امامیه شد. با این حا 

تعلتق ختاطر  حکتم بتن ها و جریتا  کلامتی هشتا  که به اندیشه یاف؛را  مسلک   اما متکلما
های هشتا   هرچکد در بیشتر متوارد بتا اندیشته حکم، بن شاگردا  هشا نخس؛ اند. نسل  داشته

از  «حکتم بتن اصتلاب هشتا »با عکوا   مقالا  الاسکلامیینتوافق دارند و حتی در متونی مانکد 
 ،پرداختکتد  بترای مثتا نیتز های وی  گتاه بته اصتلان برختی اندیشته اامتآن ا یاد شده اس؛، 

 به تاسیم لفظی اشاره کرد. کرد  بسکدهتوا  به ککارگذاشتن تاسیم معکوی و  می
ابتراهیم در عتم  بن هاشم و علی بن سو با واسطه ابراهیم از یکهای بعد  در دوره  این جریا 

 ،شاعا  در نیشابور پیروانتی پیتدا کترد. البتته بن سو به وسیله فضلدیگرحضور پیدا کرد و از 
ختود  پیشتیکیا در عمگ تمایلا  کلامی کمتتری نستب؛ بته  ویژهاین افراد در بیشتر موارد )به 

 اند.  داشته
 حضتور و اوایتل دوره غیبت؛   ۀتتوا  بته متکلمتانی در اواختر دور در ککار این جریتا  می

اند. این  گرای  داشته حکم بن کلامی هشا  های کبری اشاره کرد که گاه به برخی از اندیشه
بودند. در مباحث مربو  بته توحیتد  حکم بن هشا  تأریرتل؛  کاملا  گروه در مباحث امام؛ 

کتم رو  این تمایلا  کم ،هایی وجود دارد. با این حا  هایی از چکین گرای  و عد  نیز نمونه
بته مرتضتی  در ن ایت؛ ستید ویتد مف متکلمتانی مانکتد شتیخ میتا و در و زوا  ن اد به کاستی 

عقتل و ستمع و  ۀهرچکتد در مبتاحثی مانکتد رابطتمفیتد  شیخ ،برای مثا   حداعل رسیده اس؛
 کتاملا  ولی در دیگر مساهل کلامی  ،نزدیک اس؛ حکم بن های هشا  حقیق؛ انسا  به اندیشه

فراتر گذاش؛ پا را کمی از این نیز مرتضی  گیرد. سید فاصله می حکم بن های هشا  از اندیشه
 ،های هشتتا  روی ختتوش نشتتا  نتتداد. بتتا ایتتن حتتا  و حتتتی در همتتا  متتوارد نیتتز بتته اندیشتته

 .بود حکم بن های هشا  رو اندیشه نیز در مباحث امام؛ وامدار و دنبالهمرتضی  سید
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 عیسی ورام  از اعتزا  تا گرای  به مدرسه کوفه ابو

 وراق؛  عیسی ابو

 از اعتزال تا گرایش به مدرسه کوفه

 عباس میرزابی

 چکیده

تک ا تغییر نگرش و گرای  او  ای اس؛ که نه شده  عیسی ورام، از معتزلیا  شیعه ابو
هتا و اظ ارنظرهتای تکتد  حتتی ات ا برانگیز بتوده و  به مذهب حقه امامیه، مکاعشته

های کلامتی او در راستتای  معتزلیا  را در پی داشته، بلکته رویکردهتا و دیتدگاه
های شیعه نیز افزو  بر جالب توجه بود ، توجه و حساسی؛ بستیاری  تبیین آموزه

ها  از اندیشمکدا  شیعی را برانگیخته اس؛. در این مقاله به بررسی برخی  دیتدگاه
  امامیتته بتته هتتای ورام و ستت م و نقتت  احتمتتالی او در گتترای  کتتلاو رویکرد
 شود. پرداخته می های اعتزالی اندیشه

 ها   واژه دیکل

شتتده، مدرستتۀ کوفتته،  عیستتی ورام، معتزلیتتا  شتتیعه تتتاریخ کتتلا  امامیتته، ابو
 حکم.  بن هشا 
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 مقدمه

کوفته و بغتداد را های دو  تا پتکام هاتری عمتری دو دورۀ متفتاو  در  کلا  امامیه در سده
هتای  گذاشته اس؛. بررسی این دوره و نوع رویارویی کلا  امامیته بتا برختی جریا  سر  پش؛

تری  سازد که کلا  امامیه در بغداد موضع ملایم معتزله این نکته را آشکار میویژه  رعیب و به
است؛. در نسب؛ به کلا  معتزله داشته اس؛. این رویکرد نقطه مقابتل کتلا  امامیته در کوفته 

چته عتواملی  که اینای میا  دو جریا  امامی و معتزلی وجود داش؛.  کوفه تقابل بسیار جدی
سبب تغییر در مدرسه بغداد نسب؛ به کلا  اعتزالی شد، در جتای دیگتری بایتد متورد بلتث 

حد فاصل مدرستۀ کوفته و  -هرحا ، در فضای جامعۀ شیعی دو جریا  کلامی  عرار گیرد. به
های سدۀ چ ار  فعالی؛ کلامی داشتکد: نوبختیا   در سدۀ سو  و آغازین سا  -مدرسۀ بغداد

شتتده. تغییتتر در مستتیر جریتتا  کلامتتی امامیتته را بایتتد در ایتتن دو جریتتا   و معتزلیتتا  شتتیعه
آن ته در ایتن مقالته بررستی  2طلبتد. ای می وجو کرد که خود بلث و بررسی گسترده جس؛
و ست م « ورام عیسی ابو»به نا  شده  از متکلما  شیعهها و رویکردهای یکی  شود، دیدگاه می

ورام از مش ورترین  عیسی های اعتزالی اس؛. ابو و نق  او در گرای  کلا  امامیه به اندیشه
هتای علمتی او در  رود. اوج فعالی؛ می شمار در طو  تاریخ تفکر امامیه بهشده  معتزلیا  شیعه

نگاری و ادیتا   های علمی در حوزۀ مقالا  ی با گرا نیمۀ نخس؛ سده سو  هاری و عمدتا  
رسد  ولی به نظر می اند، نگاشته شده روس؛ که بیشترین آرار او در این دو حوزه اس؛. از این

 عاملی که بیشتر سبب ش ر  ورام شده، تغییر مذهب از اعتزا  به امامیه اس؛. 
از ستوی مخالفتا   گرای  او به امامیه بلث و نظرهتای مختلت  و گونتاگونی را علیته او

ورام پت  از اعتتزا   ،ساز ات ا  اللاد از سوی معتزلیا  شد. به هر حا  وجود آورد و زمیکه به
اککو  سخن بتر ستر ایتن است؛ کته وی پت  از پتذیرش اندیشتۀ  .گرای  به امامیه پیدا کرد

تتأرر های علمی شیعه بتوده و یتا بیشتتر از چته جریتانی م امامیه، وابسته به کدا  یک از جریا 
های معتزلتی وفتادار مانتده  بوده اس؛؟ و آیا پ  از رویگردانی از اعتزا  باز هتم بته اندیشته

های مختلفتتی وجتتود دارد. فرضتتیۀ نخستت؛ ایتتن استت؛ کتته او از  بتتاره دیتتدگاه استت؛؟ در این
های امامیه از معتزله نق  بسزایی داشته  پذیری آموزهتأریرای اس؛ که در  معتزلیا  شیعه شده

   5فرضیۀ دیگر این اس؛ که ورام را باید امتداد جریا  کلا  امامیه در کوفه دانس؛.اس؛. 

                                                           
شمار   رای با همین عنیان از نیینند  د تغییر كلام امامیه به اعتزال، مقالهدربارم نقش مدتزلیان شیده شد  در . 2

 منتشر خیاهد شد. نقدون ردیگر از 
 با هشام مبانی اساف بر  وراق مانند) متنلمان از برخی كه كرد  اشار  ننته این بهی گزارش ندمه در عبدالله. 5

← 
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توا   رسد شواهد موجود توا  اربا  فرضیۀ نخس؛ را ندارد  به این معکا که نمی به نظر می
ی در گترای  کتلا  امامیته بته مکتتب اعتتزا  تتأریرورام را از متکلمانی دانس؛ که نق  و 

صتادم باشتد. شتده  د این فرضیه در مورد برخی دیگر از معتزلیا  شتیعهاند، گرچه شای داشته
هایی را در مکابع تاریخی و کلامتی یافت؛ کته البتته،  باره شاید بتوا  اندک نشانه البته، در این
دهکتدگا  راه متکلمتا  امامیته در  کککتد کته ورام از ادامته ها و شتواهد تأییتد می همین عریکه
هتای  تتوا  او را از واردکککتدگا  آموزه بتوده و نمیحکتم  بتن  شخص هشاویژه،  کوفه و به

 حساب آورد.  معتزلی به حوزۀ اندیشه و کلا  امامیه به
ککد تا این فرضیه را اربا  ککتد  این تلقیق با نقد و درن ای؛، ردّ فرضیۀ نخس؛ تلاش می

دورۀ  -یدر نیمه نخست؛ ستدۀ ستو  هاتر -ورام در دورانی که کلا  امامیه  عیسی که ابو
های متکلما  امامیه در کوفه، بته دفتاع از اندیشتۀ  بر اساح دیدگاه ،گذراند رکود خود را می

 -رسد که او در ایتن مستیر  ورزی کرده اس؛ و به نظر می باره اندیشه امامیه پرداخته و در این
نتاظر داشته اس؛. ایتن مقالته حکم  بن علقه و علاعۀ بیشتری به هشا  -به ویژه در بلث امام؛

گیری کلا  امامیه در دورۀ بعد، یعکی مدرسه بغتداد نیتز هست؛ و  ها و بسترهای شکل به زمیکه
 شد  تاریخ تفکر امامیه در طو  سده سو  کمک ککد.  بر آ  اس؛ تا به س م خود به روشن

 وراق عیسی ابو

وی است؛.  یستو  هاتر ۀسد مش ورورام از متکلما   عیسی هارو  معروف به ابو  بن ملمد
 ستا  درو گ 111: 18، ج111۵)عهبی، زیسته  در بغداد می گ511: 1، ج191۶)ش رستانی، که گویا ایرانی بوده 

از دنیتا رفتته است؛. شخصتی؛ گ 108: 19ج، 1115ابتن جتوزی، ) م248 او یگ 59: 1ج، 1101مستعودی، ) 242
مفیتد،   93۵: 1151ابوحیا  توحیتدی،   51۶: 19۵0)ابن ندیم،  علمی او مورد تماید بزرگا  دان  بوده اس؛

است؛ کته در  المقکالا تترین آن تا  داشتته کته معروف یهای بسیار او آرار و نوشتهگ. 501: 1111
، ع یاخکتلال الشک، کتتاب  یکالعثمان نقکض، السقیفهنگاری نگاشته شده اس؛. کتاب  حوزۀ اندیشه

و چکد کتاب دربارۀ امام؛ و چکدین ارر در ردّ نصارا و ی ود از جملته   کتاب الحکدث، الدیانا 
شت ر  . گ951: 111۶نااشتی،   51۶نتدیم:  ابتن :19۵0، نک ،ورام آرار ۀدربار) آیکد می شمار آرار دیگر وی به

و هم کتین گ 911: 5 جتتا،  ، بیعاضتی عبتدالابار) -های چ ار  و پکام در بغداد  سدهویژه  به -آرار او 
گ 3۶: 1155طوستی،   ۶1 -۶9: 111۶)نااشی،  هیامام متکلما  های وی و نقد آن ا از سوی توجه به اندیشه

                                                                                                                                  
→ 

 .گ593: 110۵)عبداّ ل نعمة،  كردند می مناظر  مخالفان
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 علمی بلکد ورام اس؛.  گاهیجا دهکدۀ نشا  زینفیلسوفا  و گ ۵1: 1جتا،  ، بیعاضی عبدالابار) و معتزله
هتای  برانگیز بوده اس؛. بتر پایتۀ گزارش ورام از مباحث مکاعشه عیسی مذهب اعتقادی ابو

 شد و در صت  جدا ا یمعتزلاز  سپ و گ 551 و 513تا:  )خیا ، بی معتزلیا ، وی نخس؛ معتزلی بود
ویژگتی علمتی ورام رویتارویی وی بتا  تترین م مگ. 939-935: 1311جشمی، ) درآمد آنا  مخالفا 
های معتزلی اس؛ و همین امر سبب برخوردهای معتزلیا  با وی شتد. او در ککتار نقتد  اندیشه
بکیتاد معرفتتی  تترین م منقتد  2.اس؛ کرده مطرن زین را یدیجدهای  های آنا  دیدگاه اندیشه

های  ی لواز  و پیامتدهای نظریتهو واگویگ 513تا:  خیا ، بینک: ) های توحیدی معتزله، یعکی اندیشه
 کتلا  بته ورامانتقادی تکد  کردیرواهل اعتزا ، اظ ارنظرهای تکد معتزلیا  را در پی داش؛. 

های  شتهیاند ا یتمعتزل تا شد بسب آنا  های دیدگاه زیکفرآم یامدهایپ لواز  و ا یب و یمعتزل
  عاضتی 513تتا:  )خیتا ، بی ی معرفتی کتردهو رکتو یمتانو های  یگرارا نادرس؛ و همسو با  ورام

رستد  به نظر میگ. 5۶۶: 1، ج1911فخر رازی، : نک) و او را کذاب بکامکدگ 98 :1 امام؛گ ) 50 ، ج13۶۵عبدالابار، 
 ورام ،وجو کرد. به هتر حتا  ها به ورام را در همین نکته باید جس؛ سرّ انتساب انواع ت م؛

 یشتیگرا  گ939-935: 1311  جشتمی، 551و513تتا:  )خیتا ، بیوست؛ یپ هیاعتزا  به امام از ییجدا از پ 
بته  یخدمات ریمس نیکککد که ورام در ا می  یتصر اما ،دانستکد نمی یآ  را واعع ا یکه معتزل

  91 :1 )امامت؛گ  50 ، ج13۶۵  همتو، 911: 5تتا، ج ، بی  عاضتی عبتدالابار۶1: 1100اشتعری، ) نمتود دشیمذهب جد

ای  گونته اند جایگاه وی در میا  امامیا  به گونه که مخالفا  وی گفته آ گ. 5۶1: ۵ ، ج1103تفتازانی، 
عاضتی ) دادنتد های وی توجته نشتا  می ها و اندیشه بوده که بسیاری از بزرگا  امامیه به دیدگاه

 گ. ۵1: 1 تا، ج ، بیعبدالابار

 حکم بن مدرسۀ کوفه و هشام

های ستدۀ ستو   ستدۀ دو  و آغتازین ستا  مدرسۀ کوفه از نخستین مدارح کلامی امامیه در
بتا ملوریت؛ شت ر کوفته،  :که در دورا  حضتور اهمته-رود. این مدرسه  می شمار هاری به
ورزی در حتوزۀ کتلا   بر پایۀ روایا  اعتقادی اماما  شتیعه)عگ بته اندیشته -کرد فعالی؛ می

ی اعتقتادی، در هتا پردازی در حتوزۀ آموزه پرداخ؛. متکلما  این دوره افتزو  بتر نظریته می
های دیکی با مخالفا  نیز حضور فعا  داشتکد. معتزلیا ، بزرگترین رعیب علمی  بلث و مکاظره

های کوفیا   های کلامی و مکاظره رفتکد که بخ  زیادی از ماادله می شمار متکلما  کوفه به
 در تقابل با آنا  شکل گرف؛. 

                                                           
 .گ51۶-511: 19۵0)ابن ندیم،  است دورد  «عکر عو  من المعتزلة ابدعوا وتفردوا»: باب لیر را وراق میند ابن. 2
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از هتای اعتقتادی  ر ککتار ف تم گزارهپرداز کوفه این بود که د ویژگی برجستۀ کلا  نظریه
بتن   زرارسالم،  بن هشا ، الطام مبمنپردازی نیز شدند.  نظریه ۀوارد حوز :روایا  اهل بی؛

از   عبیتد بتن زرار و بن رهتاب، ملمتد بتن حکتیم حکتم، علتی بن اعین و در دورۀ بعد هشا 
اتی کته در پویتایی تأریر ۀمتکلما  نامدار این دوره هستکد. مدرسۀ کلا  امامیه در کوفه با هم

در  ،کلا  شیعه داش؛ در دو دهۀ پایانی سده دو  هاری بته تتدری  رو بته افتو  ن تاد. البتته
و حکتم  بتن های پایانی حیتا  مدرستۀ کوفته، برختی متکلمتا  مشت ور هم تو  هشتا  سا 
های امامیته در  تر اندیشته به بغداد م اجر  کردند و همین ستبب حضتور جتدی الطام مبمن
 د و آشکایی بیشتر مخالفا  با بکیادهای معرفتی امامیه شد.بغدا

حکم استت؛. در مکتتتابع  بن یکتتی از متکلمتتا  ممتتتتاز و برجستتتۀ مدرستتۀ کوفتتته هشتتا 
متکلم مدرستۀ کوفته است؛ کته  ترین م مجامانده از معتزلیا ، هشا   نگاری و آرار به مقالا 

اشتعری و آرتار ابواللستین  میینمقکالا  الاسکلاهای وی شتده است؛.  بیشترین توجه به اندیشه
های هشتا  یتاد  های بتارز ایتن آرارنتد کته بارهتا از اندیشته خیا  و عاضتی عبتدالابار نمونته

یک از متکلما  کوفه هم و  هشا  مورد بررستی و نقتد  اند. هم از این روس؛ که هیج کرده
امامیته ستبب  پرداز تفکتر اند. شخصی؛ ممتاز هشا  در مقا  نظریته مخالفا  امامیه عرار نگرفته

های وی حستاح  تک ا مخالفا  وی، بلکته اندیشتمکدا  امامیته نیتز نستب؛ بته دیتدگاه شد تا نه
 باشکد. 

کردند و گاه آن ا را  های هشا  را با دع؛ دنبا  می متکلما  و ملدرا  امامیه هر دو اندیشه
بتود کته وی خواستتکد. ایتن توجته بته هشتا  از آ  روی  نقد کرده و یا به دفاع از آن تا برمی
کرد که در دیگر متکلما  امامی تا آ  زما  کمتر به چشتم  روشی را در کلا  امامیه دنبا  می

آوا و هماهکت   های کلامی با کتوفیین هتم در بکیاد اندیشه که اینحکم با  بن خورد. هشا  می
بستی کرد که نق  عقتل در آ   های اعتقادی امامیه اراهه می بود، ولی تبییکی جدید از آموزه

 -های هشا  به این دلیل بود کته وی  تر بود. حساسی؛ بزرگا  امامیه نسب؛ به اندیشه پررن 
هتای شتیعه اراهته  ای از آموزه هتای تتازه تبیین -های امامیته  پردازی اندیشته در راستای نظریه

 های هشا  که ها و فعالی؛ های دیگر امامیا  نبود. تلاش داد که چکدا  هماهک  با دیدگاه می
ای را در کوفه برای وی رعتم زد کته  با تولید آرار علمی بسیار همراه بود، جایگاه علمی ویژه

یافتن شاگردا  بسیار اناامید که پ  از چکدی هرکتدا  صتاحب کرستی کتلا  در   به تربی؛
مدرسۀ کوفه شدند. ابومالک حضرمی، یون  ابن عبدالرحمن، علتی ابتن مکصتور، ابتوجعفر 

گ و علتی ابتن استماعیل میثمتی همگتی از شتاگردا  فرزنتد هشتا )سکاک، حکم بن هشتا  
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های پت   اند. تربی؛ این حلقه از متکلما  سبب شد تا اندیشۀ وی در نسل بودهحکم  بن هشا 
   2از وی نیز هم کا  پویا باشد و پی گرفته شود.

 وراق و کلام امامیه در کوفه عیسی ابو

تتوا  بلتث کترد:   متیرویی ورام با کلا  امامیته بته دو شتیوه  برای بررسی رابطه و نوع رویا
های ورام بتا  بررستی شتواهد نتاظر بته اندیشته ،ملتتوایی  دو  تمرکز بر شواهد غیر ،نخس؛

توانتد بته بلتث یتاری رستاند.  ها می متکلما  امامیه در کوفه که با مقایسه میا  آراء و اندیشه
هایی که مربو  به ورام و مدرسۀ کوفه است؛، نتاظر بته  نخس؛ باید گف؛ که بیشتر گزارش

توا  بلتث ورام  در واعع می ،رو اس؛. از اینحکم  بن یعکی هشا  ،ترین متکلم کوفه شاخص
دانس؛. البته، ایتن بتدا  معکتا حکم  بن و کلا  امامیه در کوفه را داهرمدار بلث ورام و هشا 

وستوی  هتای مربتو  بته هشتا  استتوار باشتد، بلکته سم؛ نیس؛ که مقاله تک ا بر پایۀ گزارش
 دارد. ها وجود  حرک؛ مقاله در مقایسه ورام با کوفه به آ  سویی اس؛ که گزارش

 شواهد غیر محتوایی

مدرسۀ کوفه را  ای ارتبا  میا  ورام و گونه شود که به هایی پرداخته می جا به گزارش در این
ها را نشانه و گواه ارتبتا  مستتقیم ورام و  توا  همۀ این گزارش اند. گرچه نمی روای؛ کرده

در آشکار شد  بلث  شواهد اعم از مدعا باشکد، ولیبسا  مدرسۀ کوفه به حساب آورد و چه
تواند ما را بر کلیت؛ نگتاه ورام بته ایتن مدرسته  رسا  باشد و افزو  بر این می تواند یاری می

 کلامی را آگاه سازد. 
استت؛. ولتتی نکتتته م تتم  مقککالا ترین ارتترش  نگتتار بتتود و مشتت ور ورام متکلمتتی اندیشتته

هتای مختلت   گروههای  کته در آ  بته آراء و دیتدگاه مقکالا جاس؛ که وی افتزو  بتر  این
ها و  شیعی اشاره کرده و در آرار بعدی نیز بازتاب داده شده، کتاب دیگتری دربتارۀ دیتدگاه

اهمیت؛ ایتن گ. 915: 111۶)نااشتی،  نیز نگاشتته است؛ کتاب اختلال یکیعههای شیعیا  به نا   اندیشه
در دورا  اوج کتلا   -کتاب در این اس؛ که ورام آ  را در نیمۀ نخس؛ سدۀ سو  هاری 

نگاشتته  -کردنتد های معتزلتی در آ  فعالیت؛ علمتی می ترین شخصتی؛ اعتزالی که برجستته

                                                           
كده   اسدت  شدد   برداشت حیز   كلام انجمن در)سبحانیمحمد تقی  استادهای  سلنله درف از قنمت این. 2

 باشد. در دست نشر می مدرسه کلامی کوفهتحت عنیان 
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او در این کتاب به احیای بزرگترین رعیب فکری معتزله هم؛ گماش؛  زیرا دریافتته  2اس؛.
بود که مدرستۀ کوفته کته نقطته مقابتل جریتا  کلامتی اعتتزا  بتود، روبته زوا  ن تاده و یتا 

های بزرگتا   گذراند. ورام در این کتتاب کته بته نقتل اندیشته م دورا  رکود را میک دس؛
گر اهمی؛ و اعتبتار کتلا  امامیته در  در واعع روای؛گ. 11: 1103)علوی عمتری،  امامیه پرداخته اس؛
 این دوره اس؛. 

هتتای ورام دربتتارۀ برختتی متکلمتتا  کتتوفی بتته دیگتتر مکتتابع راه یافتتته استت؛.  گزارش
انتد. گزارشتی دربتارۀ عا   از جملته ایتن متکلما حکتم  بتن م جوالیقی و هشتا سال بن هشا 

سالم جوالیقی در مکتابع از طریتق ورام نقتل  بن های مختل  از هشا  خداوند متعا  با عبار 
 کتاملا  موضتوع حکتم  بتن . دربتارۀ هشتا گ551: 9، ج133۵ابن أبی اللدید،   91: 1100)اشعری،  شده اس؛

 عیستی مانتده از ابتو جتا بته نگتاری های مقالا  ای که از میا  گزارش نهگو متفاو  اس؛، به
های هشتا   بیشترین س م را به خود اختصاص داده اس؛. آراء و دیدگاهحکم  بن ورام، هشا 

  ۵5-13: 1318عبدالقاهر بغدادی،   ۵۵1: 5 تا، ج ، بی  عاضی عبدالابار99: 1100)اشعری، در مباحثی هم و  توحید 

)مستعودی،  و امامت؛گ 55۵: 1 تتا، ج ، بیعاضتی عبتدالابار)عد  ، گ115تا:  حسکی رازی، بی  181: 1، ج191۶ش رستانی، 

بتته واستتطۀ ورام  نگتتاری در مکتتابع کلامتتی و مقتتالا گ 55۵: 1 ، جتتتا ، بیعاضتتی عبتتدالابار  59: 1، ج1101
 گزارش شده اس؛. 

تتوا   های دیگتری نیتز می ورام، از جکبهبه غیر از گزارش نظرا  متکلما  کوفه از سوی 
رابطۀ ورام و مدرسۀ کوفه را ارزیابی کرد و آ  نوع نگاه مخالفا  بته مدرستۀ کوفته و ورام 

ککد  به ایتن  م نمایکدگی میحک بن از میا  مدرسۀ کوفه تک ا هشا  ،اس؛. البته در این عسم؛
حکتم  بتن ا  همواره ورام با هشا معکا که در ارتبا  میا  ورام و مدرسۀ کوفه از نگاه مخالف

سکایده شده اس؛ و نه متکلما  دیگر که خود نکتۀ م متی در ارتبتا  میتا  ایتن دو متتکلم 
کته بته هتر دو  که معتزلیا  نگاه مثبتی به هشتا  و ورام نداشتتکد چکا  اس؛. شایا  عکر اس؛ 

سیام دیتن پژوهتی  اللاد و کفر داده بودند. ابوعلی جبایی و عاضی عبدالابار سبک و  نسب؛
)نتک: عاضتی  کردنتد هشا  و ورام را یکسا  می شمردند و اهداف آنا  را علیه دیتن تفستیر می

معتزلیا ، هشا  و ورام را دشمکا  انبیا کته تشتیع را پوششتی  گ.98-91:گ1 امام؛) 50 ، ج13۶۵عبدالابار، 

                                                           
 بددن جدفددرق ، 553)م.عبدداد بددن مدمددرق ، 520)م.اشددرف بددن ثمامددهق ، 523)م.مدتمددر بددن بشددر ماننددد. 2

 بددن جدفددرق ، 502)م نمددامق ، 503)م.شددحام دقددیبیابیق ، 553م.) یفددی، هشددامق ، 551)م. حددرب
 جداحظ  بحدر  بدن  عمدر ق ، 543)م. یاسدناف  عبددالله  بن محمدق ، 502)معلا  لیابیالهذ ،ق 504)م. مبشر
   و... .ق521)م.
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روست؛ کته  نآوردنتد. از همی انتد، بته حستاب می دیکتی انتختاب کرده برای رفتارهتای ضتد
های کلامی  اند و نظرورزی هایی در ت م؛، شتم و تکذیب انبیا و صلابه پیامبر نگاشته کتاب

 گ.۵53-۵58: 5نک: هما ، ج و 595-591: 1 تا، ج ، بیعاضی عبدالابار)نک:  آنا  بر اساح کذب و ب تا  اس؛

ندارنتد و  و ورام هدفی جز طعتن در دیتنحکم  بن ابوعلی جبایی نیز معتقد بود که هشا 
اند و هتدف آن تا ابطتا   های کفرآمیز خود انتخاب کرده اندیشۀ امامیه را پوششی برای رفتار

عاضی عبدالابار معتزلی نیز هتدف گ. 98-91 گ:)امام؛ 50 ، ج13۶۵)عاضی عبدالابار،  کتاب و سک؛ اس؛
ا فستاد در ، تشتکیک در نبتو  ایشتا  و 1اّ ل  متکلما  امامیه از نظریه نص را دشمکی با رسو 

. 81تتا:  خیا ، بی) روس؛ که معتزلیا ، هشا  شاید از اینگ. ۵53-۵58: 5 تا، ج )همو، بی کرد دین تفسیر می

نتک: ) را به اللاد متت م کردنتد گ551-513تتا:    خیا ، بی99۶: 1 )امام؛ 50 ، ج13۶۵)عاضی عبدالابار،  و ورامگ 

تتا،  ، بیعاضتی عبتدالابار) و ورامگ 81-89تتا:  خیتا ، بی) هشا  ،معتزلیا در نظر گ. ۵5: 1 تا، ج ، بیعاضی عبدالابار

کترد تتا  های ضد دیکی داشت؛ و تتلاش می که اندیشه-مشرب  ابوشاکر دیصانی  هم گ911: 5 ج
 گ. 81-89تا:  خیا ، بی) شمردند بر می -توحید را از میا  ببرد

ورام بتا متکلمتا  امامیته در بستا نزدیکتی متک   فکتری  چه که ایننکتۀ شایا  عکر دیگر 
متورد توجته عترار نگیترد.  های کلامتی ورام در مدرسته بغتداد کوفه سبب شده تتا اندیشته

کته  داد، حتا  آ  های اعتزالی توجه بیشتری نشتا  متی چراکه مدرسۀ کلامی بغداد به اندیشه
امتامی  داد، بلکته متکلمتا  تک ا روی خوش به کلا  معتزلی نشا  نمی مدرسۀ کلامی کوفه نه

های متکلمتا  امامیته در  اندیشته رو، این رفتکد. از می شمار کوفه از مکتقدین جدی معتزلیا  به
کوفه مورد توجه متکلما  بغدادی عرار نگرفته اس؛. بررسی آرار شیخ مفیتد، سیدمرتضتی و 

حکتتم،  بتتن های هشتتا  دهتتد کتته آنتتا  کمتتترین توجتته را بتته اندیشتته شتتیخ طوستتی نشتتا  می
اند و همتین  سالم و دیگر متکلما  کوفی نشا  داده بن زراره و خاندان ، هشا ، الطام مبمن

 های ورام در مدرسۀ کلامی بغداد شده اس؛.  برخورد با اندیشه
 فهیالسکق کتتاب از یو گزارشت ککتد عرفی میم هیورام را جزء اصلاب امامشیخ مفید تک ا  

های وی در  ای بته اندیشته هتیج اشتاره دیتمف خیش مانکد نیز یمرتض دیس 2.کرده اس؛ نقل وی
 یعاضت ات امتا  و رادا یا برابر در -از ورام  باب توحید و عد  نکرده و تک ا در دو صفله

 ورام انتستاباو ضمن ردّ و انکار گ. 30-83: 1، ج1110سیدمرتضی، ) رده اس؛ک  ؛یحما -عبدالابار
و بر این باور است؛ کته علت؛  داند می ا یمعتزل دس؛ ۀساخترا  ات اما  ی، اینرکو مذاهب به

                                                           
 . گ501: 1111)مفید، نت ین ازین میویع نیا در گرید یكتاب نگارش كتاب نیا وجید با ،خیش به اعتقاد .2
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های رکتوی داشتته  دربتارۀ اندیشته المقالا و تفصیلی اس؛ که او در کتاب  تأکیدها  این ات ا 
دانسته و بته بررستی چرایتی ن یو از را ورام ی مکسوب بهاللادهای  کتاب نیهم ک اواس؛. 

 )هما گ.  پرداخته اس؛ این انتساب 
تتوا  از مکظتری دیگتر متورد  ها در ارتبا  با ورام و مدرستۀ کوفته را می گزارش بررسی

س؛  به ایتن صتور  کته اتوجه و بررسی عرار داد و آ  دفاع ورام از متکلما  کوفی امامیه 
های معتزلیا  اس؛. برای مثتا ،  های ورام دربارۀ هشا  در واعع نقد گزارش برخی از گزارش

ککد، ولتی ورام  ای را به هشا  مکسوب می دا به اشیاء نظریهجاحظ در بلث چگونگی علم خ
گوید که شتاگردا  هشتا  در  کرده و می پاسخ شاگردا  هشا  دربارۀ گزارش جاحظ را نقل 

توانتد در  گزارش دیگتری کته می. 2گ13: 1318)عبدالقاهر بغدادی،  اند گونه گفته پاسخ به جاحظ این
رد  در احظجتجتاحظ است؛.  العثمانیکهجا مورد توجته عترار گیترد، نقتد ورام بتر کتتاب  این

نقتد  را کتتاب ایتن ورام نگاشت؛، امتا را العثمانیکه کتاب کوفه در امامیه متکلما های  اندیشه
 گ. 598: 9، ج1101مسعودی، ) کرد

 بتته نستتب؛ دهتتد کتته ورام گزارشتتی مکقتتو  از ش رستتتانی نشتتا  می کتته ایننکتتتۀ دیگتتر 
داشتته است؛  زیترا در ایتن گتزارش ورام بته  آگتاهی کتاملا   امامیه کلا  داخلیهای  جریا 
در خداونتد متعتا  بتر استاح ن تی  کتلا  از تا آخر عمر الطام مبمن و سالم بن هشا  دوری

ستالم و متومن  بتن های مربو  به هشا  گزارش گ.550 :1 :ج198۶)ش رستانی،  اما ، اشاره کرده اس؛
هایی دربتارۀ  ها و نظریته سالم روای؛ بن کککد  زیرا از هشا  الطام این سخن ورام را تأیید می

دهتد کته وی در اواختر  هتا نشتا  می توحید نقل شده اس؛، ولی بررسی حاتم ایتن گزارش
 5توحید نقل نکرده اس؛. روایا  عابل توج ی در بلث 7عمر، یعکی در دورا  اما  کاظم

                                                           
و  ینده شداگردان و     اسدت، از هشدام گدزارش كدرد    میو دن را مندتق  كدرد   به متن وراق اشدار   ی. شهرستان2

 هید نمر می،دیر مندتق   بده  وراق ی،شهرسدتان  نقدل  اسداف  بر یدنی ،كند ای به بح  جاحظ نمی اشار  نیهم ن
 مدربدار . گ51۶ :1 ج، 191۶)ش رستتانی، كرد  اسدت   گزارش هشام خید انیب ازهشام در برابر جاحظ را  حیصح

 صیرت نی. بداستكرد   مطرح یگرید صیرت به را دن یاست كه ابیالحنن اشدر یوراق گفتن متن نیا
 هینمر ادامه در و كرد  اشار  الاهی علم بح  در هشامهای  كتاب از جاحظ قیل نقل به نخنت یاشدر كه

 انید ب را جاحظ به پاسخ در هشام شاگردان از وراق قیل نقل انیپا در سپس   ودورد را  هشام یانگار جنم
بده   گدر یهشدام د  بدد از بح  جاحظ دربار  علدم الاهدیِ   یاست كه و یبه خلا  متن بغداد نیو ا كند می
 ،متن ریدر قنمت اخ یو بغداد یمتن اشدر انیم گریهشام اشار  ننرد  است. تفاوت د یجنم انگار هینمر

كدار رفتده كده     بده  یدر مدتن اشددر   «عدر  » یجدا  بده  «عدرش »كلمه  یوراق است. در متن بغداد انیب یدنی
 رسد.  تر به نمر می حیصح

بار ، ن :  به مقاله  ماجرای تشبیه در اندیشه هشام بن سدالم، مهددی كریمدی. ایدن مقالده در دیندد         در این. 5
← 
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نیز باید گف؛ کته او در اواختر عمتر از کتلا  فاصتله گرفتته و حتتی  الطام مبمندربارۀ  
دهد که او در زمیکتۀ  ای نیز که از وی در دس؛ اس؛، نشا  می های کلامی ها و نظریه دیدگاه

 2ای ندارد. شده توحید آراء شکاخته
هتای  ای کته نبایتد از آ  غافتل شتد میراث نکتتهدر بررسی رابطۀ ورام بتا مدرستۀ کوفته 

مکتقتل شتده است؛. ورام متوفتای نیمتۀ ستدۀ ستو  راوندی  ای اس؛ که از ورام به ابن علمی
ورام از نظتر زمتانی  رو، ایتن اواخر این سده از دنیا رفته است؛. ازراوندی  هاری اس؛ و ابن

فتگا  این مدرسه بوده اس؛. این یا بسا مرتبت با تربی؛ تر به دورا  مدرسۀ کوفه و چه نزدیک
های متکلمتا  امتامی بتوده و بیشتتر آرتاری کته  دو عامل سبب آشکایی بیشتر ورام با اندیشته

تواند از این طریق باشتد. از ستوی دیگتر  های آنا  نگاشته می دربارۀ متکلما  کوفه و اندیشه
)نتک خیتا ،  ندارنتد دانسته اس؛ که در این دوره متکلما  امامیه حضور جدی در عرصه کتلا 

به احتمتا  فتراوا  از طریتق ورام  گ1۵0-113تتا:  )نک خیا ، بیشاگرد ورام  ،راوندی و ابنگ 91تا:  بی
های متکلمتتا  امامیتته در کوفتته دستت؛ یافتتته استت؛  زیتترا ورام در ایتتن دوره از  بتته اندیشتته

تتوا  گترای   های متکلما  امامی کوفی بوده اس؛. بر ایتن استاح، می احیاکککدگا  اندیشه
ن نکتته ایت 5را از طریتق ورام تللیتل کترد.حکتم  بتن بته مدرستۀ کوفته و هشتا راوندی  ابن
گتذار باشتد  زیترا دفتاع تأریرتواند به میزا  گرای  و توجه ورام به مدرسۀ کلامی کوفه  می
های او متأرر از استتادش )ورامگ بتوده و حتتی  و پذیرش اندیشهحکم  بن از هشا راوندی  ابن
 گ. 551تا:  )نک خیا ، بی واسطۀ ورام به مذهب تشیع گرویده اس؛ به

 شواهد محتوایی

 عدلتوحید و 

یتد توح بلتث دررا  او اصلاب و هشا  های دیدگاه ورام به اعتقاد عاضی عبدالابار معتزلی،
  13: 1318)عبتدالقاهر بغتدادی،  ، علتم الاهتیگ55۵: 1 تا، ج ، بیعاضی عبدالابار) یگ،میتاسهای  )مانکد اندیشه

مانکتد ی )عتدلعدََری )که از نظر معتزلیا ، جبری مکظور اس؛گ یتا همتا  و گ 51۶: 1 ، جالملل و النحکل
                                                                                                                                  

→ 

 نزدی  به چاپ خیاهد رسید. 

الطاق، اكبر كرباسدی، ایدن كتداب در دیندد  تیسدط پژوهشدگا         های كلامی مؤمن بار  ن : اندیشه در این. 2
 فرهنگ و علیم اسلامی منتشر خیاهد شد. 

راوندی به مدرسه كیفه و هشام بن حنم، ن : ابن راونددی و دفداع از اندیشده كلامدی      ربارم گرایش ابند. 5
 كیفه، عباف میرزایی. این مقاله در مجله نقدونمر به چاپ خیاهد رسید. 
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را  یگو معرفت؛ اضتطرار یحتق تعتال ریو اراده عتا ، تقتد ؛یمشتار، یتاستطاع؛، جبتر و اخت
 گ. ۵۵1: 5 تا، ج ، بی)عاضی عبدالابار اس؛ کردهگزارش 

هشا  تمامتا  متورد  های ها از سوی ورام به این معکا نیس؛ که اندیشه البته نقل این گزارش
و  ورام های پذیرش ورام بوده اس؛ و بر اساح همین تقابل احتمالی اس؛ که میتا  دیتدگاه

 دهتد عترار می دیگر یتک را در مقابتل آ  دوگتذارد و  و عد  فرم می دیهشا  در بلث توح

های  این رویکرد عاضی عبدالابار به ایتن معکتا نیست؛ کته وی در صتدد تأییتد اندیشتههما گ. )
گونته کته ابتوعلی  رام یا هشا  در بلث توحید وعد  اس؛، بلکته معتزلیتا  اساستا  و هما و

های ورام و هشا  در بتاب توحیتد و عتد  را در  ها و آموزه جبایی اشاره کرده اس؛، انگاره
ایتن گتزارش گ. 98-91: 1 گ )امامت؛ 50 ، ج13۶۵عاضتی عبتدالابار، نتک: ) دیدند تقابل با اندیشۀ معتزلیا  می

های توحیتدی و عتدلی هشتا  و ورام بتا معتزلیتا  است؛ و از ستوی  تقابل آموزه دهکدۀ شا ن
ای در برختی  شتده حکم مانکد دیگر متکلما  امامیه در کوفه مواضتع شتکاخته بن دیگر، هشا 

های دیگر متکلمتا  امامیته است؛   مباحث کلامی داشته که معمولا  در کل همسا  با دیدگاه
استتطاع؛،  ،گمثتل علتم الاهتیصفا  و رابطۀ آن ا با خداونتد متعتا  )مباحثی چو  اسماء و 

های  در همته ایتن مباحتث اندیشته ،مشی؛ عامه، عضا و عدر، جبتر و اختیتار، و معرفت؛. البتته
های معتزلیتا   گیری خاصی از ورام گزارش نشده اس؛، ولی رویکرد وی با توجه به موضتع

های کلامی بته متکلمتا  امامیته در کوفته  دیشهبیکی اس؛ و آ  گرای  ورام در ان عابل پی 
های کلامتی  های کلامی ورام با اندیشته توا  گف؛ که تقابل اندیشه اس؛. بر این اساح، می

 تواند نشانۀ همراهی با کلا  امامیه در کوفه باشد.  معتزلی می

 استطاعت

بودند  به این معکا که را پذیرفته  مع الفعلبسیاری از متکلما  امامیه در کوفه نظریۀ استطاع؛ 
ککد. همۀ آن تا مشتی؛  داد  فعل، عدر  را در انسا  ایااد می خداوند اس؛ که هکگا  اناا 

دادنتتد. هتتم از  عامتتۀ الاهتتی را پذیرفتتته بودنتتد و آ  را در بلتتث استتتطاع؛ نیتتز دخالتت؛ می
از اناتا  فعتل عتدر  دارد، بتاز   که معتقد بود انستا  پتی  الطام مبمنروس؛ که حتی  این
برختی هتم مانکتد متکلمتا  خانتدا  زراره و  ،البتته«.  الا ا  یشتاء اّ ل الفعل  لا یکو » گوید می
 فعتلال عبتلاستتطاع؛ را  کته اینسالم کته از معروفتا  متکلمتا  امامیته هستتکد، بتا  بن هشا 
روست؛ کته  از ایتنگ. 11-15: 1100)نتک: اشتعری،  باور داشتتکددانستکد، به مشی؛ عامۀ الاهی نیز  می

دادنتد  بود  ش ره بودند و مخالفا  معتزلی این نستب؛ را بته آن تا می متکلما  امامیه به جبری
در تقابتل بتا گ. 91تتا:  )خیتا ، بی ککتد که خداوند اس؛ که معصی؛ بکتدگا  را اراده و مشتی؛ می
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است؛ و آ   الفعتل عبتلهای امامیه در کوفه، معتزلیا  بر این باور بودند که استطاع؛  دیدگاه
ککتد. آن تا معتقتد بودنتد  فعل و ضد آ  اس؛ که برای فعل الزامی ایااد نمی عدر  بر اناا 
  ای را مکل  به فعلی که توانایی بتر اناتا  آ  فعتل نتدارد، مکلت گاه بکده که خداوند هیج

 گ. 119تا:  خیا ، بی  نک: 590: 1100، اشعری) ککد نمی
 گفتتۀ بته انتد  بکتا ورام نسب؛ داده عیسی در بلث استطاع؛، دو عو  و نظر متفاو  به ابو

 مانکتد نیتز او آمدی گفتۀ به وگ 501تا:  )ماتریدی، بی بوده عاهل الفعل عبل استطاع؛ به وی ماتریدی
آید ایتن دو  به نظر میگ. 531، 5 ، ج1159آمدی، ) اس؛ دانسته می مع الفعل را استطاع؛راوندی،  ابن

عو  مربو  به دو دورۀ متفاو  از زندگی علمی ورام بوده اس؛ و شاید اعتقاد به استتطاع؛ 
پ  از پذیرش اندیشه امامیه از سوی ورام بوده است؛  زیترا در دورا  ورام هتیج  ،مع الفعل

شده نبودند. اگتر انتستاب ایتن نظریته بته ورام بتر پایتۀ  یک از معتزلیا  به این نظریه شکاخته
جبتر و  انگارۀ رای  متکلما  امامیه در کوفه درس؛ باشتد، احتمتالا  وی در مبتاحثی هم تو 

هایی همستا  و یتا نزدیتک بته  دیتدگاه یحق تعتال ریتقدۀ الاهی و و اراده عام ؛یمشار، یاخت
؛. شایا  عکتر است؛ کته بعتدها متکلمتا  ها و آرای متکلما  کوفی امامیه داشته اس دیدگاه

 امامی در مدرسۀ کوفه در این موضوع رأیی که بیشتر همسو با معتزلیا  بود، اختیار کردند.

 کلام الاهی

ای میتا  معتزلته و  آیا مخلتوم است؛ یتا عتدیم دعتوای دیریکته که ایندر بلث کلا  الاهی و 
اصلاب حدیث بوده اس؛. متکلما  امامیه در کوفه به تبع روایا  اهل بی؛ از گفتن مخلوم 

گونه که اشتعری بته  آ  -حکم  بن در این میا  هشا  2دانستکد. را ملدَث می قرآن ابا داشتکد و
ایتن  ،دو عسم اس؛: اگر عرآ   مسموع متراد باشتد معتقد بود که عرآ  بر -دهد  او نسب؛ می

ککد و این رستم )نشتا  و ارترگ عترآ  است؛، ولتی  خداوند اس؛ که صو  مقطع را خلق می
عرآ  فعل خداوند اس؛ مثل علم و حرک؛ و این نه خود خداس؛ و نه غیر او. بر اساح ایتن 

لی کتلا  بته معکتای کلا  الاهی به معکای حروف و اصوا  مخلوم و حادث اس؛، و ،نظریه
 ،دانتد و نته مخلتوم فعل الاهی بر پایه هما  نظریه مش ور اوس؛ که صتفا  را نته ختالق می

 گ. 111: 1988  اسعدی، 9: 1 ، ج13۶۵  عاضی عبدالابار، ۵89-۵85 ،10: 1100اشعری، ) نه خداس؛ و نه غیر او یعکی

                                                           
اسددتفاد  كددرد. ایددن در حددالی اسددت كدده اشدددری در    گ۵9-۵5: 1119)مفیتتد، تددیان از مددتن  بددار  مددی در ایددن. 2

گییدد كده    دهدد. او مدی   ظاهر این قیل را به متأخرین امامیده نندبت مدی    در نقلی اشتبا ، به سلامیینالا مقالا 
الفرعة الثانیة مک م یزعمو  انه مخلوم ملدث لم یکن رم کا  کما تزعم المعتزلة والختوارج وهتبلاء عتو  »

 .گ10: 1100)اشعری،  « من المتأخرین مک م
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 ازتوجته کترد. وی گ. م818.  ) در بلث کلا  الاهی از ورام نیز باید بته گتزارش نستفی
 را آ  و ردیتگ می عرار تکلم مورد که اس؛ عا  به عاهم ییمعکا کلا  که دیگو می ورام عو 

 شتده لیتشتک حتروف از کته یالفتاظ صتور  به سپ  و ککد می ریتدب خود نف  در متکلم
این نظریه ورام شبیه نظریه هشا  اس؛  به این معکا کته هتر گ. 585: 1، ج19۶3نسفی، ) دینما می ریتعب

اند. هشا  به کلا  الاهی مابین التدفتین )صتور   دو کلا  الاهی را به دو عسم؛ تقسیم کرده
کترد و ورام نیتز کتلا   ای کته فعتل خداست؛ )صتور  دو گ تقستیم می او گ و کلا  الاهی

است؛، )صتور  او گ و کتلا  الاهتی موعتع  از بیتا   الاهی را به معکای عاهم به عا  که پی 
 کرد.  اظ ار ) صور  دو گ تقسیم می

بکدی ورام )کلا  الاهی موعع اظ ارگ مانکد صور  اولی تقسیم بکتدی  صور  دو  تقسیم
بکدی ورام )معکای عاهم به عا گ شتبیه  هشا  )کلا  الاهی مابین الدفتینگ و صور  او  تقسیم

بتا ایتن تفتاو  کته  ،ای که فعل خداس؛گ است؛   الاهیبکدی هشا  )کلا صور  دو  تقسیم
دانست؛  ای که فعل خداس؛گ را اساسا  صفتی می هشا  کلا  الاهی صور  دو  )کلا  الاهی

ولی ورام صور  او  کتلا  الاهتی )معکتای عتاهم بته  ،که جزء عا  اوس؛ و نه غیر عا  او
ای  دانس؛. بر این اساح، هتر دوی آن تا کتلا  الاهتی را در مرحلته عا گ را جزء عا  او می

بتا ایتن  ،ای دیگتر غیتر مخلتوم دانستتکد و در مرحلته و اصوا  مخلوم و حتادث می حروف
 عا .  دانس؛، اما ورام صف؛ تفاو  که هشا  آ  را غیر عا  و عدیم می

دهتد کته خاستتگاه آ  را  در مقابل، اشعری نظریۀ دیگری را به برختی امامیتا  نستب؛ می
عرآ  مخلوم و ملدث اس؛  به این معکا که نبتوده  که اینککد و آ   معتزله و خوارج بیا  می
تتوا  گفت؛ کته ورام در بلتث کتلا   بکتابراین، میگ. 10: 1100)اشتعری،  و سپ  بود شده است؛

ای هماهک  با نظریتۀ  دانس؛ و دیدگاه او تا اندازه را مخلوم نمی قرآنف معتزله الاهی بر خلا
 ای از متکلما  امامیه در کوفه اس؛.  پاره

 علم الاهی

بتاره تک تا بایتد از  در بلث علم الاهی نظریه صتریلی از ورام گتزارش نشتده است؛. در این
 : ککد می نقل نچکی عیسی ابو گزارش ابوحیا  توحیدی سود جس؛. ابوحیا  از

 خداوند چو  و نیس؛ حکیم ککد، نمی اطاع؛ را امرش مأمور بداند که آمری
 ایما  که این به آنا  به او امر پ  آورد، نخواهکد ایما  کافرا  که دانس؛ می

استعدی،   93۵: 1151ابوحیتا  توحیتدی، نتک: ) نیست؛ حکمتتی هتیج بتر بیاورند، مبکتی
 گ. 31 :1988
جکبه عابل بلث اس؛. ورام در موضعی مللدانته، در مقتا  نفتی حکمت؛ این گزارش از دو 
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الاهی باشد و یا آ  که در مقا  نقد نظریۀ معتزله در باب علتم الاهتی باشتد. در صتور  دو  
باید گف؛ که برخی از معتزله معتقد بودند که خداوند نسب؛ به افعا  بکدگا  پتی  از وعتوع 

معکتا  گف؛ کته لازمتۀ آ  بتی ورام در مقا  نقد این نظریه میگ. 1۶9-1۶5: 1100)اشعری،  علم دارد
بود  اوامر و تکالی  الاهی اس؛  زیرا خداوند همۀ بکدگا  را به اناا  برخی اعمتا  فرمتا  

کککتد و ایتن  داند که برخی از بکدگا  از آ  فترامین اطاعت؛ نمی داده اس؛ و از دیگرسو می
قد بود که خداوند نسب؛ به افعتا  بکتدگا  تتا مخال  با حکم؛ الاهی اس؛. شاید ورام معت

پی  از وعوع، علم ندارد. البته روشن اس؛ که این سخن در باب علم فعلی حق تعتالی است؛ 
)بترای مثتا ، نتک: نظریتۀ  تعالی به همۀ امور در حا  و آیکتده نتدارد و هیج مکافاتی با علم عاتی حق

من الطتام بسالم، مت بن برخی از امامیا  مانکد هشا  این نظریه میا گ. 91: 1100اشعری،  در الطام مبمن
بتر ستر  ،البتتهگ. 113: 1315حمیتری،   91-9۶: 1100)اشتعری،  طرفتدارانی داشتته است؛حکم  بن و هشا 
دربتارۀ ورام  ،ککد و چگونته میتا  آن تا اختتلاف بتود خداوند چه هکگا  علم پیدا می که این

ها مقایسته کترد، ولتی نقتد او شتبیه نقتد  گزارش دیگری وجود ندارد تا بتوا  بتا ایتن نظریته
متکلما  امامیه در کوفه بر اندیشه معتزلیا  اس؛. برای مثا ، هشا  نیز در نقتد معتزلته و علتم 

ستل است؛ گف؛ لازمه آ  نفی امتلا  الاهی و بی پیشیکی الاهی می خیتا ، ) معکا شد  ارسا   ر 

 گ. 118-111تا:  بی

 تحریف قرآن

بودند. برای مثا ، خیا  یکی  قکرآنمتکلما  امامیه در کوفه از سوی مخالفا  مت م به تلری  
و گ. 1۶۶تتا:  )خیا ، بی ککد بیا  می قرآناز خطاهای رافضیا  را بلث تلری  به زیاده و نقصا  در 

اشعری نیز ایتن مطلتب را البتته،  گ. 59۶-591: 89تا:  خیا ، بی) دهد این خطا را به همۀ آن ا نسب؛ می
، امتا عاضتی گ11: 1100)اشتعری، به شکلی دیگر و بدو  انتساب عو  به زیاده گزارش کرده اس؛ 

، 13۶۵)عاضتی عبتدالابار،  عبدالابار گزارش کرده که تک ا برخی از امامیه عاهل به تلریت  هستتکد

تلریت  شتده و  قکرآنانتد کته  را متت م کردهحکم  بن ود که هشا معتزلیا ، معتقد بگ. 1۵9: 1۶ ج
دربتارۀ ورام تک تا گ. .81، 98-91تا:  خیا ، بی) تبدیل، تغییر به زیاده و نقصا  در آ  روی داده اس؛

 مت م ککتد قکرآنککد تا او و هشا  را به تلری   عاضی عبدالابار تلاش می ،در گزارشی مب م

 قکرآنبه هر حا ، اگر اربا  شود که ورام  به تلری  گ. 98-91 :1 )امام؛گ  50 ، ج13۶۵)عاضی عبدالابار، 
 دهکدۀ همسویی او با نظریۀ عمومی امامیه در کوفه بوده اس؛.  عاهل بوده اس؛، نشا 
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 امامت

و نااشتیگ در بلتث امامت؛، چکتد کتتاب بترای ورام  نگاری )مانکد ابن نتدیم مکابع ف رس؛
: 19۵0)ابتن نتدیم،  کتاب الإمامک  الصکغیرو  کتاب الإمام  الکبیرهای  نا  اند. وی دو کتاب به برشمرده

مفیتد  او ناظر به مباحث امام؛ اس؛ که شیخ گ915: 111۶)نااشی،  السقیفهکتاب  2داشته اس؛.گ 51۶
نیز بته مباحتث  گ59: 1، ج1101)مسعودی،  المجالسحتی ورام در کتاب  5از آ  تماید کرده اس؛.

جتاحظ العثمانیکه امام؛ پرداخته اس؛. اوج دفتاع ورام از بلتث امامت؛ را بایتد ردّیته او بتر 
شد  مورد رد و انکار  دانس؛. جاحظ این کتاب را برای بیا  عقاید عثمانیه نگاش؛، ولی به

رد ورام اولین عالم امامی اس؛ که این کتتاب را متو عیسی علمای امامیه واعع شده اس؛. ابو
شتد  نگاشتته  ها را در اواخر عمر و پ  از شتیعه ورام احتمالا  این کتاب 0نقد و ردّ عرار داد.

های او در بلث امام؛، چکا  اس؛ که ابواللسن اشعری در معرفی وی ورام را  اس؛. تلاش
بتاره  هتایی در این شمرد که در حوزۀ امام؛ به امامیته یتاری رستانده و کتاب می از کسانی بر

 و سیدمرتضتیگ. 595-591: 1 تا، ج )عاضی عبدالابار، بی   عاضی عبدالابارگ۶1-۶9: 1100)اشعری،  اند هنگاشت

اند. جلم کارهای ورام دربتارۀ امامت؛  نیز به این گزارش اشاره کرده گ38: 1 ، ج1110سیدمرتضی، )
مذهب بوده اس؛. توجه ورام  دهد که وی در دوره عابل توج ی از عمر خود امامی نشا  می
مستاهل کلامتی و متذهبی آ   تترین م مدهد که این بلث یکی از  نشا  می« امام؛»به بلث 

 ،دوره بتتوده استت؛ کتته ایتتن چکتتین متتورد توجتته ورام عتترار گرفتتته استت؛. از ستتوی دیگتتر
در نظتری کترد  مباحتث امامت؛ و حکتم  بن ترین متکلم امامیه در کوفه، یعکی هشا  برجسته
هتای بته جامانتده ایتن گتزاره را  شتده است؛ و گزارش پردازی در ایتن حتوزه شتکاخته نظریه

ککد که شخصی؛ علمی هشا  در بلث امام؛ برای ورام جتذابی؛ داشتته است؛.  برجسته می

                                                           
ندیم  كند كه احتمالاد ینی از این دو كتابی باشد كه ابن برای وراق یاد می م الامانجاشی هم از كتابی به نام . 2

 .گ915: 111۶)نااشی، گزارش كرد  است 
گیید: در منئله امامت ابدیبنر در   كند. او می شیخ مفید این كتاب را داشته است و از دن بنیار تدریف می. 5

اندد، سدخنان بندیاری وجدید دارد و اصدحاب در       نماز، كه برخی دن را دلیل بر حقانیت خلافت او شدمرد  
منتقلی در این بار  نیشته اند. ابیعینی محمد بن هارون وراق كتاب  تحقیق و بررسی دن بر ما پیشی گرفته

و در دن دربارم بررسی بطلان نمر ناصبیان و شهادت دنان در خبر نماز ابدیبنر مطلبدی را فروگدذار نندرد      
كند و بیان خید در این بح  را بر اختصار و اجمال قرار  است. شیخ حجم كتاب را دوینت صفحه بیان می

 گ.501: 1111)مفید، اند د دهد. او كتاب وراق در این بار  را كافی می می

دیگر متنلمان امدامی هندتند كده در     گ5۵1: 1155)طوسی، و ابیالجیش  گ980)رجا  نااشی: ابیالحیص مصری . 0
 جاحظ ردیه نگاشتند.  العثمانیه،یل سد  سیم و پس از ابیعینی وراق بر 
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)عاضتی عبتدالابار،  های امامتی هشا  را گزارش کترده است؛ ورام اندیشه ،ها بکا بر برخی گزارش

 کتاب المجالسهای مش ور ورام گزارشی اس؛ که مسعودی از  ارشیکی از گزگ. 55۵: 1 تا، ج بی
از  -مگ 119) .  دیتعب بتن عمترو وحکتم  بتن هشتا  مکتاظرهککد. این گزارش  ورام نقل می

اس؛ که هشا  وجود اما  در جامعه را به وجود علب در بد   -متکلما  دوره نخس؛ معتزلی
هایی از ایتن دست؛، ایتن  به هر حا ، بررسی گزارش .2گ59 :1ج: 1101)نک: مستعودی،  ککد تشبیه می

حکتم  بن مسلک هشا  همگ امام؛)ککد که ورام در این بلث  نظر ابوعلی جبایی را تأیید می
 گ. 98-91 :گ1 امام؛) 50 ، ج13۶۵)عاضی عبدالابار،  اس؛بوده 

علمتی  در بلث امام؛ ایتن رویکتردشده  جامانده از معتزلیا  شیعه بررسی میراث به ،البته
هتای کلامیشتا  در  و ابن عبه نیز عمتده فعالی؛راوندی  کککد. برای مثا ، ابن را بیشتر تأیید می

کککتد کته  حوزه امام؛ شیعی بوده اس؛. از این روس؛ که شتواهد ایتن نکتته را آشتکار می
 عیستی اند. ابو پیروی کردهحکم  بن از سبک هشا  در بلث امام؛ عمدتا  شده  معتزلیا  شیعه

هم از این جریا  مستثکی نیس؛. برای نمونه، در بلث نتص جلتی گفتته شتده کته ایتن  روام
آ  وارم  عیستی و ابو گ55۵-551: 1 تا، ج ، بیعاضی عبدالابار) وضع کرده اس؛حکم  بن نظریه را هشا 

اشتعری نیتز ایتن گتزارش را تکترار  هم کتین متکلمتا  5را از هشا  اخذ و تقریر کرده اس؛.
 راونتتدی از ابتتن شتتاگردش هم کتتین حکتتم و بتتن هشتتا  ککتتار در ورام انتتد کتته کرده
  5۶۶: 1911فختر رازی، ) است؛ میتا  امامیته در :اهمته امامت؛ بتر جلی نص اندیشۀ پردازهای نظریه

 گ. 5۶5-5۶1: ۵ ، ج1103تفتازانی، 

بلث دیگری که دربارۀ نصوص امام؛ مطرن بتوده، تتواتر یتا عتد  تتواتر ایتن نصتوص 
 بتود باور این بر امامیه اندیشه تاریخ در جریانی امام؛ نصوص بلث در خاص طور بهاس؛. 

                                                           
حندن بدن   از پددرش از  یم، لی بدن إبدراه  ع گفتنی است كه كلینی مناظر  هشام و عمرو بن عبید را از ،ریق. 2

گییدا منبدع یدینس بدن یدقدیب و       گ.1۶3 :1: ج19۶9)کلیکتی، گزارش كرد  است  یینس بن یدقیب از إبراهیم
تیان گفت كه یندی از   علی بن منصیر بید  است. اگر این ننته درست باشد، می کتاب مجالس هشکاموراق 

 علی منصیر بید  است. های هشام بن حنم شاگرد هشام، یدنی  ،رق دشنایی با اندیشه

-۵58 :5تتا، ج   همتو، بی113: 1 گ امامت؛، )50 ج، 13۶۵همتو،   591-559 :1جتا،  ، بیعاضی عبدالابار). در این بار  ن : 5

. البته، قاوی عبدالجبار در گزارش دیگری مدتقد اسدت كده اساسداد ندص     گ911 :5 ج، 1111  حمصی رازی، ۵53
راوندی در امامیه مطرح نبید  است. حتی هشام بن حندم هدم مددعی دن     جلی تا پیش از زمان وراق و ابن

گفتندی اسدت كده قاودی عبددالجبار تحدت تدأثیر         گ519: 1 گ امامت؛، )50 ج: 13۶۵)عاضتی عبتدالابار، نشد  است 
. این گزارش را فخر رازی نیز تندرار  گ150 :50: ج13۶۵)عاضی عبدالابار، ابیهاشم این ننته را بیان كرد  است 

 .گ531 :5 ج، 138۶)فخررازی، اند    كه وراق و ابن راوندی مبدع نص جلی بید كرد
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 ایتنحکتم  بتن هشتا ، المغنکی در عبتدالابار عاضتی بکا به گفتۀ .نیستکد متواتر نصوص این که
پتی  را او راه بلث این نیز در ورام عیسی ابو متواتراند و نصوص این که کرد مطرن را بلث
 ورام بته هتر حتا ، شت ر  ایتن گتزارش کته .2گ188 :1 گ امام؛، )50 ج، 13۶۵)عاضی عبدالابار،  گرف؛
هتای عابتل  نشا  دهکتدۀ فعالی؛گ 5۶۶: 1911)فخر رازی،  اس؛ کرده مطرن امامیه نزد را نص اندیشۀ

 طور خاص در نظریۀ نص اس؛.  توجه ورام در حوزۀ امام؛ و به
ناپذیری به نتا  نقتد صتلابه دارد.  لازمۀ جدایی 7علیسخن از نص و اربا  جانشیکی اما  

عاضتی ) هایی داشتته است؛ نوشتته هدر این بلث نیز ورام همانکد هشا  و دیگتر متکلمتا  امامیت

های ورام و هشا  بتر  عاضی عبدالابار در گزارشی به نقدگ. ۵53-۵58و  595-591: 1 تا، ج ، بیعبدالابار
 بتن کما یقو  هشتا »و این گزارش را با عبار  گ ۶13: 5 تا، ج ، بیعاضی عبدالابار) ابوبکر اشاره کرده

های دیگر عاضتی، ورام را نیتز  نقل کرده که به عریکۀ عبار « الراوندی وأمثال ما اللکم وابن
 ،۵53 ،۵08، 191، 108 ،911 ،911: 5ج  595 و 55۵ ،153-158: ۵1: 1تتا، ج ، بی: عاضتی عبتدالابارمانکتد)گیرد  دربر می

 گ. ۵۵1
 نص در دیتدگاه شتیعه را نیتز اندیشه با آ  تلاز  و اما  هم کین عصم؛ عبدالابار عاضی

 در هایی است؛ کته ورام از شخصی؛ که کرده و معتقد اس؛ بیا حکم  بن هشا  از ابتکارا 
و  ۵53-۵58: 5 تتا، ج ، بی)عاضتی عبتدالابار است؛ توج ی داشته عابل گسترش این اندیشه تلاش و تبیین

 گ. ۵۵1-۵۵0: 5 ج

 بندی جمع

هایی از وابستتگی  تتوا  نشتانه های مربو  بته تبارشکاستی فکتری ورام می با بررسی گزارش
ورام  کته اینویتژه  بته ،فکری و عقیدتی او به مدرسۀ کلامی امامیه در کوفه را مشاهده کترد

تقریبا  اواخر مدرسۀ کوفه را درک کرده اس؛  یعکی زمانی که متکلمتا  کوفته بته بغتداد در 
اند و چه بسا همتین موضتوع زمیکته و بستتر مکاستبی بترای آشتکایی ورام بتا  رف؛ و آمد بوده

چته  کته اینفتراهم آورده باشتد.  -های معرفتی کوفته   با ویژگی -های کلامی امامیه  اندیشه
ولتی بته عکتوا  یتک احتمتا   ،ب گرای  ورام به کلا  کوفه شده، روشن نیست؛عاملی سب

                                                           
 شده یاند  ی امام بر نص بح  كه است باور نیا بر ییجبا یابیعلعبدالجبار مدتزلی،  یقاو نمر خلا  بر.  2

 نبدید   مطدرح  صدحابه  و سلف انیم ی درمیویع نیچن نینخنت های سد  در كه است منلمانان انیم دیجد
 واندد   كدرد   مطرح را هیامام در نص بح  كه هنتند یكنان نیاول یراوند ابن و وراق ینیابیع بلنه ،است

 .گ519 :1گ امام؛، )50 ج: 13۶۵)عاضی عبدالابار،  است ننرد  مطرح را ادعا نیا دثارش در حنم بن هشام یحت
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شاید بتوا  گف؛ که در دورا  ورام جریانی در تاریخ تفکتر استلامی شتکل گرفتته کته در 
انتد. عبتداّ ل  رأی بوده گرایی افراطی معتزله و ظاهرگرایی اصلاب حدیث هتم دوری از عقل

های این  گ از جمله شخصی؛م519 . د ملاسبی )مگ و حارث بن اس510 . بن سعید کلاب )
هاس؛. البته، با این تفتاو  کته ورام  ورام نیز یکی از این شخصی؛ عیسی جریا  هستکد. ابو

های مختلفی رویتارو شتده و بتا متذاهب گونتاگو  و از جملته  نگار اس؛ و با اندیشه مقالا 
رستتد او بتتا آرا و  بتته نظتتر می آشکاستت؛. کتتاملا  ها و آرای متکلمتتا  امامیتته در کوفتته  دیتتدگاه
های علمی دیگر )مانکد معتزله و اصلاب حتدیثگ  ها آشکا شده و در مقایسه با جریا  دیدگاه

جذب آ  شده و به مذهب امامیه گرویتده  رو، این و از جذابی؛ علمی بیشتری برای او داشته
 اس؛. 

ملدود و بیشتر بر پایتۀ ها  به هرحا ، دربارۀ گرای  ورام به کلا  امامیه در کوفه گزارش
توا  تصویر روشکی از رابطۀ کلا  امامیه در کوفه و  اند و با استکاد به آن ا نمی های معتزلی نقل
تک تا در بلتث   دهکد کته او نته کم نشا  می ها دس؛ ورام ترسیم کرد، ولی گزارش عیسی ابو

های معتزلی دفتاع  رأی با امامیه بوده و از آموزه ها کلامی نیز هم امام؛، بلکه در دیگر اندیشه
های معتزلته بتود و  ای را پذیرف؛ که مخال  دیتدگاه نکرده و افزو  بر نقد آن ا نظا  کلامی

ا  به اللاد رو شد و حتی از سوی آن های شدید معتزلیا  روبه روس؛ که با مخالف؛ هم از این
 دیکی مت م گش؛.  و بی

های کلامتی  گیری های موجود نشا  داد که موضع بود  گزارش این بررسی با توجه به ناعص
ایتن  ،ورام آشکارا با اندیشۀ متکلما  امامیه در کوفته نزدیتک و همگتو  بتوده است؛. البتته

ورام  عیستی دورا  ابودر موضع ورام با توجه به زمانه وی امری طبیعی باید تلقی شود  زیرا 
و هکوز مدرسۀ جدید امامیه در بغتداد شتکل نگرفتته  کلا  امامیه ملصو  مدرسۀ کوفه اس؛

های این دسته از متکلما  امامیه گترای  داشتته باشتد.  . مکطقی اس؛ که نسب؛ به نظریهاس؛
گرای  وی به میتراث کلامتی امامیته در کوفته از یتک ستو و توجته اندیشتمکدا  امامیته بته 

دهکتدگا  میتراث کلامتی  دهکد که او از انتقا  ها و آرای ورام از سوی دیگر نشا  می ظریهن
هتای ملتتوایی و غیرملتتوایی  کوفه بوده اس؛. هم کین باید افتزود کته در بررستی گزارش

هتای  جا مانده از ورام و مقایسۀ آن تا بتا تتراث مدرستۀ کلامتی کوفته، وی از میتا  جریا  به
تتوا   داشتته است؛ و نمیحکتم  بتن اری خاصی نسب؛ به جریتا  هشتا کلامی در کوفه وفاد

ای دانس؛ که عامل متبرر در گترای  کتلا  امامیته بته اعتتزا   شده ورام را از معتزلیا  شیعه
 اند. داشته
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 مت م به غلو جابر جعفی، غالی یا

 جابر جُعفی؛ غالی یا متهم به غلو

 فضل مصطفی حقانی

 چکیده

گتتذارتر، مشتت ورتر و تأریرها  برختتی شخصتتی؛ 8در میتتا  شتتاگردا  صتتادعین
یزیتد جعفتی  ها جتابر بن اند. یکی از این شخصتی؛ تر از دیگرا  بوده توجه جالب

ب ره برده اس؛. گرچه وی را از بزرگا  امامیه  7اس؛ که بیشتر از ملضر اما  باعر
هایی نیتز وجتود  اند و آراری نیز برای وی نا  برده شده اس؛، اما گزارش خوانده

غالیا  نیز به او ابراز علاعه ، دارد که متضمن عدن و ع  اوس؛. پ  از وفا  جابر
و  کرده و برختی از عقاهتد ختود را بته او نستب؛ دادنتد. آنتا  هم کتین روایتا 

های ایتن  های نادرست؛ از اندیشته کراماتی را نیز به وی مکتسب کردند. برداشت؛
اراهته شتود. در  وای مخدوش و مت م به غلتو از ا راوی پرکار، سبب شده تا چ ره

هتای رستیده دربتارۀ جتابر جعفتی بته ستیر  این پژوه  نخس؛ بر اساح گزارش
های مربو  به ات ا   ارشزندگی علمی و اجتماعی او پرداخته شده و در ادامه گز

 جابر به غلو بررسی شده اس؛. 

 ها   واژه دیکل

 جابر جعفی، مت م به غلو، مغیریه، نصیریا 
  

                                                           
 پژوهشگا  قردن و حدی    :بیت پژوهشگر پژوهشند  كلام اهل(mostafahaghanifazl@gmail.com 
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 مقدمه

در جامعۀ شیعی اواخر سدۀ نخس؛ و اوایل سده دو  هاری عمری گروهی وجود دارند کته 
بررسی  للا  اجتماعی و معرفتی از غالیتا  متمتایز هستتکد.  اگرچه مت م به غلو هستکد، اما به

ادعا شده بسییار  از مایال    یه که نخست آن: این گروه از امامیه به چند دلیل اهمیت دارد
از ناحییه ایین ، به آنها بیاور دارنید :بیت ها  خاص اهل و ویژگ  :امامیه در باب مقامات ائمه

ا  از آثیار  ها  بعید ایاره غلات در دوره که ایندیگر و  گروه به مصادر امامیه راه یافته است
خیود م یروعیت  یها نس ت دادند تا از ایین راه بیه اندی یه :خود را به برخ  از اصحاب ائمه

بیا ایین  یار اتهیاو غییو ایین ستازند. از انیووا خیار  و  بخ یده، خود را به امامیه متصل  نند
انید  یه سرشیاخه آنیان  هم به غیو گروه گروه جریان مت ترین م م. اصحاب را ن انه گرفت

 یتکانید شیامل  جیابر جعیی  ارداخته. آراری که به طور مستقل به استجعفی یوید  بن جابر
م احث رجال  از دیدگاه اهل سنت و شیعه و نیو ، و چند مقاله است  ه بی تر زندگ  2کتاب

انتساب این وصف به او مقالیۀ اما در زمینۀ غال  بودن او و درست   ،اند غالیان را در نظر داشته
، تیاریخ  یهیا این ایژوه  در صیدد اسیت بیا بررسی  گوار . مستقی  نگاشته ن ده است

 .  اتهاو او به غیو بپردازدبه بررسی موضوع رجال  و حدیث  ضمن معرف  اجمال  

 یزید جعفی جابر بن

عفی جابر بن شیخ طوسی بتر استاح گ. 153: 111۶)نااشتی، اس؛   5یزید از نژاد عرب و از خانواده ج 

                                                           
 ، ابیالفتح جمشیدی مطلق، 2033یزید جدفی و تفنیر او ) نامه: جابر بن اند از ی  پایان ها عبارت . این نیشته2

 یزید جعفی گنجینه اسرار جابر بننامه كارشناسی ارشد. دو كتاب:  قم: دانشگا  قم، دانشند  علیم اننانی، پایان
 ، سددید  2030) یزیکد جعفکی پژوهشی پیرامکون جکابر بنسازمان تبلیغات اسلامی؛    ، عباف عبیری، تهران:2031)

یزیدد   درنگدی در شخصدیت حددی ی جدابر بدن     ». پدنج مقالده:   7منرور، تهران: دانشگا  امام صادق ،اووسی
یزید جدفی به اسدلام و   خدمات علمی جابر بن»؛ 03 :54، ش 32، تابنتان علوم حدیث، علیروا هزار، «جدفی
هدای   بررسی دیدگا »؛ 230 :53، ش33، زمنتان یناسی ییعهمنرور،  ، محمید كریمی و سدید ،اووسی«شیده

بررسی »؛ 24، شعلوم حدیثمنرور،  ، محمید كریمی و سدید ،اووسی«سنت دربار  جابر جدفی رجالی اهل
)نشریه داخلی مداوندت دمدیزش دفتدر     جستارنامه  ، محمد مروارید، فصل«ید جدفییز اعتبار رجالی جابر بن

، عبداف  «نقش غالیان در اشتهار تهمت غلی به جابر جدفی»؛ 03و  50تبلیغات اسلامی خراسان رویی ، ش 
 ، 2034« )یزیدد جدفدی   جدابر بدن  ». و دو مددخل:  12، ش علکوم حکدیثمندرور،   احمدوند و سددید ،اووسدی  

-DJABIR AL“المدار  اسدلامی؛    ، تهران: بنیاد دائر0، ج دانشنامه جهان اسلامصفری فروشانی، الله  ندمت

DJU’FI” (1980), W. Madelung, EI2, supplement . 

های قبیله مذحج از ننل كهلان است و به  های بنام یمنی ساكن در كیفه و ینی از تیر  . جدفی ینی از ،ایفه5
← 
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دی می نقلی از ابن اما به اعتقاد تستری، طوسی بین جابر  ،گ153: 1919)طوسی، داند  عتیبه، جابر را ازَ 
نااشتی و طوستی ککیته وی را گ. ۵19 : 5، ج1110)تستتری، زید خلت کرده است؛  یزید و جابر بن بن

اما تستری، بر استاح خبتری کته در گ، 11۶: 1919  طوسی، 158: 111۶)نااشی، اند  ابوعبداّ ل عکر کرده
دانتد و معتقتد است؛ کته  تر می ابوملمتد را صتلی گ، 13۶و  13۵: 1103)کشتی، کشی آمتده است؛ 

  برخی نیز ککیۀ ابویزید را گ۵19: 5، ج1110)تستری، مستکدی برای انتساب ابوعبداّ ل به جابر نداریم 
گ. ۶8: 5، ج1108  ستتمعانی، 508: 1تتتا، ج حبتتا ، بی بن  ا510: 5تتتا: ج )بختتاری، بیانتتد  بتترای جتتابر عکتتر کرده

مش ورترین عکوا  وی را با توجه به عکاویکی که در سلسله روایا  عرار گرفتته است؛، شتاید 
، 18: 1 ، ج1911  برعتی، 9۶: 15 ج ،131، 18۶، 111: 1، ج1109)برای نمونته: مالستی، دانس؛ « جابر الاعفی»بتوا  

دربتتارۀ لقتتب جتتابر نیتتز گ. ۵11: ۵ و ج 1۶۶: 5 ، ج1101  کلیکتتی، 11۶، 101، 13، 1۵: 1101  صتتفار، 5۵5، 513، 551
 گ. 9۵5: 9تا، ج اریر، بی )ابنمعرفی کرده اس؛ « الفقیه الواهلی»اریر وی را با لقب  ابن

اند، اما به احتما  زیاد تولتد وی در  مکابع موجود سخکی از زما  تولد جابر به میا  نیاورده
  135: 1103)نتک: کشتی، و در ش ر کوفه بوده است؛ گ 1۶-1۵: ۵، ج1111)موحد ابطلتی، م  ۵0حدود سا 

تتوا  بته ستته بخت  تقستیم کترد  بختت   دورا  زنتدگی وی را می. گ11: ۵، ج1111موحتد ابطلتی، 
نخس؛، دورا  تولد تا زمانی که به مدیکته ستفر کترد  بخت  دو ، ستفر بته مدیکته و اعامت؛ 

  نک: صتفری، 139-135: 1103)کشی، مگ در این ش ر اس؛ 111تا  9۶های   ساله جابر )بین سا هاده

 7. او در تما  مد  این هاده سا  به کسب علم و معرف؛ از ملضر امتا  بتاعرگ181-181: 1981
گ. 53۶: 1111)طوستی، گیترد  بازگش؛ به کوفه تتا مترگ وی را دربتر می ،مشغو  بود. بخ  سو 

  51۶: 1111)عصتفری، بیا  شده است؛  195و  158، 151ل  های مخت سا  وفا  جابر در گزارش

مشت ورتر و  158رستد ستا     به نظر میگ15: 5، ج1101  همو، 1۵1: 1، ج111۵  عسقلانی، 153: 1919طوسی، 
ا، ت حبا ، بی   ابن180: 13۶3عتیبه،    ابن510: 5تا، ج   بخاری، بی91۵: ۶تا، ج سعد، بی )ابنها باشد  تر از دیگر نقل دعیق

جتابر در شت ر . گ10: ۵، ج1111  هم کین نک: موحد ابطلی، ۶0: 8، ج1101  عهبی، ۶8: 5، ج1108  سمعانی، 508: 1ج
 . گ10۵: 5، ج1380)زرکلی، کوفه درگذشته اس؛ 
توا  جابر را در زمرۀ اصلاب سه امتا  معصتو  دانست؛. کلیکتی و  ها می بر اساح گزارش

: 1101)کلیکتی، انتد  بته نقتل از جتابر آورده 7العابدین زین عطب راوندی، هر کدا  روایتی از اما 

)صتدر، اند  و برخی نیز وی را در زمره اصلاب این اما  نا  بردهگ 51۶: 1، ج1103  راونتدی، 9/591-59۵

                                                                                                                                  
→ 

. بیشتر افراد این خاندان پدس از فتیحدات بده عدراق مهداجرت      گ151: 1، ج1111عاصم،  ابی )ابنرسد  قحطان می
)بترای نمونته نتک: اند  كردند و در كیفه ساكن شدند. نجاشی و ،یسی نام شماری از این افراد را ركر كرد 

 . گ133 -131، 1۶0-1۵3، 193، 191: 1919  طوسی، 1۵1، 911، 533، 51۶، 111، 111-110، 109، 99-95: 111۶نااشی، 
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تر باشد که جابر را از اصلاب اما  چ تار   رسد سخن طوسی صلی  ، اما به نظر میگ581: 191۵
دانست؛. وی،  7. جابر را باید یکی از یارا  نزدیک اما  باعرگ111: 1919)نک: طوسی، ندانسته اس؛ 

و به نظتر گ 53۶: 1111)همو، بود  7که خود گفته، مد  هاده سا  در مدیکه شاگرد اما  باعر چکا 
اند  نزدیک بوده که برخی مکابع جابر را باب آ  اما  دانستته 7رسد تا آ  اندازه به اما  باعر می
اند    برخی نیز وی را نمایکده عمتده و اصتلی امتا  در کوفته دانستتهگ910: 9ج ،191۶ ش رآشوب، )ابن

دانسته که حتی یکی از آن ا را نیز بته  هزار حدیث می . بکابر روایتی وی هفتادگ118: 1981)لالانتی، 
هتزار   هتا پکاتاه تعداد ایتن احادیتث در برختی گزارش ،. البتهگ131: 1103)کشی، کسی نگفته بود 

گ 8/1۵1: 1101)کلیکتی، و در برخی روایا  با اختلافی بستیار،  هفتتاد حتدیث  گ508: 1تا، ج حبا ، بی ن)اب

تتوا  او را در زمتره  نیز روای؛ کرده اس؛ می 7جا که او از اما  صادم عکر شده اس؛. از آ 
: 1938  صدوم، 513: 9ج  1۶5، 1۶0، ۵1: 5  ج515-511: 1، ج1101)برای نمونه نک: کلیکی، یارا  این اما  دانس؛ 

)نتک: اردبیلتی، انتد  بستیار اندک 7  هرچکد این روایا ، در مقایسه با روایا  وی از اما  باعرگ51

 گ. 189: 1981  صفری، 11۵-11۶: 1991
ای بود کته مخالفتا    گونه شخصی؛ علمی جابر به 2جابر از فق ای اواخر دوره اموی اس؛.

ترین  کردند. برخی از بزرگتا  اهتل تستکن او را از برجستته های او نیز از او روای؛ می اندیشه
 0«مأختذ علتم»و  گ۵3: 8، ج1101)عهبتی،  5«های علتم از خزانته»عالما  و رؤسای شیعه و بتا عکتوا  

اساح گزارش برخی مکابع، اهتل ستک؛ نیتز در نمتاز اند. بر  معرفی کردهگ 5۵: 11، ج1150)صتفدی، 
وی  .گ191-190: 8، ج1103  حتتر عتتاملی، 18: 9، ج1101)نتتک: طوستتی، شتتدند  جماعتت؛ جتتابر حاضتتر می

سعد گزارش کرده که هکگتامی  و ابن گ135: 1103)نک: کشی، کرد  هم کین گاه حدیث عراه؛ می
ابر جعفتتی در ککتتار او پرداختت؛، جتت مستتیب بالتتی در کوفتته بتته عضتتاو  می کتته عیستتی بن

، جتابر را مفتتی بصتره معرفتی کترده است؛ اخبار القضاةکتاب گ. 91۶: ۶، جتا سعد، بی )ابننشس؛  می
دی رسد بین جتابر بن ، اما به نظر میگ155-151: 9تتا، ج حیا ، بی )ابن یزیتد جعفتی  و جتابر بن 4زیتد ازَ 

عتتل جتابر جعفتی را صتادر  عبدالملک اموی فرمتا  هشا  بنخلت شده باشد. بکا بر گزارشی 
  کشتی، 931-93۶: 1، ج1101)کلیکتی، کرد، اما جابر با تظاهر بته دیتوانگی، جتا  ختود را ناتا  داد 

                                                           
رسد وی نیز سال وفات  داند؛ به نمر می . یدقیبی جابر را از فقهای اواخر دور  امیی و اوایل دور  عباسی می2

 . گ9۶9و 918: 5، جتا )یعقوبی، بییا بدد از دن در نمر گرفته است  205جابر را سال 

 .من اوعیة العلم. 5

 . اخذو منه الدلم.0

: 1، جتا سعد، بی ابن  )نک:مذهب بید  است   شد  و اباوی شناخته می  «ابیالشد اء»ازدی كه با كنیه زید   . جابر بن4

 . گ113
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 گ. 131-13۵: 1103
در مکابع بی  از ده ارر به جابر نسب؛ داده شده اس؛. نااشی تک ا از هش؛ کتاب نا  بترده 

 2در معرفتی جتابر آورده است؛،گ 153: 111۶)ها، به ترتیبی که نااشتی  اس؛. ماموع این کتاب
گ 11۶: 1150)طوستی، نااشی این کتاب را از طریقی غیر از طریق طوسی  5:تفسکیرگ 1اند از:  عبار 

گ 2  گ5۶8: 1، ج 110۶)آعتابزرگ ت رانتی، به دس؛ آورده و با پتک  واستطه از جتابر نقتل کترده است؛ 
گ 2  نهکروانگ کتتاب ۶  صکفینگ کتتاب ۵  الجمکلگ کتتاب 1  الفضکائلگ کتتاب 3  النکوادرکتاب 
)کتابگ: طوسی جابر را در زمرۀ  0اصکلگ 3  7مقتل الحسینگ کتاب 8  7مقتل امیرالمؤمنینکتاب 

گ 11  گ11۶: 1150)طوستی، صاحبا  اصل آورده اس؛ و این مطلب را با دو ا سکاد بیا  کرده است؛ 
را  هکل البصکرهألکی جعفر إ رسال  ابیبه نا  نااشی متکی گ. 118: 198۶)نک: مدرسی،  حدیث الشور کتاب 

  مدرسی از آرار دیگری کته بته جتابر نستب؛ داده گ153: 111۶)نااشی، دهد  نیز به جابر نسب؛ می
 گ. 198-191: 198۶)نک: مدرسی، برد  شده اس؛ نا  می

شکید، اما و احادیث فراوانی را از مشایخ متعدد گ 11۶: 1919)طوستی، یزید از تابعا  بود  جابر بن
عتدری پرحتدیث  ، دریاف؛ کترد. وی به7 ویژه اما  باعر و به 3بیشتر دان  خود را از صادعیَن

دس؛ اهل کوفه از حتدیث  ،اگر جابر جعفی نبود»گوید:  بوده که ترمذی به نقل از وکیع می
انتد   برخی از مش ورترین مشتایخ جتابر عبار :غیر از اهمهگ. 199: 1، ج1109)ترمذی، « ماند ت ی می

ربتان،   ابتی  جبتر، عطتاء بتن عبداّ ل انصاری، مااهد بن وارله لیثی، جابر بن از: ابوطفیل عامر بن
 4شراحیل شعبی.  عامر بن

                                                           
كند، امدا گییدا در ترتیدب     . مدرسی نیز در كتاب خید اسامی كتب را بر اساف دن ه نجاشی دورد  بیان می2

 . گ113-198: 198۶)نک: مدرسی، ها دچار اشتبا  شد  است  كتاب

تمام احادی  تفنیری  كه البته، انتشارات دار اعتصام عراق كتابی به نام تفنیر جابر جدفی چاپ كرد  است. 5
: 1153)جابر جعفی، احادی ی كه در منابع شیدی دمد  را استخراج كرد  است تنها جابر را گرددوری ننرد  و 

در دانشدگا  قدم، تفندیر جدابر را     . دقای ابیالفتح جمشیدی مطلق نیز در رساله كارشناسی ارشدد خدید،   گ15
 رسید  است.  بر

. اصطلاح اصل در ابتدا به مدنای دفتر یادداشت شخصی از منمیعات و مطالبی بید كه به صدیرت شدفاهی   0
دریافت شد  بید. شاید در دغاز، تنها جُنگ و دفتر یادداشت نامنمم، اما بددها احیاناد ی  اثر تألیفی منمم و 

شد. باور عام چندین بدید كده نزدید  بده       نامید  می «اصل»یات شفاهی فراهم دمد  بید مبیّب نیز كه از روا
. هم ندین  گ1۵-11: 198۶)مدرستی، برجای ماند  است  :چهارصد عدد از این دفاتر حدی ی از اصحاب امامان

 است. ای دربار  اصیل اربدمائه شیده نیشته  . اتان كالبرگ نیز مقاله553-523: 2030منیچهری،  ن : حاج
 . گMadelung, 1980: 232)شدبی بیشترین تأثیر را بر جابر داشته است  ،مادلینگبه اعتقاد . 4
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هتای گونتاگو  و  کردند و دانشتمکدا  بتا گرای  یزید روای؛ می از جابر بن 2شیعه و سکی
 5شتاگردا  و راویتا  احادیتث او تترین م منمودنتد. برختی از  متفاو  از او کستب علتم می

عییکتته، ابوخیثمتته زهیتتر  حاتتاج، ابوحکیفتته، ستتفیا  بن انتتد از: ستتفیا  رتتوری، شتتعبه بن عبار 
جمیتل کتوفی،  صتال  کتوفی، مکختل بن شَتم ر جعفتی، مفضتل بن عمرو بن 0معاویه جعفی، بن

 4یعقوب جعفی کوفی. یوس  بن
و روایتا  او   یعه جابر را متدن کتردهنظرا  ش بیشتر صاحب ،در میا  آرار روایی و رجالی

مانکتد ستفیا  رتوری و شتعبة  ،ای های برجستته اند. در میا  اهل تسکن نیز چ ره را معتبر دانسته
ستک؛ او را  اما بسیاری از علمای رجا  اهل ،اند او را توریق و از وی روای؛ کرده -حااج  بن

. بتا گ503-508: 1تتا، ج حبتا ، بی   ابن13۶تت131 :1، ج1118)برای نمونته: عقیلتی، اند  از ماروحین و ضعفا دانسته
دلیل ضع  جابر اهتل غلتو بتود   ترین م مرسد  بررسی نظر عاهلا  به ضع  جابر به نظر می

 او باشد. 

 انتساب غلو به جابر

 ،توا  در سه گروه بررستی کترد. نخست؛ یزید را می های رسیده دربارۀ غلو جابر بن گزارش
مساهلی که در مکابع اهل  ،اند. دو  مکابع شیعی دربارۀ این شخصی؛ آمده هایی که در گزارش

های غالی به جتابر و وجتود نتا   ابراز علاعه برخی فرعه ،اند  سو  سک؛ دربارۀ وی مطرن شده
 ها.  وی در آرار این گروه

 منابع شیعی

اند. نخستین متورد  ای به غلو جابر داشته در مکابع شیعی شاید بتوا  دو مورد را یاف؛ که اشاره
گزارشی اس؛ که یکی از غالیا  عقاید خود را بته جتابر نستب؛ داده است؛  گتزارش دیگتر 

                                                           
 . گ80: ۵، ج1111)به این افراد پرداخته است « عن جابر الجدفیروایة رقا  العامّة ». میحد ابطحی ریل عنیان 2

؛ اردبیلدی،  413-411: 4ج ،2433؛ مدزی،  253: 2421ند : نجاشدی،     . برای فهرست روایدان احادید  جدابر   5
. عبدالندداد  نیددز در  530-533 :4ج ،2421؛ نددیری، 041-042: 4، 2420؛ خددییی، 241-244: 2، ج2002

)جتابر تفنیر جابر فهرستی ننبتاد ،یلانی از راویان جابر ارائه كرد  است؛ البته این فهرست نیز كامل نیندت  
 . گ19-93: 1153جعفی، 

حنبدل دیدد  و از دن استنندار كدرد  اسدت       این كتاب را احمد بن .  جابر گرد دورداز احادی . زهیر كتابی 0
 . گ503: 1، جتا حبا ، بی )نک: ابن

 . گ158: 111۶)نااشی، . نجاشی چهار نفر اخیر را تضدیف كرد  است 4
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در عبتارا  نااشتی  ،عبار  نااشی در توصی  جابر اس؛ که دلال؛ بر اختلا  دارد. البتته
 شود.  ضع  راویا  جابر نیز دیده می

کتته پتت  از متترگ حتتارث  های پتت  از وفتتا  جتتابر، عبتتداّ ل بن در نخستتتین ستتا 
هایی  مگ رهبری پیروا  افراطی وی را بر ع ده گرفت؛، نظریته191معاویه )در سا    بن عبداّ ل 

مطترن کترد  را ای اروان بشر )اظلهگ و نظریۀ دور غلوآمیز دربارۀ تکاسخ )حلو گ، وجود سایه
بتا توجته بته گ. 9۵-91: 1101)نتوبختی، عبداّ ل انصاری و جابر جعفی نسب؛ داد  و آن ا را به جابر بن

عبداّ ل و جابر جعفتی از چکتین ات تامی بتری  عیل همین گزارش، به تصری  نوبختی، جابر بن
حتارث پت  از  ادعتای عبتداّ ل بن کته اینضتمن ، گ19۵: 198۶  مدرستی، 9۵-91: 1101)نوبختی، هستکد 

 د. کک وفا  هر دو شخصی؛ بوده اس؛ و صرف ادعا چکین اعتقادی را برای آ  دو راب؛ نمی
نااشی در کتاب رجا  خود جابر را مختلت معرفتی  و ستخک  را بته اشتعاری کته شتیخ 

تتوا  بته یکتی از دو  اختتلا  را میگ. 158: 111۶)نااشی، ککد  خوانده، مستکد می مفید برایشا  می
گ به معکای فساد عقیتده. از 5  گ531: 1، ج110۵مکظتور،  )ابنگ به معکای دیوانگی 1معکا در نظر گرف؛: 

آید که متورد بلتث متا  معکای نخس؛ برمی« فی نفسه مختلطا  »متن نااشی با توجه به عبار  
نااشی هیج شاهدی برای حترف ختود نیتاورده  که اینبا توجه به   نیس؛. فساد عقیده را نیز تت

تتوا  بترای جتابر  خوانده استکاد کترده است؛ تتت نمی اس؛ و تک ا به اشعاری که شیخ مفید می
 جوابکا  اهکل الموصکلملتوای این اشعار بتا ستخن شتیخ مفیتد در  که اینضمن راب؛ دانس؛  

ناسازگار اس؛. شیخ در کتاب خود جابر را از راویانی دانستته کته عتدن و جرحتی بتر آنتا  
 گ. 9۵و  5۵: 1111)مفید، وارد نیس؛ 

انتد، امتا روایتات  را بته دلیتل ضتع  راویتا  جتابر  برخی از بزرگا  جابر را توریق کرده
راویا  جابر سه  ترین م مگ. 110: 1980غضتاهری،    ابن158: 111۶)نااشی، اند  ضعی  و غیرمعتمَد خوانده

گ، 918: 1111ی،   حلت581و  158: 111۶  نااشتی، 110و  11: 1980غضاهری،  )ابنشمر جعفی  نفر هستکد: عمرو بن

و مکختتل گ 101: 1111  حلتتی، 158: 111۶  نااشتتی، 110و  88: 1980غضتتاهری،  )ابنصتتال   ابوجمیلتته مفضتتل بن
ه که هر ستگ 151و  158: 111۶  نااشتی، 110و  83: 1980غضاهری،    ابن5/۶۶1: 1103)نک: کشی، جمیل کوفی  بن
یتن مطلتب ضتع  بترای ختود اند. اما مشخص اس؛ کته ا با دلایل مختل  ضعی  دانستهرا 

توا  به افتراد بستیاری از جملته  در این صور  این نقد را می و چ ،رود شمار نمی شخص به
 وارد کرد. نیز  :خود اهمه

 سنت منابع اهل

های غلو در تشیع  توا  تل؛ عکوا  در مکابع اهل سک؛ نیز آن ه دربارۀ جابر آمده اس؛ را می
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 و رهبری فرعه مغیریه بیا  کرد. 
در برخی مکابع حدیثی و رجالی  اهل تسکن جابر به غلو در تشیع مت م شتده  غلو در تشیع:. 7

سبّ برختی از »و گاه « اعتقاد به رجع؛»اس؛. عالما  اهل سک؛ مصدام غلو در تشیع را گاه 
  است؛ و از یث او ضتعیحتد: »سدینو یبه در مورد او میعت ابن، نمونه یاند. برا دانسته« صلابه
او »: ز با عبتار ین یجوز ابنگ. 180: 13۶3عتیبه،  )ابن« ما  دارندیاس؛ که به رجع؛ ا یغالا  یرافض

 گ. 5۶1: 1، ج1115جوزی،  )ابناد کرده اس؛ ی یاز و« بود و به رجع؛ اعتقاد داش؛ یا  غالیاز رافض
از صتلابه  یو ستبّ بعضت یعه بتود  ویش، سبب طعن اهل تسکن ترین م مرسد  یبه نظر م

[ اصتلاب یبتود و شتتم ]برخت یرافضت از زاهده نقتل کترده کته جتابر یلیچکا  که عق  باشد
بته دو  یغال ین مکابع از رافضیروشن شد  مکظور ا یبرا .گ139: 1، ج1118)عقیلی، نمود  یم  1امبریپ

عه و یدر بتاب فترم میتا  شت یحاتر عستقلان ابن. شتود یاشتاره م یحار و عهب   از ابنیتعر
 :  سدینو یم یغال یرافض

[ بتر 7تشیع در عرف پیشیکیا  شامل بر چکد چیز بتوده است؛: افضتلی؛ علتی ]
هتای  بتر حتق بتود و مخالفتان   [ در جک 7علتی] کته اینعثما ، اعتقاد به 

[ را 7ای نیتز علتی ] خطاکار بودند همراه با مقد  و برتر دانستن شتیخین. عتده
]... [ اما تشیع در عرف متأخرا   دانستکد می 1برترین مخلوم بعد از رسو  خدا

-81: 1101)عستقلانی، رفض ملض اس؛ و روایا  رافضی غالی پذیرفتته نیست؛ 

 . گ85

 :  سدینو یز مین یعهب

ه، طلل، زبیر، عثما بود که بر  یدر زما  گذشته و عرف آنا  کس یغال یعیش
[ برخاستتکد خترده بگیترد و 7و برخی از کسانی که به جک  با علتی ] همعاوی

  .گ۶: 1، ج1985)عهبی، آنا  را سبّ ککد 

علتم امتا  ، رجع؛، ؛یمانکد امام؛ و وصا یعیش یها اعتقاد او به آموزه، جابر یمعاصرا  سک
ا  یستف ،ن استاحیتبتر ا. انتد ع به حستاب آوردهین اعتقادا  را غلو در تشیرا بر نتافته و ا... و
 ید  از وصتیشک»: گف؛ یم 7دانس؛ که دربارۀ اما  باعر ین میا اب جابر رین عیکه کمترییع بن
که نقل کترده کته از ییع ا  بنیز از سفین یشافع. گ131: 1، ج1118عقیلی،   11۶: 5، ج1101)فسوی،  2«ایاوص

                                                           
عبدالمل  به قتل رسید، جابر جدفی عمامه خدز   یزید بن ق، ولید بن251. بنا بر گزارش كشی، وقتی در سال 2

شنیدم از وصدی اوصدیا و وارث   »سرر رنگی بر سر نهاد و به منجد رفت و در مقابل جمدیت چنین گفت: 
گفتندد جدابر دییانده شدد       مردم كه انتمار شنیدن چنین كلامی را از وی نداشدتند، «. علی علم انبیا محمد بن

← 
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ا  یکته ستف یکلامت  د  در ارر آ  سق  بر سرما  ختراب شتودید  که ترسیشک یجابر کلام
به  1اّ ل  ن بود که علم رسو یا 2،؛ نکردیگر از جابر روایاز آ  دد و پ  یکه از جابر شکییع بن
 7ملمتد بته جعفتر بن که اینگر تا یبه اما  د یب از امامیترت به یمکتقل شده و پ  از و 7یعل
 گ. ۶: 1، ج1985)عهبی، ده اس؛ یرس

از دیگر دلایل طعن جابر جعفی، اعتقاد وی به رجع؛ است؛. مستلم در صتلی  ختود، از 
یزید جعفی ملاعا  کرد ، اما چیزی از وی نکوشتتم   با جابر بن»جریر روای؛ کرده اس؛ که 
نیتز علت؛ روایت؛ نکتردن  از  هعدام بن هزاهدگ. 1۵: 1ج تتا: )مسلم، بی« زیرا اعتقاد به رجع؛ داش؛

 گ. 501: 1، جتا بیمعین،  بن)اجابر به رجع؛ بیا  کرده اس؛ جابر را ایما  
ستکدگا  اهتل تستکن جتابر یاز نو ین باشد که برخیاز اررا  اعتقاد به رجع؛ ا یکید یشا
ستبا بتود و  ارا  عبتداّ ل بنیتو از یاو ستبئ». اند سبا مت م کرده از عبداّ ل بن یرویرا به پ یجعف

. گ۶8: 5، ج1108ستمعانی، نتک:   هم کین 508: 1تا، ج حبا ، بی )ابن« ا باز خواهد گش؛یبه دن 7یمعتقد بود عل
را  7ین علتیرالمتبمکیس؛ که اصل اعتقاد به رجع؛ امرو این اند از دانسته یجابر را سبئ که این

د یتستبا ترد که در اصل  وجود عبتداّ ل بن حا  آ گ. 1۵: 1100)اشعری، دانکد  یه میاز اعتقادا  سباه
بته بازگشت؛  یز از اعتقاد جابر جعفیغلوآم یریتصو، مکابع اهل تسکن یدر برخ 5.وجود دارد

معتقتد بتود  یکته جتابر جعفت است؛ ؛ کردهیل  روایمسلم در صل  اراهه شده اس؛ 7یعل
 (نیر اللتاکمیتوهو خ یلکم اّ ل لیأو   یاب یأع  لی یفلن ابرن الارا حت)ۀ شریفۀ یل آیتأو
از آستما   یکه مکاد یککد تا هکگام یدر ابرهاس؛ و خروج نم 7یکه علاین اس؛ گ 80: یوس )

. نکته عابل توجته گ11۶-11۵: 5، ج1101،   فسوی1۶: 1تا، ج )مسلم، بیندا دهد که با فرزندش خروج ککد 
انتد تتا  اهل سک؛ در صتدد بوده ینگارا  و عالما  افراط فرعه، از متکلما  ین اس؛ که برخیا

؛ یتتتوا  انتستاب روا یم. ا  جلتوه دهکتدیعیتما  ش ید رسمیصور  عقاد غ لا  را به یعقا
ن یتدر ا. ها دانست؛ ن دس؛ تلاشیماعو  از هم یتیدر ابرها به جابر را روا 7یاعام؛ اما  عل

ختته ید غلا  آمیبا عقا، موعود یهکگا  ظ ور م د یآسمان یعه دربارۀ ندایدۀ شی؛ عقیروا
                                                                                                                                  

→ 

 . گ135: 1103)است 

دانم ینی از دنها را  عیینه نقل شد  است كه حدود سی هزار حدی  از جابر شنیدم كه روا نمی . از سفیان بن2
 . گ1:1۶، جتا )مسلم، بینقل كنم 

وجدید چندین شخصدیتی را     ها  تکاریخی عبدالله بکن سکبا و دی کر افسکانه. علامه سید مرتضی عننری در كتاب 5
عمر را مدرفی نمید  و ومن  بررسی كرد  است. وی در این كتاب ینی از جاعلان حدی  به نام سیف بن

سدبا كده    های ساخته وی از جمله عبددالله بدن   گیری شخصیت او، افنانه ارزیابی روایات نقل شد  از او و پی
 الهییه و دروغین است را رد كرد  است.  شخصی مجهیل
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رستد،  ی؛ جالتب بته نظتر مین روایکه دربارۀ ا یگرینکته د. گ۵15، 5، ج1110)تستری، شده اس؛ 
  یتتأل 7مقتکل امیرالمکؤمنینبا عکتوا   یکه او کتاب آ   حا ، اس؛ 7یعل ییرایاعتقاد جابر به نام

 .  گ153: 111۶)نااشی، نموده اس؛ 
آورنتد و  گرچه اهل تسکن سب برخی از صلابه و اعتقاد به رجع؛ را غلو بته حستاب می

رسد ایتن دو مستئله از عقایتد مختتص غتلا   اما به نظر نمی ،کککد آن ا را تخطئه میمعتقد به 
شکاستی و تتاریخی،  هتای فرعه در کتابباشکد تا بتوا  عاهل به آن ا را با اطمیکا  غالی خوانتد. 

توا  آن ا را به دو دسته تقسیم کرد  بخشی از ایتن  اند که می عقایدی را برای غلا  برشمرده
توا  در باورهای شیعیا  نیز یاف؛، امتا برختی از آن تا اعتقتاداتی هستتکد کته  ا میاعتقادا  ر

غلا  آن ا را تلری  کترده و بته صتور   ، ولیهای شیعه موجود اس؛ اصل آن ا در آموزه
 اند.  تلریفی آ  معتقد شده
د بته گ اعتقتا1اند از:  اند عبار  عکوا  اعتقاد مختص به غالیا  آورده ها به آن ه که گزارش
گ عقیتده بته 3  گ۵ : 1100)اشتعری، گ اعتقاد به نبو  غیتر انبیتا 2  گ۵0: 1101)نتوبختی، خدایی مخلوعا  

  گ1-۶: 1100)اشتعری، گ عقیده به تشتبیه ۵  گ۵5-۵1: 1101)نوبختی، گ اعتقاد به تکاسخ 1  گ11)هما : حلو  
 2گ عقیده به تفویض.۶

گ 1اند  از آ  جمله:  اند که بین غالیا  و شیعه مشترک ها وارد شده عقایدی نیز در گزارش
: 1100  اشعری، 39، 11، 11: 1101  نوبختی، 11و11: 5، ج1319)بدوی، گ اعتقاد به م دوی؛ 5 5 7جانشیکی علی

اعتقتاد بته  گ۵  گ. 85-81)همتا : گ اعتقتاد بته بتداء 1  گ18و1۶: 1101)نتوبختی، گ اعتقاد به رجع؛ 9  گ51
 0گ شفاع؛.۶  گ19)هما : قرآن پذیری  تأویل

تتوا  در عقایتد  اند را نمی کار بستته کرد  جابر جعفی به غلو به آن ه اهل تسکن برای مت م
نماید. هم کتین آن ته  اعتقاد به غلو وی کمی دور از عهن می ،رو این از .مختص غالیا  یاف؛

های اصیل و تلری  نشده  تواند از آموزه از عقاید مشترک به جابر نسب؛ داده شده اس؛ می
تتوا  اربتا  کترد،  شیعی باشد که در این صور  ن ای؛ چیزی که از دیدگاه اهل ستک؛ می

                                                           
امدا ندامی از    ،، وارد شدد  اسدت  7ویژ  در زمان امام رودا  دربار  حضیر مفیوه، به :روایات زیادی از ائمه. 2

  گ.991، 958، 519: 5۵، ج1109نمونه مالسی،  نمونه، نک: )برایپیروان یا رهبران این گرو  نیامد  است 

 . گ10: 5، ج1319وی، )بداند  ننبت داد  اسب . برخی از منابع نمریه وصایت را به عبدالله بن5
پیشدی از واجبدات و محرمدات خددا      شفاعت شیدی، دن را به مجیزی بدرای چشدم   م. غالیان با تحریف دمیز0

های غالی  گری همه فرقه گری غالیانه را رقم زد. اباحی تبدیل كردند؛ این تحریف در منئله شفاعت، اباحی
واجبات و محرمات را نادید  گرفتند و برخی نیدز   تری از به ی  میزان نبید  است؛ برخی از دنها تدداد كم
 . گ۵1و1۶: 1101ها: نوبختی،  )برای نمونه این گزارشدر این امر گیی سبقت را از چارپایان نیز ربیدند 
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 غلو جابر در تشیع اس؛. 
ن یرا دومت ینگارا  اهل تسکن، جابر جعفت حا  نگارا  و شرن فرعه :فرقه مغیربه رهبری .4
  181: 1، ج1950حتز ،  ابن  8: 1100)اشتعری، اند  کرده یمعرف -ی غال یها از فرعه - هیری  فرعه مغیره

کته در  2است؛ ید بالتیستع ر  بنین فرعه مکسوب به مغیاگ. 511: 9، ج1150صتفدی،   1۶8: 1315حمیری، 
او را لعن کترده  7اس؛ که اما  صادم یره از افرادیمغ. سته اس؛یز یم 7باعرزما  اما  ملمد 

 او که اینره نسب؛ داده شده اس؛ که از آ  جمله یبه مغ یدیعقاگ. 5۶9: 5۵، ج 1109)مالسی، اس؛ 
زنتده  یادعتا ،دانتد یادعا داش؛ کته استم اکبتر )اعظتمگ ختدا را م ،دانس؛ یامبر میخود را پ

دانست؛ کته اعضتا، جتوارن و  یم یخدا را مانکد مترد ،کرد  مردگا  با اسم اعظم را داش؛
را  قکرآنا  یتاز آ یاریو بست ا بتودیتعاهل به رجع؛ و بازگش؛ همته مردگتا  بته دن ،تاج دارد

 گ. ۶: 1100)اشعری، کرد  یل میتأو
دارد، انتساب جتابر بته  های مغیریه و عقاید جابر وجود با توجه به اختلافاتی که در آموزه

 7هتا، ستوگیری پت  از امتا  بتاعر آید. از جملته ایتن اختلاف فرعۀ مغیریه به نظر درس؛ نمی
حستن  عبتداّ ل بن بته اردوی ملمتد بن  1اس؛  مغیریه به پیتروی از شتاخۀ حستکی آ  ملمتد

 7اما جابر به شاخۀ حستیکی و بته طتور ختاص، امتا  صتادم 5پیوستکد،« نف  زکیه»مش ور به 
سعید بته رجعت؛ بتا اعتقتاد  اختلاف دیگر این اس؛ که اعتقاد اصلاب مغیر  بن 0وفادار ماند.

گفتکد که ما نته بته آ   جابر جعفی متفاو  اس؛  مغیریا  بر خلاف جابر در باب رجع؛ می
: 1101)نتوبختی، دهد  ر  می ،ککیم  زیرا اگر خداوند بخواهد ایما  داریم و نه آ  را تکذیب می

آیتد کته بتر ختلاف غالیتا  در بتاب رجعت؛ ایتن مستئله    هم کین از روایا  جتابر برمیگ11
  مفیتد، 113-118: 1111)طوستی، عمومی نیس؛ و تک ا ارواحی خاص به این دنیا باز خواهکد گشت؛ 

جدا بود  دیدگاه جابر از عقیدۀ مغیریتا  در تشتبیه ختدا نیتز اختلافتی دیگتر گ. 5۵1-5۵8: 1119
دانتد کته  ادعای اهتل شتا  را ادعتایی بتزرگ می 7از جابر جعفی، اما  باعراس؛  در روایتی 

المقتدح  رف؛ پای خود را بتر صتخرۀ بی؛ معتقد بودند هکگامی که خداوند رو به آسما  می
شتبیه خوانتده  نظیتر و بی عرار داده اس؛. در این روای؛ خداوند، موجتودی غیرجستمانی، بی

                                                           
: 4ج ،2053حزم،  ؛ ابن0-1: 2433؛ اشدری، 10-15: 2434سدید و مغیریه، ن : نیبختی،  بن  . در میرد مغیر2

 . 232 -230: 2031؛ زنجانی، 233-231: 2، جتا بی؛ شهرستانی، 234-232

 . گ1101:۵3)نک: نوبختی، حنن دیگر امامی نداشتند  عبدالله بن . مغیریه پس از قتل محمد بن5

منتقدل   7به علدی  1عیینه شاهد این ادعاست؛ سفیان از جابر نقل كرد  كه علم رسیل الله . روایتی از سفیان بن0
رسدید    7محمدد  و از امامی به امام دیگر تا این كه به جدفدر بدن   7او به حنینو از  7شد  و از وی به حنن

 . گ1۵1: 8، ج1101  هم کین نک: کلیکی، 981: 1، ج1985)عهبی، است 
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توانتد  روایتی از رجا  کشی نیز میگ. 113: 1938)صدوم، شده اس؛ که فراتر از هر توصیفی اس؛ 
ضتمن تأییتد جتابر  7شاهدی بر جدایی جابر از مغیره و مغیریا  باشد که در آ  امتا  صتادم

، امتا همتین روایت؛ و در ککتار گ135تت131: 1103)کشتی، سعید را لعن کرده اس؛  جعفی، مغیر  بن
   .ککد و را ایااد میآمد  نا  مغیره و جابر شاهبۀ ارتبا  این د هم

ستعید  جابر زمانی با مغیتر  بن -دهد طور که مادلون  احتما  می هما  -رسد  به نظر می
تتوا  تک تا بته ایتن دلیتل جتابر را عضتو فرعتۀ مغیریته دانست؛  امتا نمی ،در ارتبا  بوده اس؛

(Madelung, 1980: 232 .بتا مغیتره  ای عادی و نه اعتقتادی احتما  دیگر این اس؛ که جابر رابطهگ
 -جعفتری  داشته که همین نکته سبب ات ا  مغیتری بتود  بته وی شتده است؛. البتته، ملمتد

بر این اعتقتاد است؛ کته جتابر و چکتد نفتر  -دهد  هرچکد شاهدی برای سخن خود اراهه نمی
کردند و علیته دعتاوی  با غلا  ارتبا  داشتکد  ایکا  با غلا  بلث می :دیگر از سوی اماما 

کته غتلا  بتا  :نمودند. آنا  به آیین اهمته دربارۀ ماهی؛ و وظیفه اما  تبلیغ می افراطی غلا 
دربتارۀ گ. 913: 1911)ملمتدجعفری، پرخاشگری از آ  تخل  کرده بودند، هم کا  متبمن ماندنتد 

آید که جابر ختود چکتین ادعتایی نداشتته  ریاس؛ بر مغیریه نیز از عبار  گزارش چکین برمی
دارا  مغیره او را جانشین مغیره نامیتده باشتکد، چکتین جایگتاهی را طرف که ایناس؛ و صرف 

ککد. نکته جالب توجه دیگر نیز این اس؛ که مکتابع رجتالی اهتل ستک؛  برای جابر اربا  نمی
بته ایتن گ 508: 1تتا، ج حبتا ، بی   ابن۶: 1، ج1985)بترای نمونته عهبتی، انتد  که جابر را غتالی و ستبئی خوانده

شتود. چته بستا انتستاب  اند و از عبارا  آنا  غلو در تشیع برداشت؛ می هگزارش استکاد نکرد
 یکت. یا  او باشتدیتا  روایه در میرید مغیاز عقا یه بر اساح وجود برخیریبه مغ یجابر جعف
ث بتود یدادند، جعل حتد یشبرد اهداف خود اناا  میپ یارا  او برایره و یکه مغ ییاز کارها

انته مطالتب غلتوآمیز و کفرآلتود را در کتتب یآنتا  بته طتور مخف  گ155و109: 198۶زناتانی، نک: )
 . گ55۵: 1103)کشی، دادند  ا  نشر مییعیوارد کرده و در میا  ش 7حدیث اصلاب اما  باعر

 منابع غالیان

هتای غتالی بته وی و وجتود نتا  وی در  سومین دلیل ات ا  جابر به غلو، گرای  برختی گروه
هتای تشتیع و نیتز توجته  پروایی جابر در بیا  برختی آموزه بی رسد آرار آنا  اس؛. به نظر می

هتا  وی به باطن آیا  و روایا ، او را کانو  توجه غالیا  عترار داده بتود. در آرتار ایتن گروه
کته شتبیه  2افزو  بر تماید جابر و تکریم مقا  والای او، روایاتی بته جتابر نستب؛ داده شتده

                                                           
 . 204: 2031، ،با،بایی ن : مدرسی ،اند برخی از روایاتی كه غالیان به جابر ننبت داد م . دربار2
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)بترای نمونته نتک: هستتکد  :و کراما  اماما  1پیامبر روایا  خاص جابر جعفی در باب معازا 

. گرچتته گ5۶5، 550، 508، 11۵: 1151  طبتتری، 515-511، 550، 515، 39-35: 1119  طبتتری، 93۶: 1، ج1101کلیکتتی، 
، 1۶0، 153-158: 1113)بترای نمونته: خصتیبی، ایا  در آرار غالیا  و امامیه وجود دارنتد رو این برخی از

، اما روایاتی نیز در آرار غلا  از جابر نقل شد که در آرار جریتا  گ593-510، 55۶-595، 51۵-51۶
 . گ1۵1-1۵9، 15۵-151، 19-10، 19-11: 1113)برای نمونه: خصیبی، اصلی امامیه نشانی از آن ا نیس؛ 

توجه خاصتی  گ933-938: 1111  طوسی، 31-39: 1101)نک: نوبختی،  در میا  غالیا ، نصیریه )نمیریهگ
« بتاب»آنتا  جتابر را  2ختورد.  به جابر جعفی دارند و نا  او در آرار ایشا  فراوا  به چشم می

از جابر جعفی با عکوا   0الهفت الشکریفدر مقدمه کتاب  5.گ519: 5005)هالم، دانکد  می 7اما  صادم
بته علم فراوانتی  7ترین راویا  علم باطن یاد شده و گفته شده که اما  صادم یکی از برجسته
در  4مگ15۶-9۵8)عاستم طبرانتی نصتیری  . ابوستعید میمتو  بنگ11: 13۶1)مفضل جعفی، وی عطا کرد 

را معرفی کرده اس؛ که از این میتا ، دو عیتد بته جتابر « عید عربی»ده  2مجموع الاعیادکتاب 
دس؛ خود را بر سیکه جتابر گذاشت؛  7جعفی اختصاص دارد. در یکی از این اعیاد، اما  باعر

به طوری که جابر سردی انگشتا  اما  )برد اناملهگ را ح  کرد، آنگاه اما  او را حا؛ ختدا 
عیتتد گ. ۶05: 500۵عبتتدالالیل،    مکصتت  بن۶: 1311-1319)طبرانتتی، بتتر اهتتل زمتتین و آستتما  معرفتتی کتترد 

دهتد بتا صتدای  جابر دستور می به 7دیگری که به جابر ارتبا  دارد روزی اس؛ که اما  باعر

                                                           
، 031، 000، 500، 202، 213، 12، 42: 2420؛ خصدیبی،  213، 02، 24: 2014. برای نمینده: مفضدل جدفدی،    2

033 ،032 . 

 . گ910: 9، ج191۶ش رآشوب،  )ابنمدرفی شد  است  7در دثار غیرنصیری، جابر باب امام باقر ،. البته5

م بده  2033عدار  تدامر و سدپس در سدال      به تحقیق و مقدمه الهفت والاظلکهم به نام 2013. این كتاب در سال 0
تحقیق مصطفی غالب در همان شهر به چاپ رسید. این كتاب از دثار خاص فرقه علییدان نصدیری اسدت و    

 . گ1۵1: 1911)ضیایی،  است به دثار اسماعیلیانبنیار شبیه سب  نگارش دن 

اشرا  بر سدنت نصدیریه اهمیدت     دار بید  است. دثار وی به دلیل ای رهبری نصیریان را عهد  . وی در دور 4
البحکث و الدلالکه عکن ، مجمکوع الاعیکادو تدداد قابل تیجهی از دنها باقی ماند  است؛ از دن جمله:  بنیار دارند
. بدرای  گ188-18۵: 198۵)نتک: رحمتتی،  المسکائل  الکدلائل فکی معرفک، المعکارل وتحفکه لککل عکارل، مشکل الرساله

 . 201-202: 5332عبدالجلیل،  ن : منصف بن ،دگاهی بیشتر دربار  ،برانی

است. این كتداب دربدار  اعیداد     الاروا  ودلیل السرور والافرا  الی فالق الاصکبا   سبیل راح. نام اصلی این كتاب 2
قاسم ،برانی، رهبر نصیریان در سیریه در ننل پس از خصیبی است. این  نصیریه است و مؤلفش میمین بن

چند سال پس از مرگ خصیبی نیشته شدد ، دن را منبدع بندیار مهمدی بدرای مطالدده        امر كه این كتاب تنها
های بنیاری، به نمم و ن در از   قیل دهد. این كتاب شامل نقل خید خصیبی قرار می ویژ  بهنصیریه نخنتین و 

ای بتر   هم کتین110-191 :198۶)نتک: فترایمن، اسدت   القصکیده الغدیریکه دن سخنان خصیبی است كه بلنددترین 
 .گ135-183: 500۵عبدالالیل،  آگاهی بیشتر نک: مکص  بن
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گتذارد. جتابر آ  را تتا از  های جتابر می بلکد دعا ککد، سپ  سکدا  آتشیکی را بر روی دس؛
: 1311-1319)طبرانتی، میترد  دارد و ستپ  می های خود نگاه می بین رفتن حرارت  بر روی دس؛

بته نظتتر  2وارد استت؛،  جتتدای از اشتکالاتی کتته بتر ایتتن متاجراگ. ۶05: 500۵عبتدالالیل،    مکصت  بن1
، فرمانبری او از امتا  7رسد که طبرانی این روای؛ را برای اربا  وفاداری جابر به اما  باعر می

ای بتا عکتوا  زیتار   نامته و مقا  بالای  نزد ایشا  بیا  کرده باشد. طبرانتی هم کتین زیار 
بتا صتفتی  :دیک اهمهنصیر نمیری نقل کرده اس؛ که در آ  تما  یارا  نز نمیریه از ملمد بن

هتای  استوار کککتده د »نامه جابر با صف؛  اند  در این زیار  شا  توصی  شده نزدیک به نا 
یو  تمور السماء )در اوایل کتاب ماموع الاعیاد آیۀ  5مورد تماید عرار گرفته اس؛.« عارفا 
کته در  هم کتین چکا گ. 3: 1311-1319)طبرانی، بر جابر جعفی تطبیق داده شده اس؛ گ. 3)طور:  (مورا  

 «مکته الرحمته»و « مکته الستلا »، «علیکا مکه السلا »عباراتی چو   :متو  غلا  برای اهمه اط ار
پ  از نا  جتابر نیتز گ، 35: 5005  هتالم، 50۶، 131، 1۶1، 191، 1۵، 15، ۶: 1311-1319)نک: طبرانی،   کار رفته به

معکای این همگونی در احترا  به جتابر گ. 95: 1311-1319)طبرانی، آمده اس؛ « علیکا سلامه»عبار  
 چیزی نیس؛ جز جایگاه والای جابر جعفی در میا  نصیریه.  :و اهمه

شود  از آ  جمله  های بسیاری از جابر دیده می ها و آرار نصیریا  روایا  و نقل در کتاب
در  0ده است؛. آم 7وگوی جابر با اما  صادم خبری طولانی از گف؛ مجموع الاعیکاددر کتاب 
نیتز روایتتی از جتابر آمتده است؛ کته دارای مضتامین  هیکی از متو  این فرع، الاسکوسکتاب 

-595: 1980)نک: صادعی، ام الکتاب  هم کین باید از گ. ۵11-۵19: 500۵عبدالالیل،  )مکص  بنغلوآمیز اس؛ 

هتایی از آ   بخ  ویژه نصتیریه دارد و بته ،بیکی غالیتا  یاد کرد که نگاهی شبیه به ج تا گ 591
 الکتاب ام  درگ. 19۵-33: 5005)نک: هالم، ای اس؛ که به جابر نسب؛ داده شده اس؛  دربارۀ مکاشفه

بتا عکتوا   2صتوحا ، و صعصتعة بن 4عبتداّ ل انصتاری، جعفتر جعفتی از جابر جعفی، جتابر بن
گ. 31: 5005)هتالم، اند  تهاعتقاد داشت 7یاد شده که به الوهی؛ اما  باعرگ 31-3۶: 5005)هالم،  «مستکیرو »

وجود دارد و نیز اشتباها  تتاریخی در ایتن کتتاب، انتستاب  ام الکتاب هایی که دربارۀ  بلث

                                                           
 7ق  پس از وفدات امدام بداقر   253جابر ) ینهای تاریخی در تضاد است؛ چ . برای نمینه این ماجرا با واقدیت2

 ق  از دنیا رفته است. 224)

 . گ1۵3: 1311-1319)طبرانی،   «وجابر جبرت به قلیب الدارفین. »5

دمدد  اسدت   « شرح النبدین الدذین لاینجبدین ونددت نددیتهم واجناسدم واصدنافهم      »نیان وگی با ع . این گفت0
 . گ13-58: 1311-1319)طبرانی، 

 . گ153: 1919)طوسی، دمد   7ابراهیم جدفی باشد كه نامش در شمار اصحاب امام باقر . شاید مراد جدفر بن4

  گ.۶3: 1919)طوسی، را درک ننرد  7بید و امام باقر 7. صدصده از اصحاب امیرالمؤمنین2
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  و تعبیترا   اصطلاحا ،  جملا   ساخ؛سازد  برای نمونه  کتاب و استکاد به آ  را دشوار می
  نگتارش  زمتا . ستازد می  را مکتفتی  آ   اصتل  بتود   عربی  نکته  و این  اس؛  فارسی این کتاب

  آ  نیتز  کتا  نگتارشم.  است؛  متریعچ تار  و پتکام   هتای و یا ستدهپکام   سده  پایا   کتاب
 . گ595: 1980)صادعی،   اس؛  فارح  خلی   های نزدیکی  عوی  احتما   ، یا به یا شا   الک رین بین  جکوب

بته وی  2حمتدا  خصتیبی شاید بتوا  علت؛ علاعته نصتیریا  بته جتابر را توجته حستین بن
به ویژه در ملله کر   ،دانس؛. خصیبی یکی از رهبرا  نصیریه اس؛  او رهبری این گروه را

کته  5انتد جا مانده های بسیار نگاش؛ که تک ا برخی از آن تا بته بغداد بر ع ده داش؛. او کتاب
آن ته درن ایت؛، از گترای  نصتیریا  بته  4انتد. از آ  جمله المسکائلو  0،  الکبر الهدای، الرساله

های پی  از ختود است؛ کته  توا  دریاف؛، علاعۀ گروهی غالی به یکی از شخصی؛ جابر می
ککتد  در غیتر ایتن  این علاعه، هم و  علاعۀ مغیریا ، ادعا یا باوری را برای جتابر رابت؛ نمی

نیز نظری مشتابه  :های غالی به برخی از اهمه توجه برخی از گروه صور  باید دربارۀ علاعه و
 ابراز کرد. 

 الجعفکی  رسکالاند. متکتی بته نتا   آرار دیگری نیز وجود دارند که به جتابر نستب؛ داده شتده
های جابر جعفتی دربتارۀ معتقتدا   وجود دارد که بر اساح باور موجود، دربردارندۀ دیدگاه

نقتل  7اسماعیلیه اس؛. به سختی بتوا  گف؛ که همۀ سخکانی که جابر در این متن از اما  باعر
  زیترا بتا توجته بته تتاریخ گ1۵0-113: 1981)نتک: لالانتی، انتد  کرده از اوس؛ یتا بته او نستب؛ داده

)نتک: توا  در دورا  حیا  جابر، بلثی از این فرعه بته میتا  آورد  گیری اسماعیلیه نمی شکل

 انکیس السکمراء وجلکیس السکمراء. در کتاب دیگری به نا  به بعدگ ۶1: 1101  نوبختی، 1/1۶1تا:  ش رستانی، بی
شتود کته اوایتل استکاد آن تا  شمر به جابر جعفتی مکت تی می چکدین حدیث از طریق عمرو بن

گ در شرن زیار  جامعه کبیره، فتراوا  از آ  م1511-11۶۶اس؛. احمد احسایی )« ااهیلم»
هتای    این احادیث، بته احتمتا  فتراوا  از افزودهگ۶۶: 5۶، ج110۶)آعابزرگ ط رانی، نقل کرده اس؛ 

 غلا  در روایا  جابر هستکد. 

                                                           
 . گ۵1: 1980غضاهری،    ابن۶1: 111۶)نااشی، اند  حمدان را فاسد المذهب خیاند  بنا ،غضائری . نجاشی و ابن2

خصیبی نتک: الطویتل،  ۀ)دربار. قبر خصیبی در شمال حلب، به نام شیخ یابراق هنیز میرد تنریم نصیریان است 5

 . گ198۵رحمتی، به بعد  هم کین  5۵1: 198۶

کتکاب اسکماء النبکی   و شیخ ،یسی نیز بدا عندیان   13: 2421) کتاب تاریخ الائمکه. نجاشی از این كتاب با عنیان 0
 اند.    یاد كرد 241: 2453) :والائمه

 . 232-233: 2032ن : رحمتی،  ،. برای دشنایی بیشتر با دثار خصیبی4
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 بندی جمع

بکتا  امتا  بتاعر و امتا  مگ از اصتلاب 158-۵0یزید جعفتی کتوفی )حتدود  ابوملمد جابربن
های تفسیر، کلا ، تاریخ، فقه و حدیث فعالی؛ داشتته است؛.  بوده اس؛. او در شاخه 3صادم

جابر یکی از راویا  پرحدیث بود که او را از اهمه علم حدیث و از نخستین گردآوردنتدگا  
برختتی  :رغم جایگتتاه وی در میتتا  شتتیعیا  و نتتزد امامتتا  شتتیعه اند. امتتا بتته احادیتتث دانستتته

ها در سه گروه مکتابع  کککد. این گزارش های تاریخی شاهبۀ غلو را دربارۀ او ایااد می گزارش
 شیعی، مکابع اهل سک؛ و مکابع غالیا  بررسی شد. 

در مکابع شیعی دو گزارش یکی مبکی بر انتساب برخی از عقاید غالیا  به جتابر و دیگتری 
گر ادعتای شخصتی دیگتر  ز آناا که بیا بیانگر اختلا  وی وجود داش؛. گزارش نخس؛ ا

انتد، در انتستاب غلتو بته جتابر  دربارۀ عقاید جابر است؛ و مکتابع نخستتین نیتز آ  را رد کرده
کارایی ندارد. از گزارش دو  نیز از آ  رو کته نتاظر بته اختتلا  در نفت  )جکتو گ است؛ و 

ب تره گرفت؛  البتته در تتوا  بترای اربتا  غلتو جتابر  ککد، نمی اختلا  در عقیده را بیا  نمی
صور  بیا  اختلا  در عقیده نیز در اربا  غلتو کتارایی نتدارد. آن ته از مکتابع اهتل ستک؛ 
رسیده اس؛ نیز ناظر به دو مطلب اس؛: نخس؛، غلو در تشیع با ملوری؛ سبّ برخی صلابه 

 ککد. گزارش دو  نیتز رهبتری و اعتقاد به رجع؛، که غلو اصطلاحی را برای جابر راب؛ نمی
فرعه مغیریه اس؛ که بتا توجته بته اختلافتاتی کته میتا  عقایتد جتابر و مغیریتا  وجتود دارد، 

ها نیز مربو  بته توجته غالیتا  بته  توا  این انتساب را صلی  دانس؛. دسته سو  گزارش نمی
ها نیز با توجه به اشتکالاتی  های وی در مکابع آنا  اس؛. این گزارش جابر و فراوانی نا  و نقل

های مطرن شده وجود دارد، توانتایی اربتا  غلتو بترای  های ادعا شده و انتساب کتابکه در 
هتای رستیده بتتوا  غلتو را بترای  جابر را ندارند. در ن ای؛، بسیار دشوار اس؛ که از گزارش

 .یزید جعفی راب؛ کرد جابر بن
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 نامه کتاب

باسم فیصل احمد الاتوابره، ریتاا: دار  :، تلقیقالآحاد والمثانیمگ، 1111عاصم ) ابی  ابن .1
 الدرایة. 

 ، بیرو : دار صادر. اللباب فی تهذیب الانسابتاگ،  اریر )بی ابن .5
القتادر عطتا  ، تلقیتق: ملمتد عبتدم فی تکاریخ ا مکم والملکوکالمنت مگ، 1115جوزی ) ابن .9

 مصطفی عبدالقادر عطا، تصلی : نعیم زرزور، بیرو : دار الکتب العلمیه. و
نتا، توزیتع مکته:  جتا: بی زایتد، بی، تلقیتق: ملمتود ابتراهیم المجکروحینتاگ،  حبا  )بی ابن .1

 الباز.  دار
 ، بیرو : دار صادر. فی الملل وا هواء والنحل الفصلمگ، 1950حز  ) ابن .۵
 ، بیرو : عالم الکتب. اخبار القضاةتاگ،  خل  )بی حیا ، ملمد بن ابن .۶
 ، بیرو : دار صادر. الطبقا  الکبر تاگ،  سعد )بی ابن .1
، تلقیتق: گروهتی از استاتید طالکب مناقب آل ابیمگ، 191۶علی ) ش رآشوب، ملمد بن ابن .8

 اللیدریه.  ةنا ، نا : مطبع
، تلقیتتق: ستتید ملمدرضتتا رجککال ابککن الغضککائر گ، 1980حستتین ) غضتتاهری، احمتتد بن ابن .3

 جلالی، عم: دار اللدیث. 
عتاهره:  الطبعتة الثانیتة، ، تلقیق: دکتر ررو  عکاشته،المعکارل گ، 13۶3عتیبه دیکوری ) ابن .10

 المعارف.  دار
، تلقیتق: عبتداّ ل احمتد حستن، معکین تکاریخ ابنتتاگ،  عتو  )بی معتین بن یلیی بنمعین،  بنا .11

 القلم.  بیرو : دار
 ، عم: نشر ادب اللوزه. لسان العربمگ، 110۵مکر  ) مکظور، ملمد بن ابن .15
، عتم: باها  عکن الطکر  والاسکنادجام  الکرواة وازاحک  الایکتگ، 1991علی ) اردبیلی، ملمد بن .19

 مکتبه الملمدی. 
، تصتلی : هلمتو  مقالا  الاسکلامیین و اخکتلال المصکلینمگ، 1100اشعری، ابواللسن ) .11

 ریتر، چاپ سو ، آلما  ت ویسباد : فرانت  شتایکر. 
، تلقیتق: ستید احمتد حستیکی، الکی تصکانیف الشکیعه الذریعهمگ، 110۶گ ط رانی )زرب آعا .1۵

 ، بیرو : دارالاضواء. الطبعة الثانیة
، نظتار  دکتتر ملمتد عبدالمعیتد ختا ، التاریخ الکبیرتاگ،  اسماعیل )بی بخاری، ملمد بن .1۶

 دیار بکر: المکتبه الاسلامیه. 
 ، بیرو : دار العلمم للملایین. مذاهب الاسلامیین گ، 1319بدوی، عبدالرحمن ) .11
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التدین ملتدث،  ، تلقیتق: ستید جلا المحاسکنمگ، 1911خالتد ) ملمد بن برعی، احمد بن .18
 چاپ دو ، عم: دار الکتب الاسلامیه. 

، تلقیق وتصلی : عبدالوهاب عبداللطی ، سنن الترمذ گ، 1109عیسی ) ترمذی، ملمد بن .13
 ، بیرو : دار الفکر. الطبعة الثانیة

ه ، عم: مبسسه نشر اسلامی وابستالطبعة الثانیة، قاموس الرجالمگ، 1110تستری، ملمدتقی ) .50
 به جامعه مدرسین حوزه علمیه عم. 

، گردآوری و تکظیم: رسو  کتاظم عبدالستاده، تفسیر جابر الجعفکیمگ، 1153جابر جعفی ) .51
 نا : انتشارا  الاعتصا . 

، ت ترا : مرکتز 3، ج، دایرة المعارل بکزرا اسکلامی«اصل»گ، 1913مکوچ ری، فرامرز ) حاج .55
 دایر  المعارف بزرگ اسلامی. 

 . :، عم: مبسسه آ  البی؛وسائل الشیعهمگ، 1103حسن ) بنحر عاملی، ملمد  .59
، تلقیتق: شتیخ جتواد خلاصک  الاقکوال فکی معرفک  الرجکالمگ، 1111یوس  ) حلی، حسن بن .51

 عیومی، ]عم[: مبسسة نشر الفقاهه. 
 نا[.  ، تلقیق: کما  مصطفی، ت را : ]بیالحور العین گ، 1315نشوا  ) حمیری، ابوسعید بن .5۵
 ، بیرو : البلاغ. الهدای  الکبر مگ، 1113مدا  )ح خصیبی، حسین بن .5۶
 .جا[ ، چاپ پکام، ]بیمعجم رجال الحدیثمگ، 1119موسوی خویی، سید ابوالقاسم ) .51
، تلقیق: علی ملمتد الباتاوی، بیترو : میزان الاعتکدالمگ، 1985احمد ) عهبی، ملمد بن .58

 دار المعرفه. 
، تلقیتق: دکتتر عمتر عبدالستلا  تتدمری، بیترو : دار تاریخ الاسلاممگ، 1101) تتتتتتتتتتت .53

 الکتاب العربی. 
، زیر نظر سید ملمدباعر موحد ابطلتی، الخرائج والجرائحمگ، 1103الدین )  راوندی، عطب .90

 عم: مبسسة الاما  الم دی. 
حمتتدا  خصتتیبی و اهمیتت؛ وی در تکتتوین  حستتین بن»گ، 198۵رحمتتتی، ملمتتدکاظم ) .91

  .90، شهفت آسمان، «نصیریه
 ، بیرو : دارالعلم للملایین. الطبعة الخامسه، ا علام گ، 1380زرکلی، خیرالدین ) .95
، تلقیتتق و تصتتلی : تککاریخ العقیککدة الشککیعی  وفرقهککاگ، 198۶نصتتراّ ل ) اّ ل بن زناتتانی، فضتتل .99

 های اسلامی.  پور )یعقوبیگ، مش د: بکیاد پژوه  علی علی غلا  غلا 
، تلقیق: عبداّ ل عمر البارودی، بیرو : الانسابگ، م1108مکصور ) سمعانی، عبدالکریم بن .91

 دار الاکا . 
، تلقیق: ملمد سید کیلانی، بیرو : الملل والنحلتاگ،  عبدالکریم )بی ش رستانی، ملمد بن .9۵
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 دار المعرفة. 
، ت ترا : 10، ج، دایکرة المعکارل بکزرا اسکلامی«ام الکتکاب»گ، 1980اشترف ) صادعی، علی .9۶

 اسلامی.  مرکز دایر  المعارف بزرگ
، چتاپ دو ، عتم: انتشتارا  تأسیس الشیع  الکرام لعلوم الاسکلامگ، 191۵صدر، سید حسن ) .91

 اعلمی. 
جامعته انتشتارا  ، تلقیتق: هاشتم حستیکی، عتم: توحیدمگ، 1938علی ) صدوم، ملمد بن .98

 . حوزه علمیه عم مدرسین
، تلقیق علیهم الله فی فضائل آل محمد صلی الدرجا  بصائرمگ، 1101حسن ) صفار، ملمد بن .93

 باغی، چاپ دو ، عم: مکتبه آی؛ اّ ل المرعشی الکافی.  ملسن کوچه
، تلقیتتق: احمتتد الارنتتاؤو  و ترکتتی الککوافی بالوفیککا مگ، 1150الدین ) صتتفدی، صتتلان .10

 مصطفی، بیرو : دار احیاء التراث. 
، 3، جدانشکنامه جهکان اسکلام، «یزیتد جعفتی جتابر بن»گ، 1981اّ ل ) صفری فروشانی، نعمت؛ .11

 ت را : بکیاد داهره المعارف اسلامی. 
، ش کیهان اندیشکه، «7معرفی برخی آرار مکسوب به اما  صادم»گ، 1911اکبر ) ضیایی، علی .15

1۶.  
سبیل راح  الاروا  ودلیل السرور والافرا  الی فکالق  گ، 1311-1319عاسم ) طبرانی، میمو  بن .19

، 51، جمجلکه الاسکلام، تصتلی : ر. اشتتروطما ، در (الاعیکاد بمجمکوع )المعروف الاصبا  
 هامبورگ. 

 ، عم: بعث؛. دلائل الامام مگ، 1119جریر ) طبری، ملمد بن .11
 ، عم: دلیل ما. نوادر المعجزا  فی مناقب ا ئم  الهداةمگ، 1151) تتتتتتتتتتت .1۵
، تلقیق: جواد عیومی اصتف انی، چتاپ ستو ، عتم: رجالگ، 1919حسن ) طوسی، ملمد بن .1۶

 مبسسة الکشر الاسلامی. 
، ت تترا : الطبعتتة الرابعتتة، تلقیتتق: حستتن خرستتا ، تهککذیب الاحکککاممگ، 1101) تتتتتتتتتتتتت .11

 دارالکتب الاسلامیه. 
احمتد ناصت ، عتم: دارالمعتارف  ، تلقیق: عباداّ ل ت رانی و علیالغیبهمگ، 1111) تتتتتتتتتتت .18

 الاسلامیه. 
 ، عم: دارالثقافه. امالیمگ، 1111) تتتتتتتتتتت .13
، عتم: أصکحاب الاصکولیعه واصولهم وأسماء المصنفین وفهرست کتب الشمگ، 1150) تتتتتتتتتتت .۵0

 ستاره. 
 : دار الاندل . ، بیرو تاریخ العلویینمگ، 198۶الطویل، ملمد امین غالب ) .۵1
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 ، بیرو : دار الفکر. تهذیب التهذیبمگ، 1101حار ) عسقلانی، ابن .۵5
، چاپ دو ، تلقیق: مصطفی عبدالقادر عطا، بیترو : تقریب التهذیبمگ، 111۵) تتتتتتتتتتت .۵9

 دار الکتب العلمیه. 
، تلقیق: دکتر س یل زکار، بیترو : دار طبقا  خلیفهمگ، 1111خیا  ) عصفری، خلیفه بن .۵1

 کر. الف
، تلقیق: دکتر عبدالمعطی أمین علعاتی، الضعفاء الکبیرمگ، 1118عمرو ) عقیلی، ملمد بن .۵۵

 ، بیرو : دارالکتب العلمیه. الطبعة الثانیة
گتذار فرعته نصتیری ت  حمدا  خصیبی، بکیا  نامه حسین بن زندگی»گ، 198۶فرایمن، ارو  ) .۵۶

 .99، شهفت آسمانترجمه: ملمدحسن ملمدی مظفر،  ، «علوی
الطبعتة ، العمکر   ، تحقیکق اککرم  کیاءالمعرفک  والتکاریخمگ، 1101سفیا  ) ، یعقوب بنفسوی .۵1

 ، بیرو : مبسسة الرسالة. الثانیة
تلقیتتق: ملمتتد رجکال الکشککی ااخیتککار معرفککه الرجکال ، مگ، 1103عمتتر ) کشتتی، ملمتتد بن .۵8

 حسن طوسی و حسن مصطفوی، مش د: نشر دانشگاه.  بن
اکبر غفاری و ملمتد آخونتدی،  ، تلقیق: علیالکافیمگ، 1101یعقوب ) کلیکی، ملمد بن .۵3

 چاپ چ ار ، ت را : دار الکتب الاسلامیه. 
، ترجمته: 7ها  یکیعی: تعکالیم امکام محمکد بکاقر نخسکتین اندیشکهگ، 1981لالانی، ارزیکتا آر. ) .۶0

 ای، ت را : نشر و پژوه  فروزا  روز.  فریدو  بدره
، تلقیتتق: الجامعککه لککدرر أخبککار ا ئمککه ا طهککار بحککار الانککوارمگ، 1109مالستتی، ملمتتدباعر ) .۶1

 التراث العربی.   ، بیرو : دار إحیاءالطبعة الثانیةجمعی از ملققا ، 
، ترجمتته: ستتید ملمتتدتقی تشککیع در مسککیر تککاریخگ، 1911جعفتتری، ستتید حستتین ) ملمتتد .۶5

 الل ی، ت را ، دفتر نشر فرهک  اسلامی.  آی؛
، ث مکتکوب یکیعه از سکه قکرن نخسکتین هجکر میکراگ، 198۶مدرسی طباطبایی، سید حسین ) .۶9

 ترجمه: سید علی عرایی و رسو  جعفریا ، عم: نشر مور . 
دکتور بشتار  :، تلقیقتهذیب الکمال فی أسماء الرجالمگ، 1108الدین یوس  ) مزی، جما  .۶1

 ، بیرو : مبسسه الرساله. الطبعة الثالثةعواد معروف، 
 ، بیرو : دار الفکر. صحیحالجام  الگ، تا حااج )بی مسلم نیشابوری، ابواللسین بن .۶۵
، تلقیق: مصتطفی 7الهفت الشریف من فضائل مولانا جعفر الصاد  گ، 13۶1مفضل جعفی ) .۶۶

 غالب، بیرو : دار الاندل . 
، تلقیتق: شتیخ جوابکا  اهکل الموصکل فکی العکدد والر یک مگ، 1111ملمتد ) مفید، ملمد بن .۶1

 ، بیرو : دار المفید. الطبعة الثانیةم دی نا ، 
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 ، )مکسوب به مفیدگ عم، ککگره شیخ مفید. الاختصاصمگ، 1119) تتتتتتتتتتت .۶8
ون السکنیه الاسکلامیه الفرقه الهامشیه فی الاسلام: بحث فی تکک گ، 500۵عبدالالیل ) مکص  بن .۶3

 ، بیرو : دار المدار الاسلامی. نشأه الفرقه الهامشیه وسیادتها واستمرارهاو
، عتم: ستید تهذیب المقکال فکی تنقکیح کتکاب الرجکالگ، 1111، سید ملمدعلی )موحد ابطلی .10

 ملمد موحد ابطلی. 
، چتاپ فهرسکت اسکماء مصکنفی الشکیعه ارجکال النجایکی مگ، 111۶علتی ) نااشی، احمد بن .11

 پکام، عم: مبسسة الکشر الاسلامی. 
 الاضواء.  ، بیرو : دارالطبعة الثانیة، فر  الشیعهمگ، 1101موسی ) نوبختی، حسن بن .15
 . :البی؛ ، عم: مبسسة آ خاتم  مستدرک الوسائلمگ، 111۶ملمدتقی ) نوری، حسین بن .19
 ، ترجمه: راهد الباش، کلن: مکشورا  الامل. الغنوصی  فی الاسلام گ، 5005هالم، هایکت  ) .11
، بیرو : دار صادر، افس؛ عتم: مبسسته تاریخ یعقوبیتاگ،  یعقوب )بی ابی یعقوبی، احمد بن .1۵

 . :فرهک  اهل بی؛نشر 

 
76.  Madelung, W. (1980) , “Djabir Al-Dju’fi”, EI2, supplement 
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 یعفور  متکلمی ناشکاخته از تبار ملدرا  امامیه  ابی بن عبداّ ل 

 ؛ یعفور ابی بن عبدال ل 

 متکلمی ناشناخته از تبار محدثان امامیه

 راد ىحسین منصور

 چکیده

اره مورد تکریم اما  واز شمار اندک اندیشمکدانی بود که هم یعفور ابی بن عبداّ ل 
همه، اما ابعاد فکری و کلامی او چکا  که بایتد و  بودند. با این 3باعر و اما  صادم

شاید مورد تلقیق عرار نگرفته اس؛. گستره شکاخ؛ امروزین ما از او به تبلر وی 
در دان  عراه؛ عرآ ، فقه و وارستگی اخلاعتی ملتدود و خلاصته شتده است؛. 

یر بتوده و چشتمگ :بیت؛ های اعتقادی او در تبیین معارف اهتل حا  آ  که تلاش
ککد. این نوشتار بتا نگتاهی بته تتاریخ تفکتر امامیته و  ب عد کلامی او را آشکار می

های اعتقادی عبداّ ل بن ابی یعفور در پی آ  اس؛ تتا نشتا  دهتد  بازنمود فعالی؛
تک ا ملدری بزرگ بلکه متکلمی برجسته اس؛ کته بته تتروی  اندیشته  که وی نه

ام؛ اهتما  داشته و البته در شیوه و روش بتا های مختلفی چو  ام امامیه در حوزه
 پردازی چو  هشا  بن حکم متمایز و متفاو  دارد.  متکلما  نظریه

 ها  واژه دیکل

 متکلم، کلا  نقلی.  ـ ، ملدثیعفور ابی بن عبداّ ل 
  

                                                           
 پژوهشگا  قردن و حدی         :پژوهشگر پژوهشند  كلام اهل بیت(hosein.1356@yahoo.com 

 33/35/2005تاریخ تأیید:    2002/ 33/25تاریخ پذیرش: 

 

 الاهیات سژوهشی فلسفه و  -علمیفصلنامه 
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 مقدمه 

گیری معتارف  جایگاه ایشا  در شتکلداد   و نشا  :امروزه واکاوی شخصی؛ اصلاب اهمه 
عابتل  های بعتد ضترورتی غیتر به نستل :بی؛ های اهل و نیز نق  آنا  در انتقا  آموزهاسلامی 

های نوین در عرصه تاریخ کلا  بتا بتازخوانی و واکتاوی زوایتای پک تا   انکار دارد. پژوه 
های جریانی پرده برداشته که با تکیه بر متو  وحیانی به تبیتین  میراث کلامی امامیه از فعالی؛

پرداختکد و برخلاف متکلمانی چو  هشتا   تقادی در چارچوب متن مقدح میهای اع اندیشه
مکتد آن تا از  تبیتین نظا  ،شدند. با ایتن حتا  پردازی کلامی وارد نمی حکم به عرصه نظریه بن

باورهای اعتقادی نقطه تمایز ایشتا  از گتروه ملتدرا  صترف بتود. ایتن گتروه از متکلمتا   
انتد و ماتامع علمتی بیشتتر بتا ستیمای حتدیثی آنتا   ودهملدث، گویی تا امتروز ناشتکاخته ب

های کتلا  در  آشکاس؛. برای شتکاخ؛ رویکترد کلامتی ایتن جریتا  بایستته است؛ شاخصته
ها جکبۀ اربتاتی داشتته باشتکد،  های ایشا  مورد بازخوانی عرار گیرد  شاید این شاخصه فعالی؛

های   ، ارتبا  با سرا  دیگر جریا های اعتقادی از اما مانکد فراوانی روایا  اعتقادی، پرس 
معاصر، توصیفا  اما  و صاحبا  رجا  و ف ارح دربارۀ آنا  و احیانا  آراری که به نتا  آنتا  

مکفی باشکد، مانکتد رویتارو نشتد  بتا خصتم در عتین  به رب؛ رسیده اس؛ و شاید دارای جکبۀ 
تن در پتردازش مطلتب، برخورداری از توا  مکاظره، صاحب مقاله نبود  در عین عدر  داشت

هکگا  از ملکما  و متشاب ا  اعتقادی در روایا  و ربت؛  سازی نکرد  و استفاده به حاشیه
 ای به نا  ایشا .  نشد  فرعه
های  و یکتی از سرسلستله 3از شاگردا  برجسته اما  باعر و اما  صادم یعفور ابی بن عبداّ ل 

گفتته بته نیکتی در او  هتای پی  لفتهبخت فکتری متکلمتا   ملتدث است؛ کته بستیاری از م
ها و  هتتایی چکتتد از زنتتدگی وی مکشتتأ پیتتدای  برداشتت؛ پیداستت؛. بتتا وجتتود ایتتن، گزارش

های نادرستی شده اس؛. مدرسی طباطبایی و فا  اح از جمله نویسکدگانی هستکد کته  تللیل
رستد بتا عکایت؛ بته  اند. بته نظتر می در تللیل شخصی؛ عبداّ ل دچار برداشتی ناصتلی  شتده

شتده و  های یتاد لفتهبهای رسیده و روایا  مکسوب به وی و البته بتا در نظرگترفتن م گزارش
تر و نزدیتک بته واعتع از  تتوا  تللیلتی جتامع کرد  واگگا ، متکاسب با همتا  عصتر می معکا

ککتد بتا اراهته  نوشتتار حاضتر تتلاش میرو،  ایتن اراهته داد. از یعفتور ابتی بن شخصی؛ عبداّ ل 
وجوی اناتا   شواهدی چکد، تللیلی کوتاه از شخصی؛ کلامی عبداّ ل اراهه دهتد. بتا جست؛

کلامتتی -گونتته پتتژوه  مستتتقلی در بتتاب شخصتتی؛ حتتدیثی  رستتد هیج شتتده بتته نظتتر می
 صور  نگرفته اس؛.  یعفور ابی بن عبداّ ل 
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 نامه زیست

از گ. 19۶: 1تا، ج   ابن ماکولا، بی590: 1919)طوسی،  العبدیگ 519: 19۶۵ااشی، )نیعفور  ابی بن ابوملمد عبداّ ل 
های رجالی نا  پدر او را  بیشتر دادهگ. 109: 11، ج1119)خویی، بود  7سرآمدا  شاگردا  اما  صادم
: 1935  ابن داود، 101: 1119)حلی،  اند که به ککیه ابویعفور اشت ار داش؛ وعدا  یا واعد گزارش کرده

عبداّ ل از موالی عبیلته گ. 930: 1935)ابن داود،  اند برخی نیز نا  پدر او را عی  بن مکصور دانستهگ. 131
به همین مطلب اشاره دارد. او دو برادر بته نتا  « العبدی»و نسب؛ گ 55: 1915)برعی،  عبدالقی  بود
و یون  داش؛ که از راویا  احادیث شتیعه و از اصتلاب  2گ.501: ۶، ج1110)شوشتری، عبدالکریم 
. تتاریخ و مکتا  ولاد  او بته طتور دعیتق مشتخص 5گ۵۵8: ۶، ج1119)المتزی، بودند  7اما  صادم

)کشتی،  وفتا  کترده است؛ م191به سا  طتاعو  یعکتی  7نیس؛، و در زما  حیا  اما  صادم

عو  بوده یا به مرگ طبیعتی دنیتا با وجود این، مشخص نیس؛ مرگ او به سبب طاگ. ۵1۵: 19۶9
 را بدرود گفته اس؛. 

های وی بته  یافت؛ نشتده، ولتی از مستافر یعفور  ابی گزارش دعیقی از کسب و پیشه ابن
توا  شغل او را تاار  حتدح زد. عبتداّ ل  می گ931: 19۶9)کشی،  برخی مکاطق مانکد سواد عرام

رد، ولی سکون؛ اصلی وی در کوفته هر چکد مدتی از عمر خود را در مدیکه و مکه سپری ک
او از شایستگی علمی خوبی برختوردار بتوده و در کوفته کرستی گ. 590: 1919)طوسی، بوده اس؛ 

مکزل؛ اجتماعی وی در میا  جامعه کوفه از اشتت ار بته  .گ519: 19۶۵)نااشی، تدری  داشته اس؛ 
از ختواص یتارا  یعفتور  بیا اند ابن گونه که مکابع رجالی گزارش داده تقوا حکای؛ دارد. آ 

آ  حضر  در روایتی خطتاب بته گ. 581: 1، ج1913)ابن ش ر آشوب، آمد  به حساب می 7اما  صادم
داد   گویی برخی رخدادهای عیام؛، از حواریو  آ  حضر  بتر گتواهی عبداّ ل ضمن پی 

یتادآوری آورد و در ادامه بته ترتیتب بتا  ایشا  در رساند  پیا  آ  حضر  سخن به میا  می
ا  واعع شد  آنا  در حضتور امتا  ختود، ستخن بهای اماما  و حواریو  ایشا  و مورد س نا 
ککتد. در ایتن روایت؛  گوید و در پایا ، مورد سبا  واعع شد  عبداّ ل را به او گوشتزد می می

)حسین بن ستعید،  به عکوا  صلابی نزدیک و از خواص اما  معرفی شده اس؛صراح؛  عبداّ ل به
 گ. 101: 1933

                                                           
 7كندد كده از بدرادرش عبددالنریم و او از امدام بداقر       . مرحیم بروجردی در روایتی فقهی از عبدالله نقل مدی 2

 اند.  شنید 
در منابع روایی شیده وجید دارد. با این حال، جیزیف  7های بنیاری از روایات یینس از امام صادق . نمینه5

فان اف، یینس و پدرش را از اهل سنت داننته و همین مطلب را دلیلی بر علاقه دیدرین عبددالله بده مرجئده     
. این اعایی است كه شاهدی بر دن وجید ندارد و شیاهدی بر خلا  دن گ1۵9: 5008)فتا  اح، داننته است. 

 شید.  وجید دارد كه در ادامه بح  ارائه می
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آمده اس؛ که  7مثا  زدنی بود. در نقلی از اما  صادم : بی؛ تلاش او در حفظ اسرار اهل
حقتتوم متتا را آ  چکتتا  کتته خداونتتد بتتر افتتراد واجتتب کتترده استت؛، کستتی چونتتا  

نظیتر بتود. امتا    پتذیری او کتم ولای؛گ. ۵1۵: 19۶9)کشتی، ککتد  مراعا  نمی یعفور ابی بن عبداّ ل 
در پتذیرش ستخکانم، اطاعت؛ »فرمایتد:  خصی؛ عبتداّ ل و حمترا  میدر توصی  ش 7صادم

و حمترا  بتن  یعفور ابی بن عبداّ ل  :دستوراتم و پیروی کامل از اصلاب پدر  دو نفر را یافتم
هتای آنتا  در  اعین، خدا هر دو را رحم؛ ککد. بدانید آندو از شیعیا  خالص متا هستتکد، نا 

پی  ما هس؛ و در ردی  اصلاب یمین عرار دارند  چکتا  اصتلابی کته خداونتد آ  را بته 
 گ. 118: 19۶9)کشی، « عطا فرموده اس؛ 1پیامبر 

شخصیتی رقه، دارای جلال؛ شأ  در میا   صاحبا  ف ارح و رجا  نیز از عبداّ ل به عکوا 
  519: 19۶۵)نااشتی،  اند ستوده 7اصلاب امامیه یاد کرده و او را به کرام؛ داشتن نزد اما  صادم

به نقل نااشی او کتابی حدیثی داش؛ که دیگر اصلاب مانکد راب؛ بن گ. 598: ۶، ج1110شوشتتری، 
عفتور عتالم بته علتم عراهت؛ بتوده و در کردنتد. ابتن ابتی ی شری  از آ  کتاب روای؛ نقل می

آورده  قکاموس الرجکالصاحب گ. 519: 19۶۵)نااشتی،  کرد تلاو  می قرآننشس؛ و  مساد کوفه می
یتاد شتده است؛ 3از او به عکوا  حواری اما  بتاعر و امتا  صتادم« خبر حواریو »اس؛ که در 

 گ. 598: ۶، ج1110)شوشتری، 

 ورزی ابن ابی یعفور های کلام شاخصه

 کثرت روایات اعتقادی

شخصتی؛ داد   ترین شاهدی است؛ کته متا را در نشتا  فراوانی روایا  اعتقادی عبداّ ل عوی
یعفور در مکابع فریقین عریب به دویست؛ روایت؛ )بتا  ابی کلامی او ترغیب کرده اس؛. از ابن

 بکدی ککتیم حذف موارد تکراریگ به ما رسیده اس؛. اگر بختواهیم ایتن روایتا  را موضتوع
اخلاعی  و بکدی این اس؛ که آن ا را تل؛ سه عکوا  کلی اعتقادی، فق ی شاید ب ترین تقسیم

انتد و  عرار دهیم. از این سه عسم، روایا  اعتقادی بیشترین تعداد را بته ختود اختصتاص داده
اند. نکتتته  و دیگتتر موضتتوعا  5م تتدوی؛ ،2برگیرنتتدۀ موضتتوعا  مختلفتتی چتتو  امامتت؛ در

                                                           
  وَإِرا حَنمَتْمُْ -أَهلْهِا  إنَِّ اللَّهَ یَأْمُرُكمُْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى»  قال: 7أبی یدفیر عن أبی عبدالله  روایة ابن. و فی 2

ابهمتة أ  قال أمر الله الإمام أن یدفع ما عند  إلى الإمام الذی بدد ، وأمدر الله  «  أَنْ تحَْنمُُیا بِالْدَدْلِ  افِالنَّ  بَیْنَ
 . گ513: 1 ، ج1980عیاشی، )  تلکموا بالعد ، وأمر الکاح أ  یطیعوهم

مِنْ   مَّۀِ مِنْ دبَائِی وَوُلْدِی وَ جَحَدَ المَْهْدِیَمَنْ أَقَرَّ بِالْأَئِ  7عن عبدالله بن ابی یدفیر قال: قال ابیعبدالله الصادق. »5
← 
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و  2؛ که تعداد زیادی از این روایا  اعتقادی در باب امام؛ و علم اما خور تأمل این اس در
هایی مانکتد  م دوی؛ اس؛ که در عصر عبداّ ل از مساهل مطرن چتال  برانگیتز بتوده و فرعته

کیسانیه و زیدیه در این زمیکه فعالی؛ داشتکد. بتاری، ایتن کثتر  روایتا  ختود شتاهدی بتر 
ای  رستد پتاره هرچکد به نظر میرو،  این بع کلا  اس؛. ازوی در عرصه اعتقادا  و به ت  تلاش

در موضوعا  مختلفی در گذر زما  از بین رفته باشد، ولتی درصتد یعفور  ابی از روایا  ابن
بتتالایی از همتتین تعتتدادی کتته بتته دستت؛ متتا رستتیده استت؛، در بتتاب اعتقتتادا  استت؛ کتته از 

روایت؛ دلالتتی بتر فعالیت؛ های اعتقادی او حکایت؛ دارد. گتر چته صترف فراوانتی  دغدغه
اما در مورد عبداّ ل که بسیاری از روایا  وی در بتاب تعارضتا   ،اعتقادی یک راوی ندارد

دهکتدۀ تتلاش او بترای درک مستاهل اعتقتادی و پیتداکرد   هاس؛، نشتا  اعتقادی میا  فرعه
را  گری از اما  سعی و تتلاش ختود حل مکاسبی اس؛ که در پی ف م این مساهل با پرس  راه

های اعتقادی بترای تبیتین و  دغدغه دهکدۀ به این مساهل معطوف داشته اس؛. این تلاش نشا 
 اراهه یک نظا  فکری مکسام اس؛. 

 های اعتقادی پرسش

ککتد کته او نته  این واععی؛ خود را آشتکار مییعفور  ابی با نیم نگاهی به ماموع روایا  ابن
رفت؛  یابی برای بترو  ه، بلکه مساهل اعتقادی و چارهاهتما  داشتقرآن تک ا به فقه و علم عراه؛ 

بوده اس؛. تعتداد   ای روزگار وی، در مکظومه فکری او از م م ترین مساهل از اختلافا  فرعه
عابل توج ی از روایا  وی در باب مساهل اعتقتادی و اختلافتی م تم بتین فترم آ  روزگتار 

ها  ای از ایتن پرست  باشد. نمونه می 7دمبوده و بیشتر این روایا  در عالب پرس  از اما  صا
 سازد:  ما را به این م م رهکمو  می

مردى ولای؛ شتما »عرا کرد :  7به اما  صادم»گوید:  یعفور بن أبی عبداّ ل 
داند و  جوید و حلا  شما را حلا  می را عبو  دارد و از دشمن شما بیزارى می

میا  شما خاندا  است؛ و از  پکدارد که امر در داند و می حرا  شما را حرا  می
گوید آنا  در آن ه بتین  که می میا  شما به سوى دیگرا  خارج نشده جز این
کته ختود امامتا  پیشتوا هستتکد،  خودشا  اس؛ اختلاف دارند و با وجتود این

                                                                                                                                  
→ 

یُّ مِدنْ وُلْددِکَ قَدالَ    وُلْدِی كاَنَ كمََنْ أَقَرَّ بجِمَیِعِ الْأَنبْیَِاءِ وَجَحَدَ محَُمَّداد ص نبُُیَّتَهُ فَقلُْتُ یَا سَیِّدیِ وَمَنِ المَْهْددِ 
 . گ998: 5 ، ج193۵ابن بابویه، )« مْ شخَْصُهُ وَ لاَ یحَلُِّ لَنمُْ تَنمْیِتَُهالخَْامِسُ مِنْ وُلْدِ النَّابعِِ یَغیِبُ عنَْنُ

ولیس یهل  لهال  حتى یرى مدن اهلده مدن      یتوارث  هذه الامة والعلمعالم  7: كان على . ابن ابى یدفیر قال2
 گ. 1۵0: 19۶9عده اى از علماء، )یدلم م ل علمه 



758 
 

 

 

،
م
ه
د
ف
ه
 
ل
ا
س

 
ه
ر
ا
م
ش

 
5
6

 
 
ر
ا
ه
ب
 
،

1
9
3
1

 

هرگاه خود بر کسی متفّتق القتو  شتدند و گفتکتد ایتن )امتا گ است؛، متا نیتز 
فرمود اگر او بر این اعتقاد بمیترد، بته گوییم هما  اما  اس؛، آ  حضر   می

 گ. 199: 1931)نعمانی، مرگ جاهلی؛ مرده اس؛ 

گوید که  ای از زیدیۀ نخستین )بتریهگ سخن می روشن اس؛ که عبداّ ل از باور مردی از شاخه
هاس؛ که خدا تعیین کترده، ولتی متانعی نتدارد کته مترد  ختود بتا رأى  گویکد حقّ با هما 
آ  خاندا  خواستکد بته امامت؛ تعیتین کککتد و چکان ته تعیتین کردنتد او خوی  هر که را از 

واجب الإطاعة خواهد بود و بابخره به نتصّ عاهتل نیستتکد و حتقّ نصتب را مکلصتر بته ختدا 
هتا و  کککتد و در ککتار فعالی؛ این گروه در کوفه زنتدگی میگ. 10-۶۶: 198۶)ناشی اکبر، دانکد  نمی

رو،  ایتن تروی  و پراککد  آراء و عقاید نادرس؛ خود هستتکد. ازحوزه درح عبداّ ل مشغو  
برداری از افکار انلرافی سرا  و متفکترا  ایتن  تکویر افکار عمومی و پرده یعفور برای ابی ابن
ککد تا مبادا این افکار نادرست؛ بته تتدری  توستعه پیتدا  وجو می پرح 7ها از اما  صادم فرعه

 الشعاع عرار دهد.  ؛ککد و باور اصیل امامیه را تل

 تعامل با تلاشگران عرصه اعتقادات

با متکلمتا  و دیگتر اندیشتمکدا  معاصتر از جملته شتواهدی است؛ کته یعفور  ابی ابنارتبا  
تلاش و دغدغه فکری او برای حل مساهل اعتقادی اس؛. در مکابع روایتی امامیته  دهکدۀ نشا 

انتد. بتا نتیم  نا  نزدیک به چ ل راوی آمده اس؛ کته بتدو  واستطه از عبتداّ ل روایت؛ کرده
انتد، ایتن نکتته ر   نگاهی به اسامی راویانی که از عبتدّ ل بتن ابتی یعفتور روایت؛ نقتل کرده

انتد  افترادی  هتای برجستته کلامتی بوده ج ی از این افراد از چ رهنماید که تعداد عابل تو می
بتوده و از یعفتور  ابتی ابتنچو  هشا  بن سالم که خود از متکلما  بزرگ معاصتر بتا عبتداّ ل 

. ابتا  بتن گ22: ۵  ج900: 5  ج11۵: 1، ج1101کلیکتی، ) بتود 7ترین شاگردا  کلامی امتا  صتادم بزرگ
  شتتیخ 221: 5، ج1101کلیکتی، ) عبتداّ ل بتن مستتکا گ، 222: 8، ج1412کلیکتتی،   243: 2، ج1413مالستی، ) عثمتا 

های  از دیگر شخصتی؛گ 512: ۶1  ج10۶: 5۵، ج1109، مالسی) و حماد بن عثما گ 113: 1، ج1109، حرعاملی
 2اند.  برجسته کلامی و فق ی هستکد که روایا  اعتقادی زیادی از عبداّ ل بیا  کرده

                                                           
اب اجمداع بدید  كده هدر چندد امدروز  چهدر  فقهدی ایشدان شخصدیت           . این افراد از راویدان ثقده و از اصدح   2

پیشی نینت،  های دنان در باب اعتقادات قابل چشم شان را تحت الشداع قرار داد  است، ولی تلاش كلامی
در منابع ما ثبت و ودبط   :های این گرو  از اصحاب ائمه چین كه بنیاری از تراث اعتقادی امامیه از تلاش

كده از  گ 511: 19۶۵) نااشتی، شد  است؛ برای م ال، عبدالله بن مننان كتابی در زمینۀ امامدت نگاشدته اسدت    
 فدالیت اعتقادی او حنایت دارد. 
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، 1109)مالستی،  الخثعمتی یاد شده، اسامی راویانی مانکد عبدالکریم بن عمروافزو  بر راویا  

در سلسله راویتانی کته از او گ 13۵: 1  ج۶3: 1، ج1109)شیخ حرعتاملی،  و العلاء بن رزین القلاء گ۶3: 59ج
و از اندیشتمکدا  اررگتذار امامیته  7اند که از شاگردا  اما  صتادم اند، نیز آمده روای؛ کرده

اند. این نکته در خور توجه اس؛ که بیشتر روایتا  ایتن دو  گرویده« واعفیه»و بعدها به بودند 
ها از رهبرا  واعفیه شده بتود کته  ابن عمرو بعد ،از عبداّ ل در حوزۀ اعتقادا  اس؛. از سویی

 ،این مطلب خود نشا  از آ  دارد که عبدالکریم یک فعا  اعتقتادی بتوده و از ستوی دیگتر
بر فعالی؛  -هرچکد ضعی   -تواند شاهدی  مییعفور  ابی اعتقادی وی از ابنکثر  روایا  

 اعتقادی عبداّ ل نیز باشد. 

 های معاصرش تمایزهای ابن ابی یعفور با جریان

است؛ کته بتا دیگتر افتراد از  ا متکلمت  ملتدث  یکتی از افتراد جریتا   یعفتور ابتی بتن عبداّ ل 
هایی داشتته است؛. در ایتن  های امامیه مانکد متکلما  و مت ما  به غلوّ در روش تفاو  جریا 

 شود:  میا  به دو فرم و وجه تمایز او از دیگرا  اشاره می

 و نداشتن مناظره متنی های درون . فعالیت1

پرداختکتد و از فتن  پردازی می داشتته و بته نظریته متکتی بر خلاف متکلما  که فعالیت؛ بترو 
اشتغا  داشته و بتا اتکتاء  متکی بیشتر به فعالی؛ درو  ا متکلم  ملدث  اند،  برده مکاظره ب ره می

طتور طبیعتی  بته ،رو ایتن پرداختکتد. از به متن روایا  مکقو  از معصو  به تف تیم مخاطتب می
این مطلب بدا  معکا نیست؛ کته  ،ای از ایشا  در مکابع رجالی گزارش نشده اس؛. البته مکاظره

های بیرونی با  ایشا  عدر  مکاظره نداشتکد، بلکه در زما  ضرور  و در رویارویی با پرس 
که تک ا مکاظره ابا  بن تغلب کته  وگو شده، توا  رویارویی داشتکد. چکا  مخالفا  وارد گف؛

ی تتاریخی و هتا گونته کته از داده آ  2است؛ از همتین بتاب است؛. متکلم  ملدث  خود یک 
معاصتر  ا متکلمت  ملتدث  آید او مانکتد دیگتر  روایاتی که از عبداّ ل به دس؛ ما رسیده بر می

ای از او با مخالفا  گزارش نشتده است؛. چکتا   داشته و مکاظره متکی خود بیشتر فعالیتی درو 
داشتته و مکتاظرا  بستیاری از او  متکتی که متکلمانی مانکد هشا  بن حکم بیشتر فعالی؛ بترو 

وگوی ابن ابی یعفور با معلی بن خکی  یک نمونه  گف؛. گ1388)نک: اسعدی،  گزارش شده اس؛

                                                           
الطداق، هشدام بدن حندم و      . در این مناظر  مرد شامی با حمران بن اعین، ابان بن تغلب، زرار ، ،یار، مدؤمن 2

ها شنندت خدیرد    های مختلفی به مناظر  پرداخت كه در نهایت، در همۀ دن بح  لم در بح هشام بن سا
 .گ103-101: 11، ج1109)نک: مالسی، 
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بر اساح گتزارش کشتی بتین ابتن ابتی یعفتور و معلتی بتن  .عبداّ ل اس؛ متکی از تبیین درو 
را  :اهمته یعفتور، اختلاف شتد، ابتن ابتی :وگویی در باب مقاما  اهمه خکی  در ضمن گف؛

هستتکد. بترای حتل « انبیاء»دانس؛ ولی معلی بن خکی  بر آ  بود که ایشا   می« علمای ابرار»
ای »یعفور فرمتود:  ابی مراجعه کردند. آ  حضر  خطاب به ابن 7این اختلاف به اما  صادم

 گ. 513: 19۶9)کشی، « گزیکیم عبداّ ل ما از کسی که ما را انبیاء بداند دوری می
 نکاتی در این روای؛ در خور توجه اس؛: 

در  7این مطلب اس؛ که بلتث ایتن دو صتلابی امتا  صتادم دهکدۀ ال گ ظاهر روای؛ نشا 
 :بتود  اهمته اعتقاد به نبی 7بوده که اما  :باب مقاما  و علم و چگونگی دریاف؛ علم اهمه

 را رد کرده اس؛  
نیس؛  بدین معکا که نبی  :ابرار بود  اهمهبگ نقطه مقابل سخن معلی اعتقاد به صرف علمای 

کته ستخن امتا   تر بود  شتأ  ایشتا  از انبیتا نتدارد. چکتا  دلالتی بر پایین  هیج :نبود  اهمه
تصریلی در این زمیکه ندارد. ایتن م تم در روایتا  بستیاری از جملته روایتتی از  7صادم
متا بترآنیم کته »ه داشت؛: عرض 7مورد تأیید اس؛. همو خطاب به اما  صادمیعفور  ابی ابن
ملدث  7علی»شد که حضر  فرمود:  رسید و بر د  او ال ا  می نکاتی می 7گوش علیبه 
و چو  دید پذیرش این سخن برایم دشتوار بتود، توضتی  دادنتد کته در جکت  بکتی « بود

بتا او ستخن  7عریظه و بکی نضیر جبرهیل طرف راس؛ و میکاهیل طرف چپ حضر  علتی
 :هرچکد دید  فرشتگا  به دیتده ستر توستت اهمته ،رو این . ازگ58۶: 1111یتد، )شیخ مف« گفتکد می

گفتتن در گتوش ایشتا  اختلافتی نیست؛   مورد اختلاف اس؛ ولتی نتزو  فرشتته و ستخن
 مش ود اس؛. یعفور  ابی های ابن که این م م در اندیشه چکا 

سخن عبتداّ ل را متورد تصتدیق عترار داده باشتد،  7جگ با فرا تأیید این نکته که اما  صادم
هما  معکای امروزی است؛ یتا « علماء ابرار اتقیاء»نماید که آیا معکای تعبیر  ر  می بلثاین 

وعتتی در وصت   7در زما  اما  صادم« علما»این واگه به مرور زما  تغییر معکایی داشته و 
بود  همانکد دیگر دانشمکدا  داشتته  لمرفته اس؛، معکایی فراتر از صرف عا کار می به :اهمه

 اس؛؟

نشانۀ علم اختصاصتی و  :در مورد اهمه« علما»این م م در جای خود راب؛ شده اس؛ که واگۀ 
مکتکب   سبلانی و صفری، جلسه دو  نقد کتتاب 91: 1931)رضایی، کرده اس؛  بر عصم؛ دلال؛ می« ابرار»

 2گ.در فرایند تکامل

                                                           
كده   :. از دن ه گذشت روشن شد كه مدرسی ،با،بایی در تحلیل سخن ابن ابی یدفیر در میرد امامدان 2

← 
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ای به نا  افراد ایتن جریتا   این فراز این اس؛ که مکتسب نشد  فرعهنکته عابل توجه دیگر در 
انتد  تواند از نتای  همین روش باشد. هر چکد برخی از صاحبا  ملل و نلل در پی آ  بوده می

، ولی پذیرفتن ایتن ستخن چکتا  کته گ13: 1100)اشتعری،  ای به نا  ابن ابی یعفور رعم بزنکد تا فرعه
 2دشوار اس؛.کشی هم یادآور شده اس؛ 

 . عدم اتهام به غلو 2

ای بتود کته بته غلتو  گونته این اس؛ که برآیکد عملکرد او بهیعفور  ابی های  ابن از ویژگی
صتاحب ایتده بتوده و در مستاهل مختلفتی اتختاع موضتع  یعفتور ابتی ابناز سویی  مت م نشد.

متا  روایتی کرد و چونا  ملدرا ، صترفا  راوی احادیتث نبتود و از دیگتر ستو، از ملک می
کرد و متشاب ا  روایی را در عالب الفا  ملکم ریخته و خارج از متتن احادیتث  استفاده می

پرداخ؛ و از روایاتی که در بردارنتدۀ استراری در متورد  پردازی نمی به اندیشه خود به نظریه
ایتن روش کرد. او بتا  شد، پرهیز می بود و سبب در مظاّ  ات ا  عرار گرفتن عبداّ ل می :اماما 

توانس؛ به درستی عمل کرده و نظر تأیید اما  عصر خود را جلب ککد. همین روش  استتفاده 
در نامته  7سبب شتد تتا امتا  صتادم :بی؛ کرد  معارف اهل از گفتما  دعیق و دع؛ در پیاده

، او را شاخصتی بترای مفضتل عترار دهتد. پیتا   تسلی؛ و جایگزیکی مفضل در جتای عبتداّ ل
دارندۀ فرازهایی اس؛ که در متورد کمتتر کستی  پ  از مرگ وی دربر 7متسلی؛ اما  صاد
گونه نگاشتته  ای خطاب به مفضل این صادر شده اس؛. آ  حضر  در نامه :از اصلاب اهمه 

 اس؛: 

ای مفضل هما  ع دی و عراری که با عبداّ ل  )که درود خدا بر او بادگ داشتم  
دا بر او بادگ در حالی از دنیا رف؛ ککم، او )که درود خ ایکک به تو واگذار می

اش و اما  زما  خوی  وفتا  که به تع د خود در عبا  خداوند و رسو  گرامی
کرده بود. او در حالی به دیار باعی شتاف؛ که با ارری ستودنی، سعیی مشکور، 
آمرزیده و مرحو  به رضای پروردگار و رسو  و اما  خوی  بار سفر بست؛. 

                                                                                                                                  
→ 

خید این  میراث مکتوبدر كتاب  او. گ1۵: 1981) مدرسی، داننته به خطا رفته است « علمای ابرار»ایشان را 
 گ. 1۵0: 198۶، همو)باور ابن ابی یدفیر را در روایاتی كه از او به دست ما رسید ، متجلی داننته است 

اندد،   منتنب به عبدالله بن ابی یدفیر وجید داشته و از هیاداران وی بید « یدفیریه»ای به نام  كه فرقه این. 2
ای بده عقایدد كلامدی     به نقل كشی مردود است. دن ه كه بید  این است كه اسم یاد شد  صدرفاد اشدار   

 . گ1۵0: 198۶) مدرسی، میرد حمایت وی است 
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تر  اس؛ سوگکد که در عصر ما احدی مطیع 1اّ ل  از رسو  ا  که به اصل و ریشه
گونه بود  اره اینواز او نسب؛ به فرامین خدا و رسو  و اما  خوی  نبود. او هم

که خداوند به رحم؛ خوی  وی را عبض رون کرد و او را در ب شت؛  تا این
او در  .است؛ 7و امیرالمتبمکین 1اّ ل  مسکن داد، در حتالی کته همکشتین رستو 

هتر چکتد در  دارد، 7و خانه امیرالمتبمکین1اّ ل  بین خانه رسو  ای ما  ش؛ خانهب
ها و درجا  یکی اس؛. پ  خداونتد بته ختاطر رضتای؛ متن از  آ  سرا خانه

 گ. 513-518: 19۶9)کشی،  فضل و رضای خوی  به وی فزونی بخشد
 

نتوانستت؛ خطتتاب بتته مفضتتل بتتوده و او در ن ایتت؛،  7بایتتد در نظتتر داشتت؛ کتته نگاشتتته امتتا 
بتود   گوشزدکرد  مطیتع رو که این از 2،ای به وی مکتسب نشود ای عمل ککد که فرعه گونه به

شاخص و الگویی برای مفضتل در روش داد   تواند ج ؛ نشا  عبداّ ل و وفای به ع د او می
 5ای که به غلو مت م نشود. گونه به مرد  باشد، به : بی؛ اراهه معارف اهل

                                                           
 . گ598: 1108  بغدادی، 1۶: 1100)نک: اشعری، ین فرقه به او منتنب شد  است های ملل و نحل چند . در كتاب2

تیان باور فان اف مبنی بر دلبنتگی ابن ابی یدفیر به مرجئه را مدردود   از گذر همین مطلب می. 5
گیید عبدالله وابنته به مرجئه بید  و به دنان اعتقاد راسخ داشته و بدر ایدن بداور     داننت. او می

)فتا  اح، ر كنی به صر  نشناختن امام ملدین نبید  و او نه كدافر اسدت و نده مدؤمن     بید كه ه

در منزلت ابن ابی یدفیر، مانند ایدن روایدت كده او     7. با تیجه به روایات امام صادقگ5008:1۵9
شیده خالص است و كنی مانند او مطیع امام نبدید  اسدت و یدا فرازهدایی از پیدام تندلیت دن       

و كه وی را تا دخرین لحمه مرگ پایبند به تدهددات خدید نندبت بده     حضرت پس از مرگ ا
كندد،   نقدل مدی   7داننت و هم نین شیاهدی دیگری از روایاتی كه او از امدام صدادق  امام می

هایی از روایات وی بدین قرار اسدت كده او از    تیان تحلیل فان اف را اشتبا  داننت. نمینه می
د كده در روز قیامدت خداوندد بدا ایشدان سدخن       سده كدس هندتن   »كندد:   نقدل مدی   7امام صادق

  كندى كده   2سازد و بر ایشدان عدذاب دردنداكى مقدرّر اسدت :      گیید و دنان را پاک نمى نمى
  كندى كده امدامى )منصدیب  از     5مدّعى امامتى از جانب خدا شید كه براى او مقرّر نشدد ؛  

« اى اسدت  لام بهدر    كنى كه پندارد بدراى ایدن دو گدرو  از اسد    0،ر  خدا را اننار كند و 
پرسدد و امدام    و یا روایتی كه ابن ابی یدفیر از امام دربارم عقایدد بتریده مدی    گ1۵1م: 1931)نعمانی، 

مرگ با دن اعتقاد را مناوی با مرگ جاهلیت داننته است؛ اینها میاردی است كه ما را بر دن 
 دارد تا تحلیل فان اف در میرد عبدالله را درست ندانیم.  می
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 دستاورد

به عکوا  شخصیتی ملبوب نتزد  یعفور ابی بن های تاریخی و دیگر مکابع از عبداّ ل  هبرآیکد داد
پر تتلاش بتوده است؛.  :بی؛ های اهل حکای؛ دارد که در راستای تروی  آموزه 7اما  صادم

 7مکزل؛ ویژه وی نزد امتا  صتادم دهکدۀ برآیکد توصیفا  صاحبا  ف ارح و رجا  نیز نشا 
شتاهدی است؛ کته متا را ترغیتب کترده تتا حتوزۀ  ترین م ماس؛. فراوانی روایا  اعتقادی 

های عبداّ ل را به فقه و احکتا  عملتی مکلصتر ندانستته و او را افتزو  بتر فقیته بتود ،  فعالی؛
هاست؛ و ایتن  چو  عدد روایا  اعتقادی به جامانده او بی  از دیگر حوزه ،متکلم نیز بدانیم
واععی؛ اس؛ که او هرچکد به مساهل فق ی توجه داشته، امتا نگتاه اولیته او  مطلب گویای این
معطوف بوده، ولی از موضوعا  دیگر نیز غافل نبتوده  :بی؛ های اعتقادی اهل به تبیین آموزه

های وی در باب مساهل اعتقتادی و البتته اختلافتی جریانتا  و  اس؛. درصد بالایی از پرس 
های عهکی او دارد. شتاهد  و بوده که این م م نشا  از دغدغههای متداو  معاصر ا خت فکری

ررگتذار بتدانیم ارتبتا  اّ ل را در عرصه اعتقادی فعا  و ادیگری که ما را بر آ  داش؛ تا عبد
ای که متکلما  بزرگ امامیه مانکد هشا  بتن ستالم بتا او  گونه به ،وی با متکلمین معاصر اس؛

بری و عمل به تع دا  او نستب؛  اند. فرما  تقادی نقل کردهدر ارتبا  بوده و از او روایا  اع
به مسئولی؛ خود در عبا  خدا و رسو  و اما  ختوی  تتا آخترین للظته حیتا  او، اطاعت؛ 

بترگ زریتن دیگتری در نامته عمتل  :بی؛ نگرداند  از خت فکری اهل ملض از اما  و روی
 اوس؛ که مم ور به م ر رضای؛ اما  اوس؛. 

 ،های مختلت  کرد  دستورا  اما  عصر ختود در عرصته نظیر او در پیادههای کم  فعالی؛
دیگتر گتواه ایتن  ،ای که الگویی برای مفضل عرار گرف؛ گونه در حوزه اعتقادا ، بهویژه  به

هتای مختلت   در حوزهیعفتور  ابی های کلامی ابن م م اس؛. با وجود شواهد متعدد بر تلاش
رسد که آعای مدرستی طباطبتایی در  علم اما ، به نظر میدر باب امام؛ و ویژه  اعتقادی و به

دچار اشتباه شده و نتوانستته بتین  7معرفی شخصی؛ او و برخی دیگر از شاگردا  اما  صادم
های اعتقادی این گروه از شاگردا  آ  حضر  با رفتار کلامی ایشتا  تفکیتک ککتد،  داشته
ا  را تکز  داده و ایشتا  را بته عکتوا  لممتک ملدث  برخی از باورهای این گروه از رو،  این از

دهکتد ایتن گتروه از  رو معرفی کرده اس؛. در حالی که شتواهد تتاریخی نشتا  می افراد میانه
گونه روایا  در جای خود ابایی نداشتکد، هرچکد در پیاده کرد  معارف  متکلما  از نقل این

در عالتب ملکمتا  اراهتته  از اندیشته ختتود ب تره جستته و متشتاب ا  اعتقتتادی را : بیت؛ اهتل
   .اند کرده می
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 نامه کتاب

، تصلی : علی اکبر غفاری، کمال الدین و تمام النعمک گ، م193۵ابن بابویه، ملمد بن علی ) .1
 چاپ دو ، ت را : اسلامیة.

 ، تصلی : علی اکبر غفاری، ت را : نشر صدوم. الغیب گ، م1931ابن ابی زیکب، نعمانی ) .5
العلتو ، نات : مکشتورا   آ  بلر تلقیق: ستید ملمتد صتادمرجکال، گ، م1935ابن داود ) .9

 مطبعة اللیدریة. 
 جا.  ، عم: بیمناقب آل علی بن ابی طالبگ، 1913ابن ش ر آشوب، ملمد بن علی ) .1
، تصلی : عبداللستین امیکتی، نات : کامل الزیکارا گ، 19۵۶ابن عولویه، جعفربن ملمد ) .۵

 المرتضویة.  دار
 التراث العربی.  ، عم: دار احیاءالکمالاکمال تاگ،  ابن ماکولا )بی .۶
 ، عم: نشر پژوهشگاه علو  و فرهک  اسلامی. هشام بن حکم گ،1988اسعدی، علیرضا ) .1
، تصتلی : هلمتو  ریتتر، چتاپ مقکالا  الاسکلامیین گ، 1380-1100اشعری، ابواللسن ) .8

 دو ، نشر اسلامیة. 
 ، عم: العلمیه. ینابع المعاجزتاگ،  بلرانی، سید هاشم )بی .3
انتشتارا  دانشتگاه ت ترا :  ت ترا : ،رجکال البرقکیگ، 1915برعی، احمدبن ملمدبن خالتد ) .10

 . ت را 
، تصتلی : جمعتی از ملققتا ، ت ترا : جام  احادیث ییعهگ، 198۶بروجردی، آعا حسین ) .11

 فرهک  سبز. 
بیترو : دارالایتل  ،الفر  بین الفر  وبیان الفرق  الناجی  مکنهمگ، م1108بغدادی، عبدالقاهر ) .15

 ودارالآفام. 
 ، تلقیق: غلا  رضا عرفانیا ، عم: العلمیه. الزهدگ، م1933حسین بن سعید الکوفی ) .19
 ، نا  اشرف: دارالذخاهر، الطبعة الثانیة. رجال علامهگ، م1119حلی، حسن بن یوس  )  .11
 م. ، بیرو : مکشورا  مدیکة العلمعجم رجال الحدیثگ، م1109خویی، سید ابوالقاسم ) .1۵
تبیین معکایی اصطلان علمتای ابترار بتا »گ، 1931اّ ل صفری ) رضایی، ملمد جعفر و نعم؛ .1۶

 .  91، شاندیشه نوین، «تأکید بر جریانا  فکری اصلاب اهمه
مکتب در فرایند ، نشس؛ نقد کتاب 115، ش اطلاع رسانی ماه دینسبلانی و صفری، نشریه  .11

   جلسه دو . تکامل
 ، چاپ دو ، عم: موسسه نشر اسلامی. قاموس الرجال، گم1110شوشتری، ملمد تقی ) .18
، اعلمتی، بالنصکوص والمعجکزا  إثبکا  الهکداةگ، م115۵شیخ حر عاملی، ملمد بن حستن ) .13

 بیرو .
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 ، عم: مبسسه آ  البی؛. وسائل الشیعهگ، م1109) تتتتتتتتتتت  .50
، تلقیتق: علتی اکبتر غفتاری و ستید الاختصکاصگ، م1111شیخ مفیتد، ملمتدبن ملمتد ) .51

 ملمود زرندی، بیرو : دارالمفید.

گ، تصلی : حسین استاد ولتی و علتی اکبتر غفتاری، عتم: ککگتره م1119) امکالی تتتتتتتتتتت  .55
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 نامه متکلما  امامیه  کلا  طرن اندیشهمعرفی 

 معرفی

 نامه متکلمان امامیه  اندیشه کلان طرح

 اکبر اقوام کرباسی

 مقدمه

  فلستفه وکتلا ۀپژوهشتکد یهتا از ماموعته طرن یطرحت کلا  «یهمتکلما  امام نامه یشهاند»
 ترین م مآغاز شده اس؛.  1981اس؛ که از سا   یپژوهشگاه علو  و فرهک  اسلام ی  اسلام

یته، امام یشتمکدا اند یکلامت یمکتد آرا نظتا  ۀبر اراهت افزو طرن،  کلا  ینمد  ا هدف  بلکد
شده است؛. پتژوه   ی تعر «یهکلا  امام یختار» ینتدو یلاز  برا ادشالوده و مو یگردآور

است؛.  یشتهتفکتر و اند یخدانت  تتار هتای یژگیبتا و ییآشتکا ۀموضوع، البته بازبستت یندر ا
آ   ۀمطالعتتهای  شتتیوهدانتت  و  یتتناستت؛ ا یستتتهطتترن با کتتلا ی ایتتن معرفتت در ،رو یتتنا از

 شود. یمعرف

 ها ها و مشخصه تاریخ تفکر و اندیشه کلامی، ویژگی

 یو چگتونگ یتهامام یکلامت یشتهاند ینآغتاز ۀدربتارۀ نقطت ییهتا پرست   به پاسخ  یابی دس؛
آ  در طتو   یهتا مستلمانا ، فتراز و فرود میتا دان   ینو علل ظ ور ا ها یشهآ ، ر یدای پ

 یارتبا  تکگتاتکگیشا ، جا مانده از ا هو تراث ب ساز یا جر یشمکدا ها و اند گروه یزو ن یختار
دار است؛ و نته  ها را نته کتلا  ع تده پرست  یندارد. پاسخ به ا« کلا »و  «اریخت»با دو دان  

 دست؛ یتنا هایی از پرست  بته ییگو ختود را پاستخ یکلا  رسال؛ اصتل یخبلکه تار یخ،تار
 ای رشتته یا م یا مطالعتهیکتی، و تفکتر د یشهاند یا نلوه یخ  کلا ، به عکوا  تار یخ. تارداند یم

موضتوع،  یتهو در ناحککتد،  یم یترویپ یخیتتار لعتا طام یهتا اس؛ کته در روش از روش

                                                           
 akbarkarbassi@gmail.com 
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و  یستاز . آشکاردانتد یرا موضوع خود م یدو عقا یشهمعمو ، اند های ینگار یخبرخلاف تار
 اس؛.  یخدو مف و  کلا  و تار یمستلز  واکاویشه، کلا  و اند یخمعکا از تار ینا توضی 

 ۀاست؛ کته در ملتدود هتایی ی؛هتا، احساستا  و عهک کک یتدادها، رو ۀماموعتتاریخ، 
و  یشتکاخ؛ علمت یخعلتم تتارامتا ختاص ر  داده است؛.  یزمان ۀدور یکدر  یانسان یا ح

مشتخص دارد: نخست؛  یژگیچکد و کم یخ دس؛تار ،یناس؛. بکابرا ی؛واعع ینمکد هم روش
 یتدامعکتا پ یانستان یتا در رابطه با انسا  و ح واس؛  یانسان ۀمقول یکهمواره  یخکه تار ینا
 یختتار ۀواگ یوعتت یاست؛ و... حتت یاحستاح انستان یتااست؛  یکک  انسان یا یخ. تارککد یم

است؛  یتتیمکظتور واعع ،رود یکار مت هکر به یا یمعمار برای مثا  ،یخارج ی؛واعع ۀیکدربار
 یختتار دو    یژگی. وافتد میانسا  اتفام  یتیشخص یایابعاد و زوا ۀبا هم یانسان یتکه در مل

است؛ و اگتر  یانستان یا مقولته یخاگتر تتار به این معکتا کته اس؛.نخس؛  یژگیبرخاسته از و
 نیتزرا  یخیتار یعانلطا  اس؛، وعایا زنده و در حا  رشد و یا، پو ی؛واعع یکانسا   یا ح
یتز ن یخیسو  حوادث  تار یژگیزنده و در حا  تکامل و تکاعض دانس؛. و یموجود توا  یم

 ۀحادرت ییشکاستا یت؛اس؛ کته عابل ویژگی ینمکد بود  آن اس؛ و اساسا  هم و مکا  مکد زما 
 .  ککد یرا فراهم م یخیتار

رشتد و  ها یشتهاند یخاس؛ که همواره در بستتر تتار یکیتفکر درامور د یا گونه علم کلا 
و در ماموعه مکاسبا  آ   یانسان یا ح ۀدر ملدود یخیو هم و  حوادث تار یافتهتوسعه 
دستتخوش تلتو  و  یطتیمل یتشترا ۀبا هم یکیدر نسب؛ ع یزدان  ن ینگرفته اس؛. ا شکل
گتروه  یایتکشخص  یکاس؛ که  یدیآراء و عقا یمعکا، تفکر کلام ین. در اشود یتطور م

و  یدرونتی، معرفتت یا و آراء، مقولته یتدبته آ  بتاور دارنتد. عقا -ناخودآگتاه یتاآگاهانته -
 های یهلا ترین یقدر درو  انسا  و در عمی، خارج یکینامش ود اس؛ که بر خلاف حوادث ع

، یگترد یو از ستو یختتار های یژگیو ،سو یکتفکر از  یختار اما .گیرد یاو شکل م یوجود
 یختتار یبته معکتای تفکتر کلامت یشتهاند یختتار ین،را دارد. بکتابرا یشهاص اندهای خ ویژگی

رو کته  بلکته از آ یست؛، ن یختتارشتده در طتو   ابتراز یتاشتده  نگاشتته یاعتقاد های یشهاند
ابتراز  یتدبتر آراء و عقا افزو گ اس؛، دیاعتقا یشۀ) فکر و اند یانسان های هیدموضوع آ ، پد

و  یرسم های یدگاهد ۀهس؛ که در پ  پرد یزن یگریفراوا  د یها انگاره ۀدارند بر شده، در
تفکر بته  ییتفکر آن ا وجود دارد. گو یدر بستر اجتماع یزو ن یشمکدا عهن اند یۀما در درو 
ستخن  یوعت رو، از همین. شود یدر نظر گرفته میخ، به عکوا  موضوع تاریداد، رو یکعکوا  

و  یمقطتع زمتان یتکدر  یدادرو یکمکظور شکاخ؛ آید،  یم یا تفکر به م یخاز شکاخ؛ تار
 آورد.دس؛  هب توا  یگونه شکاخ؛ مچکد یدادیرو ینچک یاس؛. برا ینمع یمکان
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متتورد توجتته ملققتتا  استت؛.  یشتتهفکتتر و اند یخدر مطالعتتا  تتتار یوهشتت ینامتتروزه چکتتد
از یلتی تلل - یخیتتار شکاستی   یشهو اند ای  یسهمقا شکاسی   یشهاندگاری، ن طبقا نگاری،  یشهاند
 یتناز ا یخاص خود را دارد. برخت یازا ها هر کدا  امت گونه ینهاس؛. ا روش ینا ترین م م
و ستاده از تفکتر است؛، کته تک تا بتا  یفیشکاخ؛ توص یدر پ نگاری یشهاند ها هم و  روش

. امتا شتود یدس؛ داده م و گزارش ساده از واععه به توصی  یکمراجعه به اسکاد و مدارک، 
از ی ، از توصت یجتدایلتی، تلل -یخیتتار شکاستی   یشههتا، مثتل اند ش رو یناز ا یگرد یبرخ

. در ککتد یهتم بلتث م اش یو فرهکگت یاسیس،  یاجتماعدر بستر یشه اند ییو چرا یچگونگ
 ا تتأریرو  تتأریروعوع آ  بوده و  یکدو فرآ راز تفک یقدع یینتب یک یازمکدگونه مطالعه، ن ینا

عترار  یتلمتورد تلل یکتدفرآ یتکدر  یشهآ  اند یواعع یها و مبلفه شود یآ  به دع؛ دنبا  م
 یلتیتلل  ـ  یخیتتار شکاسی   یشهتفکر به شکل اند یختار ۀمطالع یلدل ینبه هم یس؛ن ید. بعیردگ

 شمرده شده باشد. یخیانواع مطالعا  تار یناز دشوارتر
و تفکر بته عکتوا   یشهاند یلو تلل یبررس عدر واع یلی،تلل ـ  یخیتار شکاسی   یشهاندی، بار
در  یداور نلوه پتژوه  فتارغ از هتر نتوع ارزش یناس؛. ا یخیتار ی؛موضوع و واعع یک
اعتقتاد در  یتکاز  یواععت یریدس؛ داد  تصتو هدف آ  به ترین یاس؛ و اساس یدعقا باب

در تعامتل بتا  یتای فکر با همه ابعاد و زوا یجمله، کالبدشکاف یکخود و در  یخیموطن تار
کته  یا نتوع مطالعته ینب تتررو،  ینجامعته است؛. از همت یو فرهکگت یاسیسی، اجتماع یتمل
 روش اس؛.  ینرا نشا  دهد، هم یشمکداند یک یاگروه  یک یمعرفت ی؛هو تواند یم

 یمرو سرآغاز سخن شد که بتدان و تفکر از آ  یشهاند یختار یدر معرف یمقدمه طولان این
 یوهمد نظر عرار گرفته اس؛، پتژوه  بته شت «یهمتکلما  امام نامه یشهاند» طرن  کلا آن ه در 

چکتد داشت؛ کته  یمشتکلات یوهشت یتناس؛. امتا کاربست؛ ا یلیتلل ـ یخیتار شکاسی یشهاند
حتوزه استت؛. از  یتتنبتا اصتتو  و نلتوه پتژوه  در ا قتا ملق یی انتتدکآ  آشتکا تترین م م
 یهتا پژوه  ی، متواد لاز  بتراطترن کتلا  یتنا های ینگار در تک تا ، تلاش شدهرو ینهم
 .یدفراهم آ یگرد

 طرح کلان های ضرورت

 سازد عبارتکد از: را توجیه و بایسته می طرن کلا هایی که اناا  این  برخی از ضرور 

 سازی کلام اسلامی تجدید و باز. 1

م تتم از  یتتناستت؛. ضتترور  ا یجتتدّ  یو بازستتاز یتتدتاد یازمکتتددانتت  کتتلا  امتتروزه ن
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، از ه است؛شتد رو روبتهبا آ   ی پ سدۀاز چکد این دان  که  یرکود یلروس؛ که به دل آ 
 یازمکتددانت  ن یتنا یتایاح یبترا یکتکاده و شکاسته  یبرع های یشهبا اند یعدر  هماورد

 .یمدان  هست یندر ا ذشتهگ های یشهو اند یراثاز م ینوخوان یک

 فهم درست منابع دینی و ارائه آراء واقعی اندیشمندان امامیه. 2

های بزرگا  فکتری شتیعه در  بی؛ و شکاخ؛ اندیشه ف م درس؛ مکابع دیکی و روایا  اهل
دورا  نخس؛ کلا  شیعه، دیگر دلیلی اس؛ که ضرور  پرداختن بته تتاریخ کتلا  شتیعه را 

های بزرگتا  در عرصته تفکتر شتیعی،  ف م بسیاری از متو  دیکتی و دیتدگاهسازد.  نمایا  می
ف متی  ستاز ک  بستا فقتدا  ایتن درک تتاریخی زمیکه ارد و چتهبستگی به ف م تاریخ تفکتر د

 های بزرگا  شیعه شود.  آیا ، روایا  و دیدگاه

 یهدر کلام امام یمعرفت یها .کشف و استخراج اندوخته3

ن فتته در  یمعرفتت یروجود انبوه عختایه، کلا  امام یخیدر ضرور  مطالعه تار یگرد نکته
 یفراموشت ۀها به بوتت دان ، آ  اندوخته ینتلولا  و تطورا  ا یلدل اس؛ که به یهکلا  امام

 یگتو پاستخ توانتد یها م اندوختته یتناز ا یبرخ رسد یکه به نظر م سپرده شده اس؛. حا  آ 
 امروز ما باشد. یاز مشکلا  کلام یاریبس

 ۀ تاریخ کلام شیعهضرورت ارائه متن آموزشی در حوز. 4

ستی  أصته تتاریخ کتلا  شتیعه، بتا وجتود تعد  وجود حتتی یتک کتتاب درستی در عر
های علتو   ای بتا همتین عکتوا  در رشتته ها و یتا عکتاوین درستی در دانشتگاه کتلا  های رشته

بستیاری از  تتاشده  سبب، و نبود یا کمبود حداکثری متخصص این رشته، سو یکاسلامی از 
می شتیعه دست؛ خوانی میراث فکری و کلا آرار مستشرعا ، که هر یک با نگاه خوی  به باز

د و البته در صور  تثبی؛ این رویکرد، حتوزه ایتن شواند، به عکوا  مکابع این رشته تلقی  زده
 ماند.  دفاع خواهد دان  تقریبا  بی

 شده از سوی مخالفان شیعه به مناقشات اعتقادی و تاریخی مطرح  . پاسخ۵

اشتکالاتی کته ، نخست؛ س؛:رو روبهکلامی امامیه با دو دسته اشکا  عمده  ۀتاریخ اندیش
دهد. در واعع، برختی بتراین باورنتد کته تفکتر  شیعه را مورد هامه عرار می« اصال؛ معرفتی»

شیعه ریشه در مصادر و مکابع اصلی اسلا  نداشته و اساسا  اعتقادا  شتیعی در عصتر نتزو  و 
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دیتد در نوپ یای از عقاهد و آرا دورۀ نخستین اسلامی حضور ندارد. اعتقادا  شیعه ماموعه
اشکالاتی است؛ ، از مکابع غیر اصلی و بیرونی اس؛. دسته دو  برخاستهتاریخ اسلا  اس؛ که 

دهتد. بتر ایتن استاح،  شیعه را مورد تردیتد عترار می« استقلا  و استمرار هوی؛ تاریخی»که 
تشیع از نظر تاریخی یک جریا  راب؛ و مستمر نبوده و در مراحل مختل ، متکاسب با عوامل 

لا  ادیگرگو  یافته اس؛. نمونه این اشک کاملا  های  ت بیرونی رن  پذیرفته و هوی؛و شرای
در آرار مستشرعانی چتو  مادلونت ، مکتدرمو ، اشتمیتگه، فتا  اح و ملققتانی  روشکی  به

 چو  مدرسی طباطبایی عابل دریاف؛ اس؛. 
ی در جدّ  گفته در ککار هوی؛ بلث و عد  اناا  پژوهشی عابل اراهه و ای پی ه ضرور 
بته عکتوا  یکتی از تکاریخ ککلام امامیکه، بررستی   ستازد بته کلا  امامیه ضروری می  حوزه تاریخ

کارهتای  و کشتور توجته جتدی شتود  چت های علمی بتر زمتین مانتده ماتامع علمتی حوزه
- ند و یا جکبته کلامتیا نیستکد و عمدتا  یا غیر علمی  یافته، آراری جدی و عابل ملاحظه ساما 

 برتری دارد. آن ا تللیلی  ـ آن ا بر جکبه تاریخیجدلی  

 طرح اهداف کلان

آوری تم یتدا  لاز   هدف بلکد متد  ایتن طترن فتراهم ،شد نیز اشارهطور که پیشتر  هما 
تعری  شده اس؛  با این وص ، خرده اهدافی که بتر پایته « تاریخ کلا  امامیه»برای تدوین 
 ه باشد در یک نگاه کلی عبارتکد از:تواند مورد توج گفته می های پی  ضرور 

 معرفی متکلما  برجسته امامیه در طو  تاریخ کلا   . 1
مسیر تطور کتلا  روشمکد و علمی تبیین علمی و تللیلی از تاریخ کلا  امامیه و بررسی . 2

 شیعه از آغاز تاککو   
ر عبتا  دیگتر ررا  تاریخی اندیشه وکلا  امامیه در طتو  تتاریخ و دأو ت تأریرردگیری . 3

 فرم و ادیا   

اصیل شیعی و به دس؛ داد  درس؛ معتارف اصتیل شتیعه در  ۀبازیابی و نوخوانی اندیش. 1
 ج ا  امروز  

های شیعه از درو  و برو  آ   هایی که بر تاریخ فکر و باور گویی به شب ا  و نقد پاسخ. ۵
 شود   وارد می

وجتتود رستتوبا  فکتتری  ستتببدرستت؛ و صتتلی  معتتارف شتتیعه امامیتته، کتته بتته  هتتۀارا. ۶
 ساز شده اس؛.  گو  و متفاو  در طو  تاریخ فکر شیعه، بسیار مشکل گونه
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 نامه متکلمان امامیه علمی و محتوایی اندیشه ۀبرنام

تتتدوین تتتاریخ ستتترگ کتتلا  امامیتته، بتتا رویکتتردی کتته عکتتر آ  رفتت؛، از زوایتتا و نتتواحی 
هتا و  بخ  ایتن تتاریخ  دو ، جریا  های ساما  عابل اجراس؛: نخس؛، شخصی؛ گونی گونه

جتا  هاند  سو ، تتراث بت ه ها به وجود آمد مکاتب اعتقاداتی که از جمع  متفاو  این شخصی؛
های کلامی این اندیشمکدا  و چ ار ، موضوعاتی که اندیشتمکدا   متتکلم در  مانده از فعای؛

نامه  اندیشته» طترن  کتلا ، میتا  اند. از این  وگو کرده و گف؛طو  تاریخ گرداگرد آ  بلث 
ستاز امامیته در  پتژوه  در عرصتۀ تتاریخ کتلا  را از ناحیته متکلمتا  تاریخ «متکلما  امامیه

ای  هتا و آرارپراککتده رغتم فعالی؛ بته «نامه متکلما  امامیه اندیشه»دستور کار عرار داده اس؛. 
امامیته  اس؛، نخستین حرک؛  جتامع در بازشکاستی اندیشتهکه درتاریخ این رشته اناا  شده 

 اس؛ که تکظیم شده و در حا  اجراس؛. 
، در نخستین گتا  متکلمتا  امامیته، در ف رستتی طرن کلا این شد  اهداف  برای اجرایی

شتدند تتا ضتمن بکتدی  شکاستایی و طبقه بر هشتاد نفر و در عالب دوازده مدرسه فکریافزو  
در طتو  تتاریخ  ایشتا  های روشی و ملتوایی های آنا  از نوآوری اندیشهشکاخ؛ آراء و  باز
ای از عالمتا  و  به رویکرد علمتی ماموعته ،مدرسه در این طرندرواعع، برداشته شود.   پرده

شتتود کتته در یتتک رشتتته علمتتی و البتتته در یتتک پیونتتد هماهکتت  بتتا  دانشتتمکدا  اطتتلام می
ن مدارح از یک تقد  و تأخر تاریخی نسبی نیتز آورند. ای دیگر میراری جدید فراهم می یک

 برخوردارند. 
 شود: طرن، در ادامه اراهه می کلا های مورد مطالعه در این  ای از مدارح و شخصی؛ نمایه

 یهامام یفکر یه مدارسمتکلمان امام

 و حجاز ینهمد یفکر مدرسه. 1

 صتتوحا  یتتد بتتنزی، ستتلما  فارستتی، ابتتوعر غفتتاریتته )متکلمتتا  امام یننخستتت ،
 و...گ تمار یثمم، صوحا  بن صعصعة

 و فرزندان  گ م . 81) یهملمدبن حکف 
 یننخست یدیا زو گ م 155ت  ۶1علی ) بن یدز 
 ( گ م ۶8 -؟ ابن عباح 
 گم 5۵5حسکی ) یمعبدالعظ 

 کوفه یفکر مدرسه. 2

 گ م 1۵0) ینزرار  بن اع 
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 گم 1۵0بن مسلم) ملمد 
 گ  م 1۶0)حدود الطام مبمن 
 گم 189ت عبل از  100)حدود  مفضّل بن عمر 
  ابا  بن تغلب 
 بن سکا   ملمد 
  یجعف یزیدجابر بن 
 ی بن خک معلی 
  گم 189هشا  بن سالم)زنده عبل از 
  و شاگردان  گم 133هشا  بن حکم)حدود 
  گ م 508ت 15۵)عبلاز بن عبدالرحما    یون 
 گ م 511) یرملمد ابن أبی عم 
 (  گ م 5۶0فضل بن شاعا 

 قم یفکر مدرسه. 3

 گم 511اشعرى )بعد از  یسیبن ع بن ملمد احمد 
 عبتدالملک بتن  بن ملمد، ورام یسیابو ع، مملکّ  ملمد بن عبداّ ل ) شده یعهمعتزله ش

 ی و...گابن راوند، تبا 
  گ م 900اشعرى )عبل از   سعد بن عبداّ ل 
  گم 910)حدود  یرىبن جعفر حم  عبداّ ل 
 گ  م 913از  بن عبدالرحمن بن عبه رازى )عبل ملمد 
 گم 981ت 90۶صدوم )حدود  یخش 

 بغداد یفکر مدرسه. 4

  گ بن رون ینحس، ابوملمد حسن بن موسی، ابوس ل نوبختی) ]خاندا  نوبختی 
 عمّانی یلابن ابی عق 
 گم 953) یکیکل یخش 
 گم 9۶0نعمانی )حدود  یمملمد بن ابراه 
 گم  9۶۶ت 511ء الاصغر ) الکاشی 
 گم 981بغدادى اسکافی ) یدملمد بن احمد بن جک 
 گ م 119ت  99۶) یدمف یخش 
 گ  م 10۶ت  9۵3رضی ) یدس 
 و شاگردان گ م 19۶ت  9۵۵مرتضی ) یدس 
 گ م 1۶0ت 98۵طوسی ) یخش 
 گ  یاعو الکتاب بن نوبخ؛ )صاحب  یمابراه 
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 یر یفکر مدرسه. ۵

  گ م ۵۵5ابوالفتون رازى )بعد از 
 گم ۵19راوندى ) ینالد عطب 
 گم ۵88ت 183)ش ر آشوب  ابن 
 گم ۵8۵ت حدود  18۵حمّصی )حدود  یدالدینسد 

 حله یفکر مدرسه. 6

 گ م ۶۶1ت  ۵83ابن طاوح ) یدس 
 گ م ۶33ت  ۶9۶بلرانی ) یثمم ابن 
 گ م ۶10)بعد از  یما علی بن سل یدس 
 گ م ۶15ت  ۵31طوسی ) یرالدینواجه نصخ 
 ( گ  م 15۶ت  ۶18علامه حلی 
 گ م 111ت  ۶85) ینفخر الملقق 
  گم 18۶ت  191او  ) یدش 
 گ م 181ت بعد از  113آملی ) یدرح یدس 
  گ  م 81۵اللافظ رجب الب رسی )حدود 
 ( گم  85۶فاضل مقداد 

 فارس یفکر مدرسه. 7

 دشتکی  ینملمد بن مکصور صدرالد 
  گم 308ت  85۵ملمد بن اسعد دوانی )حدود 
 الثانیگ دشتکی  الدین یاثمکصور بن ملمد غ( 
  گم 101۵دشتکی ) ینالد نظا 

 جبل العامل یفکر مدرسه. 8

  گ  م 3۶۶ت  311رانی ) یدش 
 گم 31۶عربشاهی ) یکیابوالفت  بن مخدو  حس 
 یما حسن بن سل 
 یاضیعلامه ب 

 نجف یفکر مدرسه. 9

  گم  1515ت  1188شبر )  عبداّ ل 
 ( گم 1953 - 15۵۵آخوند خراسانی 
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 ( گم 19۵5ت  1585ملمد جواد بلاغی 
 گم 19۵1ت  1515حسن صدر ) یدس 
 گم 1911ت  1581) ینملسن ام یدس 
 گم 1919ت  1531کاش  الغطاء ) ینملمد حس 
 گم 1911ت  1530) ینالد شرف ینعبداللس 
 گم 1930ت  1950) یکیام ینعبداللس 
 گم 1100ت  1955) یهملمد جواد مغک 
 ( گم 1100ت  19۵0ملمد باعر صدر 

 اصفهان یفکر مدرسه. 11

 گ  م  1090ت  3۵9عاملی ) ینب اءالد 
 گ  یردامادملمدباعر بن ملمد )مش ور به م 
 یرازى ملاصدرا ش 
 گ م  1015) یااملقب به ف یایعبدالرزام لاه 
 گ  م 1031ت  1001کاشانی ) یضف 
 گم 1038ت  101۶خوانسارى ) ینحس 
 گ م 1101ت  1013عمی ) یدعاضی سع 
 ( گم 1110ت  1091ملمد باعر مالسی 
 نیصال  مازندرا ملا 
 گم  1151ت  101۵)حدود  یایملقق لاه 
  گم  1155خوانسارى ) ینالد جما 
 فکدرسکی  یرم 
 گ م  1503ملمد م دى نراعی ) ملا 
 احمد نراعی ملا 
 گ م 1583ت  1515هادى سبزوارى ) ملا 
 گم 191۵ت  15۵1اسدآبادى ) ینجما  الد یدس 

 خراسان یفکر مدرسه. 11

 گم 19۶۵ت  1909م دى اصف انی ) یرزام 
 آعا ت رانیجواد  یرزام 
 یکیعزو یماتب یخش 

 تهران یفکر مدرسه. 12

 گم  1939ت  1950اللسن شعرانی ) ابو 
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 گم  193۵ت  1900) یانیاحمد آشت 
 گم 193۶ت  191۵) یکیعزو یعیاللسن رف ابو 
 گم 1951طباطباهی ) ینحسملمد یدس 
 ( گم 1933ت  1998مرتضی مط رى 

 
کتلا   یختتار یتکنقتا  تار یهطرن، در ناح کلا  ینا یها طرن ی؛اولو که عکر اس؛ یا شا
از گذشته مغفتو  نمانتد و  ی کوفه، عم و بغداد بیکه، مد یشده تا همانا مدارح فکر ی تعر
شتود  بتا  یدهکشت یرمتدارح بته تصتو یتنمتکلما  ا های یشهاز اند یلیدرس؛ و صل یمعرف
متکلمتا  در  یگترد یکلامت های یشتهاند یبررست برابتردر  ی متانعیبکتد ی؛اولو ین، اهمه ینا

 . ه اس؛شدعلمداد ن یگرمدارح د

 نامه ساختار اندیشه

، بر پایه دو ملور عمده ساما  یافته اس؛. ملور طرن کلا های این  نگاری ساختار کلی تک
های سیاستتی، اجتمتتاعی، علمتتی و  زمیکتته نخستت؛ بازشتتکاخ؛ شخصتتی؛ متتتکلم در پرتتتو پ 

دهد.  های کلامی و اعتقادی وی را پوش  می دا  و انگارهفرهکگی اس؛ و ملور دو  اعتقا
در عالب یک بخ  و با عکاوین فرعتی  گفته، پی ملورهاى این هر یک از  ،بر همین اساح

 شود.  لاز  تکظیم و تدوین می
پتردازد تتا از ختت فکتری و جریتتا   بخت  اولبته شخصتی؛، زمیکته و زمانته فرهکگتتی می

 تترین اساستی و تترین م م دو  کته دهتد. و بخت  اهیپذیری و اررگذاری شخصی؛ آگت ارر
 یک هر در متکلم مکسام   فکری نظا ۀ مباحث، اراه صلی  ازتقریر اس؛، جدا تلقیق بخ 
 بخت  ایتن های سرفصل ترین م مکشد.  را به تصویر می بخ  این اصلی های بخ  و ملور

های  های او در عالتب سرفصتل اندیشته جدا از نشا  داد  تلقی متکلم به دان  کلا ، بررستی
تتوا   های تلقیق را می سرفصل ترین م مای از  کلی تلقیق اس؛. در یک تصویر کلی، نمایه

 شکل زیر اراهه نمود.  به

 بخش اول: شخصیت، زمینه و زمانه فرهنگی

 اررگتذاری و پتذیری سبب وجتودی ایتن بخت  آ  است؛ کته از ختت فکتری و جریتا  ارر
 بررستی مورد تواند می بخ  دراین کهها  عکوا  ترین م م مکظور شویم. بدین آگاه شخصی؛
 پرست  ایتن بته این بخ  باید اس؛. دراناا  شده زیرنمایانده فصل سه درعالب، عرارگیرند

و از چه استتادانی ب تره  تعلق خاطر داشته فکری مکتب کدامینمتکلم به  کهه شود داد پاسخ
 اس؛.  گذاشته ارر آفریکی نق  و م م های و بر چه شخصی؛ برده اس؛  خود بر آن ه افزوده
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 یو فرد یتیاحوال شخص یاول: بررس فصل

 یاسیو س یاجتماع یزندگ یدوم: بررس فصل

 یمکطقته زنتدگ یو اعتصتاد یاجتمتاعیاستی، س های یکتهزم پت  یلتی  تلل یبررست با هدف
 .متکلم

 یو فرهنگ یعلم یاتح یسوم: بررس فصل

 .متکلم یو فرهکگ یعلم های یکهزم پ  یلی  تلل یو بررس با هدف معرفی

 یکلام های یشهدوم: اند بخش

را  یتقتلق سه چ تار  از ی ب یبا  اس؛ و تقر یقبخ  تلق ینتر و اساسی ترین م معسم؛  این
 یترجتدا از تقر، بخ  مد نظتر است؛ یندر ا یزاز هر چ ی . آن ه بدهد یبه خود اختصاص م

 یاصتل یهتا و بخت  هتاملور از یکمکسام  متکلم در هر  ینظا  فکر ۀاراه ،مباحث ی صل
 عبارتکد از:  ،شوند یعرار م یبخ  بررس یندر ا هک ها سرفصل ترین م مبخ  اس؛.  ینا

 دانش کلامۀ متکلم دربار یدگاهاول: د فصل

هتای او در استتکبا  و  با هدف به دس؛ داد  دیدگاه متتکلم بته کتلا  و بتازخوانی روش
و  در دانت  کتلا  یو هتای اعتقتادی و هم کتین نشتا  داد  جایگتاه آموزهتبیین و دفاع از 

 پذیری او در میا  متکلما . تأریرگذاری و  تأریرمیزا  

 یو کلام یاعتقاد های یشهدوم: افکار و اند فصل

هتتای هم تتو :  هتتای مختلتت  فکتتری در عالتتب سرفصتتل بتتا هتتدف بازشکاستتی حتتوزه
ی، شکاستتی، راهکماشکاستت داشکاستتی، ج تتا ی، خشکاستت یهستتتجودشکاستتی، ، وشکاستتی معرف؛
 ی.شکاس شکاسی و فرجا  انسا 

 داد برون

متتکلم متورد  ی؛بتا عکتوا  شخصت ییهتا نگاره در عالتب تک یتزکتلا  طترن ن یتنا یخروج
به بتازار نشتر عرضته خواهتد شتد.  علو  و فرهک  اسلامی نشر پژوهشگاه از سویپژوه ، 

 و در دس؛ اناا  دارد.فعا  طرن سی و سه طرن تلقیقی  کلا  ینا یککا هم

 مشکلات و ملاحظات

است؛ کته  یاز مشتکلات یا واره ف رست؛ یتا ب ،خواهتد بتود یدآن ه در اناا  اشاره به آ  مف
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 .  رو بوده اس؛ با آ  روبهکلا  طرن  ینا یاجرا
از  یتتهتفکتتر امام یننخستتت های ستتدهدر  یکلامتت یلنداشتتتن بتته مکتتابع اصتت یگ دسترستتالتت 
 یتادیبخت  ز ، چو اس؛ رو روبهکلا  طرن با آ   ینا یس؛ که اجراا یمشکلات ینبارزتر
در  یخط یها به صور  نسخه یزاز آ  ن ینابود شده و بخ  عابل توج  یفکر یراثم یناز ا

نتاظر بته  ،مطلتب البتته یتنانتد. ا دور مانده هشتگرا اند و از دستترح پژو ها ملبوح کتابخانه
کته در  یتهامام یاز تراث فکر ییها نسخه یارنداند، اما چه بس شده  اس؛ که شکاخته ییها نسخه

مستشرعا ،  یبه هم؛ برخ ید و هر از گاهنا  مانده مصر و... ناشکاخته ،هکد ،یمن یها کتابخانه
 .شود یگرد و غبار غرب؛ از آن ا ستانده م

معتبتر از آرتار خترد و  به متتو  ید رس یو تلاش برا یخط های هنسخ ی و تصل شکاسایی
اس؛ که فقدا  آن تا  یهکلا  امام یخنگارش تار های ی؛ضرور یناز نخست یهامام یکلا  کلام
 .دهد یالشعاع عرار م را تل؛ یخنوع تار یننگارش ا
ملققتا   انتدک برختی ییآشکا روس؛، ا آ  روبهطرن ب کلا  ینکه ا یگریگ مشکل دب
و  یمکتابع ونگتاه علمتیل، مستا یعتتا  تفکتر و طب یختار ۀپژوه  و مطالعه در عرص یوهآ  با ش

در  یلتیتلل یقعم ی  ها آف؛، نگرش ینا که اس؛ یعیاس؛. طب یهکلا  امام یخروشمکد به تار
 .رساند یرا به حداعل ممکن م یو کلام یاعتقاد های یشهو اند یخیداد  حوادث تار یوندپ

طترن و هتر  یاجترا یسترا  طتو  مدر تمتتتا تلاش شده  یصهنق ینرفع ا برای رو، از همین
بته حتداعل ممکتن  یملققا  ماتر یطرن و همکار یناظر علم ییم م با راهکما ین، اتلقیق
کلا  طترن، از متد   یشد  مد  اجرا یرفتار مستلز  طولان یناس؛ ا یعی. طبیابدکاه  

 .  سازد یم یلوص ، توجه به آ  سط  توعع از کلا  طرن را تعد ینشده اس؛، با ا بیکی ی پ
یته، از دیگتر کتلا  امام یخمطالعتا  تتار ۀمعتبتر در حتوز ی  علم های یهما گ کمبود دس؛ج

را در عرصته  یتنمستشترعا  در ا یننتو یها از پژوه  یاطلاع کم روس؛ که مشکلا  پی 
 یفرهکگت - یعلمت یتربتهتا و مراکتز ع ن اد یجتد یگیری  در ککار عد  پ یصهنق ین. اپی دارد

 .اس؛ طرن  کلا  یناس؛ که همزاد ا یآرار، مشکل سوم یننقادانه ا یمعرف یبرا
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Abstract 

Abstract 

Imami Kalām; Origins and Growths 

Muhammad Taqi Subhani 

sobhani.mt@gmail.com 

Theological thought of Imamiyyah witnessed ups and downs in the course of history 

which has on one hand originated from dynamism of rational and epistemic contents of 

Shīʿism and on the other grown out of its interactions with the dominant philosophical 

and theological systems in the historical periods in question. Though the process of 

development in Shiite Kalām is not dissimilar to other Shiite and Sunni schools of Law 

and in some ages Imami thinkers attempted drastic changes in their Kalām literature 

much later than others, it has privileges in some respects that it deserves serious 

examination. What distinguishes the early era of Imamiyyah Kalām is the doctrinal 

thoughts in the domain of reason and revelation at the same time which passed "the 

period of extinction and depression" and departed from the past to some extent. This 

article is an attempt to trace the development of Imamiyyah Kalām back to Medina, 

Kufah and then to Qum emphasizing the authenticity of Shiite Kalām in this period of 

history. It also tries to offer a new pattern in categorizing the historical periods in Shiite 

as well as Islamic schools of Kalām.  

Keywords: Imamiyyah, theoretical Kalām, political Kalām, Kufi school, Qum school, 
Medinan school, period of interval and depression 

Kufi School of Kalām 

Akbar Aqwam Karbasi 

akbarkarbassi@gmail.com 

Kufah is indeed of distinguished place and special importance in the history of Kalām. 

This is because the intellectual reinterpretation of this era of thought will play a main 

part in showing the originality and independence of Imamiyyah thought. Some 

envisage this period of history as a sheer acceptance and irrationality of the Imamiyyah 

scholars in holding beliefs. In some studies intellectual endeavors of Imamiyyah in 

understanding religious teachings are limited to a few or a particular current of 

thought. While in fact Imamiyyah in their historical era of thought established their 

own school of religious thinks and scholars that despite their different currents among 

themselves have produced invaluable heritage of hadith and Kalām and hence left 

behind their intellectual rivals. Advocates of these currents of thoughts have each made 

efforts to set forth a rational understanding of their creeds. This event took place in the 
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presence of Infallible Imams and was conducted by them. The "sun" of this school 

underwent an eclipse before formation of Baghdad school of Kalām and their 

intellectual various heritages were transferred to Qum and Baghdad.  

Keywords: Imamiyyah Kalām, Kalām school of Kalām, theologian- traditionists, 
traditionist-theologians, speculative theologians, text-bound theologians, 
extremists, the negligent, people of negligence. ,  

Qum School of Kalām 

Hasan Taliqani 

hasan.taleghani87@gmail.com 

With the transfer of Hadith heritage of Kufah to Qum at the beginning of third century 

a school with Qum as its center came into being that though it had a hadith-bound 

approach and hence was the greatest center for dissemination of hadiths, it played a 

decisive role in the history of Kalām due its reliance on theological features and with 

the contribution of a series of thinkers and authors and gave rise to a Kalām school. In 

so far as the Kalām methodology is concerned the Qum school is a continuation of 

Kufah school, with a commitment to and reliance on scripture made attempts in 

explaining religious teachings bequeathed by Ahl al-Bayt (PBUT) and upon demand 

defended it against opponents and finally offered them in a comprehensive system. 

There are, however, differences of opinions among themselves which brought about 

different lines of though. 

Keywords: history of Imamiyyah Kalām, revealed Kalām, literalism, school of Qum, 
traditionist- thelogians. 

Perpetuation of Hisham's line of Thought to formation of Qum School 

of Kalām 

Muhammad Jafar Rezae 

jafar_rezae@yahoo.com 

Of the most important ambiguity in the history of Imamiyyah Kalām is the relation of 

its early period (Kufa school) with Baghdad school of Imamiyyah in fourth and fifth 

centuries. The most distinguished Imami theologian of the Presence Era is Hisham Ibn 

Hakam. This article deals with the continuation of his line of thought and his followers 

until the fourth century. The result of our examination is that Kalām ideas going on in 

this current of thought were conveyed to Baghdad through such individuals as Yunos 

Ibn Abdorahman, Muhammad Ibn Isa Ibn Ubayd, Fazl Ibn Shazan, Ebrahin Ibn 

Hashim, Ali Ibn Ebrahim and Kulayni. The second part of the article is to survey the 

impact of his thoughts on other theologians in the span of time in question and the 

conclusion is that the extent of  influence decreased as the time passed in such a way 

that  has has left least influence (namely in Imamate) on  such figures as Sayed 

Murtaza.  

Keywords: school of Kufah, Hisham Ibn Hakam,  Hisham's line of thought,  Imami 
theologians.  
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Abu Isa Warraq, a Mutazilite  Who Embraced Imamiyyah 

Abbas Mirzae 

abbasmirzaeie@yahoo.com 

Abu Isa Warraq a Mutazilite who converted to Shīʿism and his change of mind and 

tendency to the True school of Imamiyyah arouse much controversy, accusations and 

even sharp criticisms of Mutazilites. His Kalām approaches and attitudes  in accounting 

for Shiite doctrines are interesting and drew the attention of many Shiite thinkers. This 

article is to study some of Warraq's views and attitudes and his possible part in drawing 

on Mutazilite thoughts in formulating the Imamiyyah Kalām. 

Keywords: history of Imamiyyah Kalām, Abu Isa Warraq, school of Kufah, Hisham Ibn 
Hakam, once-Mutazilite Shiites. 

Jābir Joʿfi, Doctrinal Extremist or Accused of Extremism 

Mustafa Haqānifazl 

mhfazl@yahoo.com 

Among the deciples of holy Imams Baqir and Sadiq, some figures are more influential 
and prominent than others. Of these is Jābir ibn Yazid Joʿfi who was most endowed 
with the knowledge of Imam Baqir. Although he was regarded as a prominent scholar of 
Imamiyyah and some works were attributed to him, there are reports implying his fault 
and blameworthiness. Furthermore, after his death the extremists were interested in 
him and ascribed some of their beliefs to him. Hadiths and charismatic acts were 
attributed to him. Misconception of the ideas of this vigorous transmitter was the 
ground for tarnishing his image and accusing him of doctrinal extremism. This research 
deals with first on the basis of available reports his scholarly and social life and goes on 
to examine the reports on his accusation of extremism. 

Keywords: Jābir Joʿfi, accused of extremism, Moghayrites, Mansurites. 

Abdullah Ibn Abi Yaʿfour an Unknown Imami Theologian 

Hussein Mansurirad 

hosein.1356@yahoo.com 

Abdullah ibn Abi Yaʿfour is among few thinkers who were always respected by Imam 
Baqir and Imam Sadiq, his Kalām and intellectual dimensions were not explored as it 
should have. The extent of our knowledge of him nowadays is limited to his immense 
knowledge in recitation of holy Quran, fiqh and moral purification whereas his 
doctrinal efforts in explaining the teachings of Ahl al-Bayt (PBUT) are remarkable and 
reveals his Kalām dimension. By taking a glance at the history of Imamiyyah ideas and 
thoughts and presenting doctrinal activities of Abdullah Ibn Abi Yaʿfour, this article is 
to show that he is not only a great traditionist but a prominent theologian as well who 
applied himself to disseminate the thought of Imamiyyah in different fields such as 
Imamate, though in comparison with such theorizing theologians as Ibn Hisham a 
different judgment should be made. 

Keywords: Abdullah ibn Abi Yaʿfour, traditionist-theologian, revealed theology. 
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